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دیباچه ویرایش تازه

همانطور که پیش از انتشـار کتاب در سـال 1386 مطالب آن با هدف ترویجی 

در مقـالات و مصاحبه هـا بـه ویـژه در مطبوعات داخل کشـور مورد بهـره برداری 

قـرار گرفتـه بود، پس از انتشـار ان نیـز افزون بر فایـل اینترنتی، نسـخه هایی چاپ 

و رایـگان در اختیـار افـرادی کـه بـه نوعـی به کارشـان می آمـد نهاده شـد. پس از 

انتشـار نیز همچنـان از مطالب آن بهره برداری شـد و البته به مـرور تکمیل گردید. 

کمپیـن بیـن الملـی حقوق بشـر در ایران و شـبکه عربی حقوق بشـر قاهـره و عفو 

بیـن الملـل بـا ترجمـه بـه عربـی و انگلیسـی و بازنشـر،  یاریگـر ترویـج ادبیات 

حقـوق بشـر در زمینه اعدام کـودکان بودند. عفو بین الملـل در برخی بیانیه هایش 

بـه داده هـای آن اسـتناد کرد هرچند افـراد و گروه هـای زیادی پس از انتشـار کتاب 

از داده هـای آن  بـه ویـژه جـدول محکومـان، بدون ذکـر ماخذ اسـتفاده کردند اما 

مهـم ایـن بـود که کتـاب در تأمین و تغذیه کنشـگری ها سـودمند افتاده باشـد. 

جـدا از اینکـه ایـن اثـر، برگـی از تاریـخ ادبیـات حقوقـی و فقهی ماسـت اما با 

گذشـت زمـان هنـوز اعدام هـای زیـر 18 سـال مسـئله ماسـت و  بـه همیـن دلیل 

انتشـار ویرایـش تـازه آن ضـروری می نمود.

امیـد اسـت کـه به زودی ادامـه این بحث و انتشـار دوبـاره این کتاب، سـالبه به 

انتفـای موضـوع شـود و مباحـث آن فقط بـرای تاریخ فقـه و حقوق بمانـد هرچند 

قواعـد مـورد بحث در کتـاب، فراتر از ایـن موضوع بـوده و همواره کاربـرد دارند.

عمادالدین باقی
 تابستان 1399 





طرح پژوهش
وضعیت نظری و عملی اعدام های زیر 18 سال در ایران

عنوان و خلاصه طرح

خشـونت علیـه کـودکان در ایـران اشـکال متنوعـی دارد. پیش تـر نگارنـده در 

ایـران«  در  کـودکان  حقـوق  پایمال سـازی  »گونه شناسـی  عنـوان  بـا  پژوهشـی 

)فصلنامـه علمـی ـ پژوهشـی رفـاه اجتماعـی. دانشـگاه علـوم بهزیسـتی شـماره 16 بهـار 

1384( بـه شناسـایی و توضیـح نظـری و آمـاری 9 گونـه )TYPOLOGY( از آن 

پرداختـه اسـت. این پژوهـش در پی بررسـی و تحلیل نظری و آمـاری نوع دیگری 

از خشـونت علیـه کـودکان )گونـه دهـم( در ایـران اسـت. ایـن نـوع خشـونت که 

تحـت عنـوان اعدام هـای زیـر 18 سـال در ایران مطرح می شـود در قیاس با سـایر 

انـواع آن، از جنجالی تریـن موضوعـات نقـض حقـوق بشـر در سـطح بین المللی 

. ست ا

چارچوب طرح

این تحقیق در دو بخش انجام می شود.

بخـش نخسـت: ریشـه های فرهنگـی و مبانی نظـری اعـدام کـودکان در ایران 

و همچنیـن نقـد ایـن مبانـی و ارائـه راه حـل حقوقی ـ فقهـی آن. در ایـن بخش به 

بیـان برجسـته ترین آراء و نظـرات حقوق اسـامی )فقه( در میان علمای اسـامی 

و نقـد آنهـا و ارائـه راه حلـی درون دینی پرداخته می شـود.
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بخـش دوم: شـامل ارائـه گـزارش درباره اعـدام کـودکان اسـت. در این بخش 

بـه تفکیک سـال، سـن، جنـس، جـرم و... بـه ارائـه داده ها و آمـار و ارقـام مربوط 

بـه کـودکان اعـدام شـده در ایـران و منتظریـن اعـدام زیـر 18 سـال بـا ذکـر نام و 

مشـخصات افـراد پرداختـه می شـود. دوره زمانـی پیش بینـی شـده بـرای آن از 

1376 تـا 1386 اسـت.

بیان مسئله

1- در ایـران علیرغـم پذیرش میثاق بین المللی مدنی و سیاسـی و کنوانسـیون حقوق 

کـودک امـا همچنان حکـم اعدام برای افـراد زیر 18 سـال صادر یا اجرا می شـود.

2-دلایـل و زمینه هـای مذهبـی، فرهنگـی و حقوقـی ادامه صـدور احـکام اعدام 

چیسـت؟ کودکان 

3-آیا راه حلی برای مشکل )این نوع خشونت علیه کودکان( وجود دارد؟

4- واقعیت و چند و چون احکام صادر شده در ده سال گذشته چیست؟

ضرورت تحقیق

بـه نظـر می آید بـرای حل مشـکل این نوع خشـونت علیـه کـودکان، بزرگ ترین 

مانـع، وجـود تفکـر سـنتی فقهی اسـت و تنها راه حـل آن ارائـه اجتهادی نـو برای 

تأثیرگـذاری بر نظـام قانون گـذاری در این زمینه اسـت.

همچنیـن بـه دلیـل عـدم ارائـه اطاعـات آمـاری لازم و عـدم تمرکـز اطاعات 

احکام صادر و اجرا شـده، ابعاد مسـئله چنانکه بایسـته اسـت برای دست اندرکاران 

 اطاعات ناقصـی در این زمینه 
ً
روشـن نیسـت. سـازمان های بین المللی نیز غالبـا

دارنـد. یکجـا آوری ایـن داده هـا می توانند حجم مشـکل را به خوبی نمایـش داده و 

زمینـه را بـرای توجه بـا راه حل های حقوقی و فقهی مناسـب سـازد.
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اهداف

✓ حساس سازی افکار عمومی نسبت به این نوع خشونت علیه کودکان.

✓ حساس سازی دستگاه قانون گذاری.

✓ ارائه دیدگاه فقهی نو برای تسهیل حل مشکل.

✓ تأثیر بر دستگاه قانون گذاری.

بررسى سابقه موضوع، همراه با ذکر منابع و نوآوری این طرح

هـر چنـد که بـه صـورت پراکنده و غیـر مسـتقیم مطالبی در خصـوص موضوع 

مـورد بررسـی این طرح مطرح شـده اسـت، ولی کار پژوهشـی منظـم و دقیقی در 

ایـن خصـوص انجام نشـده اسـت. در بعد نظـری به دلیـل اینکه تاکنون بـه عنوان 

یـک مسـئله مسـتحدثه در فقـه مطـرح نبوده اسـت لـذا تتبـع و اجتهـادی در این 

زمینـه صـورت نگرفتـه و در نتیجـه در سـنت فقهـی متقـدم و متأخـر هیـچ بحث 

مسـتقل یا حاشـیه ای نیز در زمینـه منع اعدام کودکان زیر 18 سـال وجـود ندارد و 

همیـن امـر یکـی از دشـواری های تحقیق بـود زیرا در ایـن زمینه به جـای مراجعه 

بـه منابـع و نظریـات دیگران و بررسـی آنها باید نخسـت به تولید نظریـه و ادبیات 

موضوع و تأسـیس بحـث بپردازد.

در بخـش دوم تحقیـق نیز کاری با مشـخصات مـورد نظر تاکنـون )1386ش( 

انجـام نشـده و کل آن ابتـکاری و نوآورانـه بـوده اسـت. در ایـن مـورد دو گـزارش 

ناقـص منتشـر شـده که یکـی به قلـم نگارنده بـوده و پیش تـر در دو صفحـه کامل 

روزنامـه هم میهـن 19 خـرداد 1386 و روزنامـه اعتمـاد ملـی 7/مـرداد/1386 و 

سـایت های خبـری همـان ایام عرضـه شـده و در این تحقیـق به توسـعه و تکمیل 

و تدقیـق آن پرداخته ایـم. دومـی نیـز گزارشـی از عفـو بین الملـل در ژوئـن سـال 
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2007 بـا عنـوان »ایـران: آخریـن اعـدام  کننـده کـودکان« بـوده کـه بـا همکاری 

نگارنـده فراهم آمده و بخشـی از داده هـای نظری و آمـاری آن برگرفته از مقالات و 

نیـز مکاتبـات خصوصـی نگارنده بـا سـازمان عفـو بین الملل بوده اسـت.

منابع تحقیق نیز در پایان آن آمده است.

کاسـتى ها و خلاءهـای موجـود در عرصـه پژوهـش پیرامـون موضـوع 

اعـدام کـودکان در ایران

1-فقدان منابع فقهی مشتمل بر بحث تخصصی در زمینه اعدام های زیر 18 سال.

2-فقـدان منابـع فارسـی در زمینـه چگونگـی برخـورد کشـورهای اسـامی بـا 

مسـئله اعدام هـای زیـر 18 سـال و دلایـل فقهی کـه بـرای روش اتخاذ شـده خود 

داشـته اند.

3-فقـدان پشـتوانه تئوریـک فقهـی: بـدون شـک در زمینـه جلوگیـری از اعـدام 

کـودکان بایـد هـر کاری از دسـتمان برآمد از قبیـل جلب رضایت اولیـاء دم انجام 

دهیـم ولـی ادامـه روش جلـب رضایت کاری بسـیار دشـوار اسـت. هـر روز باید 

تاش وسـیعی توسـط عده زیادی انجام شـود و پولی برای ارضای مطامع عده ای 

فراهـم کننـد و بـا وجـود اینکه میـزان دیه در قانون مشـخص شـده اما عـده ای هر 

مبلـغ و میزانـی کـه دلخواهشـان باشـد تعیین می کننـد. افـرادی هم کـه داوطلب 

تأمیـن پـول هسـتند نادرنـد و پـس از چند بار ایـن راه نیز به بن بسـت می رسـد. از 

ایـن رو بایـد چـاره اساسـی تری اندیشـید و آن هـم توقف صـدور و اجـرای حکم 

اعـدام بـرای افراد زیر 18 سـال اسـت. بـه نظر نگارنده یکـی از کارهـای مؤثر این 

اسـت کـه مقامـات قضایـی و پارلمانی احسـاس کنند ایـن احکام، غیر شـرعی و 

غیـر انسـانی بـوده و بایـد متوقف شـود و این امر نیازمنـد کار اقناعی اسـت. آنچه 
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مشـکل اعـدام کـودکان را به طـور اساسـی حـل می کند تصویـب قانونـی صریح 

در مـورد منع اعدام های زیر 18 سـال اسـت که ایـن کار نیازمند پشـتوانه تئوریک 

اسـت و در تحقیق انجام شـده کوشـش شـده ایـن نیاز برآورده شـود.

4-فقـدان تعریـف روشـنی از مسـئله بلـوغ و سـن بلـوغ و تفـاوت گـذاری میان سـن 

تکلیف شـرعی و سـن مسـئولیت کیفری در منابع فقهی و حقوقی و در قوانین موجود.

5-فقـدان منابع کافـی در زمینه تبیین فیزیولوژیک و روان شـناختی کودک و نوجوان 

و ارتبـاط آن بـا تصمیمـات و کنش های ویژه این سـنین و وضعیت رشـد عقلی.

6-بـا توجـه بـه اینکـه در علـم روانشناسـی و روان پزشـکی انواعـی از جنـون و 

اختـالات روان شـناختی شناسـایی شـده اند کـه در برخـی از آنهـا رفتـار فـرد به 

ظاهـر طبیعـی و نرمال اسـت امـا یکی از نتایـج مبتایان آنهـا، ارتـکاب قتل بوده 

اسـت امـا در منابـع فارسـی، اطاعـات کافـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد و در 

نتیجـه در علـم حقـوق توجـه لازم بـه انـواع اختـالات روانـی و ذهنـی کـه رافع 

مسـئولیت کیفـری اسـت نشـده و ممکن اسـت کـودکان و نوجوانان نیـز مبتایان 

بـه برخـی از ایـن اختالات باشـند.

7- فقـدان اطاعات رسـمی و روشـن درباره سـن محکومان به اعدام کـه درنتیجه آن 

عـده ای از محکومـان زیر 18 سـال شناسـایی نمی شـوند. همچنین عدم انتشـار خبر 

کلیـه اعدام هـای انجام شـده به مغفـول ماندن برخـی از اطاعات دامـن می زند.

8- یکـی از مهم تریـن ضرورت ها، بررسـی و نقـد حقوقی آرا صادره محاکم اسـت 

کـه به جلوگیـری از سـهل انگاری در صدور احـکام کمک می کند امـا در این زمینه 

در سـال های گذشـته در مطبوعـات شـاهد نقـد حقوقـی آرا نبوده ایم. ایـن در حالی 

اسـت کـه مطبوعـات باید به جـای اکتفا به خبرهـای کوتـاه و ناقص، برخـی از آراء 

را چـاپ و در اختیـار افـکار عمومـی قرار دهنـد تا امکان نقـد و بررسـی آنها فراهم 
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شـده و محققان در زمینه اعدام کودکان، دسترسـی به آراء و نقد آنها داشـته باشـند.

نتایج کاربردی طرح

ایـن موضـوع موضوعی مناقشـه برانگیـز و جدلی اسـت. این طرح بیشـتر جنبه 

اکتشـافی دارد و تـاش می کنـد تـا با روشـی علمی ابعاد مسـئله را روشـن نمایند 

و بـه فهـم بهتر مسـئله و ارائه راه هـای حقوقـی در این زمینه کمـک نمایند.

 فرضیات تحقیق

بـا توجـه بـه اینکـه در سـنت گرایان و نیـز در نهـاد قانون گـذاری به ویژه شـورای 

نگهبان، تصور می شـود که سـن مسـئولیت کیفری کودکان همان سـن بلوغ اسـت 

و لغـو اعدام زیر 18 سـال با شـریعت مغایـرت دارد لذا قانون وحدت سـن کیفری 

و بلـوغ همچنـان جریـان دارد از اینـرو مهم تریـن فرضیـه تحقیـق ایـن اسـت که با 

 می توان نشـان داد که لغـو اعدام کودکان 
ً
اجتهـادی نـو و با منطـق درون دینی کاما

نـه تنهـا هیچ مغایرتی با شـرع نـدارد بلکـه با موازیـن دینی منطبق تر اسـت.

بـا اثبـات ایـن فرضیـه راه بـرای حـذف یکـی از مهم ترین انـواع خشـونت علیه 

کـودکان هموار می شـود.

برخى واژگان کلیدی

Criminal Responsibility مسئولیت کیفری

adulthood or Maturity بلوغ

Sexual Maturity بلوغ جنسی

Menstruate احتام

execution اعدام ،ghesas قصاص
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human right حقوق بشر

obligation تکلیف

growth رشد

The rule of obviate قاعده درء

The principle of domination قاعده سلطه

nature or intrinsic فطرت

easygoingness آسان گیری

suspension of the punishment تعلیق مجازات

روش تحقیق )شیوه جمع آوری اطلاعات(:

کتابخانه ای ـ اسنادی ـ میدانی

کتابخانه ای: مراجعه به آرشـیو ده سـاله روزنامه های کشـور برای شناسـایی محکومان 

و پرونـده ارتـکاب جرم و نیز اسـتفاده از کتاب های مرتبط بـا بخش اول تحقیق.

اسنادی: تاش برای به دست آوردن احکام صادره دادگاه برخی از محکومان.

میدانـى: شناسـایی محکومان و خانـواده آنان در هر نقطه از کشـور که امکان پذیر 

شـود و انجام مصاحبه  بـرای تکمیل اطاعات.

داستان زمان و نحوه اجرای پژوهش

از آن  بـار بخش هایـی  ایـن تحقیـق در سـال 1385 آغـاز شـد و نخسـتین 

کـه آماده تـر بـود و بـه رشـته تحریـر درآمـده بـود در دو صفحـه کامـل روزنامـه 

یـخ شـنبه 1386/3/19 منتشـر شـد. هم زمـان بـا آن بخـش  هم میهـن در تار

نظـری مقالـه )بـا حذف بخـش جدول ها( به طـور کامل در سـایت خبرگـزاری ایلنا 

و بخش هایـی نیـز در روزنامه شـرق انتشـار یافت. پـس از آن، همکاران سـازمان 
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عفـو بین الملـل آن را به زبان انگلیسـى ترجمه کرده و انتشـار دادنـد و در برخی 

بیانیه هـای رسـمی سـازمان نیـز بدان ارجـاع دادنـد. )نک: پیوسـت( اجـرای تحقیق 

در چارچـوب پیش بینـی شـده در طـرح تحقیـق پیـش می رفـت امـا در خـال کار 

بـا حادثـه ناگهانـی بازداشـت اینجانـب در 22 مهرمـاه 1386 مواجه شـد. در سـه 

مـاه و یـک هفتـه از دوره حبـس انفـرادی ادامه تحقیق میسـر نبـود. در دو مـاه و نیم 

 بسـته و بدون کتـاب و روزنامه و کاغذ و قلـم و... و در 
ً
نخسـت کـه در سـلول کاما

ایزولـه کامل بسـر می بـردم یکـی از مهم ترین مشـغولیت های ذهنی ام پرسـش های 

ایـن تحقیـق بـود و در شـرایط فشـار روانـی و شـکنجه سـفید، می کوشـیدم از آن 

وضعیـت به عنـوان فرصتی بـرای تأمـات عمیق تـر و چاره جویی ها درباره مشـکل 

اعـدام کـودکان زیر 18 سـال اسـتفاده کنم. در اختیار داشـتن تنها یک نسـخه قرآن، 

فرصتـی ایجـاد کـرد کـه بـه دو دور مطالعـه دقیـق و کامل قرآن بـا تمرکز بر مسـائل 

ایـن تحقیـق بپردازم. با گذشـت یک ماه و نیم در سـلول بسـته پـس از صدور مجوز 

دریافـت چنـد نسـخه کتـاب، از دو منبع کـه برای همین منظـور به همراه خـود برده 

بـودم امـا در بـدو ورود از مـن گرفتـه بودنـد و آن را پـس از یـک مـاه و نیـم مرجوع 

داشـتند بهره منـد شـدم. پـس از بـروز دو حملـه و انتقـال به بیمارسـتان سـرانجام با 

 عمومی منتقل 
ً
پشـت سـر نهادن دو ماه و نیم حبس در سـلول بسـته به زندان نسـبتا

شـده و امکان اسـتفاده از برخی تفاسـیر برایم فراهم شـد و در نتیجه یادداشـت هایی 

بـرای تکمیل بخـش اول تحقیـق فراهم گردید که بـه محض فرسـتادنم به مرخصی 

اسـتعاجی ایـن یادداشـت ها را در فرصـت مرخصـی به تحقیـق افزودم. دسـتیاران 

تحقیـق نیـز در مـدت غیـاب و حضـور من طبـق برنامـه کاری و مدلی که برایشـان 

ترسـیم شـده بـود بـه بررسـی روزنامه هـای دهـه گذشـته و یادداشـت بـرداری در 

جـداول خامـی که در اختیارشـان قرار گرفته بود اشـتغال داشـتند و در ایام مرخصی 
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اسـتعاجی بـه بازبینـی و تصحیـح و کنتـرل آنهـا و تنظیـم و تحلیل شـان پرداختم. 

حاصـل کار بـا توجـه بـه شـرایط غیـر عـادی کـه ذکر شـد بـه نحـوی که مشـاهده 

می شـود درآمـده اسـت. در میان ایـام حبس مـن، کمپین بین المللى حقوق بشـر 

در ایـران کـه نسـخه ای از کتـاب را در اختیار داشـت در 29 خـرداد 1387 بیانیه ای 

را تحـت عنـوان »انتشـار اولین سـیاهه از اسـامی نوجوانان مجرم که بـا حکم اعدام 

مواجـه هسـتند« درباره ایـن کتاب صـادر کرد.

از زمان انتشـار اولیه در خرداد 1386 مطالب آن توسـط برخی افراد مورد استفاده 

قـرار می گرفـت. همچنین نسـخه های متعددی تکثیـر و در اختیـار صاحب نظران و 

تعـدادی از نماینـدگان و قضات و مقامـات قضایی و علمای تهـران و قم قرار گرفت 

تـا در تصمیمـات و نظـرات ارائـه شـده مـورد توجـه قـرار گیـرد. همچنیـن روزنامه 

اعتمـاد یکشـنبه 24 آذر 1387 مقـارن بـا بـه جریـان افتـادن رسـیدگی بـه لایحـه 

تشـکیل دادگاه اطفـال در مجلـس، بخش هایـی از کتـاب پیـش رو را در دو صفحـه 

کامـل انتشـار داد. گرچـه ایـن کتـاب امـکان انتشـار عمومی تـر بـه زبان فارسـی را 

نیافـت امـا بـه همـراه جلد نخسـت آن بـا پیگیری هـای کمپیـن بین المللـی حقوق 

بشـر در ایـران و توسـط شـبکه عربی حقوق بشـر )مسـتقر در قاهره( به زبـان عربی 

ترجمـه و بـه صورت چاپی و اینترنتی انتشـار یافـت و هم زمان، فایل فارسـی آن نیز 

بـه صـورت اینترنتـی در دسـترس پژوهشـگران و عاقه مندان قـرار گرفت.

مشکلات تحقیق

مشـکات بخـش اول: هنگامی کـه ایده تحقیـق در زمینه ریشـه ها و چاره های 

فقهـی اعـدام کـودکان در ایـران را در ذهن می پرورانـدم هیچ منبع فقهـی به عنوان 

پایـه بحـث وجـود نداشـت. در چنیـن تنگدسـتی نظـری، بـه برخـی از دوسـتان 
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صاحب نظـر در حـوزه و روحانیـون محقـق و مجتهـد مراجعـه کـرده و ایـده ام را 

مـورد بحـث قـرار دادم تا سـرنخ هایی برای تحقیـق فراچنگ آورم، اما مع الاسـف 

همـگان آهنـگ یـأس سـروده وبـر آن بودند کـه در این زمینـه هیچ آیـه و روایت و 

سـنت و خبـر تاریخی که بتوان مورد اسـتناد و اتکا قرار داد وجود نـدارد و آنچه در 

متـون کاسـیک فقهـی ما یافت می شـود چیـزی جز همیـن فتاوای موجـود مبنی 

بـر اعمـال کیفـر علیـه افراد پـس از رسـیدن به سـن بلوغ جنسـی موجود نیسـت. 

ایـن مشـکل طبیعی بـود زیرا اصل مسـئله سـابقه ای در فقه و نظام حقوقی اسـام 

نداشـت و مسـئله ای تازه و مسـتحدثه و نیازمند اجتهادی نوین بـود. در عین حال 

پژوهـش آغـاز گردیـد و پـس از بررسـی های فـراوان وبر خـاف انتظـار خویش، 

دلایـل چنـدی بـرای ممنوعیت اعـدام زیر 18 سـال به لحـاظ فقهی اقامه شـد که 

به جـز پـاره ای دلایـل جزئی یـا فرعی، 15 اصـل و قاعده را اسـتنباط کـرده ام که به 

اتـکای آن بـا قاطعیـت می توان اظهار داشـت، اعـدام کودکان زیر 18 سـال نه تنها 

عـاری از مبنـای محکـم حقوقـی و فقهی اسـت بلکـه مبانـی و دلایلی اسـتوار بر 

ضـرورت لغـو آن دلالـت می کنند.

مشکات بخش دوم: بخش دوم حائز مشکات عدیده ای بود:

از روزنامه هـای مـورد مراجعـه،  بـود کـه برخـی  ایـن  از مشـکات  1- یکـی   

پیش تـر توقیـف شـده و در دسـترس نبودنـد و دفتـر دایر نداشـتند و باید به آرشـیو 

کتابخانه هـای مهـم مراجعـه می شـد.

 2-برخـی از روزنامه هـا ماننـد ایران و کیهـان و... نیز برای مراجعه مـا حائز اهمیت 

بودنـد لیکـن به دلیل نگاه امنیتی و حساسـیت های حاکم بر آنهـا در زمینه مطالعات 

و فعالیت هـای حقوق بشـری، ورود محقق به آنجا و اسـتفاده از آرشیوشـان مشـکل 

وبـل بـه طرق عادی غیـر ممکن بود لـذا برای بهره گیـری از آنها گزیری جز اسـتفاده 
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از آرشـیو کتابخانه های مهم و نیز آرشـیو اینترنتی وجود نداشـت.

 3- نقصـان آرشـیو اینترنتـی برخـی از روزنامه ها و نیـز کمبود سـرعت اینترنت و 

زمان بـر بـودن بارگیری )دانلـود( آنها و همچنین فقـدان اسـناد document ماه ها 

یـا سـنوات گذشـته برخـی از روزنامه هـا در اینترنـت کار مطالعـات اسـنادی در 

مطبوعـات را مشـکل می کرد.

 4- بـرای اسـتفاده از منابـع کتابخانه هـا نیـز مشـکاتی وجـود داشـت. زیادتـی 

حجـم کار و ضـرورت مراجعـات مکـرر در یـک فراینـد چندماهـه، کنجـکاوی و 

حساسـیت برخـی کارکنـان کتابخانـه را برمی انگیخت. با توجه به تغییرات پرسـنل 

اداری تـا پایین تریـن سـطوح و نیـز نگرانـی برخـی از پرسـنل از مؤاخذه هـای غیر 

منطقـی در آینـده، محقـق گاهـی با پرسـش های آنـان دربـاره چند و چـون تحقیق 

مواجـه می شـد و دلواپسـی های امنیتـی در خصـوص ادامـه تحقیـق بـر آنها سـایه 

می افکنـد در حالـی کـه عرف کتابخانه هـا در همه جهان این اسـت کـه به محقق، 

بـدون تجسـس دربـاره موضوع تحقیـق او خدمـات می دهند و صرف نظـر از اینکه 

موضوع تحقیق چیسـت و خوشـایند دولتمردان هسـت یـا نه وظیفـه ارائه خدمات 

را بـر عهـده دارنـد. این تحقیق نیـز کاری عـادی و در چارچوب حقـوق و تکالیف 

شـهروندی محقق انجام شـده و به اسـناد و منابع آشـکار و منتشر شـده مطبوعاتی 

مراجعـه کـرده و دلیـل برای ابـراز کنجکاوی و حساسـیت وجود نداشـت.

 5- بـرای تحلیـل حقوقـی و درک دقیق تر احـکام صادره لازم بـود برخی از احکام 

 در اختیـار داشـته باشـیم و ایـن کار نیز دشـوار و نیازمند تماس بـا خانواده 
ً
را عینـا

محکومـان و یـا وکای آنهـا برای استنسـاخ احکام بود.

 6- یکـی دیگـر از مشـکات کـه جنبـه محتوایـی داشـت ایـن بـود که فـردی 8 

یـا 10 سـال پیـش بازداشـت و در طـول چنـد سـال، چنـد بار خبـری دربـاره او یا 



حق حیات )2(  22

محاکمـات یا نقـض حکم و... وی در مطبوعات چاپ شـده و هر بـار در گزارش 

همـان سـال خبـرش را آورده بودیـم و دچـار تکـرار شـده بـود، از سـوی دیگـر در 

هـر خبـر نیـز اطاعـات تـازه ای وجـود داشـت و ذکـر یـک منبـع، کافی بـه نظر 

نمی آمـد. در چنـد مـورد نیـز خـود برای آزمایـش دقـت کار، به صـورت تصادفی 

برخـی روزنامه هـای گذشـته را انتخـاب و مـرور کردم کـه مطمئن شـوم داده های 

لازم از قلـم نیفتـاده اسـت و به این ترتیب هم پاره ای از اشـکالات مرتفع می شـد.

پیشنهادهایى برای کاربرد نتایج پژوهش

مقالـه: بـرای انتشـار در مطبوعـات بـه منظـور ترویـج ادبیـات حقوق بشـر در 

زمینـه حقوق کـودکان.

کتـاب: بـرای انتشـار و تولیـد ادبیـات و کار ترویجـی و تهیـه اسـناد و منابعـی 

بـرای سـایر محققـان که بـر افـکار پژوهشـگران حقوق اسـامی و حقوق بشـر و 

نیـز قانون گـذاران مؤثر اسـت.

 جـداول آمـاری و 
ً
نرم افـزار: انتشـار مجموعـه به صـورت سـی دی و خصوصـا

تحلیـل آنها بـه صـورت نرم افـزاری.

ترجمـه: بـا توجـه بـه اینکـه معضـل حقـوق کـودکان در برخـی از کشـورهای 

اسـامی نیـز وجـود دارد ترجمـه حاصـل پژوهـش بـه زبان هـای عربـی و )حتی 

انگلیسـی( پیامدهـای مطلوبـی در بـر دارد.

همچنین اگر به عنوان کتاب به زیور طبع آراسته نشد می توان در تیراژ محدودی 

ارسال  برخی حوزویان  و  مقامات قضایی  و  بعدی مجلس  نمایندگان دوره  برای 

داشت تا زمینه ذهنی شان را برای دفاع درون دینی از لایحه رسیدگی به جرائم اطفال 

)که در آن سن 18 سال را سن مسئولیت کیفری تعیین کرده است( تقویت کند.



بخش اول

ریشه ها و چاره های فرهنگی و فقهی
اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران
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درآمد

امـر اعدام هـای غیـر قضایـی، صحرایـی و  نماینـده ویـژه سـازمان ملـل در 

خودسـرانه، در روز 28 مـارس 2007 )8 فروردیـن 1386( بیانیـه ای در اعتـراض 

بـه اعـدام کـودکان مجـرم در ایران صادر کـرد. هرچنـد اطاعات فیلیپ آلسـتون 

نماینـده ویـژه سـازمان ملـل ناکافـی بـود و در گـزارش او از 15 نفـر سـخن رفتـه 

بـود امـا ایـران متهـم شـد کـه دارای بیشـترین احـکام اعـدام بـرای افـراد زیـر 18 

سـال اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه ایران میثـاق بین المللـی مدنی و سیاسـی را 

کـه در بنـد 5 مـاده 6 آن اعـدام افـراد زیـر 18 سـال ممنوع شـده امضا کـرده و در 

اسـفند 1372 )سـال 1994( ایـران کنوانسـیون حقـوق کودک را نیـز پذیرفته و طبق 

آن متعهد شـده اسـت کـه دیگر مجـازات اعـدام را در مـورد جرم هایی که توسـط 

افـراد زیـر هیجده سـال انجـام می گیـرد، اعمـال نکند. طبق مـاده 9 قانـون مدنی 

و نیـز مـاده 2 میثاق که توسـط ایران امضا شـده ایـن میثاق و کنوانسـیون در حکم 

قوانیـن داخلـی بـه شـمار می آیند.

از سـویی در ایـران اولیـن قانون دادگاه اطفـال در تاریـخ 1338 تصویب و اجرا 

شـده اسـت. پـس از انقـاب این قانـون در عمل جاری نبـود و کـودکان در دادگاه 

عمومـی محاکمـه می شـدند. »قانون گذار پـس از انقـاب اسـامی، کودکانی را 

کـه به حد بلوغ شـرعی نرسـیده اند، فاقد مسـؤولیت کیفـری و غیر قابـل مجازات 

دانسـت. در حـال حاضـر مطابـق تبصره هـای مـواد 295 و 306، جنایت عمدی 

کـودک در حکـم خطـای محـض بـوده و عاقلـه وی مسـئول پرداخت دیـه، یعنی 

جبـران خسـارت جنایت صـورت گرفته توسـط غیر بالغ هسـتند. مـاده 49 قانون 

مجـازات اسـامی مصـوب 1370، اطفـال را در صـورت ارتـکاب جـرم، مبرا از 

مسـؤولیت کیفری دانسـته، تربیت آنان را بـا نظر دادگاه به عهده سرپرسـت اطفال 
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و عنـد الاقتضـاء، کانـون اصاح و تربیت قرار داده اسـت. در تعییـن مفهوم طفل، 

تبصـره یـک مـاده 49، سـن مشـخصی را برای تشـخیص طفـل در نظـر نگرفته و 

بلـوغ شـرعی را مـرز میـان کودکی و کبر دانسـته اسـت.« در سـال 1382 آیت الله 

شـاهرودی طـی بخشـنامه ای از تمام قضات خواسـت صـدور احکام اعـدام زیر 

18 سـال را متوقـف کننـد. پـس از این دسـتور هر چنـد روند صـدور و اجرای این 

احـکام مدتـی کاهـش یافت امـا قضـات بـه بهانه اینکه بخشـنامه، اعتبـار و قوت 

قانـون را نـدارد و ایـن دسـتور هنـوز هـم به صـورت قانـون از تصویـب مجلس و 

شـورای نگهبـان نگذشـته اسـت به صـدور این احـکام ادامـه دادند. سـرانجام در 

بهمـن 1383 لایحـه رسـیدگی بـه جرائم اطفـال و نوجوانان از سـوی قـوه قضاییه 

تقدیـم دولـت شـد و دولت خاتمـی آن را به مجلـس هفتم ارائه کـرد. این لایحه با 

وجـود اهمیت زیادی که داشـت مسـکوت ماند تـا اینکه در مـرداد 1385 کلیات 

آن بـه تصویب رسـید. تصویـب کلیات لایحه، انعکاس گسـترده و مثبتی داشـت 

امـا لایحـه بـه کمیسـیون رفـت و بـا گذشـت یک سـال هنـوز به صحـن مجلس 

بازنگشـته اسـت. گفتـه می شـود یکـی از دلایـل آن پیغام هایـی از سـوی شـورای 

نگهبـان مبنـی بـر مغایـرت این قانـون با شـرع به ویـژه مغایـرت مـاده 2 )و بند 3 

مـاده 33( مبنـی بـر عـدم صـدور حکم قصـاص بـرای افراد زیر 18 سـال اسـت. 

بـرای گذاشـتن راه فـرار در برابر ایرادات شـورای نگهبـان، لایحه پیشـنهادی دچار 

تناقـض نیـز گردیـده اسـت زیرا در مـاده 2 این قانون آورده شـده اسـت کـه اطفال 

در صـورت ارتـکاب جـرم مبرا از مسـئولیت کیفری هسـتند. و در تبصـره این ماده 

می گویـد: منظـور از طفـل کسـی اسـت کـه به حـد بلوغ شـرعی نرسـیده باشـد 

ولـی مـاده 1 و 33 شـمول ایـن قانون را بـر افراد زیـر 18 سـال می داند.
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هدف پژوهش و اتکای زبان شناختى

ایـن پژوهـش نـه بـا هـدف نمایش پیشـتازی حقـوق بشـر یا حقـوق کـودکان در 

اسـام و نـه در پـی اثبات یگانگی اسـام و حقوق بشـر تحریر شـده اسـت. بیش از 

هـر چیـز هـدف ایـن پژوهش را شـبیه یک ترجمـه می دانم. اگـر قرآن به زبـان عربی 

نـازل نشـده بـود اعـراب آن را نمی فهمیدند و باید پیـام و مضمون آن برایشـان ترجمه 

می شـد و امـروز کـه قرآن به زبان عربی نازل شـده اسـت، برای تسـهیل فهـم دیگران 

بایـد بـه زبان هـای دیگـر ترجمه شـود چنانکه قـرآن در آیـات متعددی دربـاره عربی 

بـودن و شـیوا و فصیـح بـودن زبان آن بـرای فهم دیگران و مناسـبت آن بـا زبان قومی 

کـه قرآن برایش نازل شـده سـخن می گوید )سـوره شـوری آیـه 7، زخرف آیـه 3، احقاف 

مِینَ )192( 
َ
عَال

ْ
 رَبِّ ال

ُ
تَنزِیـل

َ
ـهُ ل إِنَّ آیـه 12، زمـر آیـه 28، فصلت آیه 3( و نیـز می گوید: وَ

مُنذِرِیـنَ )194( بِلِسَـانٍ 
ْ
بِـک لِتَکـونَ مِـنَ ال

ْ
ل

َ
ـی ق

َ
مِیـنُ )193( عَل

َ ْ
وحُ ال  بِـهِ الـرُّ

َ
نَـزَل

مَهُ 
َ
ن یعْل

َ
 أ

ً
هُـمْ آیـة

َّ
ـمْ یکـن ل

َ
وَل

َ
لِیـنَ )196( أ وَّ

َ ْ
فِـی زُبُـرِ ال

َ
ـهُ ل إِنَّ بِیـنٍ )195( وَ عَرَبِـی مُّ

یهِم 
َ
هُ عَل

َ
ـرَأ

َ
ق

َ
عْجَمِینَ )198( ف

َ ْ
ی بَعْـضِ ال

َ
نَـاهُ عَل

ْ
ل وْ نَزَّ

َ
 )197( وَل

َ
مَـاء بَنِـی إِسْـرَائِیل

َ
عُل

مُجْرِمِینَ )200( )شـعرا، 
ْ
ـوبِ ال

ُ
ل

ُ
کنَاهُ فِـی ق

َ
لِک سَـل

َ
ـا کانُـوا بِـهِ مُؤْمِنِیـنَ )199( کذ مَّ

 ایـن )قرآن( از سـوی پروردگار جهانیان نازل شـده اسـت. 
ً
آیـات 192-200( مسـلما

روح الامیـن آن را نـازل کرده اسـت. بر قلب )پـاک( تو تا از انذار کنندگان باشـی. آن 

را بـه زبـان عربی آشـکار نـازل کرد؛ و توصیـف آن در کتاب هـای پیشـینیان نیز آمده 

اسـت. آیـا همین نشـانه بـرای آنها کافی نیسـت که علمای بنـی اسـرائیل به خوبی از 

گاه انـد؟ هـرگاه مـا آن را بـر بعضـی از عجم )غیر عرب(هـا نـازل می کردیم و او  آن آ

آن را بـر ایشـان می خوانـد، بـه آن ایمـان نمی آورنـد. آری، ایـن گونه )با بیانی رسـا( 

قـرآن را در دل هـای مجرمـان وارد می کنیم.

 
ْ

ل
ُ
عْجَمِـی وَعَرَبِی ق

َ
أ
َ
ـهُ أ

ُ
تْ آیات

َ
ل صِّ

ُ
 ف

َ
ـوْلا

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ق

َّ
 ل

ً
عْجَمِیـا

َ
 أ

ً
رْآنـا

ُ
نَـاهُ ق

ْ
ـوْ جَعَل

َ
وَل
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ـرٌ وَهُوَ 
ْ
انِهِمْ وَق

َ
 یؤْمِنُـونَ فِـی آذ

َ
ذِیـنَ لا

َّ
اء وَال

َ
ی وَشِـف

ً
ذِیـنَ آمَنُـوا هُـد

َّ
هُـوَ لِل

ـکانٍ بَعِیدٍ )فصلـت آیه 44( ئِـک ینَـادَوْنَ مِـن مَّ
َ
وْل

ُ
یهِـمْ عَمًـی أ

َ
عَل

 می گفتند: »چرا آیاتش روشـن 
ً
 هـرگاه آن را قرآنـی عجمی قـرار می دادیم حتمـا

نیسـت؟! قـرآن عجمـی از پیغمبـری عربـی؟!« بگو: »ایـن )کتاب( برای کسـانی 

کـه ایمـان آورده انـد هدایـت و درمـان اسـت، ولی کسـانی کـه ایمـان نمی آورند، 

در گوش هایشـان سـنگینی اسـت و گویـی نابینـا هسـتند و آن را نمی بیننـد، آنهـا 

)همچـون کسـانی هسـتند کـه گوئـی( از راه دور صدا زده می شـوند!«

ایـن آیـات نشـان می دهنـد بایـد با هـر قومی بـه زبان خـودش سـخن گفت نه 

بـا زبانـی بیگانه بـرای آنان.

بـرای تعامـل فرهنگ ها باید از منطق ترجمـه و آن هم ترجمـه روان و گویا برای 

تسـهیل تفهیـم و تفاهـم مـدد جسـت و باید حقوق بشـر را نـه فقط به زبـان ملفوظ 

کـه بـه زبـان دین ترجمه کـرد. مترجم بـرای برگـردان یک متـن از زبان انگلیسـی یا 

عربی به فارسـی می کوشـد در درون فرهنـگ و دایره واژگان زبان فارسـی، کلمات 

و معادل هـای مناسـب را بجوید و هر جـا کلمه ای را نیافت جملـه ای را جایگزین 

می کنـد و سـرانجام در ازای برخـی واژگان، معادلـی سـاخته نمی شـود بلکه خود 

اصطـاح اصلـی بـه کار مـی رود چنانکه بـرای مثـال اصطاحاتی ماننـد جهاد و 

شـیعه و... را از زبـان عربـی بـه انگلیسـی ترجمـه نمی کننـد و خـود واژه اصلی را 

بـه کار می برنـد. اگر زبـان واژگانی ملتـی، فقیر باشـد، برگردان متن های پیشـرفته 

بـه آن دشـوار می شـود بـه گونـه ای کـه تنهـا بخش هایـی از آن را می توان بـه یاری 

ادبیات فقیرانـه درک کرد.

بـر همیـن قیـاس بـرای پیشـبرد حقوق بشـر باید زبـان و منطـق و گفتمـان آن را 

نـه فقـط بـه زبـان تکلـم و واژگان ملت هـا کـه به زبـان ادیـان و فرهنگ هـا ترجمه 
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کنیـم. از ایـن رو می تـوان گفـت کـه ایـن نوشـتار در حقیقـت ترجمه حقوق بشـر 

در زمینـه اعـدام کـودکان بـه زبـان اسـام یـا به منطق اسـام اسـت و می کوشـد 

عناصـر و معادل هـای مناسـب را در فرهنگ اسـامی بیابد و راهـی را برای تعامل 

و تفاهـم بگشـاید. پشـتوانه  ایـن روش و هدف، رویکردی جامعه شـناختی اسـت 

کـه می خواهـد مانـع بسـیج احساسـات مذهبـی در برابـر حقـوق بشـر بـه اتهام 

تضـادش با اسـام گـردد، همـان کاری که قدرت هـای مخالف حقوق بشـر برای 

مصونیـت بخشـیدن بـه اعمال خـود انجـام می دهند.

دشواری ها و چکیده و فهرست قواعد

امـا دشـواری کار ایـن بود که اگـر در پـاره ای از موضوعات مسـتحدثه، سـابقه 

بحـث و اجتهـاد در فقـه اسـامی و تفاسـیر وجـود داشـته یـا امـور مشـابه و قابل 

قیـاس وجـود دارنـد امـا در زمینـه ممنوعیـت اعـدام کـودکان زیـر 18 سـال هیچ 

سـابقه بحـث و اجتهـاد وجـود نداشـت کـه بتـوان بـه آن تمسـک کـرد و یـا آن را 

نقطـه آغـاز پژوهـش قـرار داد. در ایـن زمینـه با اهـل فن نیـز رایزنی های بسـیاری 

صـورت گرفـت و هیچ کـس سـابقه و سـنتی را در ایـن زمینـه بـه خاطـر نیـاورد. 

از ایـن رو بایـد دسـت بـه پژوهشـی اکتشـافی می زدیـم و اقـوال و آراء مختلـف را 

بـرای صورت بنـدی ادلـه ممنوعیت اعـدام زیر 18 سـال اسـتخدام می کردیم. این 

نوشـته در اقامـه چند دلیـل ولو مجمل برای منظـور فوق کامیاب بوده اسـت و این 

دلایـل و قواعـد فقهـی و قرآنـی را از همان فقه و شـریعت موجود و منابـع آن وام و 

الهـام گرفته اسـت کـه البته حاکـی از قابلیت و غنای شـریعت اسـامی برای این 

اسـتنباط یـا ترجمـه حقوق بشـر به زبـان آن بوده اسـت. بـه نحو فهرسـت وار این 

دلایـل پانزده گانـه )کـه برخـی عام دربـاره اعـدام و برخـی اختصاص بـه کودکان 
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زیـر 18 سـال دارنـد( عبارت اند از:

1- دلیل کلی لغو اعدام در شریعت

2- منع قصاص برای قتل های اتفاقی

3- حجیت عرف و سیره متشرعه، کشورهای اسامی و مجازات اعدام زیر 18 سال

4 انفکاک سن کیفر و سن بلوغ و نقد اتحاد حد بلوغ برای عبادات و مجازات

5- چیرگی نقش وراثت و محیط در کودک و نوجوان

6- قاعده شبهه و درء بر اساس ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی جرم کودکان

7- قاعده سلطه

8- قاعده آسان گیری

9- اولویت منع اعدام کودکان نسبت به کودکان جنگی

10- دلیل فطرت

11- استفاده از اصل حقوقی تعلیق مجازات

12- مصلحت قصاص و حکم اصاح ذات البین

13- وجوب وفای به پیمان

14- مسئولیت حکومت و خلع ید از اولیاء دم

15- عدالت کیفری

تئوری پایه

حـق حیـات هسـته بنیانـی بقیه حقوق بشـر اسـت و در واقع سـایر حقوق بشـر 

شـاخه های ایـن تنـه حق حیات هسـتند، زیـرا حق مسـکن و حق بهداشـت و حق 

غـذا و ... همـه و همه بـه این دلیل جزو حقوق فطری هسـتند کـه موجب حمایت 

از حـق حیـات بشـر هسـتند و اگر آنها نباشـند حیات انسـانی در خطـر می افتد.
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نظریـه ای کـه اسـاس تحقیـق را تشـکیل می دهـد همـان اسـت کـه آیت اللـه 

مطهـری در عبارتـی کوتـاه خاصـه کرده اسـت »عدل مقیـاس دین اسـت نه دین 

مقیـاس عـدل« )مطهـری 1403 ص 14(

یعنـی آنچـه عـدل اسـت دیـن می  گویـد نـه آنچه دیـن می گویـد، عدل اسـت. 

ایـن نظریـه، اسـاس تفکـر کامـی، فلسـفی و فقهـی معتزله و شـیعه اسـت )هر 

چنـد در ایـن تحقیـق، به مناسـبت، از آراء پیشـوایان و علمای اهل سـنت نیز بهره 

گرفته ایـم( لـذا از آنجـا کـه از نظر ما حقوق بشـر امـری فطری، وجدانـی و اصیل 

اسـت عیـن عـدل بـوده و چـون عـدل اسـت دیـن باید بـر همـان مقیاس سـخن 

بگویـد و بـا آن دمسـاز باشـد و هـر جـا گـزاره ای دینـی بـا آن سـازگار نبـود، دین 

نیسـت و مقبـول نیسـت چون معقـول نیسـت. از این رو بـا فرض اصالـت حقوق 

بشـر و در نتیجـه منـع اعدام کـودکان، هدف ایـن تحقیق را می توان کشـف اصول 

و قواعـد شـرعی در توجیـه منـع اعدام های زیر 18 سـال دانسـت و نیـز تلطیف و 

تصحیـح ایـن نگرش سـنتی که منـع اعدام و قصـاص را بـرای کـودکان نابالغ )به 

معنـای دختـران زیر 9 سـال و پسـران زیر 13 سـال یا زیر 15 سـال( روا می شـمرد 

امـا اعـدام و قصـاص را بـرای کـودکان بالغ تجویـز می کند.

مسئله

بـر اسـاس تحقیـق بـه عمـل آمـده و داده هـای بخـش دوم ایـن کتـاب1، طـی 

سـال های اخیـر 180 حکـم اعـدام یـا قصـاص بـرای افـراد زیـر 18 سـال صـادر 

شـده اسـت. منهـای 37 حکـم اجراء شـده )کـه تاکنـون شناسـایی گردیده اند( و 

نیـز 29 مـورد رضایـت اولیـاء دم یا نقض احـکام در دیـوان عالی کشـور، در پایان 

1- در ویرایش جدید کتاب، داده های بخش دوم تکمیل و تعداد موارد محکومان بیشتر شده است.
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سـال 1387 حداقـل 114 نفر منتظـر حکم اعدام در زندان های کشـور شناسـایی 

شـده اند کـه در هنـگام ارتـکاب جـرم زیـر 18 سـال داشـته اند. از ایـن تعـداد 

منتظرین 6 نفر دختر و بقیه پسـر هسـتند. برخی از آنها در سـن کودکی که بسـیار 

 بـا حقوق خویش آشـنایی 
ً
 مرعوب می شـوند و مطلقا

ً
تلقیـن پذیـر بـوده و سـریعا

نداشـته و امـکان اغفال شـان وجـود داشـته اسـت بدون حضـور وکیـل، بازجویی 

و محکـوم شـده اند.

در بخـش دوم ایـن پژوهـش، چکیده شـماری از پرونده ها با اسـتناد بـه احکام 

صـادره دادگاه بیـان شـده تـا نشـان داده شـود کـه برخـی از آنها مدعی هسـتند که 

در بازجویـی مـورد شـکنجه قرار گرفته انـد. بسـیاری از آنان پـس از ارتکاب جرم 

یـا مشـارکت در جـرم و بـدون اینکـه نقششـان در قتـل محرز شـده باشـد توسـط 

خانواده شـان بـه مراجـع قانونـی تحویـل داده شـده اند تـا تنبیه شـوند )نـه اعدام( 

زیـرا تصـور می کردنـد افـراد زیر 18 سـال اعـدام نخواهند شـد.

گـزارش پیوسـت ایـن تحقیق نشـان می دهد کـه قتل انجام شـده توسـط اغلب 

 در یک شـوخی یا 
ً
آنـان از نـوع قتل هـای سـازمان یافتـه و حرفـه ای نبـوده و صرفـا

نـزاع و به صـورت ناگهانـی رخ داده امـا با محکومیـت نوجوان به مرگ، برچسـب 

قاتـل بـر او خـورده و وی را کـه چـه بسـا فـردی رو بـه تعالـی بـوده بـه خاطر یک 

اشـتباه در زمره جنایتکاران قرار داده و سرنوشـتی تحمیلی را برایش رقم زده اند. در 

ایـن میـان موانعی برای رسـیدگی صحیح و حقوق بشـری و نیز توقـف اعدام های 

زیـر 18 سـال وجود دارد که بایسـته نقد و بررسـی اسـت.

 برخـی معتقدنـد دلیـل شـرعی بـرای تشـکیل دادگاه جداگانـه ای 
ً
1- اساسـا

بـه عنـوان دادگاه اطفـال وجـود نـدارد و آنهـا را می تـوان در دادگاه عمومـی مـورد 

محاکمـه قـرار داد.
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2- از اهـم دلایلـی کـه تاکنون بـرای مغایـرت لغو حکم اعـدام برای افـراد زیر 

18 سـال بـا شـرع ذکـر شـده این اسـت کـه از نظـر شـرعی و مطابق قول مشـهور 

فقها دختر در سـن 9 سـالگی و پسـر در سـن 15 سـالگی به سـن بلوغ و تکلیف 

می رسـند. برخـی از فقهـای متأخـر که در ایـن زمینه نـوآوری کرده اند به سـن 13 

سـال بـرای مکلف شـدن دختر فتـوا داده انـد. از آنجا که سـن تکلیـف و مجازات 

یکـی اسـت، قبـول عدم صـدور حکم قصـاص بـرای افراد زیر 18 سـال مسـتلزم 

قـول بـه مکلـف شـدن دختر و پسـر از سـن 18 سـالگی به بعد اسـت کـه خاف 

شـرع اسـت. در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسـامی آمده اسـت »منظور از 

طفل کسـی اسـت کـه به حد بلوغ شـرعی نرسـیده باشـد«.

3- راه حلـی کـه برخـی پیموده انـد ایـن اسـت کـه مجرمـان زیـر 18 سـال را 

در حبـس نگـه داشـته و پـس از رسـیدن بـه 18 سـال محاکمـه و به مـرگ محکوم 

می کننـد یـا اینکـه اجـرای حکم اعدام را تا رسـیدن به سـن 18 سـالگی بـه تأخیر 

می افکننـد و پـس از آن اجـرا می کننـد.

تحلیل مسئله

ضـرورت تشـکیل دادگاه اطفـال: تبصـره مـاده 220 قانـون آئیـن دادرسـی 

کیفـری مصـوب 1378 مقرر داشـته که به کلیه جرائم اشـخاص کمتر از 18 سـال 

تمـام بـر طبـق مقـررات عمومـی در دادگاه اطفـال رسـیدگی می شـود. طبـق ماده 

230 قانـون آئیـن دادرسـی دادگاه های عمومی و انقاب رسـیدگی بـه تمام جرائم 

اطفـال در صاحیـت دادگاه اطفـال می باشـد. مـاده 219 قانـون آییـن دادرسـی 

دادگاه هـای عمومـی و انقـاب در امـور کیفـری مصـوب 1378/6/28 شـعبه 

یـا شـعبی از دادگاه هـای عمومـی را بـرای رسـیدگی بـه جرائـم اطفـال تخصیص 
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می دهـد. ادبیات و مباحث صورت گرفته حقوقی، روان شـناختی و جرم شـناختی 

در ایـن زمینـه چنـدان غنـی و عظیـم اسـت کـه حاجتی به بحـث نیسـت و اندک 

اطاعـی از آنها بـرای درک ضرورت تشـکیل محاکم اطفـال در نظام های قضایی 

جهـان کفایـت می کنـد. در رشـته های مختلـف علـوم تربیتـی و حقـوق، تفاوت 

اطفـال و بزرگسـالان موجـب پیدایـش شـاخه های علمـی تخصصـی کـودکان 

گردیـده اسـت و در روایـات و آیـات و فقه اسـامی نیـز بارها در خصـوص زنان و 

کـودکان بـه نحو ویژه سـخن رانده شـده اسـت. لذا از ایـن بحـث درمی گذریم و 

بـه مسـائل اساسـی تر می پردازیـم.



قاعده یکم
دلیل کلى لغو اعدام در شریعت

)یا تطبیق حکم کلی قصاص با کودکان و نوجوانان(

مخالفـان ممنوعیـت اعـدام افـراد زیـر 18 سـال معتقدنـد کـه حکـم قصاص، 

حکمـی کلـی و شـامل همـه مکلفیـن اسـت لـذا کـودکان و نوجوانان بالغ شـده 

 از سـوی مخالفـان اعـدام نیـز بحث هـا و دلایلـی 
ً
را نیـز در بـر می گیـرد. متقابـا

دربـاره عـدم مغایرت لغـو مجازات اعـدام به طور کلی با شـریعت وجـود دارد که 

 در پژوهش مبسـوطی 
ً
شـامل ممانعـت از اعـدام زیـر 18 سـال نیز می شـود و قبا

بـدان پرداختـه شـده اسـت )نـگاه کنیـد بـه کتـاب: »حـق حیـات. جلـد 1« از همیـن 

قلـم(. بنـا بـر تحقیقی که پیش تر منتشـر شـده اسـت هیچ یـک از انـواع مجازات 

مـرگ در قوانیـن جـاری ایـران، مبنایـی در قـرآن ندارنـد. در قـرآن کریـم تنها یک 

مـورد مجـازات مـرگ پذیرفته شـده و آن هم قصاص نفس اسـت یعنـی در موردی 

کـه فـردی بـا سَـبْق نیـت و تصمیم و سـوء نیـت و برنامه قبلـی مرتکـب قتل نفس 

بی گناهـی شـود. مجـازات محـارب نیـز ذیل قصـاص قـرار می گیـرد. تجویز این 

یگانـه مجـازات مـرگ البتـه تجویز تخییری اسـت نه تعیینـی. خـودداری از اعدام 

یـا قصـاص مجـرم نیـز مانـع انجـام سـایر مجـازات نیسـت. اگـر دلایـل قرآنی و 
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فقهـی کـه در پژوهش های پیشـین بـرای عدم مغایـرت توقف قصاص با شـریعت 

آمده انـد پذیرفتـه شـود بـه طریـق اولـی می تـوان از قصـاص افـراد زیـر 18 سـال 

جلوگیـری کرد.

در اینجـا عـاوه بـر آن دلیـل کلـی و مباحث مبسـوطی کـه در پژوهش پیشـین 

آمـده اسـت دلایـل اختصاصی در مـورد عـدم صدور حکـم مجازات مـرگ برای 

افـراد زیـر 18 سـال و نقـد دیدگاه هـای پیش گفتـه مـورد بحـث قـرار می گیرند.

تمسک به قاعده تخفیف و اِشکال آن

 فقهـا در مـوارد خاصـی چـون سـرقت و زنا کـه می گویند نصی از شـارع 
ً
غالبـا

وجـود دارد تعزیـر نابالـغ را جایـز می دانند و در سـایر مـوارد قائل به تعزیـر نابالغ 

نیسـتند امـا در مـورد فـرد بالغ هـم جواز تعزیـر و هم جـواز حـد را می دهند.

برخـی افـراد بـه دلیـل اینکـه اصـل شـمول مجـازات حـدی بـرای کـودکان را 

مسـلم فـرض کرده انـد لـذا صرف نظر کـردن از اعدام کـودکان را از بـاب تخفیف 

 
ً
مجـازات می داننـد در حالـی کـه ایـن امـر از بـاب تخفیـف نیسـت زیـرا اساسـا

کـودکان از موضـوع مجـازات حـدی خـارج هسـتند چنانکـه سـفیه و مجنـون و 

نابالـغ از موضـوع و شـمول ایـن نـوع مجازات خارج هسـتند نـه اینکـه مجانین را 

به سـبب اعمـال تخفیف مجـازات نمی کنند. آنهـا در حقیقت واجد شـرایط لازم 

بـرای اعمـال کیفر نیسـتند.

هنگامـی کـه اصـل را بـر قاعـده تخفیـف و ترحـم می نهنـد تـا از بن بسـت 

حقوقـی و فشـارهای بین المللـی در مورد مشـکل اعدام کـودکان رهایـی یابند در 

دام پرسـش هایی گرفتـار می شـوند که پاسـخی متناسـب خود را می یابد. پرسـش 

درسـت ممکن اسـت پاسـخ درسـت را دریافت کند اما پرسـش نادرسـت پاسـخ 
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نادرسـت می گیـرد. بنابرایـن در خصـوص اسـتفتای زیر:

آیـا حاکم شـرع در محاکـم قضایـی می تواند در احـکام کیفری این افـراد که از 

نظر شـرعی بالغ اند ولی زیر سـن قانونی 18 سـال هسـتند تخفیفاتی قائل شـود؟

ایـن پاسـخ ها دریافـت می گـردد کـه آیت اللـه بهجـت اظهـار می دارنـد: در 

صـورت ثبـوت جـرم در مواردی که حدی در شـرع برای آن مقرر شـده، تخفیف و 

تعطیـل حـد نیسـت ولی می تـوان در این گونـه مـوارد از طرفی که منجر بـه اثبات 

کامـل جرم نشـود یـا ترغیـب ذی حق به عفـو اسـتفاده نمود.

آیت اللـه سیسـتانی می گوینـد: در حـدود الهـی و قصاص فـرق بین افـراد بالغ 

نیسـت ولو به سـن 18 سـالگی نرسـیده باشـد و آیت الله صافی گلپایگانی پاسـخ 

می دهنـد: »در مـوارد قصـاص یا حد، تخفیف مشـروع نیسـت و در مـوارد تعزیر 

هـر طـور که حاکم شـرع جامع الشـرایط صـاح بداند متبـع اسـت« و می افزایند: 

»بهانه جویـی سـازمان های بین المللـی مبتنـی بـر اصـل و منطـق صحیح نیسـت 

آنهـا با هر کشـوری که روابط حسـنه داشـته باشـند نه تنهـا بهانه جویـی نمی کنند 

بلکـه بـر خاف های آنهـا هم سـرپوش می گذارنـد و با هر کشـوری کـه این گونه 

 بهانه جویـی می کننـد و حتی تهمـت و افتـرا می زنند 
ً
روابـط نداشـته باشـند دائمـا

و هـر چـه مراعـات آنهـا بشـود بدتـر می کننـد و ایـن تجربه شـده اسـت بنابراین 

احـکام بایـد اجرا شـود و دسـتگاه های قضایـی باید اسـتقال خـود را حفظ کنند 

خاصـه اینکـه ایـن مماشـات هیچ گونـه اثـر مثبتـی نـدارد و وجهـی بـرای جواز 

 معکـوس آن داده اند. 
ً
آن نیسـت«. در عیـن حـال برخـی فقهـا نیـز فتوایـی کامـا

آیت اللـه مـکارم در خصوص همین پرسـش فرموده انـد: »در مـورد عناوین ثانویه 

 و به طور دقیق احراز شـود که تعمیم قانون شـرع نسـبت بـه افرادی 
ً
چنانچـه واقعـا

کـه فـوق سـن بلوغ شـرعی و زیر سـن 18 سـال قـرار دارند سـبب وهن اسـام در 
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جهـان خارج می شـود، می تـوان بـرای آنهـا تخفیفاتی قائل شـد«.

و  قائـل شـود.«  اردبیلـی می گویـد: »نمی توانـد تخفیـف  آیت اللـه موسـوی 

آیت اللـه نـوری  همدانی اظهار مـی دارد: »با رعایت دقت و مصلحـت می تواند«.

بنابرایـن توسـل بـه روش هایـی کـه می خواهنـد بـا حفـظ یـک اسـتنباط ولـو 

مشـهور در گذشـته و رفوکاری  هایـی از قبیـل تمسـک بـه تخفیـف، راهـی بیابنـد 

بـرای حـل مشـکل کفایـت نمی کنـد چنانکـه ماحظـه می گـردد برخـی قائل به 

تخفیـف شـده و برخـی قائـل به آن نیسـتند و مشـکل اینجاسـت کـه در عمل هر 

یـک از ایـن نظـرات ممکـن اسـت اخـذ شـوند و تضمینـی بـرای عدم مجـازات 

حـدی بـرای کودکان نیسـت. این همان مشـکلی اسـت که پس از شـیخ طوسـی 

حوزه هـای شـیعه بـدان گرفتـار شـدند و بـه دلیـل عظمت شـیخ تا قرن هـا، بجای 

اجتهـاد تـازه در چارچـوب نظـرات شـیخ اجتهـاد و در حقیقـت تقلیـد کـرده و با 

حفـظ همـان مبنـا می کوشـیدند پاسـخ مسـائل خویـش را بیابنـد. این امر سـبب 

رکـود فقـه شـد تـا هنگامی کـه از سـیطره شـیخ خارج شـدند.

به جـای تردیـد ناپذیـر دانسـتن مبنای موجود و تمسـک بـه قاعـده تخفیف باید 

در اصـل حکـم، تحقیق و اجتهاد کرد و به پرسـش های اساسـی تری پاسـخ گفت 

از قبیل اینکه کودک کیسـت و سـن کودکی چیسـت؟



قاعده دوم
منع قصاص برای قتل های اتفاقى

گـزارش پیوسـت در بخـش دوم ایـن نوشـته در مـورد 37 نوجـوان محکـوم بـه 

قصـاص )کـه اعـدام شـده اند( نشـان می دهـد 11 مـورد بـه خاطـر اعمـال منافی 

عفـت کـه گاه تـوأم بـا شـرب خمـر و یـا اخـال بـوده محکـوم شـده و 26 مورد 

دیگـر جرمشـان قتل عمـد اسـت. در جدول منتظریـن اعدام نیـز عـده ای از افراد 

بـه خاطـر قاچـاق مـواد مخـدر محکـوم بـه اعـدام شـده اند. بنابرایـن 11 نفـر از 

 قتلـی مرتکـب نشـده اند و از محکومان قتل عمـد نیز چند 
ً
اعـدام شـدگان اساسـا

مـورد از نـوع قتل هـای ارتجالـی یا اتفاقی اسـت کـه نمی تواند مصـداق قتل عمد 

 بـه دلیل فقهـی و حقوقی منع قصـاص برای 
ً
باشـد )پیش تـر در نوشـته ای تفصیـا

قتل هـای ارتجالـی پرداخته شـده اسـت کـه در اینجا از تکـرار کـردن درمی گذرم 

دیـدگاه  از   
ً
اساسـا می دهـم(.  ارجـاع  نخسـت حـق حیـات  در جلـد  آن  بـه  و 

کارشناسـان، تفاوت جرائم اطفال و نوجوانان با سـایر سـنین این اسـت که جرائم 

 اتفاقـی اسـت نه سـازمان یافته. بایـد به کـودکان که در 
ً
کـودکان و نوجوانـان نوعـا

آغـاز راه زندگـی خویـش هسـتند فرصت کافی داده شـود نـه اینکه با یـک اتهام یا 

محکومیـت آنـان را در جـاده مجرم شـدن بیفکنیم.



قاعده سوم
حجیت عرف

)کشورهای اسلامى و مجازات اعدام زیر 18 سال(

یکـی از مباحـث مهم و ارجمند در رسـیدگی به مسـئله اعدام کـودکان در ایران 

ایـن اسـت که سـایر کشـورهای اسـامی در این زمینـه چـه کرده انـد؟ از آنجا که 

نظـام حقوقـی بسـیاری از کشـورهای اسـامی بر مبنای شـریعت و فقه اسـامی 

بـوده و ایـران یکـی از مجموعـه این کشـورهایی اسـت کـه اکثریت مسـلمانان را 

تشـکیل می دهنـد، بدیهـی اسـت کـه رویـه آنهـا می توانـد دلیـل و مثالـی بـرای 

توضیـح دیدگاه اسـامی باشـد. در علم اصول فقـه مبحثی پیرامون حجیت سـیره 

متشـرعه یـا عـرف مسـلمین قـرار دارد و در مواضـع زیـادی از فقه مانند شـناخت 

مفهـوم اهانـت یـا مقدسـات اصـل بـر حجیـت عـرف اسـت. بنابرایـن اگـر اکثر 

مسـلمین در مـورد مسـئله ای دیـدگاه مشـترکی داشـته باشـند کـه در میـان آنـان 

 مجتهدیـن و مؤمنینـی قرار دارنـد می توان آن را از مصادیق سـیره متشـرعه و 
ً
قطعـا

حجیـت عرف دانسـت.

 کنوانسـیون حقـوق کـودک در تاریـخ 1989 تصویـب و در 1990 لازم الاجـرا 

شـده اسـت. دو مـاده مهم آن که در میان کشـورهای اسـامی بسـیار مـورد بحث 
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و مناقشـه قـرار دارد عبارت انـد از مـواد 1 و 37.

مـاده 1 ایـن کنوانسـیون به تعریف کـودک پرداخته و می گوید: منظـور از کودک 

افـراد انسـانی زیـر هجده سـال اسـت مگـر اینکه طبـق قانون قابـل اجـرا در مورد 

کودک، سـن بلوغ کمتر تشـخیص داده شـود.

 مـاده )الـف( 37 کنوانسـیون نیـز تصریـح دارد: »حکـم اعدام در مـورد جرائم 

ارتکابـی اشـخاص کمتـر از هیجده سـال صـادر نمی شـود و در مورد زنـان باردار 

قابـل اجـرا نیسـت«. پیـش از آنکـه مـاده )الـف( 37 کنوانسـیون حقـوق کودک، 

اعـدام اطفـال زیـر هجـده سـال را در قالب یـک قـرارداد بین المللی بـه صراحت 

منـع نمایـد، ماده )5(6 میثـاق بین المللی حقـوق مدنی و سیاسـی 1961 این امر 

را بـه همـان صراحت مـورد ممانعت قـرار داده بود. بر اسـاس این مـاده: مجازات 

اعـدام و یـا حبـس ابد بـدون امکان بخشـودگی را نمی تـوان در مورد کـودکان زیر 

هجده سـال اعمـال کرد.

»ایـن کنوانسـیون جهان شـمول ترین معاهده بین المللی حقوق بشـر محسـوب 

می گـردد و تمامـی کشـورهای مسـلمان بـه آن ملحق شـده اند. از سـوی دیگر در 

 به 
ً
حالـی کـه ایـن کنوانسـیون تنهـا معاهـده بین المللـی اسـت کـه در آن صراحتا

اسـام و یـا به عبارت دقیق تر به »حقوق اسـامی« اشـاره شـده اسـت از مجموع 

57 کشـور مسـلمان 22 کشـور آن را همـراه بـا حق شـرط و یـا اعامیه تفسـیری 

 بـا اسـتناد بـه 
ً
پذیرفته انـد. ایـن حـق شـرط ها و یـا اعامیه هـای تفسـیری عمدتـا

اسـام، شـریعت و عبارات مشـابه می باشـند.

حق شـرط های کشـورهای مسـلمان به کنوانسـیون حقـوق کـودک و اعامیه های 

تفسـیری مربوطـه یـا تنهـا بعضی از مـواد کنوانسـیون را مورد توجـه قـرار داده اند و یا 

همچون شـش کشـور عربسـتان سـعودی، قطر، برونئی دارالسام، سـوریه، عمان و 
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ایـران کلیـت کنوانسـیون را پوشـش داده انـد. به طـور نمونـه حق شـرط کلـی قطر بر 

کنوانسـیون بـا عبـارات ذیل می باشـد: »دولت قطر یک حق شـرط کلـی را در ارتباط 

بـا مفـادی که بـا حقوق اسـامی مطابقـت ندارند بـر کنوانسـیون وارد می نماید.«

در میان 57 کشـور مسـلمان عضو کنوانسـیون حقوق کودک، 44 کشـور عضو 

میثـاق بین المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی بـوده و لـذا بـه ایـن کنوانسـیون نیـز 

می باشـند. متعهد 

سـیزده کشـوری کـه عضـو میثـاق نیسـتند عبارت انـد از: برونئـی دارالسـام، 

بحریـن، کومـور، گینـه بیسـائو، قزاقسـتان، اندونـزی، مالـزی، مالدیـو، عمـان، 

پاکسـتان، قطر، عربسـتان سـعودی و امارات متحده عربی. همان گونه که مشاهده 

می شـود از میـان کشـورهایی کـه بـا حـق شـرط کلـی بـه کنوانسـیون پیوسـته اند 

چهـار کشـور قطـر، عربسـتان سـعودی، برونئـی دارالسـام و عمان عضـو میثاق 

نیسـتند امـا دو کشـور ایـران و سـوریه عضـو میثـاق و بنابرایـن متعهـد بـه آن نیـز 

می باشـند. بـر ایـن اسـاس دو کشـور اخیـر حتـی قبـل از پیوسـتن به کنوانسـیون 

حقـوق کـودک متعهد به مـاده )5(6 میثاق فوق الذکـر و ملزم بـه ممنوعیت اعدام 

اطفـال در سـنین کمتر از هیجده سـال در قوانیـن و رویه قضایی خـود بوده اند«... 

»پاکسـتان از جملـه کشـورهای مسـلمان بـود کـه در ابتـدا بـا حق شـرط کلی بر 

 حق شـرط 
ً
اسـاس شـریعت بـه کنوانسـیون حقـوق کـودک ملحـق شـد امـا بعدا

خـود را بـاز پـس گرفت.«

مـاده 1 گرچـه سـن هیجـده سـال را به عنـوان حـد تمیـز کودکـی از بزرگسـالی 

تعییـن کرده اسـت امـا از طرف دیگـر تا حدودی دسـت دولت هـا را جهت تعیین 

معیارهـای دیگـر برای تشـخیص بلوغ باز گذاشـته اسـت.

انعطـاف ملحـوظ در مـاده 1 کنوانسـیون در تعیین سـن دقیق کودک باعث شـده 
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اسـت تا سـودان که از جمله کشـورهایی اسـت که بدون حق شـرط به کنوانسـیون 

پیوسـته، بین عائم بلوغ بر اسـاس فقه سـنتی و سـن قانونی بر اساس سـایر قوانین 

موضوعـه خـود بـه نوعـی دچـار سـردرگمی باشـد. بـر اسـاس گـزارش مقدماتـی 

سـودان بـه کمیته حقوق کـودک: »اولیـن معیار )برای تمیـز کودکی از بزرگسـالی( 

ظهـور عائـم خارجـی بلـوغ همچـون سـن بلـوغ، روییدن موهـای عمومـی و در 

ارتبـاط بـا دختـران جوان زمـان قاعـده شـدن و توانایی بـارداری می باشـد. دومین 

معیـار رسـیدن بـه سـن کامـل قانونـی اسـت. در رابطـه بـا ایـن معیـار حقوقدانان 

نظـرات مختلفـی دارنـد و قوانیـن مختلف نیـز در ایـن مـورد متفاوت اند«.

به جز سـودان کشـور مسـلمان دیگـری در گزارش هـای دوره ای خـود در ارتباط 

بـا معیـار تمیـز کودکی از بزرگسـالی به عائم بلوغ شـرعی اشـاره ای نکرده اسـت 

و اکثریـت ایـن کشـورها در همگامـی بـا مـاده 1 کنوانسـیون بـه صراحـت سـن 

هیجـده سـال را به عنوان سـن تکلیـف قانونی مشـخص نموده اند. جالـب آنکه با 

وجودی اینکه عمان و عربسـتان سـعودی حق شـرط های کلی به کنوانسـیون وارد 

نموده انـد در گزارش هـای دوره ای خـود مـاده 1 کنوانسـیون را در تطابـق بـا قوانین 

شـریعت در خصـوص سـن بلـوغ تشـخیص داده انـد. بـه عنـوان مثـال عربسـتان 

سـعودی در گـزارش خـود اذعـان داشـته اسـت کـه »مـاده 1 کنوانسـیون حقـوق 

کـودک در هماهنگـی کامـل بـا حقـوق اسـامی در تعریـف کـودک می باشـد«. 

عمـان نیـز در گزارش خـود عنوان نموده اسـت: »مصوبـه شـماره 32/97 حقوق 

شـخصی )عمـان( در مطابقـت بـا حقـوق اسـامی می باشـد. ایـن مصوبه سـن 

هیجـده سـال را به عنوان سـن بلـوغ قانونی تعیین کرده اسـت«. بنا به گـزارش این 

کشـور »در عمـل هیـچ کدام از مفـاد کنوانسـیون در تقابل مسـتقیم بـا هیچ کدام 

از احـکام اسـامی قـرار نمی گیرنـد، مگر در موضـوع فرزندخواندگی کـه برای آن 
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نیز تمهیدات مناسـبی در مفاد کنوانسـیون اندیشـیده شـده اسـت«.

»کشـور عربسـتان نیـز با وجود حق شـرط کلـی به کنوانسـیون مجـازات اعدام 

اطفـال کمتـر از هجـده سـال را در قوانین خـود ممنوع اعـام نموده اسـت. با این 

وجـود موضـوع دیگـری کـه در مذاکرات اعضـای کمیته حقـوق کودک بـا هیئت 

سـعودی مـورد توجـه قـرار گرفتـه امـکان صـدور حکـم اعـدام در سـنین کمتر از 

هجـده سـال و تعویـق اجرای حکم به زمان رسـیدن کودک به این سـن می باشـد.

همان گونـه کـه در بررسـی گزارش هـای دوره ای کشـورهای مسـلمان مشـاهده 

می شـود هیـچ کـدام از این کشـورها از اعـدام اطفـال با اسـتناد به قوانین شـرعی 

دفاعـی بـه عمـل نیاورده انـد. جالـب آنکـه دو کشـور سـودان و پاکسـتان کـه در 

گزارش هـای خـود صادقانه بـه نواقص موجـود در قوانین خـود اشـاره نموده اند از 

کشـورهای دارای حـق شـرط به کنوانسـیون نمی باشـند. برعکس ایـن دو، عمان، 

عربسـتان سـعودی و قطـر کـه از کشـورهای بـا حـق شـرط کلـی بـه کنوانسـیون 

هسـتند بـه صراحـت از ممنوعیت مجـازات اعـدام در قوانیـن خود خبـر داده اند. 

گذشـته از ایـن در سـایر مـوارد نیـز کشـورهای مسـلمان دارای حق شـرط در یک 

برخـورد منطقـی و متعهدانـه نسـبت به کنوانسـیون نقایـص سیسـتم حقوقی خود 

)Hashemi .2007 :را بـا اسـتناد به حق شـرط های خـود توجیـه ننموده انـد )نـک

بایـد توجه داشـت که در بسـیاری از کشـورهای اسـامی قوانین کیفـری مبتنی 

بـر شـریعت بـوده و فقها در تدویـن آن نقش داشـته اند از ایـن رو نمی توان حجیت 

آن را از باب عرف مسـلمین و سـیره متشـرعه دسـت کم گرفت.



قاعده چهارم
انفکاک سن کیفر و سن بلوغ
)نقد اتحاد حد بلوغ برای عبادت و مجازات(

سـن و مسـئولیت کیفـری: مـاده 1210 قانـون مدنـی ایـران به ویـژه تصریـح 

منـدرج در تبصـره 1 ایـن ماده )متـن کامل مـاده و تبصـره در صفحات بعد آمده اسـت( 

سـن بلـوغ را بـرای پسـر 15 سـال تمـام قمـری و بـرای دختر 9 سـال تمـام قمری 

دانسـته اسـت و چـون تعمیـم آن بـه سـن کیفری هـم ابهـام داشـته در ایـن زمینه 

از شـورای عالـی قضایـی استفسـاری بـه عمل آمـده اسـت و نظریه تفسـیری این 

شـورا، سـن بلـوغ یاد شـده را شـامل سـن مسـئولیت کیفـری هـم دانسـته اند. هر 

چنـد بعدهـا دیدگاه هـای دیگـری مطـرح شـده و از جملـه دسـتور توقـف صدور 

احـکام اعـدام بـرای افـراد زیـر 18 سـال توسـط آیت الله شـاهرودی و نیـز لایحه 

تشـکیل دادگاه هـای اطفـال پیشـنهادی قـوه قضاییـه در سـال 1384 مغایـر با این 

نظریـه تفسـیری اسـت اما بـه هر صـورت نظریه تفسـیری شـورای عالـی قضایی 

تـا سـال ها جـاری بـوده و هنـوز برخـی بـه آن اسـتناد می کننـد و آن را معتبـر 

می شـمارند. متـن پرسـش و پاسـخ بـه شـرح زیر اسـت:

آیـا بـا توجـه بـه صراحـت مـاده 1210 اصاحی قانـون مدنـی و تبصـره 1 ذیل 
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آن سـن مسـئولیت کیفـری و حقوقـی و عبـادی بـرای انـاث همـان 9 سـال قمری 

می باشـد یـا بـرای مسـئولیت کیفری و حقوقی، اناث می بایسـت به سـن بیشـتری 

برسـند یـا خیر؟

شـورای عالـی قضایـی در نظریـه تفسـیری خـود می گویـد: »طبق تبصـره یک 

مـاده 26 قانـون راجـع بـه مجـازات اسـامی، منظـور از طفل کسـی اسـت که به 

حـد بلوغ نرسـیده باشـد و طبق تبصره یـک مـاده 1210 اصاح قانون مدنی سـن 

بلـوغ در پسـر پانـزده سـال تمـام قمـری و در دختـر نه سـال تمـام قمری اسـت«. 

)شـورای عالـی قضایی ص 8 سـؤال 7(

سیطره فقه و آراء فقها بر قانون

بـرای درک بیشـتر ضـرورت ایـن تحقیـق لازم اسـت بـه بیـان فتـاوای فقهـای 

مختلـف کنونـی دربـاره اعمـال رژیـم حقوقـی خاص نسـبت بـه مجرمیـن کمتر 

از 18 سـال گزارشـی را ذکـر کنیـم. ممکـن اسـت گفته شـود کـه با وجـود قوانین 

مصـوب مجلـس اهمیتی نـدارد که دیـدگاه فقها چیسـت؟ اما واقعیت این اسـت 

کـه 1- در قوانیـن ایـران شـأن و جایـگاه خاصـی بـرای رأی فقهـاء منظـور گردیده 

اسـت بـه گونـه ای کـه در اصـل 167 قانـون اساسـی می گویـد: »قاضـی  موظف  

اسـت  کوشـش  کند حکم  هـر دعـوا را در قوانین  مدونه  بیابـد و اگر نیابد با اسـتناد 

بـه  منابع معتبر اسـامی  یا فتـاوای  معتبر، حکـم  قضیه  را صادر نمایـد و نمی تواند 

بـه  بهانه  سـکوت  یـا نقص  یا اجمال  یـا تعارض  قوانیـن  مدونه  از رسـیدگی  به  دعوا 

و صـدور حکـم  امتنـاع  ورزد«. عـاوه بر این در اصـول مختلفی از قانون اساسـی 

بـرای نظـر فقهـا وزن عمده ای قائل شـده اند. در اصل 4 آمده اسـت »کلیـه  قوانین  

و مقـررات  مدنـی ، جزایی ، مالی ، اقتصـادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسـی  و 
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غیـر این هـا بایـد بر اسـاس  موازین  اسـامی باشـد. این  اصـل  بر اطاق  یـا عموم  

همـه  اصـول  قانون  اساسـی  و قوانین  و مقررات  دیگر حاکم  اسـت  و تشـخیص  این  

امـر بـر عهـده  فقها شـورای  نگهبان  اسـت .« و در اصـل 69 می گوید »تشـخیص  

عـدم  مغایـرت  مصوبـات  مجلس  شـورای  اسـامی  بـا احکام  اسـام  بـا اکثریت  

فقهـای  شـورای  نگهبـان  و تشـخیص  عـدم  تعـارض  آنهـا بـا قانـون  اساسـی  بـر 

عهـده  اکثریـت  همـه  اعضای  شـورای  نگهبان  اسـت .« طبـق اصـل 109 نیز یکی 

از شـرایط و صفـات  رهبـر، داشـتن صاحیـت  علمـی  لازم  بـرای  افتـا در ابـواب  

 قوانیـن مصوب مجلـس باید بر 
ً
مختلـف  فقه  اسـت. در بسـیاری از مـوارد اصولا

مبنـای فقـه باشـد چنانکـه بـرای مثـال در اصـل 163 قانون اساسـی آمده اسـت: 

صفـات  و شـرایط قاضـی  طبـق  موازیـن  فقهی  به  وسـیله  قانـون  معین  می شـود.

بنابرایـن آرای فقهـا در شـرایطی کـه قانـون در مـورد مسـئله ای سـاکت اسـت یا 

ابهـام و اجمـال دارد و نیز آرای فقهای شـورای نگهبان که از میـان حوزویان برگزیده 

می شـوند گاهـی فراتـر از مصوبـات مجلـس قـرار دارنـد. از همیـن رو شـناخت 

دیـدگاه فقهـا کـه در نظـام حقوقی ایـران تعیین کننـده اسـت اهمیت ویـژه می یابد.

یم حقوقى خاص نسـبت به مجرمین  دیـدگاه فقهـای معاصر دربـاره رژ

کمتر از 18 سال

در زیـر بـه بیـان دیـدگاه چنـد تـن از فقهـای کنونـی پرداختـه می شـود. متـن 

اسـت: زیـر  شـرح  بـه  پاسـخ ها  و  اسـتفتائات 

سـؤال: از آنجـا کـه در عـرف قانـون حقوقی کشـور مـا و بسـیاری از کشـورهای 

جهـان سـن رشـد متعاملیـن بـرای ذکـور و انـاث 18 سـال شمسـی تمام دانسـته 

شـده )مجموعـه قوانیـن و مقـررات حقوقـی، ص 508، قانـون راجـع بـه رشـد متعاملین( 
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همین طـور در قوانین جزایی کشـور ما و اکثر کشـورها، اطفال کسـانی هسـتند که 

بیـش از 6 سـال تمـام و تا 18 سـال تمام سـن دارنـد و باید طبـق قانـون در دادگاه 

اطفـال بـه جرائم آنها رسـیدگی شـود )مجموعـه قوانین و مقـررات جزایـی، ص 265، 

قانـون مربوط به تشـکیل دادگاه اطفـال بزهکار مصـوب: 1338/9/10، مـاده 4( بفرمائید:

1- آیـا حاکم شـرع در محاکـم قضایی می توانـد در احکام کیفری این افـراد که از 

نظر شـرعی بالغ اند ولی زیر سـن قانونی 18 سـال هسـتند تخفیفاتی قائل شـود؟

2- اگـر جـواب منفـی اسـت، بـا توجه بـه اینکـه در اکثر کشـورهای جهـان برای 

بزهـکاران زیـر سـن 18 سـال رژیم حقوقـی و کیفـری خاصی اعمال می شـود که 

بیشـتر مبتنـی بـر اقدامات تأمینی و تربیتی اسـت و ایـن امر به عنـوان عرف قانونی 

در سـطح بین المللی شـناخته شـده اسـت، بفرمائید:

الـف( آیـا حاکـم شـرع می توانـد بـا توجه بـه عناویـن ثانویـه )پیشـگیری از وهن 

اسـام و نظـام اسـامی و نیـز جلوگیـری از بهانه جویـی سـازمان های بین المللی 

و معاندیـن اسـام و نظـام اسـامی و بـه منظـور عمـل اجمالـی بـه تعهـدات 

بین المللـی( در بعضـی از مجـازات ایـن دسـته، تخفیـف قائـل شـود؟

ب( آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟

ج( آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟

آیت الله محمدتقى بهجت

1 و 2- در صـورت ثبـوت جـرم در مـواردی کـه حـدی در شـرع بـرای آن 

مقـرر شـده، تخفیـف و تعطیـل حـد نیسـت ولـی می تـوان در ایـن گونه 

مـوارد از طرفـی کـه منجـر به اثبـات کامل جرم نشـود یا ترغیـب ذی حق 

به عفـو اسـتفاده نمود.
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آیت الله سید على سیستانى

 تعزیر به نظر حاکم شرع است.
ً
1- عموما

2- الف( جواب روشن شد.

ب( فرق ندارد

ج( در حـدود الهـی و قصـاص فـرق بین افراد بالغ نیسـت ولو به سـن 18 

سالگی نرسـیده باشد.

آیت الله لطف الله صافى گلپایگانى

1- در مـوارد قصـاص یـا حد، تخفیف مشـروع نیسـت و در مـوارد تعزیر 

هـر طـور که حاکم شـرع جامع الشـرایط صـاح بدانـد متبع اسـت والله 

العالم.

2- الـف( بهانه جویـی سـازمان های بین المللـی مبتنـی بر اصـل و منطق 

صحیـح نیسـت آنهـا بـا هـر کشـوری کـه روابط حسـنه داشـته باشـند نه 

آنهـا هـم سـرپوش  تنهـا بهانه جویـی نمی کننـد بلکـه بـر خاف هـای 

 
ً
می گذارنـد و بـا هـر کشـوری کـه این گونـه روابـط نداشـته باشـند دائمـا

بهانه جویـی می کننـد و حتـی تهمـت و افتـرا می زننـد و هـر چـه مراعات 

آنهـا بشـود بدتـر می کننـد و ایـن تجربه شـده اسـت بنابراین احـکام باید 

اجـرا شـود و دسـتگاه های قضایـی بایـد اسـتقال خـود را حفـظ کننـد 

خاصـه اینکـه ایـن مماشـات هیچ گونه اثـر مثبتی نـدارد و وجهـی برای 

جـواز آن نیسـت واللـه العالم.

ب و ج( تفاوتـی در هیـچ یـک از دو مورد سـؤال نـدارد واللـه العالم. 30 

ذی الحجـه 1419 ھ. ق.
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آیت الله محمد فاضل لنکرانى

الـف( بلـوغ شـرعی همـان اسـت کـه در کتـب فقهی مقـرر شـده )تمام 

شـدن پانـزده سـال قمـری در پسـر و نه سـال قمـری در دختر( کـه همین 

مطلـب در قانـون مدنـی نیز تصریح شـده اسـت.

بـه سـن مذکـور رسـیده  اند  افـرادی کـه  تمـام مسـائل کیفـری  ب( در 

ماننـد دیگـران دارای مسـئولیت کیفری باشـند و غیـر از جنـون رافع برای 

مسـئولیت آنـان نیسـت، مگـر در مـوارد اسـتثنایی.

ج( بهانه هـای مذکـور در سـؤال، واقـع احکام شـرعی نخواهد بـود. بلکه 

هـرگاه اجـرای حکمـی مسـتلزم مفسـده اعظـم باشـد، می تـوان اجـرای 

 بـا تشـخیص حاکم شـرع بـه تأخیـر انداخت.
ً
حکـم را موقتـا

 )
ً
د( شـرط رشـد، اختصاص به مسـائل مالی دارد )فان آنسـتم منهم رشدا

و ربطی به مسـائل کیفـری ندارد.

ھ( در امـور فوق الذکـر فرقـی بیـن حـدود و قصـاص و یـا پسـر و دختـر 

چنانچـه واجـد شـرایط باشـد نخواهـد بود.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

1- سـن قانونـی پسـر و دختـر از نظر اسـام همان اسـت که در رسـاله ها 

آمـده اسـت، منتهـا بـرای شـمول قوانین جزائی نسـبت بـه نوجوانـان کم 

سـن و سـال، لازم اسـت حد نصاب رشـد عقلی در زمینه  مسـائل جزایی 

احـراز شـود و اگـر در مـواردی مشـکوک باشـد حـدود و قصاص مشـمول 

 و به طور 
ً
قاعـده درء اسـت و امـا در مـورد عناویـن ثانویـه چنانچـه واقعـا

دقیـق احـراز شـود کـه تعمیم قانون شـرع نسـبت به افـرادی که فوق سـن 
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بلوغ شـرعی و زیر سـن 18 سـال قرار دارند سـبب وهن اسـام در جهان 

خـارج می شـود، می توان بـرای آنهـا تخفیفاتی قائل شـد. اضافه بـر این، 

بسـیاری از حـدود از طریـق اقرار اثبات می شـود و دسـت قاضـی در این 

گونـه مـوارد باز اسـت و همچنین در مـورد تعزیرات از این ها گذشـته، در 

مـورد قصـاص، قضـات می توانند بعد از صـدور حکم پادرمیانـی کنند و 

در مـورد افـراد کم سـن و سـال مذکـور به نحـوی رضایت مجنـی علیه را 

بـه دسـت آورنـد یـا آن را تبدیـل بـه دیه یـا مـادون دیه کننـد و بـا آموزش 

و درایـت کافـی ایـن مشـکل را می تـوان حل کرد. همیشـه موفق باشـید.

یم موسوی اردبیلى آیت الله سید عبدالکر

1- نمی توانـد تخفیفاتـی قائـل شـود، ولـی در اجـرای حـدود اضافـه بـر 

بلـوغ سـنی رشـد عقلـی و علـم بـه حرمت هـم لازم اسـت.

2- الف( نمی تواند تخفیف قائل شود.

ب( فرقی بین دختر و پسر نیست.

ج( تفاوتی وجود ندارد.

آیت الله حسین نوری همدانى

با رعایت دقت و مصلحت می تواند.

یر محل نزاع تقر

مطابق آراء فقهای سـلف و خلف و آنچه در فقه اسـامی در هزار سـال گذشـته 

آمـده اسـت کـودک اعـم از اینکـه کودکـی یا بزرگسـالی را کشـته باشـد، قصاص 

نمی شـود. طبـق مـاده 49 قانـون مجـازات اسـامی نیز، اطفـال، فاقد مسـئولیت 
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کیفـری هسـتند مگـر در صـورت صاحدیـد قاضـی کـه عندالاقتضـاء، طفـل را 

بـرای مـدت معینـی جهـت اصـاح و تهذیب رفتـار بـه کانـون بفرسـتد. بنابراین 

محـل نـزاع ایـن نیسـت که آیـا می تـوان کـودک را قصاص کـرد یا نـه؟ بلکه محل 

نـزاع این اسـت کـه کودک کیسـت؟ و چه زمانی مسـئولیت کیفری پیـدا می کند؟

نظریـه رایـج ایـن اسـت که هـرگاه طفل به سـن بلـوغ رسـید مسـئولیت کیفری 

دارد. اتحـاد »حـد بلـوغ در عبـادات و غیـر عبادات و حتی مسـائل کیفـری« البته 

مبتنـی بـر روایـات متعـددی اسـت کـه در نـگاه درون دینـی نمی تـوان به آسـانی 

از کنـار آنهـا گذشـت کـه پژوهـش و بحـث گسـترده تر در ایـن زمینـه را بـه منابع 

و فرصـت دیگـری موکـول می کنـم. در اینجـا متذکـر می شـوم کـه معیـار مـا در 

بررسـی موضـوع، اسـتانداردهای جهانـی حقوق بشـر اسـت اما با نقد و بررسـی 

و  نتایـج سـازگار  بـه  قرآنـی می تـوان  آموزه هـای  قـرار دادن  مبنـا  و  ادلـه فقهـی 

ارزشـمندی بـه منظـور دفـاع از تعطیـل قصـاص بـرای افراد زیر 18 سـال دسـت 

یافـت و فقهای شـورای نگهبـان را از نگرانی بی مورد در خصـوص تعارض لایحه 

پیشـنهادی قـوه قضاییـه مبنـی بـر تشـکیل دادگاه اطفال با شـرع بر حذر داشـت.

1- در دیدگاهـی کـه اکنـون رسـمیت و فعلیـت دارد معیـار اینکـه هـر فـرد چه 

زمانـی بـه سـن تکلیـف می رسـد، بلـوغ اسـت و مـراد از آن بلوغ جنسـی اسـت. 

چـه دلیلـی بـرای این ادعا وجود دارد که دختر در سـن 9 سـالگی و پسـر در سـن 

15 سـالگی بـه بلوغ می رسـد؟ آنچه مسـلم اسـت اینکـه در قرآن کـه منبع اصلی 

نظـام حقوقی مسـلمانان اسـت ذکـری از سـن بلوغ بـه میان نیامده اسـت.

آیـه 58 سـوره نـور می گویـد: کـودکان نابالغ، ]بـرای وارد شـدن به اتاق شـما و 

بـه طریـق اولـی نامحرمـان[ باید سـه وقت از شـما اجـازه بگیرنـد: پیـش از نماز 

صبـح )پیـش از بیداری صبحگاهـان(، ظهر هنگامـی که لباس های خـود را برای 
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 هنگام خواب شـبانه بوده 
ً
اسـتراحت درمی آوریـد و پـس از نماز عشـا که معمـولا

اسـت. در ادامـه آیـه می گویـد: »و اذا بلـغ الاطفـال منکـم الحلم فلیسـتاذنوا کما 

اسـتاذن الذیـن مـن قبلهـم « )توبـه / 59( اگر کودکان بـه حد تکلیف رسـیدند باید 

هـر بـار کـه می خواهنـد وارد اتـاق بزرگ ترهـا شـوند مثل سـایرین اجـازه بگیرند. 

یعنـی هنگامـی کـه کـودکان شـما بـه سـن احتـام برسـند از طفولیـت خـارج 

می شـوند.

 گفته اسـت اگر 
ً
 بـرای بلوغ، سـنی مقرر نشـده و صرفا

ً
بنابرایـن در قـرآن مطلقـا

فـرد بـه بلـوغ رسـید مکلف می شـود امـا تعیین سـن بـه اسـتناد روایـات صورت 

گوناگـون  ابـواب  »در  نیـز مختلف انـد.  روایـات  زمینـه  ایـن  در  اسـت.  گرفتـه 

کتاب هـای روایـی، روایاتـی کـه دربـاره بلـوغ ذکر شـده بالغ بـر دویسـت روایت 

اسـت« )مهریـزی. ص 408(

برخـی روایات 9 سـال، برخی 10 سـال و برخی 13 سـال را بـرای دختر و برای 

پسـر 8 و 10 و 13 و 14 و 15 سـال را ذکـر کرده انـد. )ن. ک. روایـات گردآوری شـده 

در ضمیمـه مبانـی حقـوق در اسـام آیت الله موسـوی غـروی و نیز شـخصیت و حقوق زن 

در اسـام. مهدی مهریـزی ص 414-408(

 گفته اند که 
ً
امـا مـاک اصلـی در روایـات سـن نبـوده بلکـه بلـوغ بـوده و نوعـا

در ایـن سـنین، فـرد، بلوغ جنسـی و جسـمی می یابد. حتـی برخـی از روایاتی که 

سـن 9 یـا 10 سـالگی را برای تکلیـف معین کرده انـد آن را همراه بـا آمادگی دختر 

بـرای ازدواج مطـرح کرده انـد. بنابرایـن بـه قـول آیت اللـه صانعـی 9 سـالگی بـه 

خـودی خـود ماک جواز آمیزش و شـوهرداری نیسـت و قیود دیگـری هم مطرح 

اسـت و انحصـار سـن از موضوعیـت می افتـد. )ن. ک: صانعـی. 1385( آیت اللـه 

سـیدجواد موسـوی غـروی نیـز بـا ذکر اقـوال فقهـا و روایـات و اسـتدلال فقهی و 
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قرآنـی، مـاک بلوغ شـرعی را احتـام برای پسـر و حیض بـرای دختـر می داند و 

شـرط و تعییـن سـن را در آن مردود می شـمارد )موسـوی غـروی. 608-567(

برخـی فقهـا مانند شـیخ طوسـی نیز مـاک واحـدی را بـرای بلـوغ نگفته اند و 

بـر اسـاس روایـات در مـورد نمـاز و روزه و جهاد سـنین مختلفی را ذکـر کرده اند.

نکتـه مهـم این اسـت که بلـوغ در موقعیت هـای جغرافیایـی گوناگون، یکسـان 

 افراد در مناطق گرمسـیر زودتـر و در مناطق سردسـیر دیرتر به بلوغ 
ً
نیسـت و نوعـا

 از سـن 9 سـالگی و پسـران از سـن 
ً
می رسـند. در مناطـق گرمسـیر دختـران غالبا

11 سـالگی بالغ می شـوند و در مناطق سردسـیر چند سـال دیرتر. دایـرة المعارف 

بریتانیـکا می نویسـد »حـدود 97 درصـد دختـران بیـن 11-15 سـالگی محتلـم 

می شـوند و در مناطـق گرمسـیری ایـن احتـام زودتـر و در مناطـق سردسـیری 

دیرتـر اتفـاق می افتـد« )Britannica  P1145. vol. 8( لـذا نمی توان سـن ثابتی را 

بـرای بلـوغ معین کـرد. بلوغ تابع شـرایط اقلیمی و بهداشـت و تغذیه افراد اسـت. 

بنابراین بلوغ یک مسـئله زیست شـناختی و طبیعی اسـت و نمی توان سـال دقیقی 

بـرای آن مقـرر کـرد و بـه قانونی عام مبدل سـاخت. شـاید به همین دلیـل در قرآن 

علیرغـم بحـث دربـاره بلوغ، زمانـی برای آن تعیین و تشـریع نگردیـده و برای فهم 

رشـید شـدن کودکان نیـز بجای تعیین سـن گفته اسـت از طریق آزمایـش آن را به 

دسـت آورید.

 تعیین 
ً
از دیـدگاه نسـبت بحـث بـا »حکـم« و »موضوع« می تـوان گفت اساسـا

سـن، جنبـه موضوعـی و عرفی دارد و شـأن فقها و شـأن شـارع در اغلب مسـائل، 

بیـان حکم اسـت نـه بیان موضـوع و تعییـن مصداق!1 

1- بـا توجـه بـه تفـاوت موضـوع و عـرف در اینجـا مقصـود این بوده اسـت کـه تعیین سـن هم 
جنبـه عرفـی دارد و هـم جنبـه موضوعی.
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شـارع، یـا قانون گـذار حکـم حرمـت شـراب را می دهـد نـه اینکـه در عالـم 

واقعـی هـر ظـرف مایعـی را حکـم کنـد کـه آب اسـت یـا شـراب. او حکـم کلی 

را بیـان می کنـد و تعییـن موضـوع بـا افـراد اسـت. حکـم کلـی قـرآن نیـز تبعیت 

»تکلیـف« از »بلـوغ« اسـت امـا اینکـه چـه فـردی در چـه زمانـی بالغ می شـود 

امـری موضوعـی و تابـع تشـخیص خود فـرد و یا تابع محیـط جغرافیایـی و عرف 

اسـت و اگـر ائمه)ع( سـن مشـخصی را مقرر کرده انـد از باب ارشـاد در موضوع و 

بـر مبنـای عـرف و وضعیـت منطقه بـوده اسـت. تفاوت سـن بلـوغ در روایات نیز 

 وضعیـت منطقه گرم ماننـد عراق ماک بوده اسـت.
ً
بـه همیـن دلیل اسـت و نوعا

 تعیین سـن 
ً
از دیـدگاه بحث »سـببیت« و »طریقیت«1 نیز می توان گفت اساسـا

در روایـات، در تشـخیص بلوغ »سـببیت و موضوعیـت« ندارد بلکـه »طریقیت« 

 نشـان می دهـد کـه یکی از راه های کشـف بلـوغ حقیقی، رسـیدن به 
ً
دارد و صرفـا

آن سـنین بوده است.

ایـن امـر بـه معنـی آن اسـت کـه یکـی از راه هـا برای کشـف بلـوغ حقیقـی در 

منطقـه حجـاز و اطـراف آن )در زمـان صـدور روایات( رسـیدن به سـنین 9 یا 15 

سـال بـوده اسـت. ایـن نکتـه بـه صراحـت در برخـی روایـات معتبـر آمده اسـت 

)صحیحـه ی عبداللـه بـن سـنان از امـام صـادق:... و ذلـک لنهـا تحیض لتسـع 

1-  در اصـول فقـه دربـاره طریقیـت گفته می شـود کـه طریقیت اماره این اسـت که اماره تشـریع 
شـده تـا مکلـف را بـه واقـع یـا حکم واقعـی مـورد نظـر قانون گـذار برسـاند. بـه عبـارت دیگر 
طریقیـت یعنـی اینکـه اماره مانند یک تابلویی اسـت کـه در راه برای راهنمایی افـراد و جلوگیری 
از گم گشـتگی وضـع شـده اسـت امـا سـببیت یعنـی اینکـه »امـاره« فی نفسـه دارای مصلحـت 
اسـت و خـود جـزو حکم یا عامـل قهری یک نتیجه اسـت مانند آتش که سـبب قهری سـوختن 

 در بحـث مـا گفته شـود که 15 سـالگی سـبب قهری بلوغ یا رشـد اسـت.
ً
اسـت و فرضـا
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سـنین )کلینـی. ج 7 ص 69(. بنابرایـن، مـاک حقیقـی حکـم، بلـوغ حقیقـی و 

طبیعـی اسـت و رسـیدن بـه سـنّ خـاص، هیچ گونـه دخالتـی در حکـم نـدارد.

بلوغ و عقل

مازمـه ای میـان بلـوغ )آمادگـی غریـزی و طبیعـی بـرای ازدواج( با مسـئولیت 

 عاقل و رشـید نخواهد بود. 
ً
کیفـری وجـود ندارد زیرا کسـی که بالغ شـد ضرورتـا

پرسـش این اسـت کـه طـول دوران کودکی چقدر اسـت؟ چرا بلوغ جنسـی معیار 

 تابع بلوغ جنسـی نیسـت و در 
ً
 سـن تکلیف صرفـا

ً
باشـد نـه بلـوغ عقلی؟ اساسـا

احـکام و مقـررات شـرعی بلـوغ و عقل توأمان مطرح شـده اند زیرا مجنون به سـن 

بلـوغ می رسـد اما مکلف نیسـت چـون فاقد عقل و تشـخیص اسـت.

در امـور عبـادی، بلـوغ شـرط کافی اسـت امـا در امور مدنی شـرط لازم اسـت 

ولـی کافـی نیسـت مگر اینکه بلوغ و رشـد توأم شـود چنانکه در تصرفـات مالی و 

ازدواج )کـه در سـطور بعـد مـورد بحث قـرار می گیـرد( بلوغ و عقل کافی نیسـت 

و رشـد هم شـرط اسـت. آیت اللـه مطهـری می گوید: »عقل غیر از رشـد اسـت. 

افـراد یـا عاقل انـد یـا مجنـون و عاقل هـا بـه دو نـوع تقسـیم می شـوند یـا رشـید 

هسـتند یا غیر رشـید... رشـد در اصطـاح فقهی مربـوط به اندام نیسـت یک نوع 

 در مـورد ازدواج بایـد معنـی و هـدف و ارزش و نتایج 
ً
کمـال روحـی اسـت مثـا

ازدواج را درک کند و قدرت تشـخیص و انتخاب و اراده داشـته باشـد... شایستگی 

اداره، نگهداری و بهره برداری از آن را داشـته باشـد چنین شـخصی در آن کار و در 

آن شـأن رشـید اسـت«.)مطهری. 1375 ج 3، ص 313 و 314(

معیار تکلیف و معیار کیفر

بـه نظـر می آید یکی از اشـکالات این باشـد که سـن بلـوغ را، هم سـن تکلیف 
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و هـم سـن کیفـر فـرض کرده انـد در حالـی کـه آنچـه در شـرع دربـاره شـرطیت 

سـن بلـوغ و بلـوغ جنسـی گفته شـده شـرط مکلف شـدن فـرد در احـکام عبادی 

اسـت ماننـد زمـان تعلق وجـوب نمـاز و روزه برای فرد مسـلمان و نمی تـوان آن را 

بـه حـوزه امـور کیفری هـم تعمیـم داد. اصل بـر بلوغ طبیعی اسـت و تعیین سـن 

بـرای ایـن اسـت کـه اگر کسـی در سـن معین شـده بالـغ نشـد نمـاز و روزه اش را 

بخوانـد و از فضیلـت آن محروم نشـود. بنابراین معیار کیفر، رشـد اسـت نه بلوغ. 

از زمـان پایـان طفولیـت، گناهـان فـرد ثبـت می شـود. از امـام رضا)ع( نقل شـده 

اسـت کـه: وان الصبـی لایجری علیه القلم حتی یبلغ. )مسـتدرک الوسـائل ج 1/87( 

بـر کـودک قلـم جـاری نمی شـود. ]گناهـان او ثبت نمی شـود[ تـا زمانی کـه بالغ 

شـود. مسـئله ثبت گناهـان )برای عقوبـت اخروی( غیـر از کیفر دنیـوی و اجرای 

حـدود و قصاص اسـت. میـان گناه و جـرم تفاوت وجـود دارد.

در روایاتـی میـان سـن شـرعی و سـن جسـمی و سـن کیفـری تفـاوت قائـل 

شـده اند. بـرای مثـال از قـول امـام علی)ع( نقل شـده اسـت: یجب الصلـوة علی 

الصبـی اذا عقـل والصـوم اذا اطـاق والشـهادة والحـدود اذا احتلم. )بروجـردی، ج 

10/315 ومسـتدرک الوسـائل ج 1/85(

نمـاز هنگامـی بـر کـودک واجـب می شـود کـه عاقـل گـردد و روزه، آنـگاه کـه 

 با 
ً
طاقـت جسـمانی پیدا کنـد و حدود، زمانی کـه محتلم گردد. گرچـه )خصوصا

توجـه بـه کثـرت و اختـاف روایات( مـاک اصلی ما در بررسـی موضـوع، قرآن 

اسـت ولـی ایـن روایـات صرف نظـر از درسـتی و نادرستی شـان و یا تعارضشـان 

بـا روایـات دیگـر نشـان می دهنـد کـه در حقوق سـنتی ما ایـن تفـاوت گذاری ها 

مطـرح بوده انـد. از امـام صـادق)ع( نیـز نقـل شـده اسـت: پایـان کودکـی، زمان 

محتلـم شـدن اسـت. اگـر کودک محتلم شـد، ولـی در او رشـد نیافتید و سـفیه یا 
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ضعیـف بـود، ولی او باید امـوال او را نگاهداری کند.»انقطـاع یتم الیتیم الاحتام 

و هـو اشـده و ان احتلـم و لـم یؤنس منه رشـده و کان سـفیها او ضعیفا فلیمسـک 

عنه ولیه مالـه« )حرعاملـی، 17/360(

تفاوت رشد و بلوغ و دلیل شرطیت رشد برای مجازات

قـرآن نیـز میان بلوغ و رشـد تفـاوت قائل شـده و بـرای معامات عاوه بـر بلوغ، 

رشـد را هم شـرط دانسـته اسـت و می گویـد: فابتلوا الیتامـی حتی اذا بلغـوا النکاح 

 الیهـم اموالهم )نسـاء، آیـه 6( یتیمـان را وقتی به حد 
ً
 فادفعوا

ً
فـان آنسـتم منهم رشـدا

بلـوغ برسـند، مـورد آزمایـش معاماتـی قـرار دهیـد؛ و پـس از اینکـه به سـن بلوغ 

و ازدواج رسـیدند اگـر در آنهـا رشـد )کافـی( یافتید، اموال شـان را به آنهـا بدهید.

امـا چنانکـه در سـطور پیشـگفته )دیـدگاه فقهـا دربـاره رژیـم حقوقـی خـاص 

کـودکان( مشـاهده شـد برخی فقهـا مانند آیت اللـه فاضل، علیرغـم تصریح قرآن 

بـه تمایـز نهـادن میان بلوغ و رشـد بـرای واگذاری مسـئولیت به افـراد، گفته اند که 

»شـرط رشـد، اختصاص به مسـائل مالـی دارد و ربطی به مسـائل کیفـری ندارد« 

امـا بـه نظـر می آید ایـن انحصار قابل مناقشـه اسـت.

آیت اللـه مطهـری می گویـد رشـد یعنی لیاقـت و شایسـتگی برای نگهـداری و 

بهره بـرداری از امکانات و سـرمایه هایی که در اختیار انسـان قرار داده شـده اسـت 

)مطهـری. 1377 ص 133(. اطمینـان از حصـول رشـد پس از بلوغ شـرط واگذاری 

تصمیم گیـری در مـورد امـوال و معامات به افراد اسـت.

ه. )انعام 53-اسرا 34(
ّ

ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشد

به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن که راه بهتری را برگزینید تا آن که به حد رشد برسد.

 وکذلک نجزی المحسنین. )یوسف 22(
ً
 و علما

ً
ه اتیناه حکما

ّ
ولمّا بلغ أشد
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چون یوسـف به رشـد رسـید، او را حکم فرمایـی و دانش بخشـیدیم و نیکوکاران 

را هـم بـا همیـن معیـار رشـد، جـزا )پـاداش( می دهیم. شـبیه همیـن آیـه در مورد 

ه واسـتوی 
ّ

موسـی نیز آمده سـپس حکم کلی جزا بیان شـده اسـت: ولمّا بلغ اشـد

 وکذلک نجزی المحسـنین )قصص 14( و هنگامی که موسـی 
ً
 و علمـا

ً
اتینـاه حکمـا

بـه رشـد رسـید و کمال یافـت، ما به او حکـم و علم بخشـیدیم و به نیکـوکاران نیز 

 
ً
همین گونـه جـزا می دهیـم. در این آیات کلمه جزا مطرح شـده اسـت کـه منحصرا

بـه معنـای پاداش نیسـت و در مـوارد زیادی در قـرآن به معنای کیفـر و مجازات نیز 

آمـده اسـت امـا در اینجا به قرینه کلمه محسـنین، منظـور از آن پاداش اسـت. این 

مطلـب یکـى از نـکات کلیـدی در بحـث حقوق کـودکان در قـرآن و معیار بودن سـن 

رشـد )نـه بلـوغ( در کیفر دادن اسـت کـه همواره مغفـول مانده اسـت. زیـرا وقتی که 

»رشـد« معیـار واگـذاری حکـم و حکومت و پاداش بـه نیکوکاری اسـت به طریق 

اولـی معیـار کیفـر هـم بـه شـمار می آیـد. قاعـده »إن الشـریعة سـمحه و سـهله« 

کـه برگرفتـه از حدیـث پیامبـر اسـت )حرعاملـی ج 8. ص 116. روایـت 10209( نیز 

ایجـاب می کنـد که سـن رشـد، ماک مسـئولیت کیفـری باشـد. آیـات 185 بقره 

و 78 حـج و 157 اعـراف نیـز مفهـوم همین قاعده آسـان گیری در شـریعت را بیان 

می کننـد. از ایـن رو بایـد قوانین )و شـریعت( را تفسـیر موسـع به نفع متهـم کرد و 

اصـل گرفتـن اماره 18 سـال برای رشـد و رهایی کـودک و نوجوان از مجـازات غیر 

قابـل جبـران با این منطق سـازگار اسـت.

در یک آیه قرآن، اوج سـن رشـد را 40 سـالگی خوانده اسـت »... حتی اذا بلغ 

اشـده و بلـغ اربعیـن سـنة...« )احقـاف 15(  در این آیه آمده اسـت: ما انسـان را به 

احسـان در حـق پـدر و مـادر سـفارش کردیم. مـادر، با رنـج، بار حمـل را تحمل 

کـرد و بـا مشـقت وضـع حمل کـرد و سـی ماه مـدت حمل و شـیرخواری بـود تا 
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وقتـی کـه بـه حد رشـد و حتی به نهایت رشـد که چهل سـالگی اسـت رسـید.

»فقهـا در مسـائل مالـی رشـد را مطـرح کرده انـد و بلـوغ را هـم مازم با رشـد 

نمی داننـد امـا در مسـائل کیفری رشـد را ذکر نکرده انـد. از قدمـای اصحاب تنها 

کسـی کـه رشـد را ذکـر کـرده عامـه حلی اسـت کـه در کتـاب تحریـر در بحث 

قتـل عمـد می گویـد: عاقلـه از طـرف کودک مسـئول پرداخـت دیه اسـت مادامی 

کـه کـودک به حد بلوغ و رشـد نرسـیده باشـد اما بعـد از آنکه به حد رشـد و بلوغ 

رسـید دیگر عاقله مسـئول نیسـت« )مرعشـی. 1382(

و  روانشناسـی  عالمـان  تشـخیص  بـر  بنـا  اسـت.  عرفـی  امـری  رشـد  سـن 

زیست شناسـی در قوانیـن اغلـب کشـورها اِمـاره سـن رشـد بـه عنوان سـن کیفر، 

18 سـال تمـام اسـت و در برخی از کشـورها 20 و 22 سـال. هرچنـد پژوهش ها 

و آمارهـا نشـان می دهنـد علیرغم سـن قانونـی ازدواج در این کشـورها در بیش از 

50 درصـد دختـران و پسـران رابطـه جنسـی در سـنین پایین تـر برقرار شـده و آمار 

فزاینـده سـقط جنیـن دختـران کـم سـال را بـه دنبـال آورده اسـت. بنابرایـن وضع 

قوانیـن نتوانسـته جلـوی رابطـه جنسـی پایین تر از 18 سـال را بگیرد و به آن شـکل 

غیرقانونـی و ناهنجـار و مشـکل آفرین بخشـیده اسـت.

ممکـن اسـت افرادی در سـنین کمتر یا بیشـتر رشـید شـوند. اگرچـه در احکام 

شـخصی عبـادی ماننـد نمـاز و روزه می تـوان بلوغ جسـمی فرد را مـاک تکلیف 

قـرار داد امـا در احـکام و قوانیـن عـام و اجتماعـی نمی توان برای هر شـخص یک 

قانـون وضـع کرد و بر مبنای اسـتثنائات ولو اسـتثنای کثیـر، قاعده بنا کـرد. قاعده 

بـر مبنـای اغلـب، بنـا می شـود. بنابرایـن روایاتـی کـه می گویـد اگـر دختـر به 9 

سـالگی رسـید می توانـد در مـال خـود تصرف کنـد با این فرض اسـت کـه دختر 

در 9 سـالگی کـه بـه بلوغ می رسـد به رشـد هم رسـیده باشـد.
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در قوانیـن ایـران پاییـن بـودن سـن مسـئولیت کیفـری بـه دلیـل آن اسـت کـه 

 اگر 
ً
مسـئولیت کیفـری را بـر مبنـای سـن بلوغ مقـرر کرده انـد. در حالـی کـه اولا

سـن بلوغ معیار باشـد نمی توان سـن 9 یا 15 سـال را سـن قطعی و جهان شـمول 

 بایـد بر مبنای رشـد لحـاظ کرد نه 
ً
 مسـئولیت سـن کیفری را اساسـا

ً
قـرارداد ثانیـا

بـر مبنـای بلوغ.

قانون مدنى ایران

در قانـون مدنـی کـه بـه تصویـب فقها رسـیده اسـت، میان رشـد و بلـوغ تمایز 

نهاده انـد امـا ایـن تمایـز را در کیفـر دادن مـورد توجـه قـرار نمی دهنـد. در مـاده 

1210 قانـون مدنـی اصاحـی سـال 1361 آمـده اسـت: هیـچ کـس را نمی تـوان 

پـس از رسـیدن به سـن بلـوغ، به عنوان جنـون یا عدم رشـد، محجور نمـود، مگر 

آن کـه رشـد یا جنـون او ثابت شـده باشـد.

تبصـره 1: سـن بلـوغ در پسـر 15 سـال تمـام قمـری و در دختـر 9 سـال تمـام 

اسـت. قمری 

تبصـره 2: امـوال صغیـری را که بالغ شـده اسـت، در صورتی می توان بـه او داد 

که رشـد او ثابت شـده باشد.

در قوانیـن مدنـی اغلـب کشـورها سـن قانونـی ازدواج را نیـز سـن رشـد قـرار 

داده انـد نـه سـن بلـوغ؛ اما از نظر شـریعت اسـام اگـر نکاح از سـن بلـوغ به بالا 

صـورت گیـرد صحیـح اسـت و مانعی نـدارد افـراد در سـنین بالاتـر ازدواج کنند 

کمـا اینکـه پیامبر اسـام در 25 سـالگی ازدواج کرد. جواز ازدواج از سـن بلوغ به 

بـالا بـه معنـای اجباری بودن آن نیسـت بلکـه اجبار بـه ازدواج حتی در سـن پس 

از بلـوغ، حـرام و ممنـوع و بلکـه ازدواج باطـل اسـت و رضایـت و اختیار، شـرط 



حق حیات )2(  62

صحـت هـر عقدی اسـت. نکتـه مهم دیگـر این اسـت کـه در قانون مدنـی ایران 

 پذیرفته انـد. 
ً
سـن 18 سـالگی را بـرای مسـئولیت های مدنـی و اجتماعـی رسـما

بـرای مثـال در قانـون نظام وظیفـه، خدمـت سـربازی بـرای افـراد پس از رسـیدن 

بـه سـن 18 سـالگی اجباری اسـت و بـرای اخـذ گواهینامـه رانندگی نیز سـن 18 

سـال تمام شـرط شـده و پیـش از آن سـن رانندگی یـا صـدور گواهینامه بـرای فرد 

غیرقانونـی اسـت و اگـر مرتکـب حادثـه غیرعمـدی شـود در حکم جـرم عمدی 

قـرار می گیـرد. ایـن در حالی اسـت کـه پس از انقـاب ماده 1209 مصوب سـال 

1314 را اصـاح و بلـوغ را بـه جـای سـن 18 سـال معیار قـرار دادند.

اهلیت ازدواج و اهلیت مجازات

ازدواج، تشـکیل  اهلیـت و صاحیـت  چگونـه می تـوان کسـی را کـه هنـوز 

خانـواده و اداره یـک زندگـی را نیافته و رشـد لازم برای پذیرش این مسـئولیت را به 

دسـت نیـاورده از نظـر عقلـی و اجتماعـی و روانـی در حدی دانسـت کـه اهلیت 

مسـئولیت کیفـری یافتـه و در جرائـم و مجـازات بـا او همان گونـه رفتـار کـرد کـه 

بـا افـراد بالـغ و عاقـل و رشـید رفتار می شـود؟ ایـن در حالی اسـت کـه برخی از 

علما و حقوقدانان اسـامی صرف بلوغ جنسـی و یا رسـیدن به سـن 13 سـالگی 

برای دختر و 15 سـالگی برای پسـر را برای ازدواج و پذیرش مسـئولیت خانوادگی 

کافـی نمی داننـد. آیت اللـه مطهـری می  گویـد: »گمـان نمی کنـم یک نفـر قاضی 

تاکنـون پیدا شـده باشـد و مدعی شـده باشـد که از نظـر قانون مدنی، رشـد عقلی 

و فکـری در ازدواج شـرط نیسـت و یـک دختـر سـیزده سـاله کـه معنـی ازدواج و 

انتخـاب همسـر را نمی فهمـد می توانـد ازدواج کنـد. قانـون مدنـی در مـاده 211 

چنیـن می گویـد: »بـرای اینکـه متعاملین اهل محسـوب شـوند باید بالـغ و عاقل 
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و رشـید باشـند.« هـر چنـد در ایـن جملـه ]کلمـه[ متعاملین بـه کار رفتـه و باب 

نـکاح بـاب معامله نیسـت اما چـون دنباله یـک عنوان کلی اسـت )دنبالـه عقود، 

معامـات و الزامـات( کـه از مـاده 181 آغـاز می شـود، کارشناسـان قانـون مدنی 

مـاده 211 را بـه عنوان اهلیـت عام تلقی کرده انـد که در همه عقود لازم اسـت. در 

تمـام قباله هـای قدیـم نام مـرد را پـس از »البالغ العاقل الرشـید« و نـام زن را پس 

از »البالغـه العاقلـه الرشـیده« ذکـر می کردنـد. چگونه ممکن اسـت نویسـندگان 

قانـون مدنـی از این نکتـه غافل مانـده باشـند.« )مطهـری، 1376. ص 97 و 98(

آیت اللـه مطهـری در کتـاب دیگـری بـه بیـان دیـدگاه خـود در زمینـه بلـوغ و 

شـروط تکلیف شـرعی و مدنـی پرداخته اسـت کـه می تواند مکمل سـخنان فوق 

باشـد. وی بـا تمایـز نهـادن میـان بلـوغ طبیعـی و قانونـی می گویـد: »هـر کسـی 

در حقیقـت یـک بلـوغ طبیعـی دارد. بـه طـور دقیـق نمی توان یـک زمـان معین را 

مرحلـه بلـوغ بـرای همه افـراد معین کرد. ممکن اسـت بعضـی از افـراد از بعضی 

دیگـر زودتـر به مرحلـه بلوغ طبیعی برسـند. خصوصیـت فردی افـراد و همچنین 

خصوصیـات منطقـه ای و محیطی در تسـریع یا تأخیـر بلوغ طبیعی تأثیـر دارد. از 

نظـر قانونـی لازم اسـت یـک سـن معین که سـن متوسـط عموم اسـت و یا سـنی 

کـه حداقـل سـن بلوغ اسـت )به عاوه شـرطی دیگر مانند رشـد در فقه اسـامی( 

در نظـر گرفته شـود تـا همه افراد یک ضابطه داشـته باشـند. بنابراین ممکن اسـت 

افـرادی بـه بلـوغ طبیعـی رسـیده باشـند ولـی هنـوز به سـن بلـوغ قانونی نرسـیده 

باشـند.« )مطهـری. 1375. ص 293(

آیت اللـه مطهـری گرچـه قائـل بـه تعیین سـن دقیـق برای بلـوغ همگان نیسـت 

امـا چـون معتقـد اسـت »طبق نظـر اکثریـت علمای شـیعه، بلـوغ قانونی مـرد از 

نظـر سـن تمـام شـدن پانـزده سـالگی به سـال قمـری و ورود در شـانزده سـالگی 
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تعیین شـده اسـت و بلوغ قانونی زن تمام شـدن نه سـالگی و ورود در ده سـالگی 

تعیین شـده اسـت و بلوغ قانونی ]سـن معین[ یکی از شـرایط تکلیف اسـت یعنی 

فـردی کـه بـه مرحلـه قانونـی نرسـیده مکلف نیسـت مگر بـا دلیل ثابت شـود که 

بـه مرحلـه بلـوغ طبیعی قبـل از بلـوغ قانونـی رسـیده اسـت.« )همان منبـع( لذا 

آیت اللـه مطهـری می گویـد: »عقـل«، »آگاهـی از حکـم«، »قـدرت و توانایـی 

انجـام تکلیـف«، »آزادی و اختیـار« و »بلـوغ« هـم شـرط تکلیـف اسـت و هـم 

شـرط صحـت عمل اسـت اما معتقد اسـت »رشـد« شـرط صحت عمل هسـت 

امـا شـرط تکلیـف نیسـت و در »قانون گـذاری اسـام برای کسـی کـه می خواهد 

 می خواهـد ازدواج کنـد یـا می خواهد 
ً
یـک کار اجتماعـی را عهـده دار شـود مثـا

 معاملـه ای را انجام دهد یعنـی می  خواهد در مال و ثروت شـخصی خود 
ً
مسـتقا

تصـرف کنـد لازم اسـت عـاوه بـر سـایر شـرایط عمومـی یعنـی بلـوغ و عقـل و 

قـدرت و اختیار، »رشـد« هم داشـته باشـد. رشـد یعنـی لیاقت و شایسـتگی اداره 

آن کاری کـه می خواهـد بـه عهـده بگیـرد.« )مطهـری. 1375. ص 301 و 302(

بـه بیـان دیگـر می تـوان گفـت آیت اللـه مطهـری همـه شـرایط را بـرای مکلف 

شـدن در عبـادات لازم می داند اما برای عهده دار شـدن مسـئولیت های اجتماعی، 

رشـد را هم شـرط می دانـد. آیا می توان بلـوغ طبیعی را برای اهلیت فـرد در تحمل 

کیفـر هماننـد افراد بالغ عاقل رشـید کافی دانسـت در حالی که چنیـن فردی هنوز 

اهلیـت ازدواج و معامله و مسـئولیت های مدنـی و اجتماعی را ندارد؟

طیف بلوغ و معدل سنى 18 سال

غیـر از بحـث رشـد و تفـاوت آن بـا بلوغ کـه از قرآن قابل اسـتنباط اسـت، یکی 

دیگـر از مفاهیمـی کـه در قـرآن مطـرح شـده و بـرای اجتهـاد در مسـئله می توانـد 
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گشـاینده باشـد واژه یـا مفهـوم بلـوغ اشـد اسـت. منظـور از بلوغ اشـد چیسـت؟ 

گفته انـد: »اشـد بـه معنـی اسـتحکام و قوت جسـمی و روحی اسـت و بلوغ اشـد 

بـه معنی رسـیدن به ایـن مرحله اسـت«)مکارم. ص 363( در قـرآن گاهی این کلمه 

بـه معنای سـن بلوغ آمده اسـت مانند آنچـه در آیـه»ولا تقربوا مال الیتیـم الا بالتی 

ه. )انعام 53-اسـرا 34( آمده اسـت کـه می گوید نزدیک 
ّ

هی احسـن حتی یبلغ اشـد

مـال یتیـم نشـوید مگـر به نحو احسـن یعنـی تا زمانـی که بـه حد بلوغ برسـد.

گاهـی نیـز ایـن کلمه بـه معنای چهل سـالگی آمـده اسـت مانند آیـه »حتی اذا 

بلـغ اشـده و بلـغ اربعیـن سـنه...« )احقـاف: 15( کـه می گوید تـا زمانی کـه بلوغ 

اشـد پیدا کنـد و به چهل سـالگی برسـد.

 همان چهل 
ً
گاهـی بـه معنـای میان سـالی )قبل از پیـری( آمده اسـت که تقریبـا

سـالگی می شـود ماننـد آیـه »ثـم یخرجکـم طفا ثـم لتبلغوا اشـدکم ثـم لتکونوا 

شـیوخا« )غافـر: 67( کـه می گویـد سـپس خداوند شـما را بـه صـورت اطفالی از 

عالـم جنیـن بیـرون می فرسـتد سـپس بـه مرحلـه بلـوغ اشـد می رسـید سـپس به 

مرحلـه پیری.

نکتـه جالـب این اسـت کـه ایـن تلقـی از بلـوغ در جامعه عربسـتان بـود که به 

دلیـل گرمسـیری آن افـراد زودتـر از سـایر مناطق بـه بلوغ می رسـیدند.

 و 
ً
در مـورد ابراهیـم)ع( نیـز می گویـد »و لمـا بلـغ اشـده و اسـتوی آتینـاه حکمـا

 
ً
 و علما

ً
 )قصـص: 14( و مشـابه آن در آیـه دیگـری »و لما بلغ اشـده آتیناه حکمـا

ً
علمـا

)یوسـف: 22( اسـت کـه می گویـد هنگامـی کـه به مرحلـه بلوغ و قوت رسـید )اشـد 

بلـوغ( حکمـت و علـم -حکومـت و قـدرت بـر داوری و علـم و دانایـی- بـه او عطا 

کردیم.

بنابرایـن صرف نظـر از مباحثی که درباره »رشـد« و شـرطیت آن در این نوشـتار 
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مطـرح گردیـد، خـود اصطـاح بلوغ نیـز منصـرف به یک سـن ثابـت و مفهومی 

ایسـتا نیسـت. بـه عبـارت دیگـر مفهـوم بلـوغ در قـرآن به صـورت طیفـی مطرح 

اسـت کـه حداقـل و حداکثـری بـرای آن معیـن شـده اسـت. اگـر ابتدای بلـوغ را 

ـد« بدانیم قـرآن برای بلوغ اخف یـا آغاز بلوغ، 
ُ

ـف« در مقابل »بلوغ اش
َ

خ
َ
»بلـوغ ا

سـنی مقـرر نکـرده و ایـن مرحلـه را می توان همـان مرحلـه احتام دانسـت که با 

تعبیـر »حُلـم« در قرآن مشـخص گردیده اسـت یعنـی هنگامی که غریزه جنسـی 

فـرد در نوجوانـی شـکوفا می شـود و موی زهـار می روید ولـی بالاتریـن مرحله را 

ـد 
ُ

 سـن چهـل سـالگی می داند امـا بلوغ اش
ً
ـد اسـت قـرآن تصریحا

ُ
کـه بلـوغ اش

 از سـنین 18 سـالگی بـه بعـد آغـاز می شـود و کمـال آن چهـل سـالگی 
ً
حـدودا

اسـت. بنابرایـن می تـوان تقسـیم بندی دیگـری تحـت عنـوان بلوغ جنسـی و بلوغ 

جسـمی داشـت که منظور از بلوغ جسـمی کمال عقل و قوت جسـم اسـت. بلوغ 

جسـمی کـه قدرت بـر تولید نسـل و تربیت فرزند نیـز به این مرحله متعلق اسـت 

و بـه صـرف بلوغ جنسـی ایـن قـدرت و صاحیت بـرای فرد بـه وجـود نمی آید و 

آنچـه مسـلم اسـت بلوغ جسـمی پس از بلوغ جنسـی اسـت.

اگـر نهایـت بلوغ جسـمی چهل سـالگی باشـد آغـاز آن تابـع عرف اسـت زیرا 

بسـته بـه اشـخاص و محیط های جغرافیایی و حتی سـطح رفـاه اجتماعی و تغذیه 

یـک جامعـه متفـاوت اسـت و در یـک جامعـه آفریقایـی و فقیـر و یـک جامعـه 

اروپایـی و ثروتمنـد یکسـان نیسـت. به همیـن دلیل در کشـورهای مختلف سـن 

مسـئولیت کیفـری متفـاوت اسـت. در قانـون مدنـی مصر سـن رشـد را 21 سـال 

کامل میادی در سـوئیس 20 سـال و در یوگسـاوی 21 سـال می دانند و رشـد با 

بلوغ جسـمی نسـبت مسـتقیم دارد. با توجه به آنچه گذشـت در تفاسـیر و روایات 

نیـز سـنین مختلفـی بـرای بلـوغ گفته اند که برخـی ناظر بـه بلوغ جنسـی و برخی 
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ناظـر بـه بلوغ جسـمی اسـت ولو اینکـه بدان تصریـح نکرده باشـند امـا برخی از 

مفسـران معدل این سـن را 18 سـالگی دانسـته اند.

ین بر سن 18 سالگى: یح علامه طباطبایى و برخى مفسر تصر

تفسـیر المیـزان آیـه 14 سـوره قصـص را این گونه ترجمـه کرده اسـت: »و چون 

موسـی به حد رشـدش رسـید و جوانی تمام عیار شـد او را حکمت و علم دادیم« 

)طباطبایـی، ج 16، ص 6(. در حقیقـت از نظـر قـرآن سـن قابلیـت دریافت حکم و 

علـم و رهبری، اشـد بلوغ اسـت. عامـه طباطبایی ذیـل این آیه می نویسـد »بلوغ 

اشـد بـه معنـای ایـن اسـت که انسـان آن قـدر زنـده بمانـد تا نیـروی بدنـی اش به 

 در هجده سـالگی صورت می گیـرد و کلمه 
ً
حـد قوت و شـدت برسـد و ایـن غالبا

)اسـتوی( از اسـتواء اسـت که به معنای اعتدال و اسـتقرار می باشـد. پس اسـتواء 

در حیـات بـه معنـای این اسـت کـه آدمـی در کار زندگی اش اسـتقرار یابـد و این 

در افـراد، مختلـف اسـت و بیشـتر بعد از بلوغ اشـد یعنـی بعد از هجده سـالگی 

حاصـل می شـود«)طباطبایی، ج 16، ص 19(.

آیـه مربـوط بـه امتحـان یتیمـان را می تـوان مکمـل و مفسـر کلمـه اسـتواء در 

ایـن آیـه دانسـت. عامـه طباطبایـی همچنیـن در تبییـن آیـه 22 سـوره یوسـف 

می نویسـد: »بلـوغ اشـد بـه معنـای سـنینی از عمر انسـان اسـت کـه در آن قوای 

بدنـی اش رفته رفتـه بیشـتر شـده و به تدریـج آثـار کودکـی زایـل می شـود و این از 

سـال هجدهـم تـا سـن کهولت و پیـری اسـت کـه در آن موقـع دیگر عقـل آدمی 

 مراد از آن رسـیدن به ابتدای سـن جوانی اسـت 
ً
پخته و کامل شـده اسـت و ظاهرا

نـه اواسـط یـا اواخـر آن که حـدود چهل  سـالگی اسـت به دلیـل آیه ای کـه درباره 

 )قصـص: 14( 
ً
 و علما

ً
موسـی )ع( فرمـوده و لمـا بلـغ اشـده و اسـتوی آتیناه حکمـا

زیـرا در ایـن آیـه کلمـه »اسـتوی« را آورد تـا برسـاند موسـی بـه حـد وسـط اشـد 
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رسـیده بـود کـه مـا مبعوثـش کردیـم و در آیـه حتـی اذا بلـغ اشـده و بلـغ اربعین 

سـنه... )احقـاف: 15( چـون می خواسـته برسـاند کـه موسـی در اواخـر بلوغ اشـد 

خـود چنیـن و چنـان گفـت، کلمـه چهـل سـالگی را هـم اضافه کـرد و اگـر بلوغ 

اشـد بـه معنـای چهـل سـالگی بـود دیگـر حاجـت بـه ذکـر »بلـغ« و تکـرار آن 

نبـود بلکـه می فرمـود »حتـی اذا بلـغ اشـده اربعیـن سـنه« )طباطبایـی، ج 11، ص 

183( از سـخنان عامـه طباطبایـی هـم می تـوان طیفـی بودن بلـوغ و اقـل و اکثر 

داشـتن آن در قـرآن را برداشـت کـرد و هـم تفـاوت بلـوغ جنسـی و بلوغ جسـمی 

و هـم اینکـه بلـوغ جنسـی بـرای مسـئولیت کافـی نیسـت و بلـوغ جسـمی لازمه 

مسـئولیت و صاحیـت اسـت و نیـز سـن هجـده سـالگی، سـن بلـوغ در دیدگاه 

عامـه طباطبایی اسـت.

تفسـیر نمونـه نیـز ذیل آیه 15 سـوره احقاف که سـن چهـل سـالگی را اوج بلوغ 

یـا بلـوغ اشـد خوانـده می نویسـد: »بعضـی از مفسـران، بلـوغ اشـد )رسـیدن به 

مرحلـه توانایـی( را بـا رسـیدن به چهل سـالگی هماهنـگ و برای تأکیـد می دانند 

ولـی ظاهـر ایـن اسـت که بلوغ اشـد اشـاره بـه بلـوغ جسـمانی دارد و رسـیدن به 

اربعیـن سـنه )چهـل سـالگی( اشـاره بـه بلـوغ فکـری و عقانـی اسـت چـرا که 

 در چهـل سـالگی بـه مرحلـه کمـال عقل می رسـد 
ً
معـروف اسـت انسـان غالبـا

 
ً
 انبیـاء در چهـل سـالگی مبعـوث بـه نبـوت شـده اند. ضمنـا

ً
و گفته انـد کـه غالبـا

در اینکـه سـن بلـوغ قـدرت جسـمانی چه سـنی اسـت؟ در آن نیز گفتگو اسـت. 

بعضـی همان سـن معـروف بلـوغ را می دانند که در آیه 34 اسـراء در مـورد یتیمان 

نیـز بـه آن اشـاره شـده در حالـی کـه در بعضـی از روایات تصریح شـده که سـن 

هجـده سـالگی اسـت« )مـکارم، ج 21، ص 328(

ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی از پیشـوایان اسـام و فقیهـان نیـز سـن هفده 
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و هجـده را سـن بلـوغ دانسـته اند بـدون اینکـه تصریـح کننـد منظورشـان بلـوغ 

جنسـی اسـت یا جسـمی گرچـه چـون در بحث مربوط بـه بلوغ جنسـی متعرض 

 بلوغ 
ً
آن شـده اند می تـوان گفـت منظورشـان بلـوغ جنسـی بـوده اسـت کـه طبعـا

جسـمی بعـد از آن قـرار می گیـرد.

کرَ 
َّ

»ابوحنیفـه گفتـه اسـت: حـد بلوغ المرأه سـبع عشـره سـنه بکل حـال ولـه فی الذ

خری ثمانی عَشـرَه سَـنَه کامله
ُ
روایتـان، اِحدیهما سـبع عشـره سـنه کالانثـی و ا

حـد بلـوغ زن هفـده سـال اسـت در همـه حـال و نسـبت بـه مـرد دو روایت از 

ابی حنیفـه آمـده اسـت یکی هفـده سـال همانند زن و یکـی هجده سـال کامل؛ و 

قـال اصحـابُ مالـک فی الغـامِ و المرأه سَـبعَ عَشـرَهَ و ثمانی عشـرهَ سَـنَه

و مالکیـه در پسـر و دختـر هفـده سـال و هجده سـال را قائل شـده اند – یعنی در 

پسـر هفده سـال و در دختر هجده سـال« )موسـوی غروی. 577(

»ابن حزم پایان نوزده سالگی را سن بلوغ پسران و دختران می داند« )مهریزی. 393(

بنـا بـر آنچه مسـطور  شـد می تـوان گفت در قـرآن و فقـه دو نوع بلوغ مشـخص 

شـده کـه اولی ماک تکلیـف شـرعی و دومی مـاک تکلیف مدنـی و اجتماعی 

اسـت و انسـان اجتماعی را معرفـی می کند.

تمایز بلوغ شرعى و بلوغ مدنى

نتیجـه بحـث اینکـه بـا تمایز نهـادن میـان بلوغ شـرعی و بلـوغ مدنی سـن 15 

سـال قمـری در پسـران و ٩سـال قمـری در دختـران را امـاره بلـوغ بـرای انجـام 

تکالیـف مذهبی دانسـته و سـن 18 سـال را امـاره رشـد می دانیم. در قانـون مدنی 

افـراد زیـر ١٨ سـال را غیر رشـید می دانند زیرا طبـق مـاده 211 و 1214 معامات 

و تصرفـات غیـر رشـید در امـوال خـود نافـذ نیسـت و اعتبـار معامات شـان بـه 
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نماینـده قانونـی آن هـا بسـتگی دارد. در مـاده 1209 مصـوب 1314 آمـده بـود 

هرکـس که دارای 18 سـال تمام نباشـد غیر رشـید اسـت. گرچه این مـاده در دوره 

جمهوری اسـامی حذف شـد وبلـوغ معیار قرار گرفـت اما تبصره 2 مـاده 1210 

 رشـید نمی دانـد و رویه قضایـی و اداری نیـز اثبات رشـد را در افراد 
ً
بالـغ را لزومـا

بـالای ١٨سـال می دانـد و اصـل بر صحـت معامات آن هاسـت مگر غیر رشـید 

بودن شـان ثابت شـود.

 می تـوان گفـت تفـاوت حـد بلـوغ در مسـائل عبـادی و غیرعبـادی و 
ً
اجمـالا

 کیفـر شـدیدی چـون »قصـاص« کـه اقدامـی جبران ناپذیـر اسـت از 
ً
خصوصـا

برخـی روایـات و نظریـات فقهـی اسـتفاده می شـود، ولـی پژوهشـی کامل تـر و 

اسـتدلال بیشـتر دربـاره آن را بـه مجالـی دیگـر می سـپاریم.



قاعده پنجم
چیرگى نقش وراثت و محیط در کودک و نوجوان

طبـق یافته هـای تجربـی علـوم روانشناسـی و تربیتـی و نیـز احادیـث و روایـات، 

در دوران طفولیـت و نوجوانـی نقـش عامـل وراثـت در رفتارهـای انسـانی قوی تر از 

نقـش عامـل تربیتـی و اکتسـابی اسـت. نباید فرامـوش کـرد همان طور کـه برخی از 

نارسـایی های جسـمی وراثتـی، مربـوط بـه شـکل گیری نطفـه و انعقـاد آن در رحـم 

اسـت، حُسـن اخاق و شـقاوت نیز تا حدی ناشـی از وراثت اسـت و ژن های فعال 

و غیرفعـال ممکـن اسـت در نسـلی یا فـردی ظاهـر و در فـرد دیگری غایب شـوند.

 روایـات مذهبـی فراوانـی نیز دلالت بر همیـن نکات دارند کـه در این مختصر 

از ذکـر آنهـا صرف نظـر می کنـم و بـه یکـی از کتاب هـا کـه نمونه هایـی از ایـن 

روایـات را نقـل و شـرح داده اسـت ارجـاع می دهـم )فلسـفی. 1368(. بـا حـذف 

وراثـت و اصالـت دادن بـه تربیت نیز، در سـنین کودکـی و نوجوانی هنوز انسـان، 

فاقـد اسـتقال و شـخصیت کامل بـوده و تلقین پذیر اسـت.

 کـودک بزهـکار مجـرم بالفطـره نیسـت و از هنگام زاده شـدن، بزهـکار به دنیـا نیامده و 

رفتـارش را از خانـواده و جامعه آموخته اسـت. کافی اسـت هر کسـی فقـط لحظاتی کودک 

بزهـکار را جـای فرزنـد خویش بینگارد تـا بتواند موقعیـت او در ارتکاب جـرم را درک کند.
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کودکان مجرم، محصول و قربانى اجتماعى شدن نادرست

»جامعه شناسـان نشـان داده انـد کـه یکـی از علـل عمـده بزهـکاری »اجتماعـی 

شـدن« کـودکان در گروه هایی اسـت کـه دارای ارزش هـا و معیارهـای ضداجتماعی 

هسـتند. بـرای مثـال کودکـی کـه در خانـواده ای نادرسـت بـار می آید و همسـالان و 

 به شـیطنت و 
ً
همبازی هـای او نیـز دارای ارزش هـای ضداجتماعـی هسـتند و فرضـا

ارتـکاب جرائـم سـاده دسـت می زنند بـرای آنکه در ایـن محیط های خـاص پذیرفته 

 خود را با شـرایط آن سـازش دهـد. به این ترتیـب در اثر »اجتماعی 
ً
شـود بایـد اجبارا

شـدن« در محیط هـای جـرم زا، ارزش هـا و رفتارهـای ضداجتماعـی را فرامی گیـرد. 

همیـن واقعیت کوچک که تنها یکی از تحقیقات و کشـفیات متعدد جامعه شـناختی 

اسـت دیـد وسـیع تر و صحیح تـری را در زمینـه علل بزهـکاری از یک طـرف و تأثیر 

اجتماعـی مجـازات از طـرف دیگر ارائـه می دهد« )صانعـی، پرویـز، 1382: 83(

بنابرایـن در مقولـه ارتکاب جـرم و مجازات کـودکان و نوجوانـان، نادیده گرفتن 

زمینه هـا و علـل بزهـکاری از بعـد جامعه شـناختی، دور افتـادن از عدالـت در 

قضـاوت و اعمـال مجـازات نارواسـت. نمی تـوان هـر مجرمـی را جـدا از متـن 

اجتماعـی و شـبکه عوامـل و شـرایطی کـه گـرد او تنیده شـده اند مـورد قضاوت و 

مجـازات قـرار داد لـذا لازمـه رعایـت عدالـت، ملحوظ داشـتن همه ایـن عوامل 

اسـت کـه در نتیجـه، نوجوانـان را از مجازات سـنگینی چون اعـدام می رهاند زیرا 

آنهـا بیـش از هر گـروه سـنی دیگـر بازیچه محیط و شـرایط هسـتند.



قاعده ششم
قاعده درء

حدیـث »تـدرأ الحـدود بالشـبهات« از قـول پیامبـر اسـام )حرعاملـی ج 18، ص  

335( روایـت مشـهوری در میان اهل سـنت و شـیعه اسـت کـه در قوانیـن جزایی به 

آن اسـتناد می شـود و بـه یکـی از قواعد اساسـی حقوق جزا تبدیل شـده اسـت. طبق 

ایـن قاعـده بـا کمتریـن شـبهه ای اجـرای حـدود )و قصـاص کـه به موجـب وجوب 

احتیـاط در دمـاء و نفـوس به طریـق اولی مهم تر از حدود اسـت( متوقـف می گردد.

قاعـده درء مسـتند بـه روایـات از جملـه روایـت نبـوی مشـهور )ادرأوا الحـدود 

بالشـبهات( به ویـژه در امـور مهمـه ای چـون جـان و آبـروی انسـان و تعمیـم آن بـه 

مـوارد قصـاص بایـد بـا کمتریـن بهانـه ای در اجـرای حـد توقـف کـرد؛ بنابراین با 

توجـه بـه اینکـه در ایـران در مـورد بسـیاری از محکومـان بـه قصاص زیر 18 سـال 

آن هـا را در حبـس نـگاه می دارنـد تـا به سـن قانونی برسـند، بنابراین اگـر مصلحت 

جامعـه ایجـاب کنـد که ارتکاب قتـل پس از بلـوغ و زیر 18 سـال )هرچند به حکم 

ثانـوی مطابـق با قانون حقـوق بین المللی اعدام زیر 18 سـال ممنوع باشـد( ممنوع 

شـود در ایـن صـورت اجـرای حکـم اعـدام از مصادیـق شـبهه اسـت و بـه عبارتی 

دیگـر در زمانـی کـه اجـرای چنین حکمی موجـب وهن بـرای جامعه مسـلمانان و 
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اسـام باشـد مـورد از موارد شـبهه در حکم اسـت و بایـد احتیاط شـود و همین که 

مرتکـب جـرم را در سـن زیر 18 سـال اعدام نمی کننـد تا چنانکه در موارد مشـاهده 

شـده بـه سـن 19 تا 22 سـالگی برسـد خـود دلیل کافی بر شـبهه اسـت.

 در اینکـه ورود شـبهه موجـب توقـف حـدود )و طبـق بعضـی اقـوال: قصـاص( 

اسـت اتفـاق نظر وجـود دارد و در ماده 91 قانـون مجازات اسـامی مصوب1392 

رسـما شـبهه یا همان قاعده درء به قصاص نیز تعمیم داده شـده اسـت.  اما اسـتفاده 

 و به طور کلی 
ً
مـا از قاعـده درء در اینجـا بـه این منظور اسـت کـه معتقدیـم اساسـا

مجـازات کـودک و نوجـوان، مشـمول شـبهه و قاعـده درء اسـت زیـرا یافته هـای 

روان شـناختی در مـورد بزهـکاری کـودکان از حیث علمـی و تجربی چنـدان متقن 

اسـت کـه نمی تـوان بـه آنهـا بی اعتنـا بـود. کمتریـن پیامـد ایـن یافته هـا تردیـد در 

رسـیدن افراد زیر 18 سـال به رشـد و اسـتقال کامل در درک ونیز شـخصیت کامل 

و اسـتحقاق کیفـر در صـورت بزهکاری اسـت. مشـاهده افراد رشـید زیر 18 سـال 

را بایـد اسـتثنائی بر قاعـده فرض کـرد. آیت الله منتظـری ازجمله فقهایی اسـت که 

گرچـه رشـد بـه معنـای درک نفـع و ضـرر در امور مالـی را مـازم با اجـرای حدود 

و قصـاص نمی دانـد ولـی آن را از رشـد عقلـی جدا دانسـته و رشـد عقلـی را ماک 

 با ظهـور امـارات بلوغ قابـل احراز 
ً
اجـرای حـدود و قصـاص می گیـرد کـه معمـولا

اسـت مگـر خـاف آن ثابـت شـود؛ امـا وی قاعـده درء را در ایـن زمینه مناسـب تر 

می دانـد. در زیـر متـن پرسـش و پاسـخ در اسـتفتایی کـه از آیت اللـه منتظـری بـه 

عمـل آمـده اسـت نقل می شـود:

سـؤال: در حـال حاضـر در کشـور مـا مـاک مسـئولیت کیفـری را سـن بلوغ 

قـرار داده انـد. بنابرایـن دختر در 9 سـال و پسـر در 15 سـالگی تمام قمـری دارای 

مسـئولیت کیفـری می شـوند.
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ایـن در حالـی اسـت که همین دختر 9 سـاله و پسـر 15 سـاله به اسـتناد نص قرآن 

کریـم )سـوره نسـاء: آیـه 6( از دخالـت در امـور مالـی منع شـده و دخالت او بـه احراز 

رشـد وی موکـول گردیـده اسـت و بعـاوه در کتـاب »الوسـیله الـی نیـل الفضیلـه« 

درخواسـت قصـاص از جانـب وی بـه عنـوان ولـی دم نیز در صـورت احراز رشـد او 

امکان پذیر اسـت. آیا دختر 9 سـاله و پسـر 15 سـاله کـه از دخالـت در امور مالی اش 

ممنـوع اسـت را می تـوان دارای اراده آزاد دانسـت و بـر او مسـئولیت کیفـری بار کرد؟ 

 دختر نه سـاله توانایـی درک و تمییز بسـیاری از مسـائل را ندارد.
ً
در حالـی کـه عمـا

شـاید مطـرح شـدن این گونـه سـؤالات در ایـن زمـان بـه ایـن دلیـل باشـد کـه 

امـروز پس از حدود 1400 سـال حکومت مسـتقل شـیعی در کشـور ما تشـکیل 

گردیـده اسـت و نیـاز بـه تعیین سـنی برای بار شـدن مسـئولیت کیفـری پررنگ تر 

شـده اسـت. از این رو پس از تحقیق در این زمینه و مشـاهده مشـکات ناشـی از 

آن در عرصه عمل سـؤالاتی مطرح شـده اسـت که تقاضای پاسـخگویی مشـروح 

از جانـب شـما به ایـن سـؤالات را داریم:

1-آیا تفاوتی میان رشد و بلوغ قائلید؟

2-رشد را با چه امارات یا نشانه هایی می توان احراز کرد؟

3-شما مبنای مسئولیت کیفری را رشد می دانید یا بلوغ؟

4-آیـا نمی تـوان بـه اسـتناد ممنوعیت فـرد از دخالـت در امـور مالی قبل از رشـد به 

نقـض اراده آزاد وی اسـتناد کرد؟

5-بـا توجـه به قاعـده »درأ« آیـا در بحث اجـرای حدود می تـوان این نقص را شـبهه 

دانسـت و حد را سـاقط کرد؟

جـواب: رشـد بـه معنـای قـدرت درک نفع و ضـرر مالی که شـرط رفـع حجر در 

تصرفـات مالـی اسـت، در اجـراء حـدود و قصاص شـرط نیسـت ولی رشـد عقلی 
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بـه معنـای قـدرت تمیـز و درک خوبی و بـدی و حرمت و وجوب، شـرط مسـئولیت 

کیفـری می باشـد، لـذا چنانچـه فـردی از ایـن جهت رشـد نیافته باشـد حـدود بر او 

 بـا تحقیق امـارات بلوغ مـازم و قابل 
ً
جـاری نمی شـود و رشـد بـه این معنـا معمولا

احراز اسـت مگر خاف آن ثابت شـود. البته روشـن اسـت که شـرط دیگر حدود و 

دیگـر مجـازات علم به حرمت اسـت، لـذا با ادعاهای عـدم اطـاع از حرمت فعل 

 در افـراد تازه بالـغ چنین 
ً
در مـواردی کـه نـزد عقـا محتمل باشـد چنانکـه معمـولا

اسـت نمی تـوان حـدود را جـاری کرد و مـورد »تدرأ الحدود بالشـبهات« می باشـد.

شبهه، استثنا یا قاعده

بـه نظـر می آیـد آیت الله منتظـری نیز در ایـن فتوا ماننـد برخی دیگر از فقها رشـد 

« را در خصـوص تصرفات مالی می داننـد اما به طور 
ً
در آیـه »فان آنسـتم منهم رشـدا

کلـی رشـد عقلـی را شـرط مسـئولیت کیفـری می شناسـند. تـا اینجـا بـا نظر سـایر 

فقهـا اختافی مشـاهده نمی شـود چنانکـه از قول آیت اللـه مکارم نیز در سـطور بالا 

نقـل شـد کـه می گوید: سـن قانونی پسـر و دختـر از نظر اسـام همان اسـت که در 

رسـاله ها آمده اسـت، منتهـا برای شـمول قوانین جزائی نسـبت به نوجوانان کم سـن 

و سـال، لازم اسـت حـد نصـاب رشـد عقلـی در زمینه  مسـائل جزایی احراز شـود و 

اگـر در مواردی مشـکوک باشـد حدود و قصاص مشـمول قاعده درء اسـت.

 رشـد عقلـی را بـا تحقـق امـارات بلـوغ قابـل احـراز 
ً
آیت اللـه منتظـری معمـولا

می دانـد مگـر آنکـه خـاف آن ثابـت شـود. ایـن دیـدگاه گرچـه به نظـر می آیـد راه 

تـازه ای اسـت چنانکـه قـوه قضاییـه در جریـان ارائـه لایحـه تشـکیل دادگاه اطفال با 

مجلـس متـن فتـاوای آیـات مـکارم و همدانـی را به عنـوان پشـتوانه مـاده 2 و بند 3 

مـاده 33 مبنـی بر لغو اعدام کودکان زیر 18 سـال پیوسـت کـرده و در مجله حقوقی 
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دادگسـتری )نـک: جمشـیدی. ص 79-80( بـه چـاپ رسـیده اسـت امـا واقعیـت این 

اسـت کـه ایـن فتـوا نمی تواند پشـتوانه مـواد پیشـنهادی فوق باشـد زیـرا در حقیقت 

همـان نظریـه رایـج در فقـه سـنتی اسـت کـه طبـق آن افـراد بالـغ مشـمول مجازات 

حـدی می شـوند مگـر اینکـه محـرز شـود سـفیه یـا مجنـون هسـتند. در واقـع اگـر 

جانـی بالـغ باشـد ولـی عاقـل نباشـد اعـدام نمی شـود و ایـن حکـم اختصـاص به 

کـودکان و نوجوانـان نـدارد بلکـه اگـر فـردی در سـنین میان سـالی و بزرگسـالی هم 

باشـد مجـازات نمی شـود. بنابراین شـرط کردن رشـد عقلی بـه تنهایی مانعـی برای 

اعدام هـای زیـر 18 سـال نخواهـد بـود و طبـق این فتـوا اصـل و قاعده بر این اسـت 

کـه هـر فـرد زیر 18 سـال که بالغ شـده اعدام می شـود مگر اینکه محرز شـود رشـد 

عقلـی نـدارد یعنـی عـدم اعدام زیر 18 سـال استثناسـت نه قاعـده؛ اما آنچـه در این 

تحقیق از قاعده درء اسـتنباط شـده این اسـت که اصل و قاعده بر این اسـت که کل 

مجرمیـن جرائم سـنگین در سـنین زیـر 17 یا 18 یا 19 سـالگی بر اسـاس یافته های 

 به 
ً
دقیـق تجربـی روانشناسـان، جامعه شناسـان و جرم شناسـان بـه دلیل اینکـه نوعا

رشـد عقلی و اسـتقال شخصیتی کامل نرسـیده اند مشـمول قاعده درء بوده و اینکه 

افـرادی در سـنین پایین تـر از آن بـه رشـد عقلی و یا نبوغ رسـیده باشـند استثناسـت. 

در عیـن حـال از ایـن قاعـده نیـز نمی تـوان نتیجـه گرفـت که اصـل بر این اسـت که 

افـراد زیـر 18 سـال اعدام نمی شـوند مگـر اینکه محرز شـود که رشـد عقلـی کامل 

 از قانـون کلی تبعیت می کنـد و در هیچ نظامی 
ً
داشـته اند، زیـرا موارد اسـتثنا معمولا

 بـرای مـوارد اسـتثنایی قوانین جداگانه وضـع نمی کننـد. در دیدگاه قبلی کـه اصل بر 

 رشـد عقلـی او با امـارات بلـوغ ظاهر می شـود تنها 
ً
مجـازات بالغـی اسـت کـه نوعا

نکتـه ای کـه به عنـوان یک مفر بـرای جلوگیری از اعدام زیر 18 سـال مطـرح گردیده 

ایـن اسـت کـه شـرط اجـرای حـدود و دیگـر مجـازات علـم بـه حرمت اسـت، لذا 
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بـا ادعاهـای عـدم اطـاع از حرمـت فعـل در مـواردی کـه نـزد عقا محتمل باشـد 

 در افـراد تـازه بالـغ چنیـن اسـت نمی تـوان حـدود را جـاری کرد و 
ً
چنانکـه معمـولا

مـورد »تـدرأ الحدود بالشـبهات« می باشـد.

 در 
ً
ایـن اصـل یعنـی اطـاع از حرمت فعـل گرچه گفته شـده اسـت که معمـولا

 از حرمت 
ً
مـورد افـراد تـازه بالـغ می تـوان گفت بـه دلیل تـازه بالـغ شـدن احتمـالا

فعـل اطـاع نداشـته اند و آن را مشـمول قاعـده درء کرد امـا باز هم راه حل اساسـی 

نیسـت و مجازات اعدام زیر 18 سـال را )چنانکه ماده 2 و بند 3 ماده 33 پیشـنهادی 

لایحـه تشـکیل دادگاه اطفـال مطـرح سـاخته( به طور کلـی ملغی نمی کنـد زیرا:

: موضـوع اعـدام زیـر 18 سـال دایرمـدار احـراز اطـاع و عدم اطـاع کودک 
ً
اولا

مجـرم می شـود و یـک قاضـی می توانـد اسـتدلال کنـد کـه تشـخیص داده اسـت 

کـودک از حرمـت فعـل اطـاع داشـته لذا حکـم اعـدام او را صـادر کرده اسـت. به 

ایـن ترتیـب منـع قانونی اعـدام زیر 18 سـال وجـود نـدارد و همان گونه که بـا وجود 

دسـتورالعمل رئیـس قـوه قضاییه مبنـی بر عدم صـدور احکام اعـدام برای افـراد زیر 

18 سـال همچنـان قضـات چنین احکامی را به اسـتناد اینکـه قانـون آن را منع نکرده 

صـادر می کننـد بـاز هـم چنیـن احکامی صـادر خواهد شـد.

: می تـوان اسـتدلال کرد کـه برای بسـیاری از جرائـم مجازاتی مقرر شـده 
ً
ثانیـا

کـه نـه تنهـا کودکان که بسـیاری از بزرگسـالان هـم از آن اطاع ندارنـد گرچه اگر 

فـرد بزرگسـالی ادعـا کند اطاع نداشـته معـذور از مجـازات نخواهد بـود اما قتل 

از زمـره جرائمـی اسـت کـه هر کس حتی افـراد بالغ زیر 18 سـال نیز بـدون اینکه 

قانـون را بداننـد چـون ممیـز هسـتند به خوبـی و به صـورت فطـری درک می کنند 

کـه جـرم بزرگی اسـت و از قبیل سـایر جرائم عادی نیسـت.

: اصـل اطاع داشـتن از حرمت فعـل اختصاص به کـودکان ندارد و شـامل 
ً
ثالثـا
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افراد در همه سـطوح سـنی می شـود و حتی به قشـربندی های اجتماعـی نیز می توان 

 افـراد روسـتایی و سـاکن در نقـاط دورافتـاده و محروم 
ً
تعمیـم داد. بـرای مثـال غالبـا

مشـمول بی اطاعی از بسـیاری از قوانین و مقررات هسـتند. این در حالی اسـت که 

موضـوع و مشـکل مـورد بحث و تحقیـق عبارت اسـت از چرایی ممنوعیـت اجرای 

مجـازات حـدی ماننـد قصاص بـرای کودکان یـا افراد زیر 18 سـال.

هنگامـی که وجود شـبهه به عنـوان قاعده درء بـرای کل مجرمین تـازه بالغ و ممیز 

پذیرفتـه شـد پرسـش و مشـکل بعـدی ایـن اسـت کـه بـرای وضـع قانـون نمی توان 

زمـان رشـد کامـل عقلـی را شـناور گذاشـت و قاضـی را متحیـر سـاخت. گرچـه 

نمی تـوان به صـورت ریاضـی وار زمان دقیقـی برای بلـوغ عقلی غالـب جوانان معین 

کـرد امـا می تـوان بـا مراجعه با عـرف و بـه یافته هـای تجربـی روانشناسـان گفت از 

 از سـنین 17 یـا 18 به بالا به رشـد کامل عقلی می رسـند 
ً
آنجـا کـه تازه بالغـان غالبا

در قانـون، سـن x را مبـدأ مسـئولیت کیفـری قـرار می دهیـم. از همیـن رو اسـت که 

 سـن 18 را ماک قـرار داده اند. 
ً
برخـی از کشـورها سـن 16 و برخـی سـن 17 و غالبا

کشـورهای اسـکاندیناوی بـرای رعایـت احتیـاط و اطمینان سـن 20 یا 22 سـالگی 

را مبـدأ مسـئولیت کیفـری گرفته انـد؛ امـا آنهـا کـه مجـازات اعـدام را لغـو کرده انـد 

مجـازات کیفـری دیگـری را جایگزیـن سـاخته اند و آنـان کـه اعـدام را بـرای سـنین 

بـالای 18 سـال لغـو نکرده انـد مشـمول ایـن مجـازات قـرار می دهند.

از آنجـا کـه فقـدان رشـد کامـل عقلـی؛ موجه بـودن کیفـر را زیر سـؤال می برد 

و از سـویی بـا مـاک گرفتـن رشـد کامـل عقلـی می توان نـه تنها بـرای افـراد زیر 

18 سـال بلکـه دربـاره بسـیاری از مردمـان و بـه ویـژه مجرمـان در رشـد کامـل 

عقلـی تردیـد روا داشـت از همین منظر اسـت کـه در طول دو قرن گذشـته همواره 

 کـه مطالعات 
ً
مدافعـان لغـو اعـدام برای همـه سـنین افزایـش یافته انـد. خصوصا
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انجـام شـده نشـان می دهـد کـه برخـی از مرتکبین بـه قتل مبتـا به یکـی از انواع 

جنون هـای خفیـف تـا شـدید بوده انـد. جنون هایی کـه مبتایـان بـه آن در جامعه 

بـه زندگـی خود در کنار سـایر افـراد ادامه می دهند و ممکن اسـت هیچ شـواهدی 

نتـوان پیـدا کـرد که شـخصیت یـا فعالیت های روزمـره بیمار، انسـجام خـود را از 

دسـت داده باشـند حتی در معاینه وضعیت روانی آنان توسـط پزشـک، آنچه بیش 

از هـر چیز دیگری مشـهود اسـت، این اسـت کـه بیماران بـه جز نظـام هذیانی به 

روشـنی ناهنجـاری کـه دارنـد، ممکن اسـت طبیعی به نظر برسـند و ایـن بیماران 

اکثـر اوقات رفتـار عادی دارنـد. )ن. ک. اولیایـی. 1385(

ایـن حقیقـت از قـرن 18 به بعد به تدریج بر دانشـمندان آشـکار شـده اسـت و 

امـروز به پیشـرفت های چشـمگیر و حیرت انگیـزی در این زمینه دسـت یافته اند. 

داستایوفسـکی در رمـان جنایـت و مکافـات کـه در 1896 در مجله پیک روسـیه 

منتشـر شـد از نظریـه اغتشـاش موقـت عقـل سـخن می گویـد کـه بـه تازگـی در 

اروپـا و روسـیه مطرح شـده و با عمل برخـی جنایتکارانی تطبیق داده می شـود که 

 طبیعـی و معقول هسـتند امـا در زمـان جنایت دچار عـدم تعـادل بوده اند. 
ً
کامـا

ایـن سـخن چنـان اسـت که امـروزه به عنـوان جنـون آنی هـم از آن یاد می شـود و 

ایـن غیـر از جنون های نهفتـه و نهان اسـت )داستایوفسـکی، ص 758(

بنابرایـن برحسـب آیه »ولا علـی المریض حرج« )نـور: 60( چنین افـرادی از نظر 

مسـئولیت کیفری مبرا هسـتند و مشـمول یکی از دو نظریه می شـوند:

)Irresponsibility( 1 ـ فاقد مسئولیت کیفری

 )Diminished Responsibility( 2 ـ تقلیل مسئولیت

انجمـن وکای آمریـکا و انجمـن روان پزشـکی آمریـکا در بیانیه هایی در سـال 

 بـر ایـن نکته 
ً
1982 نوعـی دفـاع عـدم مسـئولیت را توصیـه کردنـد کـه منحصـرا
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تأکیـد می کنـد کـه مدافـع در نتیجـة بیمـاری یـا نقـص روانـی قـادر به شـناخت 

نادرسـتی رفتـار خود نیسـت.



قاعده هفتم
قاعده سلطه

فقیهـان از روایـت معتبر و معروف »الناس مسـلطون علـی اموالهم«)الحلی، ج 

1 ص 489 واحسـایی، ج 3 ص 208( قاعـده سـلطه را اسـتنباط کرده انـد. یعنـی هـر 

کـس مالک و مسـلط بـر مال خویش اسـت و هیچ مرجعی حق سـلب کـردن آن 

را نـدارد. در آیـه »فـإن آنسـتم منهم رشـدا فادفعـوا الیهـم اموالهم« نیز لـزوم درک 

رشـد، عـاوه بر بلوغ جنسـی در مـورد واگذاری مسـئولیت اموال به کـودکان )در 

غیـاب پدر-یتیـم( شـرط شـده اسـت. از ایـن دو مقدمـه و از مقدمـه ی »اولویت 

قطعـی حفـظ جان نسـبت بـه حفـظ مـال« نتیجـه می گیریم کـه اولویـت قطعی 

عقلـی و شـرعی در حفـظ جـان نسـبت به مـال، به طریـق اولی حکـم می کند که 

نظـر شـارع در مـورد مسـئولیت های کیفری منجـر به قتـل، باید مبتنی بر رسـیدن 

فرد به سـنّ رشـد باشـد.



قاعده هشتم
قاعده آسان گیری

یکـی از روش هـا و مبـادی اجتهـاد در اسـام، بهره گیـری از مبانـی اجتهـاد و 

اصـول فقه اسـت کـه کم و بیـش برگرفته از قرآن و شـریعت هسـتند. تکیـه بر این 

اصـول انسـان را از افتـادن به ظاهرگرایی و اسـیر شـدن در دام عبارت های به ظاهر 

پراکنـده و بی ارتبـاط مصـون مـی دارد. قاعـده آسـان گیری یکـی از قواعـد بسـیار 

مهـم در فقـه اسـامی  و برگرفتـه از قـرآن و سـنت اسـت کـه بـدون آن هـر حکـم 

و اسـتنباطی فاقـد ارزش خواهـد بـود زیرا قـرآن در موارد بسـیاری، آسـان گیری را 

دأب و داعیـه و بلکـه هـدف شـریعت خوانده اسـت. بـه نحوی که به قـول یکی از 

مفسـران قـرآن »ایـن قانون کلی در فقه اسـامی تحـت عنوان »قاعـده لاحرج« به 

عنـوان یـک اصل اساسـی در ابـواب مختلف فقـه مورد اسـتفاده فقها می باشـد و 

احـکام زیـادی را از آن اسـتنباط کرده انـد. )نمونـه، ج 4، ص 295( برای مثال برخی 

از فقهـا بـه اسـتناد قاعـده لاضـرر نیـز به قاعـده نفی حـرج فتـوا داده اند شـخص 

مریض اگر بدهکار باشـد و معسـر نباشـد جایز نیسـت او را حبس کنند )یزدی. ج 

 فتوا داده اند 
ً
3 ص 56 مسـئله 12 و خمینـی ج 2 ص 378 مسـئله 9( در حالی کـه غالبا

بدهـکار حبس می شـود تـا اینکـه بدهی اش را بپـردازد مگر اینکه معسـر باشـد.
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ایـن قاعـده در سـنت پیامبـر نیـز وجـود دارد و پیامبر در مـوارد زیـادی مردمان 

را از انجـام عبـادات و وظایـف خـود منـع کـرده و گفتـه اسـت آنچه پیامبـر انجام 

می دهـد بـرای مردمان دیگر شـاق اسـت. عبارت »الدین سـمحه و سـهله« که در 

روایـات فراوانی وارد شـده اسـت نیـز از نمونه های دیگر قاعده آسـان گیری اسـت 

کـه ریشـه قرآنی دارد. درباره دین سـمحه و سـهله، بخـاری در کتـاب ایمان، باب 

الدین یسـر و قـول النبـی: »احب الدین الـی الله الحنیفه السـمحه« آورده اسـت:

أن النبـی صلـی الله علیه و سـلم قال: إن الدین یسـر و لن یشـاد الدیـن أحد إلا 

غلبه، فسـددوا و قاربوا و أبشـروا و اسـتعینوا بالغدوة و الروحة و شـیء من الدلجة 

)صحیح بخـاری. ص 14 حدیث 39(

 مـا در اینجـا بـه ذکـر مصادیـق و ریشـه های قرآنـی آن پرداخته سـپس بـه بیان 

 در مورد کـودکان می پردازیم. آیـات زیر حاکی از 
ً
تأثیـر آن در مجـازات خصوصـا

توجـه و تأکیـد بر قاعده آسـان گیری هسـتند:

1- بقـره 185: یریداللـه بکم الیسـر و لا یریدبکم العُسـر »خدا برای شـما آسـانی 

می خواهـد و برای شـما دشـواری نمی خواهد«.

 »خداوند نمی  خواهد 
ٍ

 علیکم مِن حَـرَج
َ

اللـه لِیجعَل
ُ

2- آیـه 6 سـوره مائده: مایرید

تکلیف طاقت فرسـایی بر دوش شـما بگذارد«.

»گرچـه ایـن آیه در ذیل احـکام مربوط به غسـل، وضو و تیمم آمـده و می گوید 

اگـر آب در دسـترس نداشـتید تیمـم کنید پـس دلیـل آن را این چنین بیـان می کند 

امـا در واقـع یـک قانـون کلـی را بیان کـرده اسـت مبنی بـر اینکه در هیـچ موردی 

تکالیـف دینـی بـه صـورت شـاق و طاقت فرسـا و سـخت گیرانه نیسـت«. )ن. ک. 

تفسـیر نمونه، ج 4، ص 295(.

3- آیـه 78 سـوره حـج: و جهـدوا فی اللـه حـق جهـاده هـو اجتبکـم و مـا جعل 
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علیکـم فی الدیـن مـن حـرج »بـرای خـدا جهـاد کنیـد و در راه او حق جهـاد را به 

جـای آوریـد. او شـما را برگزیـده و بـه دین خود سـرافراز کرده اسـت امـا در مقام 

تکلیـف بر شـما سـختی و مشـقت قـرار نداده اسـت«.

 الاوسـعها و لدینا کتـاب ینطق بالحق 
ً
ف نفسـا

ِّ
4- آیـه 62 سـوره مؤمنون: ولا نُکل

و هـم لایظلمـون »مـا بـر هیچ کس بیـش از وسـع و توانایی اش تکلیـف نمی کنیم 

و بـر کسـی سـخت نمی گیریـم و نـزد ما کتابی اسـت کـه آن کتاب سـخن به حق 

می  گویـد و بـه هیچ کس هرگز سـتم نخواهد شـد«.

ـرُک لِلیُسـری »و مـا تـو را بـر طریقـه و روش آسـان  5- سـوره اعلـی آیـه 8: و نُیسِّ

موفـق می داریـم«.

همچنیـن در چنـد مـورد ماننـد فریضـه روزه خداونـد احـکام را از سـختی بـه 

آسـانی تغییـر داده اسـت زیرا اصل بر آسـان گیری بـرای مردم بوده اسـت. چنانکه 

می دانیـم در فریضـه روزه در ابتـدا فقـط پـس از غـروب آفتـاب یک نوبـت افطار 

می کردنـد و تمـام 24 سـاعت را روزه می گرفتند تـا اینکه پیامبر بـه فرمان خداوند 

بـه خاطر مشـقت آن و برای آسـان گیری، مدت زمـان آن را کوتاه تر کـرد و محدود 

بـه طلوع فجـر تا غروب سـاخت.

برخى از روایات:

 1-در خطبـه 189 نهج الباغـه بـه هنـگام توصیـف ویژگی هـای دیـن اسـام در 

ایـن زمینـه آمده اسـت کـه یکـی از ویژگی های این شـریعت عبارت اسـت از »لا 

ته« راه هایش تنـگ نمی گردد و سـادگی هایش به 
َ
ـهَ لسـهول

َ
ضنـک لِطرقـه ولا وعوث

پیچیدگـی و دشـواری نمی گراید.

مَـر 
َ
2-همچنیـن در حکمـت 75 نهج الباغـه آمـده اسـت: »ان اللـه سـبحانه ا
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« خداونـد 
ً
ـم یکلِـف عسـیرا

َ
 و ل

ً
 یسـیرا

َ
ـف

َ
 و کل

ً
 و نهاهـم تحذیـرا

ً
عبـادَه تخییـرا

سـبحان بندگانـش را امـر بـه اختیـار کـرده و از بیم و ترس نهـی فرمود و آنهـا را به 

آسـان گیری کارهـا و کارهـای آسـان تکلیـف کـرده و به کارهای سـخت و دشـوار 

دسـتور نـداده )سـخت گیری نکـرده اسـت(.

3-پیامبـر می گویـد اگـر نبود دشـواری بر امـت به آنان دسـتور می دادم بـه هنگام 

هـر نمـاز مسـواک زننـد )ترمذی کتـاب الطهـاره و صحیح مسـلم، کتـاب الطهـاره باب 

السـواک ج 1، ص 151 ح 42(. در واقـع عـاوه بـر احـکام کلـی در بـاب قاعـده 

آسـان گیری در شـریعت و مقـررات، در احـکام جزائـی نیـز ایـن آسـان گیری بـه 

صـورت مثالـی و مصداقـی رعایت شـده اسـت.

و  احـکام شـریعت  قواعـد وضـع  و  اصـول  مهم تریـن  از  آسـان گیری  قاعـده 

اسـتنباط در نظـام فقهـی و حقوقی اسـام اسـت و بر ایـن امر دلالـت می کند که 

هـر جـا میـان دو امـر دارای مشـقت و آسـانی و یـا آنچـه رحمانی تر و سـودمندتر 

بـرای جامعـه یـا فـرد اسـت یـا سـخت تر و خشـن تر کـدام یـک را بایـد برگزیـد. 

ایـن قاعـده در بسـیاری از احـکام فقهـی از جملـه دربـاره روزه کـه از واجبـات 

قطعـی قـرآن و مـورد اتفاق مسـلمانان اسـت جاری می شـود. برای مثـال آیت الله 

سیسـتانی از مراجـع شـیعه می گوید: ضعف بـه تنهایی مجوز روزه خواری نیسـت 

هرچنـد شـدید باشـد، مگـر این که موجب مشـقت )سـختی زیـاد( باشـد که در 

ایـن صـورت خـوردن یـا آشـامیدن بـه مقـدار ضـرورت جایـز اسـت و بایـد بعد 

از آن قضـا نمایـد. آیت اللـه منتظـری هـم مشـابه ایـن فتـوا را دارد و سـایر مراجع 

نیـز بـا انـدک تفاوت هایـی همیـن نظـر را بیـان کرده اند اما اشـکال اینجاسـت که 

فقهـاء ایـن قاعـده مهم را فقـط در احـکام و واجبات عبـادی به کار بسـته اند نه در 

همـه احـکام از جملـه مقـررات کیفـری؛ در حالـی کـه نه تنهـا هیچ منعـی برای 
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کاربسـت قاعـده سـهل گیری در مجازات نبوده اسـت بلکـه به دلیل اینکـه با جان 

و سـامت و امنیـت انسـان ها مرتبـط اسـت اجـرای آن در ایـن امـور ضروری تـر 

اسـت. اصـل سـهل گیری در حقیقت در پی ایجـاد و تقویت فرصت های زیسـت 

و بهبـود بـرای انسان هاسـت از ایـن رو قاعـده فـوق حکـم می کنـد کـه در زمینـه 

مجـازات بـرای کـودکان و افراد زیر 18 سـال اصل بـر آسـان گیری و ایجاد فرصت 

 هنگامی 
ً
و اصـاح آنهـا باشـد نه بر کشـتن و خشـونت و مجـازات آنها خصوصـا

کـه در قواعـد و دلایـل دیگـر یافتـه و پذیرفته ایـم کـه ایـن افـراد در حیـن ارتکاب 

جـرم از شـخصیت و توانایـی تشـخیص کامـل برخـوردار نبوده انـد. بنابرایـن در 

هنـگام دَوَران امـر بیـن مجـازات مرگ و مجازات زنـدان اصاحی بـرای کودکان و 

نوجوانـان، روح و مقـام آسـان گیری در قـرآن حکم بـه اتخـاذ روش دوم دارد و این 

حکـم عقـل و وجدان بشـری نیز هسـت.



قاعده نهم
اولویت منع اعدام کودکان

نسبت به کودکان جنگى

یکـی از نـکات مهـم در فقـه اسـامی ایـن اسـت کـه طبـق آیـات و روایـات 

عدیـده و تأکیـدات مکـرر، در جریـان جنگ، سـپاه مسـلمانان حق نـدارد به زنان 

و پیرمـردان و کـودکان غیرنظامـی آسـیب رسـاند و یـا آنان را بـه اسـارت درآورد. 

حتـی در مـورد زنـان و کـودکان نظامـی کـه در جنـگ حضـور دارنـد نیـز بـه منع 

کشـتن و آزار آنهـا دسـتور داده شـده اسـت. )ن. ک: باقـی، مریـم، 1397( ایـن در 

حالـی اسـت کـه کـودک نظامـی کسـی اسـت که تـوان حمـل سـاح و جنگیدن 

را داشـته و در حـال نبـرد دسـتگیر شـده اسـت. در فصـل سـوم کتـاب جهـاد فقه 

در مبحـث غنیمـت جنگـی آمده اسـت : »اگـر در حین برپـا بودن جنـگ ، نیروی 

انسـانی درگیـر جنـگ در جبهه دشـمن )دشـمن حربی یـا کافر حربی ( به دسـت 

مسـلمین بیفتـد، در صورتـی که کودک ، مجنون یا زن باشـند، نباید کشـته شـوند. 

حتـی اگـر در حـال کمک به دشـمن باشـند. اینـان فقط بـه غنیمت گرفته شـده و 

بـه ملکیت درمی آینـد.« )روضه البهیـه، کتاب التدبیر، المکاتبه، اسـتیاد( یعنی اسـیر 

می شـوند. ایـن در حالـی اسـت کـه از نظر بسـیاری از فقهـا جنگ ابتدایـی جایز 
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نیسـت و منظـور از کفـار حربـی که واجب اسـت مسـلمانان علیه آنـان بجنگند، 

غیـر مسـلمانانی هسـتند کـه جنگ را علیـه مسـلمانان آغـاز کرده اند. آیا جـوان یا 

نوجوانـی کـه مرتکـب جـرم و جنایتـی می شـود از یـک نوجـوان مسـلح در حال 

جنـگ بدتر اسـت؟

در قواعـد اسـامی اصـل بـر ایـن اسـت کـه افـراد غیـر بالـغ اگـر هـم در حال 

جنـگ یـا کمک به دشـمن اسـیر شـوند، جایز نیسـت کشـته شـوند و به اسـارت 

در آینـد امـا اگر اسـیر شـدند بایـد به هـر روش ممکن موجبـات آزادی آنهـا فراهم 

شـود و حاکـم نیـز می تواند اسـیر را بـا اخذ فدیه یـا بدون فدیـه آزاد کنـد و برخی 

از فقهـا حکـم بـه عدم جـواز اسـترقاق داده اند کـه جـای تفصیل بحـث در اینجا 

نیسـت. شـرایط آزادی اسـیران جنگـی را بایـد در رسـاله ای دیگـر مـورد ماحظه 

قـرار داد. )باقـی. 1385(

در مـورد اهـل بغـی )یعنـی شورشـیان داخلـی( نیز شـهید اول می گویـد: »اگر 

رزمنـده ای از ایشـان اسـیر شـد حبـس می شـود تـا جنـگ تمـام شـود و اگـر غیر 

رزمنـده ماننـد زنـان، زمین گیرهـا، پیرمردان و کودکان اسـیر شـدند آزاد می شـوند 

)دروس، ج 2، ص 42(

امیـر مؤمنـان فرمودنـد: پیامبـر خـدا از کشـتن زنـان و فرزنـدان در جنـگ نهی 

کردنـد، مگـر ایـن کـه در کارزار مشـارکت داشـته باشـند. در حدیثـی، حفـص 

بـن غیـاث از امـام صـادق )ع( سـؤال می کنـد کـه چگونـه جزیـه از زنـان سـاقط 

شـد؟ حضـرت صـادق )ع( فرمـود: »لان رسـول اللـه )ص( نهـی عن قتل النسـاء 

والوالـدان فـی دارالحـرب الا ان یقاتلـن، فـان قاتلـت ایضـا فامسـک عنهـا مـا 

امکنـک«. )حـر عاملـی، ج 15، ص 64( یعنـی »زیـرا پیامبـر خـدا )ص( از کشـتن 

زنـان و فرزنـدان )خردسـالان( در دارالحرب، مگـر اینکه وارد صحنه کارزار شـده 
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و بـه جنـگ پرداختـه باشـند، نهی کرده اسـت، پـس حتی اگـر زنان و کـودکان در 

عـداد جنگجویـان باشـند، از برخورد با آنان و کشـتن یـا اسارت شـان دوری جو، 

البتـه تـا جایـی که امـکان آن وجود داشـته باشـد.«، بنابرایـن وقتی از قتـل آنان در 

دارالحـرب منـع فرمـوده، بـه طریق اولـی در دارالاسـام ممنوع اسـت.

در روایـت دیگـری نیز آمـده اسـت: اباعبدالله فرمـود:... همانا که رسـول خدا 

)صلـی اللـه علیـه و اله( کشـتن زنان و کـودکان را در دارالحرب ممنوع سـاخت مگر 

آنکـه در جنگ شـرکت کـرده و قتل انجام  دهنـد؛ و حتی اگر در جنگ نیز شـرکت 

کردنـد تـا آنجا که ممکن اسـت از کشـتن آنهـا را باید حفظ کـرد. همچنین حکم 

زمین گیـر شـدگان از اهـل ذمـه و نابینایـان و سـالخوردگان و بانوان و کـودکان در 

سـرزمین دشـمن جنگـی نیز ماننـد حکم زنان اسـت و بـه همین خاطـر جزیه از 

آنهـا نیـز برداشـته می شـود.1 )بروجـردی، ج 13، ص 154(. روایات مشـابهی نیز در 

منابـع حدیثی وارد شـده اسـت. )ر. ک. حر عاملـی، ج 15، ص 64(.

دسـته ای از روایـات فـوق مبنـای صـدور احـکام و فتـاوای فقهـی عـده ای از 

1- أخبرنـی حفـص بـن غیـاث قال کتـب إلی بعـض إخوانی ان اسـأل ابا عبـد الله علیه السـام 
عـن مدینـة مـن مدائن )اهـل - کا( الحرب هـل یجوز ان یرسـل علیهم المـاء )وتحـرق بالنار أو 
ترمـی - 1 - بالمجانیـق - کا( حتی یقتلوا وفیهم النسـاء والصبیان والشـیخ الکبیر والسـاری من 
المسـلمین والتجـار فقـال یفعـل ذلک بهـم ولا یمسـک عنهم لهـؤلاء ولا دیة علیهم للمسـلمین 
ولا کفارة کا وسـئلته عن النسـاء کیف سـقطت الجزیة عنهـن ورفعت عنهن فقال لان رسـول الله 
صلـی اللـه علیـه وآلـه نهی عن قتـال النسـاء والولـدان فـی دار الحـرب الا ان یقاتلوا فـان قاتلت 
أیضـا فامسـک عنهـا مـا أمکنـک ولم تخـف خلـا )حـالا - خ ل( فلما نهی عـن قتلهن فـی دار 
الحـرب کان فـی دار الاسـام أولـی ولو امتنعـت ان تؤدی الجزیـة لم یمکن قتلهـا فلما لم یمکن 
قتلهـا رفعـت الجزیـة عنهـا ولـو امتنـع الرجـال ان یـؤدوا الجزیـة کانـوا ناقضیـن للعهـد وحلت 
دماؤهـم وقتلهـم لان قتـل الرجال مباح فی دار الشـرک وکذلـک المقعد من أهـل الذمة والعمی 

والشـیخ الفانـی والمـرأة والولـدان فی ارض الحـرب فمن أجل ذلـک رفعت عنهـم الجزیة.
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فقهـای امامیه شـده اسـت. »چنـد تـن از فقهـای امامیـه از جملـه ابی الصاح در 

کتـاب الکافـی در ایـن نظـر بـا فقهـای سـایر مکاتـب موافق هسـتند و قتـل زنان و 

کـودکان را در صـورت شـرکت در جنـگ مجـاز می دانند ولـی به نظر اکثـر فقهای 

 ممنـوع اسـت حتـی اگـر در جنگ شـرکت 
ً
امامیـه کشـتن زنـان و کـودکان مطلقـا

کننـد. محقـق حلی گفته اسـت: کشـتن زنـان و کـودکان، هرچنـد در عرصـه نبرد 

 ممنـوع اسـت.«)محقق دامـاد، 1383، ص 112 و 113(.
ً
کمک رسـانی کننـد مطلقـا

تعمیـم ممنوعیت اسـارت و قتل کودکان مسـلح جنـگاور به منع اعـدام، نتیجه 

مهمـی اسـت کـه از این بحث اتخـاذ می شـود، زیرا نشـان می دهد مجاز نیسـت 

کـودکان را حتـی در صـورت توانایـی جنگیدن و مسـلح بودن چـه در مخاصمات 

مسـلحانه داخلـی و چـه بین المللـی به قتل رسـاند پس چگونـه برای مـواردی که 

جـرم و اهمیـت آن کمتـر از موارد جنگی اسـت می تـوان حکم مرگ صـادر کرد؟



قاعده دهم
دلیل فطرت

ایـن بنـد یکـی از فرازهـای مهـم پژوهـش اسـت و نشـان می دهـد کـه اعـدام 

کـودکان زیـر 18 سـال برخـاف فطـرت اسـت. معنـا و مفهـوم فطـرت بـا وجود 

 نخسـتین بـار در قرآن بـه کار رفته اسـت( در 
ً
اهمیتـی کـه در قـرآن دارد )و ظاهـرا

حقـوق و قانون گـذاری راه نیافتـه و علیرغـم جایگاهـی کـه در شـریعت داشـته به 

صـورت یـک مفهـوم کامـی و حاشـیه ای درآمـده و در اجتهاد مجتهدان نقشـی 

ایفـا نکـرده اسـت. ایـن واژه در حوزه فلسـفة و علـوم تربیتی مورد بحـث و تحقیق 

قـرار گرفتـه اسـت امـا شـاید ابن عاشـور از نـادر فقهـا بلکه یگانـه فقیهـی بود که 

بـرای نخسـتین بـار به فطـرت بـه عنـوان مفهومی کاربـردی در فقـه توجه تـازه ای 

کـرد و آن را جزو کلیات تشـریع دانسـته و نظریـه مقاصدی خود )فلسـفه احکام( 

را بـر آن بنـا کـرده اسـت. فطـرت البتـه مفهومی کـش دار و مبهـم بوده و مفسـران 

گوناگـون دربـاره ایـن واژه قرآنـی سـخنان متفاوتـی گفته انـد امـا چنانکـه نشـان 

خواهیـم داد ایـن مفهـوم ارتبـاط تنگاتنگی بـا تشـریع و قانون گـذاری دارد.

فطرت در 19 آیه قرآن آمده است. فطرت را به معانی زیر گفته اند:

ینـش، خلـق کـردن و پدیـد آوردن: معنای آفرینـش در 13 آیه آمده اسـت  آفر
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کـه بیشـترین کاربـرد فطـرت در قـرآن در همین معنـا بوده اسـت. دربـاره خدا در 

6 آیـه می گوید »فاطـر السـموات والارض« )یوسـف: 101(، )انعـام: 14(، )ابراهیم: 

10(، )فاطـر: 1(، )زمر: 46(، )شـوری: 11(.

موارد دیگر کاربرد در این معنا چنین است:

انـی وجهـت وجهـی للذی فطـر السـموات والارض حنیفـا )انعـام: 79(. من با 

اخـاص تنهـا به سـوی کسـی که آسـمان و زمیـن را آفریده اسـت رو نمـوده ام.

الذی فطرکم اول مره )اسراء: 51( کسی که نخستین بار شما را پدید آورد.

والذی فطرنا )طه: 72( کسی که ما را آفرید.

ان اجـری الا علـی الـذی فطرنـی )هـود: 51( پـاداش من بر عهده کسـی اسـت 

که مـرا آفریده اسـت.

و ما لی لا اعبد الذی فطرنی )یس: 22( چرا نپرستم کسی را که مرا آفریده است.

الذی فطرنی فانه سیهدین )زخرف: 27( آنکه مرا آفرید هدایتم خواهد کرد.

رب السـماوات والارض الـذی فطرهـن )انبیـاء: 56( پـروردگار آسـمان و زمین 

کسـی اسـت که آنهـا را آفریده اسـت.

بسـیاری از مفسـرین ماننـد زمخشـری همیـن معنـا را بـرای فطـرت مسـلم 

)479 ص   3 ج  کشـاف.  )زمخشـری.  دانسـته اند. 

اسـلام: برخـی مفسـرین در تفسـیر آیـه 30 سـوره روم منظور از فطـرت و دین 

فطـری را دین اسـام دانسـته اند )صابونـی، 1005( و یـا فطرت را به دین و اسـام و 

توحیـد معنا کرده انـد )طبرسـی. ج 8-7 ص 474(

ایـن  در  تفصیلـی  مطهـری بحـث  یـزه:  انسـان، غر طبیعـت و خمیرمایـه 

معنـای فطـرت دارد و سـرانجام می گویـد »فطـرت ماننـد طبیعـت  و غریـزه، یک 

امـر تکوینـی اسـت، یعنـی جزء سرشـت انسـان اسـت )اگـر می گویـم  تکوینی 
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گاهانه تر  اسـت می خواهـم بگویم اکتسـابی نیسـت(، امری اسـت کـه از غریـزه  آ

)32-28 اسـت«)مطهری 

آغـاز: طبرسـی در تفسـیر آیـه 14 سـوره انعـام می گویـد اصـل کلمـه از شـق 

)جدایـی و گسـیختن( اسـت و فطـرت یعنـی آغـاز خلقـت )طبرسـی. ج 4-3 ص 

432 و 434( و نیـز ذیـل آیه 51 اسـرا همین معنا را در نظر داشـته اسـت. )طبرسـی. 

ج 6-5 ص 648(. ابـن اثیـر هم می گویـد الفطر: الابتداء والاختـراع. »فطر« یعنی 

ابتـدا و اختـراع، یعنـی خلقت ابتدایـی )مطهـری. 1361 ص 12(

ینـش انسـانى بـرای خیر و شـر و ایمان و کفـر: وزن"فعلـة" دلالت  قابلیـت آفر

بـر نـوع یعنـی گونـه می کنـد. "جَلسـة " یعنـی نشسـتن و "جِلسـة " یعنی نـوع  خاصی 

 زیـد " یعنی نشسـتم به گونه نشسـتن زیـد... »فطره الله 
ً
سَـة

ْ
سْـتُ جِل

َ
از نشسـتن. "جَل

التـی فطـر النـاس علیهـا« یعنـی آن گونه خـاص  از آفرینـش که ما بـه انسـان داده ایم، 

یعنـی انسـان بـه گونه ای خاص آفریده  شـده اسـت. فطرت انسـان یعنـی ویژگی هایی 

در اصـل خلقـت و آفرینـش انسـان )مطهـری. 1361 ص 12(. یعنی انسـان بـه نوعی از 

جبلـت و سرشـت و طبیعت آفریده شـده اسـت  که برای پذیـرش دین آمادگـی دارد و 

اگـر بـه حال خـود و به حال طبیعی رها شـود همـان راه را انتخاب می کنـد مگر اینکه 

عوامـل خارجـی او را از راهش  منحـرف گردانند. )همـان، 130(

دیـن: معروف تریـن آیـه »فطره اللـه التی فطرالنـاس علیهـا« )روم: 30( اسـت. یعنی 

»پـس روی خـود را پاکدلانـه بـه دیـن آور، فطـرت الهی کـه خدا مـردم را با آن سرشـته 

)خلـق( کـرده اسـت«. در این آیـه، فطرت به معنای دیـن و فطرت خدا آمـده که فطرت 

مـردم یـا آفرینـش آنها بـر مایه و پایـه فطرت خـدا بوده اسـت. فطرت خدا چیسـت؟

گسسـتن و فروپاشـیدن: کلمه فطـر در صیغه های دیگری بـه معنایی متفاوت 

به کار رفته اسـت؛ مانند: »تکاد السـموات یتفطرن« در 2 آیه )مریم: 90 و شـوری: 
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5( نزدیک اسـت که آسـمان ها فروپاشد.

اذا السماء انفطرت )انفطار: 1( آنگاه که آسمان از هم گسسته شود.

فارجـع البصـر هـل تـری مـن فطـور )ملـک: 3( اینـک روی بگـردان آیـا هیـچ 

می بینـی؟ کار  در  گسـیختگی 

السماء منفطر به )مزمل: 18( روزی که آسمان ها شکافته شود.

واژه متـداول »افطـار« در مـاه رمضـان بـه همین معنا بـه کار می رود زیـرا افطار 

یعنـی خـوردن. به عبـارت دیگـر در اصل بـه معنای گسـیختن و تمام کـردن روزه 

اسـت که کنایـه از خوردن طعام اسـت.

امـا تعریـف ابـن عاشـور کـه قابلیـت کاربـرد فطـرت را در قانون گذاری میسـر 

می سـازد و بیشـتر بـا الهـام از معنـی آفرینش از کلمه فطرت اسـت عبارت اسـت 

از: »نظامـی از امکانـات یـا توانمندی هـای بدنـی و عقلـی که مکلـف در پرتو آن 

می توانـد ادای تکلیـف کنـد و بدیـن جهـت... آفرینش یعنـی نظامی کـه خداوند 

در هـر مخلوقـی نهاده اسـت و فطرت انسـان یعنی آنچه انسـان در ظاهـر و باطن 

از نظـر جسـمی و عقلـی بـر آن آفریـده شـده اسـت« »معنـای فطـرت نـزد ابـن 

عاشـور همـان به کارگیری درسـت امکانات عقلی و جسـمی انسـان اسـت و این 

معنـا را نـزد ابن سـینا و دیگر فاسـفه مسـلمان می یابیـم« )الحسـنی. 347 و 350(

هرچند مبحث فطرت را ابن عاشـور در مسـائل دیگری به کار بسـته و برای نشـان 

دادن اینکـه هرچـه فطـری اسـت عقلـی اسـت و هرچه عقلی اسـت فطری اسـت و 

می تـوان چنیـن مازمـه ای را از دیـدگاه او برداشـت کرد کـه هرچه با فطرت سـازگار 

باشـد باعقل سـازگار اسـت تـا مصلحت احـکام را از طریق تشـخیص عقـل توجیه 

کنـد امـا مـا می خواهیم ایـن مبحث را در حـوزه حقوق و حقوق بشـر بـه کار بندیم.

آیت اللـه منتظـری نیـز پـس از گفتـاری در بـاب معنـای فطـرت و امـور فطـری 
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می گویـد: »وجهـه دیگـر فطـری بـودن دیـن ایـن اسـت کـه انسـان ها بـرای راه 

یافتـن بـه سـعادت خویـش در جسـتجوی قوانیـن و مقرراتـی تـاش می کننـد اما 

دستاوردهایشـان آنـان را قانـع و راضـی نمی کنـد و راه مطمئـن و مـورد اعتمـاد را 

می طلبنـد. دیـن همـان راه مطمئنـی اسـت که انسـان ها سـخت در تکاپـوی یافتن 

آن هسـتند«)منتظری. 34-35( ایـن عبـارت گویـی کـه دارد بـه کاربـرد حقوقـی 

فطـرت نزدیـک می شـود اما قبـل از ورود به آن دوبـاره دور افتاده و بـه حوزه کامی 

مهاجـرت کرده اسـت.

عامـه طباطبایـی نیـز می گوید »تشـریع )قانون گـذاری( باید از وضـع تکوینی 

یعنـی طـرز آفرینش انسـان سرچشـمه بگیرد امـا قانون گـذاران بشـری معنویات-

توحیـد فطـری و اخـاق فاضلـه غریـزی-را از مطالعـات حقوقـی خـود حـذف 

کرده اند«)طباطبایـی. ج 1 ص 76(، ولـی عامـه طباطبایـی نیز در همین حد بسـنده 

کـرده و روشـن نکـرده اسـت کـه حضـور مفهـوم فطـرت در مطالعـات حقوقـی 

چیسـت و چگونه اسـت.

فطـرت بـه عنوان اصلی که بسـیاری از احـکام و مقاصد آنها )یا فلسـفه احکام( 

بـر فطـرت مبتنـی اسـت از طریق سـاختن نظریه فطری یـا تکوینی بـودن برخی از 

حقـوق می توانـد نقـش ایفـا کند. حقـوق خصوصـی فطـری مانند حق خـوردن و 

حـق مسـکن و پوشـاک و... اسـت و حقـوق عمومی یا سیاسـی فطـری مانند حق 

تسـامح و حـق نفی خشـونت و تعیین سرنوشـت خود بـه عنوان اهـداف و مقاصد 

شـریعت در قـرآن تصریح شـده اسـت. فطری بودن یـک حق بیانگر جهان شـمول 

بـودن آن نیـز هسـت. این طرز تلقـی از فطرت به بحـث کامی عـدل مقیاس دین 

اسـت نـه دیـن مقیـاس عـدل کـه در ابتـدای کتاب نیـز مطرح شـد نزدیک اسـت. 

در آنجـا گفتیم:
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بنابرایـن معیـار درسـتی و نادرسـتی گزاره ها و احکام بسـتگی به میـزان عقانی 

بـودن یـا فطـری بودنشـان دارد و بـه همین دلیل منشـور حقوق بشـر یـک مقیاس 

است. پذیرفته شـده 

همچنیـن طـرز تلقی یاد شـده دربـاره فطرت بـه قاعـده اصولی »کلمـا حکم به 

العقـل حکـم بـه الشـرع وکلمـا حکم به الشـرع حکـم به العقـل« شـبیه می گردد. 

یعنـی هرچـه کـه عقـل بدان حکـم کند شـرع نیـز همـان حکـم را دارد و هرچه که 

شـرع بـدان حکـم کنـد حکم عقـل نیز همان اسـت. به عبـارت دیگر عقل و شـرع 

مازمـه دارنـد و نمی تـوان حکم شـرعی صـادر کرد که بـا عقل همخوانی نداشـته 

باشـد. لـذا اگـر در جهـان امـروز عقـا حکـم بـه نادرسـتی اعـدام زیـر 18 سـال 

بدهنـد ایـن حکم عقلـی حکم شـرعی نیز هسـت و چون بشـر همواره می کوشـد 

هرچـه بیشـتر نشـانه های فطـرت را کشـف کنـد و حجاب هـای آن را بزدایـد در 

واقـع منـع ایـن مجـازات با حکـم فطرت هـم سـازگار و به معنـای نزدیک شـده به 

فطـرت اسـت کـه در نتیجـه نزدیـک شـدن بـه چیزی اسـت کـه خداوند انسـان را 

 Common Sense بـدان سرشـته اسـت. در جامعه شناسـی نیز مفهوم عقـل سـلیم

را داریـم کـه بـه معنـای خـرد عامـه یا سـیره عقا اسـت که ایـن نیز مفهـوم جامعه 

شـناختی فطـرت می توانـد تلقـی شـود. یعنـی حکمـی کـه با عقل سـلیم سـازگار 

اسـت حجیـت عقلـی و شـرعی دارد. برخـی مفسـران نیـز تعبیـر فطرت سـلیم را 

همچـون عقـل سـلیم بـه کار برده انـد )الصابونـی. 1005 و طباطبایـی. ج 1 ص 54( 

دسـتاوردها و آموزه هـای حقـوق بشـر از ایـن جنس هسـتند و اتصافشـان به غربی 

و شـرقی بـودن مغایـر فطـری بودن اسـت. مطهری بـه تفصیل توضیـح می دهد که 

انسـان دارای فطریاتـی از قبیل حقیقت خواهی، آزادی خواهی، ارزش های انسـانی، 

گرایـش بـه خیـر و فضیلـت، گرایـش بـه جمـال و زیبایـی، گرایـش بـه خاقیت و 



حق حیات )2(  98

ابـداع، عشـق و پرسـتش، کرامت های انسـانی اسـت.)ن. ک. مطهـری، فطرت(.

بـا توجـه بـه مجمـوع آنچه گذشـت، نتیجه گرفته می شـود کـه در جهـان امروز 

اگـر 130 کشـور از 195 کشـور جهـان )کـه 193 کشـور عضـو سـازمان ملـل 

متحـد هسـتند( به طـور کلـی مجـازات اعـدام را کنـار گذاشـته اند )یـا آن را لغـو 

کـرده و از قوانیـن خـود حـذف کرده انـد و یا اگـر در قوانین شـان موجود اسـت آن 

را اجـرا نکـرده و بـه تعلیـق درآورده انـد( امـا قریـب بـه اتفـاق کشـورهای جهان، 

کنوانسـیون حقـوق کـودک را کـه مشـتمل بـر لغـو اعـدام کـودکان زیـر 18 سـال 

اسـت امضـا کرده انـد. البتـه معـدودی از کشـورها حق شـرط اعمـال کرده اند که 

 بـا وجـود اسـتفاده از حـق شـرط اعـدام زیـر 18 سـال را 
ً
از میـان آنهـا نیـز غالبـا

اجـرا نمی کننـد. چنیـن اجمـاع جهانی که شـامل مسـلمانان نیز هسـت )از 193 

کشـور جهان، 51 کشـور عضو سـازمان کنفرانس اسـامی و از این تعـداد در 31 

کشـور دین رسـمی، اسـام اسـت( بیانگر سـیره عقای عالـم بوده و الـزام عقلی 

و حقوقـی و شـرعی بـرای لغـو اعـدام زیـر 18 سـال را بـه وجـود مـی آورد و بایـد 

هرچـه سـریع تر مطابـق کنوانسـیون امضـاء شـده حقـوق کـودک، آن را در قوانین 

داخلـی نیـز رسـمیت بخشـید و تـا زمـان تصویـب آن در مجلـس نیـز به اسـتناد 

تعهـد به کنوانسـیون و میثـاق بین المللی مدنی و سیاسـی واصل شـرعی و قانونی 

وفـای بـه عهـد و پیمان کـه بـر قوانین عـادی حکومـت دارد ونیـز به اسـتناد رویه 

عقـای عالـم و حجیت شـرعی آن نمی توان مجـازات اعدام زیر 18 سـال را اجرا 

کـرد. ایـن در حالی اسـت که بر اسـاس نتایج مسـتند بخـش دوم این کتـاب ایران 

بزرگ تریـن صـادر کننده احـکام اعدام هـای زیر 18 سـال در جهان بـوده و در 10 

سـال گذشـته )1376 تـا 1386( دسـت کـم 180 مـورد صـادر و 37 مـورد اجرا 

شـده و 114 نفـر منتظر اعـدام دارد.



قاعده یازدهم
استفاده از اصل تعلیق مجازات

تعلیـق مجـازات یکـی از روش هـای متـداول در همـه نظام های جزایـی جهان 

اسـت. بـه ایـن معنـا کـه فـرد مجـرم را پـس از محاکمـه، بـه مجازاتـی محکـوم 

 
ً
می کننـد ولـی آن را اجـرا نکـرده و به مدت چند سـال معلـق می نمایند )کـه غالبا

 
ً
مجـازات زنـدان تعلیـق می شـود( که اگر فـرد مجرم در مـدت معین شـده مجددا

مرتکـب جرم شـد محکومیـت قبلی قطعـی و لازم الاجـرا می شـود. در عین حال 

مجـازات جرائـم سـنگینی ماننـد قتـل عمـدی را معلـق نمی کننـد اما اگر فلسـفه 

تعلیـق مجـازات را بـه دقـت مـورد توجـه قـرار دهیـم و آن را محصـول رویکـرد 

اصاحـی در نظـام جزایـی و با هـدف بازپروری مجرم بدانیم قائل شـدن اسـتثناء 

در تعلیـق مجـازات جـای تأمـل و درنـگ دارد و دسـت کم در خصـوص برخـی 

از جرائـم سـنگین ماننـد جرائـم کـودکان و نوجوانـان ایـن اسـتثناء موجـه بـه نظر 

نمی رسـد.

کلیـه  »در  اسـت:  آمـده   1375 اسـامی  مجـازات  قانـون   25 مـاده  در 

محکومیت هـای تعزیـری و بازدارنـده، حاکـم می توانـد اجرای تمام یا قسـمتی از 
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مجـازات را بـا رعایت شـرایط زیـر از دو تا پنج سـال معلق نمایـد«. این مضمون 

در مـاده 46 قانـون م.ا. مصـوب 1392 تکـرار شـده و بـه جـای از دو تا پنج سـال 

معلـق نمایـد آمـده اسـت از یـک تـا پنـج سـال. درخـور توجه اسـت که اگـر قوه 

قضائیـه فقـط به همین مـاده عمل کند نیمی از جمعیت زندانیان کاسـته می شـود.

بـه گفته یکـی از دانشـمندان حقوق »در نظـام مجازات عرفـی، تعلیق مجازات 

 بـدان خاطـر صـورت می گیـرد که شـخص بـرای بـار اول مرتکـب جرم 
ً
معمـولا

شـده، شـرایط و اوضـاع و احـوال جـرم نشـان می دهـد کـه بزهـکاری او امـری 

اتفاقـی و تصادفـی بـوده و بـه احتمال قـوی در آینـده تکـرار نخواهد شـد. در این 

شـرایط قانون گـذار فرصتـی مجـدد بـه بزهـکار می دهـد تـا از آثـار سـوء زنـدان 

مصـون بمانـد و بـه طـور آزمایشـی بـه رونـد زندگـی عـادی خـود ادامه دهـد. با 

توجـه بـه ایـن طرز تلقی و برداشـت، مرتکبین جرائمـی هم که برای آنهـا در قانون 

مجـازات اسـامی پیش بینـی حـدود، قصـاص و دیات شـده بایـد بتواننـد از این 

فرصـت مغتنـم اسـتفاده کننـد« )صانعی، حقـوق جـزای عمومـی 1382: 44(.

البتـه پرواضـح اسـت کـه در مـوارد وجـود شـاکی خصوصـی نقـش حاکم در 

جبـران مافـات و جلوگیـری از اجرای مجـازات سـنگین تر خواهد بود اگـر هم در 

تمـام مـوارد حـدود و قصـاص نتـوان تعلیـق مجـازات را اعمال کـرد در خصوص 

کـودکان و نوجوانـان بـه دلایلـی کـه در سراسـر این نوشـتار نیـز مورد بحـث قرار 

گرفتـه اسـت بایـد این اسـتثناء را در نظـر گرفت. تعلیـق مجازات یکی از سلسـله 

اصـول حقوقـی پذیرفتـه شـده در قوانین اساسـی و عـادی ایـران و نیز کشـورهای 

اسـامی دیگـر اسـت و مجـازات مقـرر شـده در قوانیـن نمی تواننـد بـا اصـول 

حقوقـی پذیرفتـه شـده در ایـن نظام هـای حقوقـی معارض باشـند.



قاعده دوازدهم
مصلحت قصاص و حکم اصلاح ذات البین

اگر هدف شـارع را از تشـریع قصاص وجود مصلحت در آن بدانیم، در صورت 

محـرز شـدن مفسـده ای در اجـرای یـک حکـم قصـاص، مرتکـب نقـض غرض 

شـارع شـده ایم. در برخـی از مـوارد از گـزارش پیوسـت در بخـش دوم مشـاهده 

می شـود کـه خویشـاوندی های چنـد جانبـه میان قاتـل و مقتـول به گونه ای اسـت 

که کشـته شـدن فرد دیگـری از طایفـه می تواند بـه تعمیق خصومت هـا و کینه های 

قومـی و خانوادگـی انجامیـده و تـا سـالیان متمـادی در طایفـه بماند و خـود منجر 

بـه مشـکات و حـوادث دیگـری شـود. چنیـن وضعیتی با حکـم »فاصلحـوا بین 

اخویکم«)حجـرات: 10( مغایـر اسـت و در چنین مواردی تاش بـرای اصاح ذات 

البیـن مقـدم و مرجـح بر قصاص اسـت. گرچـه حکـم »فاصلحوا بیـن اخویکم« 

 
ً
مربـوط بـه »جنـگ رسـمی بیـن دو طایفـه و گـروه مسـلمان« اسـت کـه ظاهـرا

ارتباطـی بـا بحـث »قصاص« نـدارد اما بـه یک مصلحـت مهم )یعنـی جلوگیری 

از اختاف میان مسـلمانان( ریشـه دینی بخشـیده اسـت لذا تاش بـرای »اصاح 

ذات البیـن« کـه امـری اخاقـی اسـت، تزاحـم و تعارضی بـا »حق قصـاص« که 

وت، 
ُ

خ
ُ
حکمـی فقهـی و قضائـی اسـت، ندارد امـا از جهـت مصلحـت رعایـت ا
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در مـوارد خاصـی می توانـد دلیلـی بـر خـودداری از اعمـال حـق قصـاص گـردد. 

در چنیـن مـواردی حتـی دربـاره متهمـان بالاتـر از 18 سـال، حکم حبـس بدل از 

قصـاص می توانـد راهـی بـرای جلوگیری از مفسـده جـدال و نزاع شـود.

از دیـدگاه مدافعـان اجـرای قصـاص، ایـن حکـم برای تأمیـن مصلحتـی به نام 

نظـم و حیـات اجتماعی اسـت. لذا اگر در مـوردی، خاف ایـن مصلحت وجود 

 در مـورد کـودکان موجـب نفی ایـن مصلحت 
ً
داشـته باشـد و قصـاص خصوصـا

شـود جلوگیـری از آن واجب می شـود. وقتـی خداوند مجازات جریمـه مالی بدل 

از قصـاص را تجویـز کـرده و تبدیل مجـازات حبس به جریمه یـا جریمه به حبس 

در تعزیـرات، از سـوی فقهـا پذیرفتـه شـده اسـت اسـتبعادی نـدارد کـه بتـوان به 

حبـس بـدل از قصـاص یـا اعطای عضـوی از بـدن برای نجـات جان یک انسـان 

 فقهـا در مـورد آن چنین حکمی 
ً
بـه جـای قصـاص فرد حکـم داد کمـا اینکه قبـا

داده اند. )باقـی. 1382/6/30(.



قاعده سیزدهم
وجوب وفای به پیمان

بـا وجـود اینکـه دولـت امریـکا تنهـا دولتی اسـت کـه پیمـان نامه حقـوق کودک 

را امضـا نکـرد امـا دولت ایـران همـراه با همـه دیگر  دولت هـای جهان در شـهریور 

1370 آن را بـه نحو مشـروط پذیرفت. در اسـفند 1372 »قانون اجـازه الحاق دولت 

جمهـوری  اسـامی ایـران به کنوانسـیون حقـوق کودک« با یک شـرط کلـی و مبهم 

بـه تصویـب مجلـس و تأییـد شـورای نگهبـان رسـید. شـرط  کلـی اش این بـود که: 

مفـاد آن در هـر مـورد و هـر زمـان در تعـارض بـا قوانین داخلـی و موازین اسـامی 

باشـد یا قـرار گیـرد از  طرف دولـت جمهوری اسـامی ایـران لازم الاجرا نباشـد. 

از آنجـا کـه فهـم هـای گوناگـون و گاه متضـادی از موازیـن اسـامی، چـه در 

جهـان اسـام و چـه در جهـان تشـیع وجـود دارد بـدون  شـک فهم عقانـی تر و 

انسـانی تـر معیار اسـت و مباحث کتـاب حق حیات هـم از همیـن زاویه اهمیت 

پیـدا مـی کند. 

افـزون بر این، ایـران اعامیه جهانی حقوق بشـر و میاقین را پذیرفتـه و الزاماتی 

هـم از طریـق آنهـا ایجـاد مـی شـود و همـه اینهـا  پیمانـی بیـن المللـی و واجب 

الرعایه انـد. 
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  اصـل وفـای به عهد افـزون بر این کـه از واجبـات عقلی، اخاقـی، وجدانی و 

حقـوق بشـری اسـت از اهـم واجبات دینی اسـت که  نصـوص صریـح در قرآن و 

روایـات بـرای آن وجـود دارد بـه گونه ای که خداونـد، پیمان شـکنان را لعنت کرده 

اسـت و کلمـات و  تعابیـر در بیـان قرآنـی بـه کار رفتـه که گویـی ناظر بـر رفتار ما 

در خصـوص پیمان هـای زمانه ما اسـت. 
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َ
ک

ْ
ـونَ ال
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پـس چون پیمان شکسـتند، آنان را لعنت کردیم و دلهایشـان سـخت گردانیدیم 

)کـه موعظـه در آن اثـر نکـرد(، کلمـات خـدا را از جـای  خـود تغییـر می دهند و 

از آن کلمـات کـه بـه آن هـا پنـد داده شـد سـود بزرگـی را از دسـت دادند.)مائـده 
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  آنهـا کـه عهـد با خـدا را پـس از پیمـان بسـتن می شـکنند، و پیوندهایـی را که 

خـدا دسـتور بـه برقـراری آن داده قطع می کننـد، و در  روی زمین فسـاد می نمایند، 

لعنـت برای آنهاسـت و بـدی )و مجازات( سـرای آخرت)رعـد آیه25(. 

بـا وجـود آنکـه در آیـه 6 سـوره توبـه دسـتور پذیـرش پناهندگـی مشـترکان و 

تضمیـن امنیـت آنـان داده شـده امـا بـه دلیل اهمیـت عهـد و  پیمان پیامبر اسـام 

حتـی بـه پیمان با مشـرکانی کـه او و مسـلمانان را ازار مـی دادند نیز شـدیدا پایبند 

بـود زیـرا  نقض ایـن میثـاق در حقیقت نقـض همان مصلحتی اسـت کـه بخاطر 

آن میثـاق را امضـا کـرده انـد. از اینرو بعد از  پیمـان حدیبیه چون یکـی از بندهای 

قـرارداد ایـن بود که اگـر از هر طـرف افرادی که پناهنده شـدند طرفـه موظفند فرد 
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پناهنـده را  بازگرداننـد پیامبـر هـم مومنانی را که از دسـت مشـرکین مـی گریختند 

و بـه مسـلمانان پنـاه می آوردنـد بـاز می گردانـد و همیـن باعـث  رنجش عـده ای 

ازصحابی شـد. 



قاعده چهاردهم
مسئولیت حکومت و خلع ید اولیاء دم

در زمینـه اینکـه وظیفـه حکومـت و جامعـه دنبالـه روی از قانـون نـه قانـون 

دنبالـه روی از مطالبـات یا عواطف شـخصی و اینکه حق اولیاء دم رافع مسـئولیت 

و مانـع اختیـارات حکومـت در چارچـوب مصالـح عمومـی نیسـت در جلـد 

نخسـت حـق حیـات بـه تفصیـل سـخن گفتـه شـده و خواننـده را بـه آن ارجـاع 

می دهـم. حکومـت نمی تواند موضوع اعدام را یکسـره بـه اختیار اولیاء دم بسـپارد 

و در توجیـه اعدام هـا بگوید: چـون اولیاء دم چنیـن حقی دارنـد و تقاضای اجرای 

قصـاص می کننـد، مـا هـم قصـاص را بـه اجـرا می گذاریم.

اعـدام افـراد زیر هیجده سـال هم ممنوعیت حقوق بشـری دارد و هم ممنوعیت 

دینـی. مشـکل این اسـت که این موضوع از سـوی فقهـای ما به عنوان یک مسـئله 

مسـتقل مطرح نبـوده تا در مـورد آن اجتهاد کنند. تجربه پژوهشـی نگارنده نشـان 

داده اسـت کـه اگـر علما هم وارد این بحث شـوند به نتیجه ای مشـابه می رسـند.



قاعده پانزدهم
عدالت کیفری

عدالـت کیفـری در ایـن قبیـل مجازات ها تأمیـن نمی شـود. عدالـت کیفری از 

مباحـث نویـن و مهـم علـم حقـوق اسـت. موضوع تناسـب جـرم و مجـازات از 

مصادیـق عدالـت کیفـری اسـت و این پرسـش به وجـود می آید که وقتـی قاتانی 

چـون غامرضـا خوش رویـی کـوران )موسـوم به خفاش شـب( و بیجه بـا عمد و 

برنامـه قبلـی افراد زیادی را شـکار و به طـرز فجیعی به قتل می رسـانند و نوجوانی 

کـه مرتکب یک قتل ناخواسـته در سـن نوجوانی شـده بـود به یک انـدازه مجازات 

می شـوند در ذهـن عمـوم چنیـن سـؤالی بـه وجـود می آید کـه آیا عدالـت رعایت 

شـده است؟
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جمع بندی

 مـوارد تبدیـل مجـازات را 
ً
 لازم اسـت قانون گـذار شـقوق پیش گفتـه خصوصـا

پیش بینـی کـرده و بـرای رعایـت احتیـاط در دمـاء و نفـوس راه هـای وسـیع تری 

را بگشـاید. در بحـث کلـی قصـاص بـا توجـه بـه تصریـح قـرآن بـر سـه گزینـه 

»قصـاص«، »دیـه« و »عفـو« در قتـل عمـد و تأکیـد و ترجیـح عفـو از سـوی 

خداونـد بهتـر اسـت قانون گـذار فقـط بـه وضـع قانـون بـرای اجـرای قصـاص 

نیندیشـد و گزینه هـای راجـح را نیـز قانونـی و عملیاتـی کنـد کـه یکـی از راه های 

آن حمایـت از نهادهـای مدنـی اسـت کـه بـرای کاهش یـا جلوگیـری از مجازات 

اعـدام بـه صـورت قانونی و منطقـی تاش می کننـد. عاوه بر اینکـه طبق مباحث 

فـوق در هـر صـورت )چـه موافـق اعـدام و قصـاص باشـیم چـه نباشـیم( صدور 

حکـم اعـدام و قصـاص بـرای افـراد زیـر 18 سـال نـه تنها خـاف حقوق بشـر و 

خـاف تعهـدات ایـران در کنوانسـیون حقوق کـودک و میثـاق بین المللـی مدنی 

و سیاسـی اسـت بلکـه مبنـای فقهـی آن نیـز محل اشـکال جـدی اسـت و دلایل 

متینـی بـرای منـع قصاص زیر 18 سـال در قـرآن و فقه می تـوان نشـان داد. در این 

تحقیـق عـاوه بـر دلایل فرعی مطرح شـده یـازده اصـل و قاعده حقوقـی و فقهی 

را کـه از پشـتوانه های قرآنـی و روایـی برخوردارند بـرای توجیه لغو اعـدام کودکان 

زیـر 18 سـال اقامـه کردیم و بـه این نتیجه دسـت یافتیم کـه اعدام بـرای این گروه 

سـنی بیـش از اعـدام در مـوارد دیگـر بـا فطـرت و شـرع و عقـل سـلیم مخالفت 

دارد حـال آنکـه بـر اسـاس نتایـج مسـتند بخـش دوم این کتـاب ایـران بزرگ ترین 

صـادر کننـده احکام اعدام های زیر 18 سـال در جهان بوده و در 10 سـال گذشـته 
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دسـت کم 180 مـورد صـادر و 37 مـورد اجـرا شـده وهـم اکنـون )سـال 1386( 

114 نفـر منتظر اعـدام دارد.

بنابرایـن در مـورد کـودکان بزهـکار، تصویب مجـازات پیش بینی شـده در ماده 

33 لایحـه رسـیدگی بـه جرائم اطفـال و نوجوانـان با موازین حقوق بشـر و شـرع 

همنوایـی بیشـتری دارد و گامـی بـه پیـش و بلند در توسـعه قضایی ایران اسـت.

بررسـی مـوردی وضعیـت نوجوانـان محکـوم بـه اعـدام نشـان می دهـد اعدام 

افـرادی کـه در نوجوانـی مرتکـب قتـل شـده اند در سـال های اخیـر بـه این شـیوه 

صـورت می گیـرد که بـه دلیـل تعهـدات بین المللـی ایـران و امضـای میثاق هایی 

کـه در حکـم قانـون داخلی هسـتند نوجوانـان محکوم را چند سـال در زنـدان نگه 

می دارنـد و در سـن 20 تـا 22 سـالگی اعدام می کننـد تا متهم به اعـدام نوجوانان 

 فرد محکوم را چند سـال در هـراس از اعدام نگه داشـته و 
ً
نشـوند. بـا ایـن کار اولا

گویـی روزی یـک بـار اعـدام کرده اند که خـود نوعی ایـذاء و مجازاتی سـخت تر 

از اجـرای حکـم یـا خـارج از آن و مصـداق مـاده 579 قانـون مجازات اسـامی 

اسـت کـه مجـازات افـراد را بیـش از مقـدار درج شـده در حکـم جـرم و موجـب 

مجازات دانسـته اسـت.

ایـن روش در بـادی امر نوعـی کار شـرعی و حقوقی به نظر می آیـد اما با لختی 

تأمـل آشـکارا عملـی بر خاف شـرع و حقـوق )یا نوعـی کاه شـرعی و حقوقی( 

اسـت زیـرا مـاک عادلانه بـودن مجازات ماحظه سـن و زمان وقوع جـرم و عدم 

اجـرای مجازاتـی افزون بر حکم دادگاه اسـت.

اگـر اعـدام فـرد بالغ در سـن زیر 18 سـال عملی نادرسـت اسـت بـه نحوی که 

او را نگـه می دارنـد تـا بـه سـن بالای 18 برسـد بـا اینکه نوجوانـی نابالـغ را که در 

سـن 9 سـالگی مرتکـب قتـل شـده نگـه دارنـد تا به سـن 18 برسـد سـپس اعدام 
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کننـد بـه حسـب ظاهر هیـچ تفاوتی نـدارد و اگـر تفـاوت در وجود بلـوغ در مورد 

اول و عـدم بلـوغ در مورد دوم اسـت باید روشـن شـود کـه بلوغ به چه معناسـت. 

آیـا بلـوغ در باب امور جنسـی و اقتصادی و جرائـم و امور جزائـی و مانند آن یکی 

اسـت یـا در هـر باب متناسـب بـا آن معنایی خـاص دارد. بـه هر حـال نگهداری 

بالـغ و غیـر بالـغ تا سـن بـالای 18 از منطـق واحدی تبعیـت می کننـد. این روش 

تنقیص شـارع و قانون گذار محسـوب می شـود و اگر این عمل درسـت بود شـارع 

بـه جـای رفـع مسـئولیت کیفـری از نوجـوان نابالـغ چنیـن حکـم می کرد کـه فرد 

نابالغـی را کـه مرتکـب قتـل شـده اسـت در حبـس نـگاه داریـد تـا بـه سـن بلوغ 

برسـد سـپس قصـاص کنید. لـذا این که نوجـوان بزهـکاری را که در سـن زیر 18 

مرتکـب قتـل شـده در حبـس نگهدارنـد تـا بـه سـن بالاتری برسـد سـپس حکم 

اعـدام او اجـرا شـود فاقد وجاهت قانونی و شـرعی اسـت.



بخش دوم

گزارش 180 مورد احکام اعدام
در دهه 1387-1377
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استنتاج های داده های بخش دوم

در خصوص داده های بخش دوم کتاب نکات زیر درخور توجه و تأمل است:

 سـن محکومان مشـخص 
ً
1- در بسـیاری از اخبـار منتشـره در رسـانه ها غالبـا

نشـده اسـت لـذا احتمال زیـادی وجود دارد که عـده ای از محکومان زیر سـن 18 

سـال داشـته باشـند ولـی به دلیـل عدم اطـاع در لیسـت ارائه شـده از قلـم افتاده 

باشـند لـذا آنچـه ماحظه خواهد شـد حداقل احـکام صـادره )اعم از اجرا شـده 

و نشـده( است.

2- مـا در ایـن تحقیق به موارد زیادی از محکومان در سـنین 19 و 20 سـالگی 

برخورده ایـم کـه آنهـا را از شـمار داده هـای زیـر خـارج کرده ایم گرچـه همان طور 

که در بخش نخسـت تحقیق مشـاهده شـد در برخی از کشـورها گروه سـنی 19 و 

20 سـال را نیـز در زمـره نوجوانان به شـمار آورده اند.

3- یکـی از نـکات قابل توجـه، افزایش فراوانـى مرتکبین جرم و جنایت در سـنین 

 سـن بحران روحی، جنسـی و جسـمی 
ً
17 و 18 سـالگى اسـت. ایـن سـن دقیقـا

جوانـان اسـت و در ایـن سـنین روحیـه پرخاشـگری در آنهـا بـالا اسـت. یکـی 

بـه دلیـل ترشـح هورمون هـای جنسـی در سـنین 15 تـا 18 و دوم بـه دلیـل حـس 

اسـتقال جویی نوجوانـان و جوانـان کـه می کوشـند به والدیـن و بزرگ ترها نشـان 

دهنـد کـه وابسـته بـه آنـان نیسـتند و متکـی بـه خویش انـد. لـذا در این سـنین از 

تعقـل و مشـورت و تأثیرپذیـری بزرگ ترهـا محـروم می شـوند.

نکتـه درخـور توجـه در جرائـم خشـونت آمیز در ایـن سـنین، انگیزه هـا و دلایل 

قتـل اسـت. در مـوارد زیـادی مشـاهده می شـود کـه مقتول، دوسـت قاتل بـوده و 

 بـا توجـه به شـدت وابسـتگی های نوجوانان به دوسـتان و همـالان خویش، 
ً
طبعـا

انتظـار وقـوع ایـن خشـونت ها نمـی رود. بـه همیـن رو دلایـل و انگیزه هـای قتـل 
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اهمیـت بیشـتری می یابـد زیـرا نشـان می دهـد اغلـب قتل هـای ناشـی از نـزاع، 

ناگهانـی بـوده اسـت چـه در مـواردی کـه مقتـول دوسـت متهـم بـوده و چـه در 

مـواردی کـه شـناخت قبلـی نداشـته اند و بـر سـر مسـئله ای جزئـی و بی اهمیـت 

 هیچ گونـه قصـد قبلـی بـرای قتـل وجود نداشـته اسـت )این 
ً
درگیـر شـده و واقعـا

مـوارد را در پژوهـش دیگـری در زمـره قتل هـای ارتجالـی نامیده ایـم که بـه گمان 

نگارنـده قتل شـبه عمد محسـوب می شـوند امـا متأسـفانه در محاکم ایـران برای 

آن حکـم قصـاص صادر می شـود  )ن.ک: باقـی 1385 حق حیـات)1(، ص 191، 201 

و202(. بـرای مثـال سـتار، نوجـوان 17 سـاله کـه در 24 بهمـن 1384 در اثر نزاع 

در صـف باجـه تلفـن بـا دو ضربه چاقو سـبب قتـل جوانی شـده اسـت در دادگاه 

 می گویـد »قصـد کشـتن نداشـتم« امـا حکـم اعـدام او در 1385/6/15 
ً
صریحـا

در زنـدان اویـن بـه اجرا گذاشـته شـد. )ن. ک. اعتماد ملـی و جام جـم 1385/6/16(. 

 مفهـوم جوانـی و ناپختگـی و کامـل نشـدن شـخصیت افـراد و عـدم بلـوغ 
ً
دقیقـا

فکـری و عقلـی را کـه در بخـش نخسـت تحقیـق مـورد بحـث قـرار گرفـت در 

رویدادهـای ذکـر شـده در بخـش دوم کتـاب می تـوان مشـاهده کـرد. در حقیقت 

آنچـه در جـداول ایـن بخـش آمده اند Caseهـای تجربـی مدعیـات مطروحه در 

بخش نخسـت هسـتند.

4- به جـز آنچـه در بنـد 3 آمـد برخـى از قتل هـا نیـز جنسـى بـوده و ناشـى از 

کنجـکاوی یـا فـوران غرایـز جنسـى مهار نشـده نوجوانـان و جوانـان اسـت. این امر 

عـاوه بـر اینکـه وضعیـت غریـزی آنـان را و عـدم تناسـب و تعـادل قـوه عقانی 

را بـرای رفتـار درسـت جنسـی نشـان می دهـد بیانگـر عـدم توجـه خانواده هـا بـه 

اقتضائـات سـنی آنـان و کمـک بـه مهار بحـران جنسـی و راهنمایـی و در صورت 

ضـرورت تـدارک ازدواج آنـان اسـت. عـاوه بر ایـن نشـانه وجود کاسـتی و بلکه 
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بحرانـی در مدیریـت اجتماعـی اسـت زیـرا وجـود محرک هـای فـراوان جنسـی 

 بـا توجـه بـه وسـایل و رسـانه های جدیـد و غیر قابـل کنترل )سـی دی، 
ً
خصوصـا

اینترنـت، فیلم هـای ماهـواره ای، تصاویـر و نوشـته های پیامکـی موبایـل و...( از 

یـک سـو و محرومیت هـا و ممنوعیت هـای فـراوان از سـوی دیگـر و بسـته بـودن 

راه هـای ارضـای مشـروع غرایـز جنسـی و فقدان شـغل و امکانـات راه یابی آسـان 

بـه دانشـگاه و بـالا رفتـن سـن ازدواج، همه این ها سـبب سـرخوردگی جنسـی و 

انفجار یا پرخاشـگری جنسـی شـده و به حوادثـی منجر می گردد کـه در برخی از 

داده هـای جـداول زیـر مشـاهده می کنیم.

5- پرونده هـای بررسـی شـده )کـه نمونه هایـی از آنهـا در بحـث پایانـی ایـن 

بخـش بـا عنـوان نقدهـای حقوقـی آراء صـادره آمده انـد( نشـان می دهنـد کـه 

بسـیاری از قضـات صـادر کننـده رأی بـه عوامـل و زمینه هـای اجتماعـی جـرم 

توجهـی ندارنـد در حالـی کـه نمی تـوان توجه بـه زمینه هـای اجتماعی جـرم را به 

غیـر قضایـی بـودن متهـم کرد زیـرا در قانـون، توجـه به عوامـل اجتماعی جـرم را 

تحـت عنـوان »اوضـاع و احـوال خاصی کـه متهم تحـت تأثیر آنهـا مرتکب جرم 

شـده اسـت« )بند 3 مـاده 22 قانـون مجازات اسـامی 1375( و »وضـع خاص متهم 

و یـا سـابقه او« و نیـز تمـام مواد مربوط بـه »جهات مخففـه جرم« )مـاده 22 قانون 

مجـازات اسـامی مشـتمل بر همـه بندها و تبصره هـای آن و بنـد ب ماده 25 همـان قانون( 

در نظـر گرفته انـد.1

1- تعابیـر و مضامیـن ذکـر شـده بـه نقـل از مـواد 22 و 25 قانـون مجـازات اسـامی مصـوب 
1375 در قانـون مجـازات اسـامی مصـوب 1392 در مـواد 38 و 40 آمده انـد.
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یادآوری لازم

آنچـه در زیـر می آیـد بر اسـاس جسـتجو در مطبوعات منتشـر شـده رسـمی و 

نیمه رسـمی در داخـل کشـور طـی 10 سـال )1377 تـا 1387( و گاهـی مراجعه 

بـه سـایت ها و بیانیه هـای نهادهـای معتبر حقوق بشـری اسـت. برای ایـن داده ها 

ضریـب خطـای اندکی را باید مفروض داشـت زیـرا محتمل اسـت درباره متهمی 

دریکـی از مراحـل دادرسـی اطاع رسـانی شـده باشـد ولـی در سـایر مراحـل 

اطاع رسـانی نشـده و در نتیجه داده هـای تکمیلی در این جداول موجود نباشـند؛ 

امـا آنچه مسـلم اسـت ضریب خطا در حدی نیسـت که بـه عمده داده هـا و نتایج 

مأخـوذه آسـیبی وارد سـازد. خانه هـای خالی جـداول نیـز بیانگر نقصانـی در امر 

خبرنویسـی وعـدم توجه به اهمیت اطاعاتی اسـت کـه در اینجا مفقود هسـتند. 

حتـی در برخـی مـوارد نـام محکـوم نیز در خبرها ذکر نشـده اسـت.

 از کلمه »محقق« اسـتفاده شـده اسـت. منظور 
ً
در قسـمت منابع جداول بعضا

از آن مـواردی اسـت کـه محقـق از طریـق پرس وجـو از زندانیـان و یـا زندانبانان، 

مـواردی را شناسـایی کـرده و اطاعـات اجمالـی بـه دسـت آورده و هنـوز منابـع 

دیگـری بـرای آگاهی بیشـتر به دسـت نیاورده اسـت.

در فاصلـه نخسـتین انتشـار این کتـاب تا امـروز )بهمن 87( نام برخی کسـانی 

که در لیسـت منتظرین اعدام بودند به لیسـت اعدام شـدگان پیوسـت، مانند رضا 

حجـازی و بهنـام زارع و نـام برخی منتظرین در لیسـت عفو شـدگان رفت. مانند: 

ترنج. حسین 

چکیده داده های آماری

در دهـه مـورد مطالعـه دسـت کم 180 حکـم اعـدام و قصاص بـرای نوجوانان 



گزارش 180 مورد احکام اعدام در دهه 1387-1377  117

زیر 18 سـال صادر شـده اسـت که 13 مـورد آن دختر و بقیه پسـر بوده انـد. از این 

تعـداد 37 حکـم اجـرا شـده که یک نفـر آنها دختـر بـوده و 29 نفر مشـمول عفو 

یـا نقـض حکم یـا رضایت اولیـاء دم گردیده و از زندان آزاد شـده اند که 7 نفرشـان 

دختـر بوده انـد. در زمـان ارائـه این گـزارش حـدود 114 نوجوان محکـوم به مرگ، 

منتظـر اجـرای حکـم در زندان هـای ایـران بسـر می برنـد کـه از ایـن تعـداد نیز 6 

نفر دختر هسـتند.

احکام اعدام اجرا شده در دهه 87-77

ف
ردی

ى
خانوادگ

نام و نام 

ستان
ا

نوع اتهام

ت
ش

ی / بازدا
ستگیر

خ د
تاری

ی
ى( بدو

ی )رسیدگ
صدور رأ

خ و مرجع 
تاری

جدید نظر
ی ت

صدور رأ
خ 

تاری

ى
خ رسیدگ

تاری

جرا
جدید نظر یا ا

ت

ت
حکومی

نوع م

جرم
ب 

ن در زمان ارتکا
س

منبع
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1

ی
حمد

ی م
رسول عل

صفهان
ا

صفهان با 
چه ها در ا

ف دخترب
جاوز به عن

ت
ت آنان

ی و ربودن جواهرا
ش موس

ک پدر
کم

صفهان
ش 53 ا

آبان 83 

اء عام
اعدام در م

اعدام

16

ت 8/18 
ی عدال

صدا
اعتماد 9/16 ایران و 

کیهان 1383/8/19

2

ی  
عاطفه رجب
سهاله*

نکا در مازندران

ی 
اعمال مناف

ت
عف

ت 2004 
15 او

لأ عام اعدام
در م

16

ش عفو 
گزار

بین الملل

3

ی*
ایمان فرخ

تهران

19 ژانویه 2005

17

ش عفو 
گزار

بین الملل

۴

ی*
ایاز مرهون

ف
ط به عن

لوا

ی 
19 ژوئیه 2005 در میدان
اء عام

در مشهد در م

17

ش عفو بین الملل
گزار

5

حمد عسگری*
م

ف
ط به عن

لوا

ی در 
19 ژوئیه 2005 در میدان
اء عام

مشهد در م

16

ش عفو بین الملل
گزار
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6

ک*
رستم تاجی

صفهان
ا

ک زن
قتل ی

10 دسامبر 2005 در 
اء عام

م

ص
صا

ق

16

ش عفو بین الملل
گزار

7

جید سگوند*
م

خرم آباد لرستان

جاوز 
اغفال پسر 12 ساله و ت

ی در کوه با 
به او و قتل و

ت خود
ی دوس

همکار

اجرا 1385/2/21

ط )دو بار اعدام(
قتل و لوا

کیهان 1385/2/21 اعتماد 
1385/2/24

8

ی 
ضا موسو

حمدر
م

ی
شیراز

شیراز

قتل

1386/2/2 در زندان 

عادل آباد

ص
صا

ق

16

گویانیوز و بیانیه دیده بان 
حقوق بشر 1386/3/31

9

ی
سعید قنبرزه

زاهدان

جار 
ت در انف

مشارک
س سپاه ا 14 

اتوبو
کشته

1376/3/6 دار در 
زندان زاهدان

حاربه
ص و م

صا
ق

17

حقق
م

10

ی
صر باتمان

نا

سنندج

قتل

اواخر دسامبر 2006 
دار در زندان سنندج

ص
صا

ق

18

حقق
م
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11

ضی  م.
مرت

یزد

قتل

7 نوامبر 2006 در 
اء عام

یزد در م

ص
صا

ق

18

حقق
م

12

ستار شیری

ام شهر
اس

قتل با چاقو در درگیری 
ی 

بر سر تلفن عموم
84/11/24

ت
ک. ا. 

ش 71 د. 

ش 27 
1383/11/7 تأیید در

ت 84
مورخ اردیبهش

اجرا در زندان اوین 
85/6/15

ص
صا

ق

17

ت 83/11/14 
ی عدال

صدا
اعتماد 83/11/7

13

سلمان

تهران

قتل / درگیری / 
ت

سرق

79

/ اجرا شد 2/23/ 
83

ص
صا

ق

17

بیانیه عفو بین الملل

1۴

)اسم نامعلوم(

س
ت ایران نودان در فار

ی  دوس
روستا

ف
ی به عن

زنا

2000

س 
12 سپتامبر 2005 در استان فار

اء عام
در م

17

بیانیه عفو بین الملل

15

)اسم نامعلوم(

جاوز 
ی و ت

آدم ربای
ی

جنس

ت 2005 در 
23 او

اء عام
س در م

بندرعبا

17

ی 85/6/30
اعتماد مل
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16

ی
فرشید فریق

ی در 
قتل 5 راننده تاکس

ف
ختل

ی م
زمان ها

س 
ت 2005 در بندرعبا

1 او
خته شد

به دار آوی

ص
صا

ق

14 تا 16

ش عفو بین الملل
گزار

17

صفرپور 
ی 

عل
ی

رجب

س
قتل مأمور پلی

فوریه 2002

13 ژوئیه 2005 
در پل دختر به دار 

خته شد
آوی

ص
صا

ق

17

ش عفو 
گزار

بین الملل

18

سلمان

مشهد

قتل

2000

12 مه 2004 
در مشهد

ص
صا

ق

17

ش عفو 
گزار

بین الملل

19

حمدزاده
حمد م

م

ام
ای

ی 65 ساله با 
ی آزاد

قتل موس
ی

ش به دلایل ناموس
ت چک

ضربا

ام به دار 
1382/11/5 در زندان  ای

خته شد
آوی

ص
صا

ق

17

شرق

1382/11/6

20

ی
مهرداد یوسف

قتل

29 مه 2001

ب ایران
غر

ص
صا

ق

16

ش عفو 
گزار

بین الملل

21

ی
جاسم ابراهیم

گناوه

جاوز 
ی، ت

آدم ربای
و قتل

14 ژانویه 2000 در 
اء عام به 

گناوه در م
خته شد

دار آوی

ص و افساد 
صا

ق
ض

ی الار
ف

17

ش عفو بین الملل
گزار
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22

ابراهیم 
قربان زاده

ت
رش

قتل

24 اکتبر 1999 
ت

در رش

ص
صا

ق

17

ش عفو 
گزار

بین الملل

23

ی
ی عفراو

عل

اهواز

ی 
ی در خیابان نادر

ب گذار
بم

جر به قتل شد
اهواز که من

اء عام 
اجرا 84/12/3 م

ی اهواز
خیابان نادر

حاربه
ص و م

صا
ق

18

ی 
صاحبه با خانواده.خبرگزار

م
س 84/11/10 و کیهان 

فار
84/12/11

2۴

ضا ترک
حمدر

م

ایر
م

ک در نزاع 
قتل 3 کود

ک 4 تن 
ی به کم

خانوادگ
ک پدربزرگ

حری
دیگر و ت

84/10/5

خته شد
در همدان به دار آوی

ص
صا

ق

16

رادیو فردا 1386/8/26

25

ماکوان مولودراده

پاوه

جاوز به 
ت و ت

شرار
ی و 

ف در 13 سالگ
عن

ی
ت در 19 سالگ

بازداش

شعبه 7 دادگاه کیفری 
کرمانشاه

1386/9/14 در زندان 
کرمانشاه

13

ی 9/14 اعتماد 
اعتماد مل

86/9/17

26

حسین - غ

امشهر
اس

حمود 20 ساله )11 آذر 83( در 
قتل م

ی 
امشهر، با کارد با ادعا

بوستان سعدیه اس
ش را داشته

ی ا
ی شیطان

صد آزارها
اینکه او ق

شعبه 71 دادگاه کیفری تهران

شعبه 31 دیوان

دار

ص
صا

ق

16

ی و اعتماد و شرق 5 و 
اعتماد مل

1385/4/4 وایسکا نیوز 1386/7/25
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27

مهران

جاوز به 
چر کردن اتومبیل دختر و ت

ربودن با پن
ک ساختمان نیمه کاره با تهدید به 

دختری در ی
ت بری )شهریور 84(

وسیله تیغ موک

1385/3/10 اجرا دار زندان اوین

18

ی و همشهری و اعتماد 
اعتماد مل

1385/3/16

28

ی
عل

جاوز به 
چر کردن اتومبیل دختر و ت

ربودن با پن
ک ساختمان نیمه کاره با تهدید به 

دختری در ی
ت بری )شهریور 84(

وسیله تیغ موک

)سالار کیا معاون دادستان: این دو بالاتر از 18 
ب 1385/3/17

سال داشتند آفتا

1385/3/10  اجرا دار زندان اوین

18

ی و همشهری و اعتماد 1385/3/16
اعتماد مل

29

ی
ک رحیم

باب

س
قتل نف

1385

ص
صا

ق

حقق
م

30

ی
جاع

جواد ش

صفهان
ا

ی به نام رستم
قتل  مرد

ی 1379
در جریان نزاع جمع

ی 
ی جزای

شعبه نهم دادگاه عموم
صفهان

ا

ی کشور
شعبه 27 دیوان عال

1386/12/7

صفهان
دار در زندان ا

ص
صا

ق

16

اعتماد چهارشنبه، 8 اسفند 1386
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31

ف. م فرزند عبدالکاظم متولد 
ال

1366

مشهد

ی، 
ت در آدم ربای

ب خمر، شرک
شر

جاوز به 
ت، ت

ت، سرق
ی عف

اعمال مناف
ال در نظم

ف، اخ
عن

شعبه 133 دادگاه مشهد

اء عام به دار 
ت در م

در میدان عدال
خته شد

آوی

اعدام

18

کیهان 1384/4/29-ایران 
1384/4/28

32

پ
ف. 

ال

س
بندر عبا

ی ورود به 
ف در پ

جاوز به عن
ت

ت و تهدید با 
ی سرق

ی برا
خانه زن

ت و آزار
چاقو و اذی

س 1383/5/27
دادگاه بندر عبا

اء عام
در م

اعدام

17

کیهان 1384/6/2-ایران 
1384/6/1

33

ی
ی نقد

قل

تهران

ی درگیری با 
قتل در پ

ضربه 
ش با 

ب خانه ا
صاح

ی و چاقو
خار

ش ب
چک

73

حوطه زندان 
78/3/26 در م

خته شد
اوین به دار آوی

ص
صا

ق

17

ب 78/3/27
خا

ایران انت

3۴

ی
حمید فرخ

قزوین

ک دختر 4 ساله 
ف و قتل ی

جاوز به عن
ی و ت

آدم ربای
ت 

ی دو دوس
ی با همکار

و زنده به گور کردن و
ضیاء آباد قزوین

جین 
ی فارس

خود در روستا

77/2/

ی قزوین
شعبه 77 دادگاه عموم

اء عام به دار 
ضیاء آباد در م

ی 
/78/3 در روستا

خته شد
آوی

ص
صا

اعدام و ق

17

ب 79/3/9
خا

کیهان 79/3/12.انت
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35

بهنام زارع

س
استهبان فار

قتل عمد

1384/2/1

س 
دادگاه کیفری استان فار

84/8/22

ی 
تأیید شعبه 33 دیوان عال

85/2/24

1387/6/5 در زندان عادل آباد 
خته شد

شیراز به دار آوی

ص
صا

ق

16

ی 
ی س

ی ب
ت ها( ب

ی دادگاه )پیوس
رأ

1386/11/18 و رسانه ها 
87/6/6

36

ی، متولد 1367
جاز

ضا ح
ر

قتل عمد

1382

صفهان
دادگاه ا

خته شد
صفهان به دار آوی

29 مرداد 87 در زندان ا

ص
صا

ق

15

w
w

w
.rahaw

ard.org /archives /
02/2008/post_2603. php 

ی 87/5/30
و رسانه ها

37

ی(
ا گل حسن )افغان

م

ش 
ک هم وطن

قتل ی
ت پول او

هنگام سرق

شعبه 74 دادگاه کیفری

2 بهمن 87 در ایون به 
خته شد

دار آوی

ایران 3 بهمن 87
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شرح برخی از پرونده های احکام اعدام اجرا شده
در دهه 87-77

عاطفه رجبى سهاله

عاطفـه رجبی  سـهاله در 15 اوت 2004 در مرکز شـهر نکا در اسـتان مازندران 

در مـاء عـام اعـدام شـد. او در آن هنگام 16 سـال داشـت و به دلیـل محکومیت 

بـه »جرائـم منافـی عفـت« بـرای چهارمین بـار، به مـرگ محکوم شـده بـود. روز 

بعـد، روزنامـه اعتمـاد از قـول یـک مقـام قضایی نقـل کرد کـه عاطفه سـهاله 22 

است. داشـته  سال 

خانـواده عاطفـه کپـی شناسـنامه و گواهـی فـوت او را کـه پـس از اعدامـش از 

سـوی مقامـات صـادر شـده بـود بـه یک فعـال زن کـه بـرای تحقیـق در ایـن باره 

بـه نـکا رفتـه بود نشـان دادنـد. تاریخ تولـد در هـر دو سـند 1988 قید شـده بود. 

ایـن دو سـند هم چنیـن بـه تهیه کننـدگان یـک مسـتند تلویزیونی بی بی سـی که به 

صـورت مخفـی دربـاره اعـدام او تهیه شـد نشـان داده شـده اند.

عاطفه سـهاله در دوران کودکی چندین بار به وسـیله شـعبه ای از سـپاه پاسداران 

کـه مسـئولیت عفـت و نظـم عمومی را به عهده دارد، دسـتگیر شـده بـود، یک بار 

در حملـه بـه یـک کافـه، بـار دیگـر در حملـه بـه یـک مهمانـی و یـک بـار کـه با 

پسـری در یـک اتومبیـل تنهـا بـود. او اولیـن محکومیت خـود را به خاطـر »جرم 

منافـی عفـت« در 13 سـالگی گرفـت. در این مـورد، او بـه مدت کوتاهـی زندان 

و 100 ضربـه شـاق محکـوم شـد. بنا به مسـتند بی بی سـی، ادعا شـده کـه او از 

سـوی زندانبانـان زنـدان بهشـهر مورد سوءاسـتفاده قـرار گرفته بود. عاطفه سـهاله 
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در دو نوبـت بعـد تحـت عنوان »جـرم منافی عفت« بـه زندان های کوتـاه مدت و 

ضربات شـاق بیشـتری محکوم شـد.

در فاصلـه کوتاهـی پـس از آزادی از سـومین زندانـش، عاطفـه سـهاله در خانه 

تنهـا بـود دوبـاره به وسـیله همـان نیرو دسـتگیر شـد. بنا بـر گزارش هـا، دلیلی  که 

بـرای دسـتگیری او گفتـه شـده تومـاری بوده اسـت که عاطفه سـهاله را بـه »منبع 

فسـاد« و رابطـه جنسـی بـدون ازدواج بـا مـردان مختلفی متهـم کرده بوده اسـت. 

ادعـا شـده کـه تومـار به امضـای  اهالـی  نکا بـوده، ولـی امضاهـا فقـط متعلق به 

مأمـوران پلیـس بـوده اسـت. عاطفه سـهاله به »اعمـال منافی عفت« متهم شـد و 

بـه وسـیله قاضـی  رضایـی در یک دادگاه انقاب در شـهر همسـایه بهشـهر تحت 

محاکمـه قـرار گرفـت. او یک وکیل تسـخیری داشـت.

 بـه وسـیله قاضـی رضایی تحت 
ً
گفتـه می شـود او در جریـان محاکمـه شـدیدا

بازجویـی قـرار گرفتـه و اقـرار کرده اسـت که با مـردی  به نـام علی دارابـی آمیزش 

جنسـی  داشـته اسـت. بنا بر گزارش ها، او سـه سـال پیش تر، در سـن 13 سـالگی 

از سـوی آن مرد 51 سـاله در معرض سوءاسـتفاده جنسـی قرار گرفته ولی  به کسی 

نگفتـه بـوده اسـت. گفته می شـود در طـول محاکمـه عاطفـه سـهاله آرامش خود 

را از دسـت داده و بـر سـر قاضـی داد زده اسـت کـه او قربانـی آن مـرد مسـن بوده 

و بـه عنـوان اعتـراض روسـری خـود را پـرت کرده اسـت. به قـرار اطـاع، قاضی 

 گفتـه اسـت کـه او »در مـاء عـام لخت شـده اسـت«. 
ً
او را توبیـخ کـرده و بعـدا

عاطفـه سـهاله بـه »جـرم منافی عفـت« محکوم شـد و چـون بـرای چهارمین بار 

ایـن مجرمیـت بـه وقوع پیوسـته بود بـه اعدام بـا دار محکوم شـد. تصـور می رود 

 در ماه مـه 2004. علی 
ً
کـه حکم سـه مـاه پیش از اجرا صادر شـده بـود - تقریبـا

دارابـی نیز بـه 100 ضربه شـاق محکوم شـد.
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بنـا به تحقیقات فعـالان حقوق بشـری و روزنامه نگاران، عاطفه سـهاله بیماری 

روانی داشـته اسـت و یک روانشـناس او را در خطر خودکشی تشـخیص داده بود. 

پـس از صـدور حکـم اعدام، 43 نفر از سـاکنان نـکا عریضه ای را امضـا کردند با 

ایـن تقاضـا کـه به دلیل این کـه او »عقل کـم دارد و دارای بیماری روان می باشـد« 

از اعـدام او صـرف نظر شـود. عاطفه سـهاله در دفاعیه خود نوشـته بـود: »مدارک 

پزشـکی موجود اسـت که ثابت می کند عصـب و روان ضعیفـی دارم و در دقایقی 

 جناب قاضـی، به تقاضـای من برای 
ً
از شـبانه روز مختـل مشـاعر می گـردم. لطفـا

آزادی گـوش کنید.«

پرونـده بـه صورت غیر عادی به سـرعت از سـوی دیـوان عالی  کشـور در تهران 

بررسـی شـد و حکـم مـورد تأیید قـرار گرفـت. بنا بـه گزارش هـا، قاضـی رضایی 

 پرونـده را بـه دیـوان عالـی  کشـور بـرده و دیـوان عالـی یـک روزه بـه آن 
ً
شـخصا

رسـیدگی کرده اسـت. حکـم دادگاه کـه در فیلم بی بی سـی ضبط شـده می گوید: 

»عاطفـه سـهاله 22 سـاله دختـر صفـر. از آنجـا کـه او بـه جرم اقـرار کـرده و این 

بـرای دفعـه چهـارم بوده اسـت، ما حکم اعـدام را صـادر می کنیم. اعـدام در ماء 

عـام در نـکا انجام خواهد شـد تـا مـردم از آن عبـرت بگیرند.«

بـه گفته شـاهدان عینـی، وقتی عاطفه سـهاله را برای اعدام پـای جرثقیل بردند، 

او چندیـن بـار از خـدا طلب آمـرزش کرد. قاضـی رضایی که حکم اعـدام را علیه 

او صـادر کـرده و بعـد، بر اسـاس گزارش ها، خود پرونـده  را به دیوان عالی کشـور 

 کـه از قاضی رضایی پرسـیده 
ً
بـرده بـود، طنـاب دار را بـه گـردن او انداخـت. بعدا

شـد کـه چـرا در ایـن پرونده ایـن قدر تعجیـل کـرده اسـت، از قـول او چنین نقل 

شـده کـه به عقیـده او در نـکا »بی عفتـی« خیلی  زیاد شـده بود.

پـدر عاطفـه سـهاله از این که قـرار اسـت دختـرش در آن روز به دار آویخته شـود 
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بـا خبر نشـده بـود و پـس از واقعه از طریـق یک دوسـت خانوادگـی از جریان مطلع 

شـده اسـت. بدیـن صـورت، او از خداحافظی بـا دخترش محروم شـده بود. اشـتباه 

در سـن عاطفه سـهاله فقط پس از اعدام، موقعی که وسـایل شـخصی و وصیت نامه 

او را بـه خانـواده اش تحویل دادنـد، برما شـد. )بیانیه عفو بین الملـل. 2007(

ایمان فرخى

ایمـان فرخـی به خاطر ارتکاب جرمـی در 17 سـالگی، در 19 ژانویه 2005 در 

تهـران اعدام شـد. او متهم بـود که در اکتبـر 2000 در حین کوهنـوردی در اطراف 

 ایمـان فرخی از 
ً
تهـران، محمدعلی قاسـم زاده را با ضربه کارد کشـته اسـت. ظاهرا

صحنـه قتـل فرار کرد، ولی در 21 نوامبر 2000 دسـتگیر شـد. سـپس در یک مرکز 

بازداشـت نوجوانان در بازداشـت به سـر می برد، ولـی در فوریـه 2001 فرار کرد.

ایمـان فرخـی در نوامبـر 2002 به خاطر حمل سـاح غیرمجاز و دزدی به سـه 

سـال زنـدان محکـوم شـد و به زندانـی در جیرفـت در جنـوب ایران انتقـال یافت. 

ایـن امـر بـه شناسـایی او منجر شـد و در نتیجـه، او را برای محاکمه بـه خاطر قتل 

بـه یـک دادگاه اطفـال در تهـران آوردنـد. گویـا ایمـان فرخـی به قتـل محمدعلی 

قاسـم زاده اقـرار کرده و به 80 ضربه شـاق بـه خاطر مصرف مشـروبات الکلی و 

قصـاص بـه خاطر قتل محکوم شـده اسـت. شـعبه 4 دیوان عالی کشـور در سـال 

2004 حکـم را تأییـد کـرد. )بیانیه عفو بین الملـل. 2007(

ایاز مرهونى و محمد عسگری

ایـاز مرهونـی و محمـد عسـگری، دو نفـر عـرب ایرانـی، در 19 ژوئیـه 2005 

در میدانـی در مشـهد اعـدام شـدند. بـه عقیـده عفـو بین الملـل، بـه هنـگام جرم 

ارتکابـی محمـد عسـگری 15 یـا 16 سـاله و ایـاز مرهونـی 16 یـا 17 سـاله بوده 
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اسـت. هـر دو نفـر پیـش از اعـدام 228 ضربـه شـاق خـورده بودنـد. ماهیـت 

واقعـی جـرم آنـان مـورد اختاف اسـت.

عکس هـای صحنه هـای انتقـال آنـان بـه پـای دار و اعـدام در اطـراف جهـان 

منتشـر شـد و محکومیـت  جهانـی را بـه دنبـال داشـت. یکـی از عکس ها نشـان 

می دهـد کـه آنـان در پاسـخ بـه سـؤالات روزنامه نـگاران در راه بـه محـل اعـدام 

بـه گریـه افتاده انـد. یکـی دیگـر نشـان می دهـد که دو پسـر با چشـم بند بـر روی 

یـک تریلـی در زیر دار آهنی ایسـتاده اند و دو مرد نقابدار پشـت سرشـان ایسـتاده 

و طنـاب دار را بـه گـردن آنـان می اندازنـد. یـک عکس دیگـر آنـان را در حالی که 

 20 دقیقه 
ً
از جرثقیـل آویزان انـد نشـان می دهد. شـاهدان عینـی می گویند تقریبـا

 عده زیـادی برای  
ً
طـول کشـید تا ایـاز مرهونی و محمد عسـگری بمیرنـد و ظاهرا

تماشـای اعـدام جمع شـده بودند.

گـزارش رسـمی بـه طـوری  کـه در روزنامه قـدس و پایـگاه اینترنتـی خبرگزاری 

دانشـجویان ایـران )ایسـنا( آمـده اسـت می گویـد کـه ایـن دو بـه خاطر »لـواط به 

عنـف« مجـرم شـناخته شـدند، کـه اسـتنباط می شـود تجـاوز بـه یـک پسـر 13 

سـاله بوده اسـت. آنـان همچنین به خاطر مصـرف الکل، دزدی و برهـم زدن نظم 

عمومـی مجـرم شـناخته شـده و بـه شـاق محکـوم شـده بودنـد. قدس گـزارش 

 مبتنـی بـر اظهارات پدر بچـه 13 سـاله، از تجاوز بـه او با تهدید 
ً
مفصلـی، ظاهـرا

به وسـیله کارد منتشـر کرده اسـت. گفته شـده است که محمد عسـگری همچنین 

بـه باج گیـری و تعـرض بـا کارد و ایـاز مرهونـی به جرح عمد مجرم شـناخته شـد 

بودنـد. بـرای ایـن جرائـم، آنان به جریمـه و زندان محکوم شـده  بودنـد. آنان پیش 

از گذرانـدن حکـم زندانشـان اعـدام شـدند. از هنـگام اعـدام این دو نفـر، برخی 

منابـع گفته انـد کـه ایـاز مرهونی و محمد عسـگری یـک زوج بوده انـد و به خاطر 
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اعمـال جنسـی مرضی الطرفیـن بـا یکدیگـر و همچنیـن لـواط با پسـر 13 سـاله، 

اعـدام شـده اند. برخـی از منابـع دیگـر، ایـن روایـت را نفی می کننـد. )بیانیـه عفو 

بین الملـل. 2007(

رستم تاجیک

رسـتم تاجیـک، یـک فرد 20 سـال تبعـه افغانسـتان، روز 10 دسـامبر 2005 در 

اصفهـان در مـاء عـام اعـدام شـد. روز پیـش از آن، گزارشـگر ویـژه سـازمان ملل 

در امـر اعدام هـای بـدون محاکمه، صحرایـی و خودسـرانه از ایران خواسـته بود که 

ایـن اعـدام را متوقف کننـد. روزنامه همشـهری صحنه را چنین تصویر کرده اسـت:

»مجـرم، یـک افغانی  به نام رسـتم، با دسـت و پای  بسـته بیـن دو مأمور حرکت 

می کـرد و پاهایـش می لرزیـد... تماشـاچیان بـا تشـویق خـود خواهـان اجـرای 

حکـم بودنـد. یـک دکتر جـوان رسـتم را معاینه کـرد و با تأییـد سـامتی او اعام 

داشـت کـه متهـم را می تـوان اعـدام کـرد. دو مأمـور او را پـای دار بردنـد. آن هـا 

طنـاب را دور گـردن او انداختنـد و او اعـدام شـد.«

رسـتم تاجیـک در شـعبه 9 دادگاه عمومـی  اصفهان به خاطر قتل یـک زن به نام 

نفیسـه رفیعـی در مـاه مـه 2001، زمانی کـه خود او 16 سـال داشـت، به قصاص 

محکوم شـده بـود. )بیانیه عفو بین الملـل. 2007(

مجید سگوند

مجیـد سـگوند 17 سـاله بود که همـراه با مرد 20 سـاله ای که نامش ذکر نشـد، 

در 13 مـه 2006 در خرم آبـاد مرکـز اسـتان لرسـتان در مـاء عـام اعـدام شـد. به 

گـزارش روزنامه هـای ایـران، ایـن دو نفـر یک پسـر 12 سـاله به نـام کامـران را در 

آوریـل 2006 دزدیـده و پـس از تجـاوز او را کشـته بودنـد. گـزارش  شـده اسـت 
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کـه مجیـد سـگوند و مـرد نـام بـرده نشـده در موقـع بازجویی به جـرم خـود اقرار 

کرده انـد. ایـن دو نفـر در یـک جلسـه فوق العـاده - یـک رونـد تسـریع  شـده - 

محاکمـه شـدند و در کمتـر از یـک مـاه پـس از قتل اعـدام گردیدنـد. )بیانیـه عفو 

بین الملـل. 2007 و کیهـان 1385/2/21 اعتمـاد 1385/2/24(

محمد موسوی

محمـد موسـوی بـه قـرار اطـاع در 22 آوریـل در سـن 19 سـالگی در شـیراز 

اعـدام شـده اسـت. گویـا اعـدام او را بـه خانـواده اش خبـر نـداده بودنـد. بنـا بـه 

گزارش هـا، محمـد موسـوی بـه خاطـر ارتـکاب قتلی در 16 سـالگی بـه قصاص 

محکـوم شـده بـود. )بیانیـه عفـو بین الملـل. 2007(

سعید قنبرزهى

سـعید قنبرزهـی در زنـدان زاهـدان در 27 مـه 2007 بـه دار آویخته شـد. او از 

اقلیـت بلـوچ بود و در سـن 17 سـالگی همراه با شـش نفـر بلوچ دیگـر در مارس 

2007 بـه اعـدام محکوم شـد. اطاعاتی کـه به عفـو بین الملل رسـیده حاکی از 

آن اسـت کـه ایـن هفت نفر ممکن اسـت به خاطر نسـبت خانوادگی با اشـخاص 

مظنـون بـه دسـت داشـتن در انفجار یک اتوبـوس حامل مأموران سـپاه پاسـداران 

در 14 فوریـه 2007 در زاهـدان و مرگ 14 نفر در اثر آن دسـتگیر شـده  باشـند.

بنـا بـه گـزارش رسـانه ها، سـعید قنبرزهی و شـش نفر دیگـر همـه در تلویزیون 

دولتـی ایـران بـه یـک سلسـله از جرائمـی کـه ادعـا شـده در ایالـت سیسـتان و 

بلوچسـتان اتفـاق افتـاده، از جمله حملـه و دزدی اتومبیـل، »اقـرار کرده اند«. این 

»اقرارهـا«، یـک گروه مخالف مسـلح بلـوچ ایرانی به نـام جندالله را کـه به عنوان 

جنبـش مقاومـت مـردم ایران نیـز معروف اسـت به ایـن جرائـم و هم چنین حمله 
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بـه اتوبـوس ارتبـاط داده اسـت. گزارش هـای تأییـد نشـده حاکـی از آن اسـت که 

»اقـرار کننـدگان« بـه صورت هـای مختلـف، از جملـه شکسـتن اسـتخوان های 

دسـت و پـا، »داغ شـدن« بـه وسـیله میله آهنـی داغ و سـوراخ کردن دسـت و پا با 

متـه برقـی و خـرد کـردن ماهیچه هـای آن ها، شـکنجه شـده اند.

بنـا بـه گـزارش تلویزیـون دولتی ایـران، سـعید قنبرزهـی در 11 مـارس 2007 

محاکمـه شـده اسـت. در گـزارش گفتـه شـد کـه او در دادگاه علنـی بـا حضـور 

بازمانـدگان قربانیـان ادعایـی او محاکمـه شـده اسـت. او به قتل، شـرکت در یک 

بمب گـذاری در دسـامبر 2006 و نگهبانـی از گروگان هـا در پاکسـتان در 2006 

متهم شـده بـود. )بیانیـه عفـو بین الملـل. 2007(

ماکوان مولودراده

ماکـوان، پسـر 20 سـاله ای که از یک سـال قبل بـه اتهام تجاوز بـه عنف در 13 

سـالگی در زنـدان کرمانشـاه بود. بـه دنبال نامه پسـرخاله متهم بـه اداره اطاعات 

و آگاهـی شهرسـتان پـاوه مبنی بر ضرب و شـتم، پرونـده ای برای ماکوان تشـکیل 

می شـود. در ایـن پرونـده شـش شـاکی و شـش متهـم وجـود داشـته کـه سـایر 

متهمـان از اتهامـات تبرئـه شـدند. در دادگاه فقـط سـه شـاکی حاضـر شـدند که 

آن سـه نیـز در ادامـه شـکایت خـود را پـس گرفتنـد و مطابـق اوراق پرونـده اعام 

کردنـد بـه دروغ و تحـت تأثیـر برخـی مسـائل ادعا کـرده بودنـد از سـوی ماکوان 

مـورد تعـرض قـرار گرفته انـد. متهم نیـز در دادگاه اقـرار اولیه خود را پـس گرفت و 

گفـت اعتراف هایـش تحت فشـار بـوده و او هیچ وقـت به هیچ کس تجـاوز نکرده 

اسـت. بـا این حال شـعبه رسـیدگی کننـده به اسـتناد علـم قاضـی و نامه هایی که 

از شـورای تأمیـن اسـتان مبنی بر شـرارت های ماکوان فرسـتاده شـد، ایـن جوان را 
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به اعـدام محکـوم کرد.

بهنام زارع

بهنـام زارع 16 سـاله و سـاکن روسـتای دسـتجرد اسـتهبان در درگیـری بـا یکی 

از دوسـتان خـود بـه خاطـر اینکه یکـی از کبوترهـای متعلق بـه متهم را به وسـیله 

سـنگ مضـروب می نمایـد و درگیری هـای قبلـی کـه بیـن مقتـول و متهـم وجـود 

داشـته اسـت ایـن دو بـا یکدیگـر دعواهـای متعـدد کرده انـد بـه طـوری کـه روز 

حادثـه 84/2/21 طـی جروبحثـی جـزی کـه بیـن متهـم و مقتـول به وجـود آمده 

متهـم از تـرس اینکـه دوبـاره امـکان دعوا و کتـک کاری بیـن او و مقتول بـه وجود 

خواهـد آمـد تبرزینـی زیـر پیراهـن خـود مخفی می کنـد کـه در صورت لـزوم از 

آن اسـتفاده کنـد کـه طـی اولیـن برخـورد فیزیکـی زمانی کـه مقتول قصد داشـته 

تبرزیـن خـود را از کنـار دیـوار بـردارد متهـم فـوری آن را از پیراهـن درآورده و بـه 

گـردن مقتـول می زنـد کـه ایـن خـود عامـل قتل می شـود.

شـعبه 5 دادگاه کیفـری اسـتان فـارس نیـز در تاریـخ 84/8/22 وی را محکـوم 

بـه قصـاص می کند و شـعبه 33 دیـوان عالی کشـور نیـز در تاریـخ 1385/2/24 

رأی صـادره را مـورد تأییـد قرار می دهـد. در حـال حاضر در مرحلـه اجرای حکم 

اسـت. )مأخـذ: مصاحبـه در جریـان مراجعه برای جلـب رضایـت و آرای صـادره دادگاه-

پیوست(.
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جدول عفو، توقف اجرا یا نقض حکم

ف
ردی

ى
خانوادگ

نام و نام 

ستان
ا

نوع اتهام

ی 
ستگیر

خ د
تاری

ت
ش

بازدا

خ و مرجع 
تاری

ی 
صدور رأ

ی
ى( بدو

)رسیدگ

ی 
صدور رأ

خ 
تاری

جدید نظر
ت

ى 
جه رسیدگ

نتی
جدیدنظر

ت

ت
حکومی

نوع م

ن در زمان 
س

جرم
ب 

رتکا

خذ
منابع و مآ

1

حمد
م

بلوچ

حمل 50 گرم 
هروئین

د. زاهدان

ض حکم
نق

اعدام

15

ایران 1381/8/30

2

ی
ب افراسیاب

حبی

تهران

ط نامشروع
قتل/در دفاع/رواب

76/12/ 15

ش 
ش 1601 /

ش 1603 /
ش 1608

/ 1602

ض/
ض / نق

ش 27 نق
ش 27 تائید

ض/
نق

ص/ 
صا

ت/ ق
ص/ برائ

صا
ق

ص
صا

ق

18

ایران 1381/7/23

3

ک
مهیار - 

تهران

ت/ 
قتل زن 58 ساله /سرق

چاقو

78/8/13

ش 2106 د. اطفال تهران

ض
تیر 81 / نق

ص
صا

ق

17

اعتماد 1381/4/24
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سینا پایمرد

ی دار رفته بود حکم به دستور 
س از دوبارکه پ

پ
ت دیه 150 

ف و با پرداخ
ی متوق

ضای
ت ق

مقاما
ی در مهر 86 آزاد شد.

میلیون تومان

ص
صا

ق

ط با خانواده او
ت ها( و ارتبا

ی دادگاه )پیوس
رأ

5

کامبیز

تهران

قتل / درگیری /چاقو

ض / 
ش 39/ نق

ت 81
اردیبهش

ص
صا

ق

16

نوروز 1380/2/30

6

ی
صور

شهرام پورمن

ی در تهران
اهل اهواز-رسیدگ

ت در ربودن هواپیما
مشارک

ی ها حکم در 1384 به دستور 
ش هاورایزن

ا
با ت

ف و در مهر 86 رسماً 
ضاییه متوق

س قوه ق
رئی

ت.
ش یاف

ض و به 15 سال کاه
نق

حاربه
م

18

ط با خانواده او
ارتبا
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7

ی
س حسین

عبا

ی تبار متولد مشهد
افغان

قتل

3 ژوئن 2004

تأیید در 20 سپتامبر 2004، دیوان 
ف اجرا به 

ی  در مشهد و توق
عال

س قوه در آوریل 2005
دستور رئی

ص
صا

ق

17

حقق
بیانیه عفو بین الملل -م

8

جان
ی علی

عل

قتل در جریان نزاع

ی استان 
شعبه 71 دادگاه جنای

تهران

س 2004
مار

ط 
ی دار توس

20 سپتامبر 2006 پا
ف و 

ی حکم متوق
اولیاء دم اجرا

قرار شد در دو ماه دیه داده شود

ص
صا

ق

18

حقق
بیانیه عفو بین الملل-م

9

ی
ا ماف

لی

ک
ارا

حشا، رابطه 
اشاعه ف

حارم
نامشروع، زنا با م

ک
ک. ارا

ش 25 د. 

مه 2004

س 2005، 
27 مار

ی کشور 
دیوان عال

ض کرد
حکم را نق

اعدام

17

اعتماد 1383/9/8

10

ی
ح

نازنین مهاباد فات

کرج

ت چاقو در دفاع از خود 9/12/83
ضربا

ی با 
قتل جوان

ت
ک. ا. 

ش 71 د. 

ژانویه 2006

س قوه، حکم را در مه 2006 
ی  به دستور رئی

دیوان عال
ی را به خاطر شبهه در 

ح
ت دادگاه فات

ضا
ض و ق

نق
ب دفاع از اتهام قتل عمد تبرئه کردند.9/3/1385

تناس

ص
صا

ق

همشهری 10/3/1385
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افسانه

قاچاق هرویین از طریق بلع

ی کشور با دو 
در دیوان عال

ف به 15 سال 
خفی

درجه ت
ت

ش یاف
س کاه

حب

اعدام

17

ایران 1386/9/27

12

صفری متولد 1366
رسول 

ب 
قتل با چاقو در هنگام ش
ی

ک شوخ
در جریان ی

83/8/15

ب
ان غر

ی گی
دادگاه عموم

84/6/16

در 84/12/28 حکم در 
ک 

ی 
شعبه 33 دیوان عال

ض شد
نق

ص
صا

ق

17

ت ها(
ی دادگاه )پیوس

رأ

13

اسم نامعلوم

تهران

ت نامشروع مقتول/ 
ی درخواس

قتل در پ
چاقو

دادگاه اطفال. شعبه 2103/ پائیز 81

ض 
س نق

س حکم دادگاه پ
بر اسا

ی کشور در 
ص در دیوان عال

صا
حکم ق

ی گردد
حکوم به دیه م

جدد م
ی م

رسیدگ

ص
صا

ق

زیر 18

ث 
زیر 18 ا ایران ویژه نامه حواد

82/10/1

1۴

ی متولد 1363/4/25
صر قاسم

نا

کرمانشاه

ت شبانه 
حه در سرق

ک زارع با اسل
قتل ی

ی خود 1378/5/29
ت با عمو

ذر

78/6/25

ی کرمانشاه
شعبه 29 دادگاه عموم

جدد
ض در دیوان و تأیید م

نق

ص
صا

ق

15

صاحبه با 
ت ها( و م

ی دادگاه )پیوس
رأ

ی
ت و

ضعی
حکوم و پیگیری و

خانواده م
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ی
ت بابای

نبو

ی کودکانه 
قتل در شوخ

1381

ت اولیاء دم به دیه 
ضای

ر
1386

ص
صا

ق

17

صاحبه با خانواده 
م

حکوم
م

16

ف متولد 1368/8/13
حمد لطی

م

ساوه

قتل عمد با چاقو در نزاع

1383/3/9

اسه پرونده 83-135/4 شعبه 4 دادگاه 
ک

ی ساوه 1385/2/25
عموم

ت به عفو دادند. 
ضای

اولیاء دم در قبال دیه ر
بهمن 86

ص
صا

ق

14 سال و 9 ماه

ت ها( اعتماد 12/2 و ایسنا 
ی دادگاه )پیوس

رأ
ی 9/19 و اعتماد 1386/9/24

1/12/1386 مل

17

هاشم

ت خود به 
قتل دوس

نام عالم )اواخر 82(

ت اولیاء دم از 
ضای

با ر
ت

ت یاف
جا

مرگ ن

ص
صا

ق

18

کارگزاران 
11/3/1385

18

اسماعیل

ت 
ت خود با چاقو در نزاع هنگام بدرقه دوس

قتل دوس
ی 

ی و شوخ
دیگر در سفر به تایلند در مهرآباد که مست

ی بود
جر به نزاع شد 2/2/80 و سه سال فرار

من

ی تهران
ش 1157 دادگاه جنای

ت
ت یاف

جا
ت اولیاء دم از اعدام ن

ضای
با ر

ص
صا

ق

18

ی و همشهری 31/3/1385
اعتماد و اعتماد مل
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19

طیبه

ی
جان غرب

ی )آذربای
خو

قتل پسری که مکرر به 
ی آمد و همدیگر 

ش م
ی ا

خواستگار
ت داشتند با چاقو

را دوس

ت اولیاء دم از 
ضای

حظه دار با ر
در ل

ت
ت یاف

جا
مرگ ن

ص
صا

ق

18

اعتماد 15/4/1385

20

س از 
حمد )ابتدا 5 سال و دیه کامل. پ

م
جدد به 

حاکمه م
ض خانواده مقتول و م

اعترا
ض اعدام(

س نق
اعدام سپ

ک نزاع به 
قتل دوستان ایمان )18 ساله( در ی

ی 
ی در سن 14 سالگ

خاطر دوچرخه سوار
)1381(

ی بم
صدور شعبه 102 جزای

ض حکم به دلیل سن موقع جرم و ارجاع به 
نق

دادگاه اطفال 16/1/1385

ص
صا

ق

14

همشهری و اعتماد 17/1/1385

21

حمود
م

تهران

قتل با چاقو در درگیری 
دربند

شعبه 74 دادگاه کیفری 
تهران

ض حکم-مهر 84
نق

ص
صا

ق

18

همشهری 1384/7/14

22

مریم--غ

تهران

قتل همسر 27 ساله با چاقو و 
مثله کردن جسد

1378

ی تهران 
شعبه 1601 دادگاه جزای

در سال 79 و شعبه 1156 دادگاه 
ی در 84/5/15

جزای

ض حکم و تبدیل به 15 سال 
نق

س
حب

ص
صا

ق

20-18

همشهری 4/21 و 1384/5/16
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ضا
ر

صفهان

ت مقتولان 
ی اس

قتل دو برادر قا تل مدع
حل 

ی را در خوابگاه م
ض به و

صد تعر
ق

ی را در
کارشان داشتند/ چاقو و

81/12/15

صفهان
ش 106 ا

ت اولیاءدم در اسفند 84 عفو 
با گذش

شد

ص
صا

ق

17

همشهری 84/12/20

2۴

)زن(

اردبیل

قتل زن 
ی 

ب خانه در پ
صاح

ت از او
سرق

ش
 5 سال پی

د. اردبیل

تائید

ی 
ی را پا

اولیاء دم و
چ.به دار مورد عفو 
قرار دادند آذر 84

ص
صا

ق

15

اعتماد 84/9/13

25

سمیه

تهران

ی ازدواج با پسر 
ک خود برا

قتل برادر و خواهر کوچ
ت خانواده با ازدواج 

خالف
ی م

اقه خود در پ
مورد ع

اقه خود شاهرخ
ی پسر مورد ع

آن دو با همکار

75/10/12

/75/12 د. ج. تهران

ت اولیاء دم عفو شد 78/4/14
ضای

 با ر

ص
صا

ق

16

ب 79/3/11
خا

انت

26

شاهرخ

تهران

اقه 
قتل برادر و خواهر دختر مورد ع

ت خانواده دختر با 
خالف

ی م
خود در پ

ی دختر
ازدواج آن دو با همکار

75/10/12

75/12/

د. ج. تهران

ت اولیاء دم عفو شد /79/9/3
ضای

با ر

ص
صا

ق

16

ب 79/3/11
خا

انت
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ب الله گل نور
حبی

امشهر
اس

ت از باغ او با چاقو
ی سرق

قتل باغبان 40 ساله در پ

61

ش 1601

د. ج. تهران

ی دم که فرزند مقتول بود در 
بعد از 18 سال تنها ول

زمان قتل هنوز به دنیا نیامده بود که بعد از رسیدن به 
ان را مورد عفو قرار داد

ی قات
سن قانون

ص
صا

ق

17

ب 79/1/22
خا

انت

28

حمد
ت م

رشید دوس

امشهر
اس

ت از باغ 
ی سرق

قتل باغبان 40 ساله در پ
او با چاقو

61

ش 1601 د. ج. تهران

 بعد از 18 سال تنها اولیاءدم که در زمان 
ی 

قتل هنوز به دنیا نیامده بود به سن قانون
ی را مورد عفو قرار داد

رسیده و و

ص
صا

ق

17

ب 79/1/22
خا

انت

29

ج
حسین ترن

ی شهر
زندان رجای

ک نفر در نزاع در 
قتل ی

ش
ت از برادر

حمای

1382/4/23

شعبه 74 دادگاه کیفری 
استان

ی
تأیید شعبه 4 دیوان عال

ت 
ضای

بهمن 1387 با ر
اولیاء دم آزاد شد.

ص
صا

ق

17

حقق
م
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شرح برخی از پرونده ها

على علیجان

علـی علیجـان 19 سـاله به خاطر جرمی کـه در هنگام ارتکاب آن زیر 18 سـال 

داشـته اسـت، در 20 سـپتامبر 2006 به پای دار برده شـد و طناب دار را به گردن 

او انداختنـد. در آخریـن لحظات، خانواده قربانی  او اعـدام را متوقف کردند.

علـی علیجـان بـه خاطـر قتـل مـرد جوانی بـه نـام بهـروز در مـارس 2004 به 

قصـاص محکـوم شـد. در جریـان محاکمـه او در شـعبه 71 دادگاه جنایی اسـتان 

تهـران، علـی علیجـان گفت که بهروز و سـه نفر از دوسـتانش به مغـازه خانوادگی 

او ترقـه پرتـاب کرده انـد و بهروز به پدر مسـنش سـیلی زده اسـت. چنـد روز بعد، 

او گفـت کـه ایـن دسـته را نزدیـک مغـازه دیده و بـا آنان درگیر شـده اسـت. »یکی 

از آن هـا کارد بـه همـراه داشـت و چند بـار به من ضربه هـای خفیـف زد. من کارد 

را گرفتـم و یـک ضربـه بـه بهـروز زدم«. علـی علیجـان مصـر بود که قتـل عمدی 

نبـوده اسـت و کارد متعلـق به یکـی از دوسـتان بهروز بوده اسـت. پـس از این که 

علـی علیجـان به قصاص محکـوم شـد، وکیلش تقاضـای تجدید نظر کـرد، ولی 

حکـم از سـوی دیوان عالی کشـور تأیید شـد.

خانـواده علـی علیجان بارها از خانـواده بهروز تقاضا کردند کـه از حق قصاص 

بگذرنـد و بـه جـای آن دیه بپذیرنـد. روزی که قرار بـود علی علیجان اعدام شـود، 

آنـان دوبـاره بـه سـراغ آن خانـواده رفتنـد و این دفعـه آنـان پذیرفتند و از مسـئولان 

خواسـتند کـه اعدام را متوقـف کنند. به خانـواده علی علیجان دو مـاه فرصت داده 

شـد که دیه را تأمیـن کنند. )بیانیـه عفو بین الملـل. 2007(
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لیلا مافى

لیـا مافـی در سـن 17 سـالگی در یـورش پلیس به یک فاحشـه خانه دسـتگیر 

شـد. در جریـان بازجویـی، او چندیـن بـار بـه کار بـه عنوان یک روسـپی از سـن 

کودکـی اقـرار کـرده اسـت. در حـدود مـاه مـه 2004، دادگاهـی در اراک او را به 

خاطـر »اقدامـات منافـی عفـت« - اداره یـک فاحشـه خانه، روسـپیگری، زنای با 

محـارم و داشـتن بچـه نامشـروع - به مـرگ محکوم کـرد. او یک وکیل تسـخیری 

داشـت. او هم چنیـن بـه شـاق پیش از اعـدام محکوم شـد.

یـک خبرنـگار اعتمـاد که در زندان بـا لیا مافـی مصاحبه کرده بود داسـتانی از 

دوران کودکـی پـر از روسـپی گری اجبـاری، تجاوز و سوءاسـتفاده و دسـتگیری ها 

و محکومیت هـای شـاق در مـوارد متعـدد کشـف کرد. لیـا مافی را مـادرش در 

سـن 8 سـالگی بـه روسـپی گری واداشـته بـود و در 9 سـالگی یـک بچـه بـه دنیـا 

 در همـان زمـان او بـه خاطـر روسـپی گری بـه 100 ضربـه 
ً
آورده اسـت. تقریبـا

شـاق محکـوم شـده بـود. موقعی کـه او 12 سـال داشـته اسـت، خانـواده اش او 

را بـه یـک مـرد افغـان فروختـه بودنـد تا »صیغـه« او بشـود. مـادر شـوهرش او را 

 بـه 
ً
بـه فاحشـگی واداشـته اسـت و موقعـی کـه او 14 سـال داشـته اسـت مجـددا

 دو بچـه دوقلو می زاید. سـپس 
ً
شـاق - 100 ضربـه - محکـوم می شـود. او بعدا

خانـواده اش او را بـه یـک مـرد متأهـل 55 سـاله و دارای دو بچه می فروشـند که او 

نیـز در خانـه اش لیا مافـی را به روسـپیگری وامـی دارد.

بنـا بـه گـزارش اعتماد، مـددکاران اجتماعـی در چنـد موقعیـت، توانایی مغزی 

لیـا مافـی را آزمایـش کردنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه او سـن مغـزی یـک بچـه 

هشت سـاله را دارد. او هیـچ گاه از سـوی یک دکتـر منصوب از طـرف دادگاه مورد 

معاینـه قـرار نگرفتـه و بـدون توجـه بـه شـرایط گذشـته یـا سـامت روانـی او، بر 
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اسـاس اقرارهایـش بـه مـرگ محکوم شـده اسـت.

در 27 مـارس 2005، دیـوان عالـی کشـور حکـم اعـدام و پنج سـال زنـدان را 

نقـض کـرد ولی حکم شـاق را تأیید نمـود. پرونده بـرای محاکمه مجـدد به یک 

 شـعبه 103 دادگاه عمومـی  اراک لیـا 
ً
دادگاه پایین تـر در اراک ارجـاع شـد. بعـدا

مافـی را از زنـای بـا محـارم )که حکـم اعـدام دارد( و اداره فاحشـه خانه تبرئه کرد. 

ولـی، او بـه »عمـل منافـی عفـت بـا محارم )جـز زنـا(« مجرم شـناخته شـد و به 

99 ضربـه شـاق محکـوم گردید. او هم چنین به سـه سـال و نیم زنـدان به خاطر 

»تأمیـن وسـایل فسـاد و فاحشـگی از طریق آمادگـی برای عمل جنسـی« محکوم 

شـد. قاضـی  دسـتور داد کـه پـس از اتمـام حکم زنـدان، او بایـد برای هشـت ماه 

در یـک مرکـز توان بخشـی زنـان زندگـی کنـد. نـود و نُـه ضربـه شـاق در فوریـه 

2006 در مرکـز اداره دادگسـتری اراک اجـرا شـد. لیـا مافی سـپس بـه یک مرکز 

توان بخشـی زنـان در تهـران انتقـال یافـت. )بیانیـه عفـو بین الملـل. 2007 و روزنامـه 

اعتمـاد 83/9/8 و 84/1/27(

نازنین مهاباد فاتحى

در مـارس 2005، نازنیـن فاتحـی 17 سـاله و سـمیه دختـر خواهر او کـه 14 یا 

15 سـال داشـته اسـت و هردو از خانواده کرد فقیری هسـتند در یک محل خلوت 

نزدیـک خانه شـان در کـرج در نزدیکـی تهـران مـورد حملـه قـرار می گیرنـد. یک 

عـده جـوان دور ایـن دو دختـر را می گیرنـد و می خواهنـد بـه آنـان تجـاوز کننـد. 

نازنیـن فاتحـی کـه بـرای دفـاع از خـود کارد به همراه داشـته اسـت به سـینه یکی 

از آنـان ضربـه می زنـد کـه بـه قتـل او منجـر می شـود. دو دختـر از صحنـه فـرار 

می کننـد و قضیـه را بـه پلیس خبر می دهنـد. در ژانویـه 2006، نازنیـن فاتحی به 
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قصـاص محکوم شـد؛ مـادر مقتـول خواهـان تافی بـه مثل شـده بود.

در دادگاه، نازنیـن فاتحی که وکیل تسـخیری داشـته اسـت در حـال گریه گفت: 

»مـن می خواسـتم از خـودم و خواهـرزاده ام دفـاع کنم... اما قصد کشـتن آن پسـر 

را نداشـتم. در آن لحظـه حسـاس مـن نمی دانسـتم چـه کار کنم چـون هیچ کس 

بـه کمک مـا نیامد«.

دیـوان عالی  کشـور، بـه قرار اطاع به دسـتور رئیس قـوه قضاییه، حکـم مرگ را 

در مـه 2006 نقـض کرد. پرونـده برای محاکمه مجدد ارجاع شـد.

وکیـل دادگسـتری شـادی  صـدر وکالـت پرونـده را بـه عهـده گرفـت و قضـات 

دادگاه در 14 ژانویـه 2007 نازنیـن فاتحـی را از اتهام قتل عمـد تبرئه کردند و نظر 

دادنـد کـه او در دفـاع از خـود اقدام کرده اسـت. ولـی، دادگاه اضافه کـرد که او در 

دفـاع از خـود واکنـش نامتناسـب نشـان داده اسـت و حکم کـرد که او بـه خانواده 

جوانـی که کشـته اسـت دیـه بدهد. وکیـان او ایـن حکم را بـه چالـش گرفته اند.

 43 هـزار دلار آمریـکا( وثیقه که 
ً
پـس از پرداخـت 400 میلیـون ریـال )تقریبـا

بیشـتر آن از طریـق کمک هـای مـردم بود نازنیـن فاتحـی در 31 ژانویـه 2007 از 

زنـدان آزاد گردیـد و در محیطـی پراحسـاس  بـه خانـواده اش پیوسـت. )بیانیـه عفو 

)2007 بین الملـل. 

رسول صفری متولد 1366

- سن در هنگام قتل 17 سال

- دارای وکیل

- در تاریـخ 84/6/16 در شـعبه یـک دادگاه عمومـی گیـان غـرب محکـوم به 

قصاص شـده اسـت.
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- در تاریخ 84/12/28 حکم صادره در شعبه 33 دیوان عالی کشور نقض شد.

شـرح حادثـه: در تاریـخ 83/8/15 رسـول صفری به همـراه دو تن از دوسـتان خود 

بـه کـوه رفتـه بودند. شـب هنـگام حـدود سـاعت 20-21 در ارتفاعات مقتـول که به 

همراه دوسـت خود با هدف شـوخی و ترسـاندن و اذیت رسـول صفری و همراهانش 

بـه کـوه رفته بـود بـا اقدامـات اولیـه خـود )سـنگ پرانـی و زوزه حیوانـات درآوردن( 

تـرس و وحشـت بـرای سـه نفـر ایجـاد می کنـد و باعـث می شـود رسـول صفـری و 

همراهانـش بـا عجله به سـمت دامنـه کوه حرکـت کنند. مقتـول در تعقیـب آنها بوده 

و در نهایـت بـا گـرزی کـه در دسـت داشـت و در حالـی که به گفتـه متهـم و دیگران 

سـر و صـورت خـود را هـم جهت ناشـناخته ماندن پوشـانده بـود به آنها حملـه کرده 

اسـت کـه باعـث درگیری بیـن مقتول و رسـول صفری و همراهانش می شـود. رسـول 

صفـری بـا وارد کـردن یـک ضربـه چاقـو به شـکم مقتول باعـث مرگ وی می شـود.

ملاحظات:

1- رسـول صفـری در آخریـن دفـاع در دادگاه بـدوی اظهـار داشـته: »فقـط من 

می گویـم کـه قتلـی انجام نـداده ام اعترافاتی که کـرده ام در اثر شـکنجه آقای امیری 

و احمـدی فـر بود« سـاعت 6 اعتراف کـردم سـاعت 8 در دادگاه تأییـد کردم.

2- وی در دادگاه اتهامات وارده را انکار می کند. )مأخذ: رأی دادگاه(

نبوت بابایى

-سن در هنگام قتل 17 سال.

-دارای وکیل تسخیری

- محکوم به قصاص

- تأیید حکم قصاص در دیوان عالی کشور پس از 9 ماه
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- محاکمه نشدن او در دادگاه اطفال به خاطر فقدان دادگاه اطفال در حوزه قضایی

- پدر مقتول راضی به قصاص نیست اما مادر اصرار به قصاص دارد.

شـرح حادثـه: در تاریـخ 1381 هنگام شـوخی و بـازی جلو مغازه پـدر مقتول 

در روسـتای میـر ملکـی از توابـع شهرسـتان مهـر )فـارس(، شـوخی کودکانـه دو 

نوجـوان شـکل جـدی می گیـرد و مقتـول اقـدام بـه شکسـتن یکـی از چراغ هـای 

راهنمـای موتور سـیکلت کوچک متهـم کرده و بـه درون مغازه پـدرش می گریزد. 

متهـم نیـز متر فلزی مورد اسـتفاده بـرای اندازه گیـری پارچه موجود در مغـازه را به 

سـوی مقتـول پرتـاب می کنـد که به سـر وی اصابـت کـرده و به مجروح شـدنش 

منجـر می شـود. تأخیر در رسـاندن مجروح به بیمارسـتان های لارسـتان یا شـیراز 

کـه بـه ترتیب سـه سـاعت و 7 سـاعت با دو شـهر یـاد شـده فاصله دارنـد موجب 

می شـود مجروح جـان خـود را از دسـت بدهد.

ملاحظـات: نبـوت بابایی متولـد 1364 در کودکـی پدر خود را از دسـت داده 

اسـت. بابایـی از بسـتگان مقتـول )ذبیح الله قاسـمیان( اسـت. خواهـر بابایی زن 

بـرادر مقتول اسـت. پـس از مرگ ذبیح الله، نبـوت همراه با خانواده اش در مراسـم 

سـوگواری مقتـول شـرکت کـرده و بعـد از مراسـم سـه روزه عموی متهـم به قصد 

حـل مسـالمت آمیز مسـئله وی را در اختیـار خانـواده مقتـول قـرار می دهـد و آنان 

نبـوت را بـه دادگاه می سـپارند. )مأخذ: مصاحبـه با خانـواده محکوم(.

محمد لطیف

متولـد 1368/8/13 کـه در زمـان وقـوع قتـل 14 سـال 11 مـاه داشـته اسـت و 

طبـق ماجـرا متهـم با مقتـول دو روز قبـل از حادثه درگیر شـده و کتـک کاری کرده 

بودنـد کـه روز حادثـه متهـم بعـد از تعطیـل شـدن از مدرسـه در پـارک طالقانـی 
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سـاوه مقتـول را کـه بـه همـراه دوسـتانش در پـارک بودنـد دیده و بـار دیگـر درگیر 

می شـوند کـه محمـد لطیـف صحنـه را تـرک کـرده و دوبـاره بازمی گـردد کـه این 

بـار بـا خود چاقـوی به همـراه داشـته و در درگیری چنـد ضربه به بدن مقتـول وارد 

می کنـد و سـپس از محـل متـواری می شـود و بـه قم و مشـهد عزیمـت می کند و 

پـس از 27 روز توسـط خانـواده تحویل مقامـات انتظامی /قضایی داده می شـود. 

وی در تاریـخ 10/30 / 1385 در شـعبه 4 دادگاه سـاوه مـورد محاکمه قرار گرفته و 

بـا توجه به دفاعیات وکیل متهم که از پیش خواسـتار تشـکیل کمیسـیون پزشـکی 

بـرای اثبـات عـدم بلـوغ متهـم داشـته عنـوان می کنـد نظر کمیسـیون پزشـکی که 

اعـام داشـته اسـت متهـم از لحـاظ عقانـی و فکـری و ذهنـی بالـغ نمی باشـد 

ایـن امـر رافـع مسـئولیت کیفـری نبـوده و همان طـور کـه از نظـر پزشـکی قانونی 

)کمیسـیون( بـه دسـت می آیـد متهـم دارای بلوغ جسـمی بوده اسـت.

رشـد عقلـی مـورد نظـر روان پزشـکان، رافـع مسـئولیت کیفـری که مـورد نظر 

قانـون و شـرع اسـت نیسـت و با توجـه به بلوغ جسـمی و اسـتناد به مـواد 205 و 

206 و 207 ق. م. ا؛ و آیـه شـریفه ولکـم فـی القصـاص حیوِه یا اوالـی الالباب( 

مبـادرت بـه صدور حکـم قصاص نفس محمـد لطیـف می نماید اگرچـه در رأی 

صـادره دادگاه بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد کـه مقتـول دارای قدبلنـد بـوده و قاتل 

دارای قدکوتـاه و تـاب مقاومت در درگیری و حاکم شـدن در قضیه دعوا را نداشـته 

متوسـل بـه چاقـو شـده اسـت اشـاره کرده اسـت اما بحـث دفـاع مشـروع را قابل 

دفـاع ندانسـته اسـت و در خصـوص دفاعیـات وکیـل متهـم اظهار داشـته اسـت 

 
ً
 ملحوظ اسـت که وکیل تسـخیری متهـم دفاعیـات مؤثری نداشـته و صرفا

ً
کامـا

مطالـب مـوکل خـود را بیـان می نمایـد. حتـی قبـل از شـروع رسـیدگی از دادگاه 

درخواسـت نمـوده کـه بـه اولیـاء دم تفهیـم نماید کـه وکالت او تسـخیری بـوده و 
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برحسـب قانون اسـت

ایـن رأی بـا اعتـراض متهـم در شـعبه 42 دیـوان عالـی کشـور در 1386/4/13 

 مـورد بررسـی قرار می گیرد و شـعبه مزبـور با تأییـد و ابرام رأی مـورد نظر 
ً
مجـددا

پرونـده را بـه دادگاه صـادر کننـده رأی اعـاده می کند.

 

یر 18 سال داشتند ین اعدام در سال 1387 که هنگام وقوع جرم ز منتظر

ممکـن اسـت برخـی احکام اجرا شـده یا مشـمول عفو یا نقض حکـم و توقف 

اجـرا قـرار گرفتـه باشـند اما اطاعـی از این موضـوع به دسـت نیامـده و به همین 

دلیـل در لیسـت منتظریـن اجرای حکـم قرار گرفته باشـد. در هر صـورت تغییری 

در آمـار کلـی محکومـان زیر 18 سـال به وجـود نمی آید.
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ف

ردی

ى
خانوادگ

نام و نام 

ستان
ا

نوع اتهام

ت
ش

ی / بازدا
ستگیر

خ د
تاری

ی 
صدور رأ

خ و مرجع 
تاری

ی
ى( بدو

)رسیدگ

ی 
ى یا رأ

خ رسیدگ
شعبه و تاری

جدیدنظر
ت

ت
حکومی

نوع م

جرم
ب 

ن در زمان ارتکا
س

منبع

1

ف پور
ج

صغری ن

ان
گی

قتل عمد

1369

ص
صا

ق

13

ی 
ت با و

اقا
ت و م

سفر به رش
ط 

در زندان و پیگیری پرونده توس
دستیاران

2

ی
ض

مرت

تهران

ی با 
ب 55 ساله کارگاه خیاط

صاح
قتل 

ی 
صر به خاطر آزار جنس

چاقو در خ ولیع
ی خوابید 25/1/84

ب در کارگاه م
او که ش

25/1/84

/28/6 شعبه 74 دادگاه کیفری تهران

ص
صا

ق

17

ی و کارگزاران 29/6/1385 و 
اعتماد مل

جام جم 28/6/1385

3

ی
رسول نوریان

همدان

ف
جاوز به عن

ت

85/5/23

دادگاه کیفری 
استان همدان

ــــــــ

قتل

ــــــــــ

حقق
م
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۴

ی
ایمان نبو

سمنان

قتل عمد

82/7/11

ـــــ

شعبه چهارم استان 
ش د 15-471/85

ص
صا

ق

18 ساله

حقق
م

5

ی
ی قندال

مهد

سمنان

ی در روستا، 
ب دار به مرغدار

حمله شبانه 3 نقا
جاوز همسر سرایدار به خاطر 

جره آزار و ت
شکستن پن

ی
ب مرغدار

صاح
ک نفر از آنها با 

ف ی
ا

اخت

84/5/10

دادگاه کیفری سمنان

جدید نظر سمنان 26/3/1385
ش 4 ت

ف(
جاوز به عن

اعدام )ت

18 ساله

اعتماد 27/3/1385

6

جان
ی آتشب

ی ب
ناز ب

سمنان

ی 420 و 30 
نگهدار

ت هروئین
معاون

84/3/16

85/2/11 شعبه 107 دادگاه 
ی خرم آباد

ی جزا
عموم

ش د 222/84/3015 
84/11/23

س
ص نف

صا
ق

16 ساله

حقق
م

7

ش شیرنژاد
سیاو

لرستان

قتل عمد

84/2/31

85/2/19 شعبه 107 
ی 

ی جزای
دادگاه عموم

خرم آباد

س
ص نف

صا
ق

ـــ

حقق
م
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8

ی
مهیار انور

گلستان

قتل عمد

ــــ

83/3/24 شعبه ششم 
ی خرم آباد

دادگاه عموم

ش د 690 شعبه 27 
ی کشور

دیوان عال

س
ص نف

صا
ق

17 ساله

حقق
م

9

ی
حمد ماور

م

گلستان

قتل عمد

ـــ

79/5/28 شعبه دوم دادگاه 
ی

ی کرد کور
عموم

ش د 40/28 شعبه 40

س
ص نف

صا
ق

16 ساله

حقق
م

10

ی
خالق رخشان

عبدال

گلستان

قتل عمد

83/12/12

ـــــــ

84/12/25 شعبه 
جدید 

دوم دادگاه ت
نظر گلستان

س
ص نف

صا
ق

ـــــــ

حقق
م

11

ب
سعید عر

گلستان

قتل عمد

ی و 
ی عموم

دادسرا
ب گرگان

ا
انق

85/4/27 شعبه 
سوم دادگاه کیفری 

گلستان

س
ص نف

صا
ق

ــــــــ

حقق
م

12

ی
ی یساق

ی مؤمن
هان

گلستان

قتل عمد

ـــ

83/8/30 دادگاه 
ی گرگان

عموم

83/12/19 شعبه 
26 دیوان

س
ص نف

صا
ق

حقق
م



حق حیات )2(  154
13

سلمان اکبری

اردبیل

قتل عمد

82/4/22 دادگاه 
ش ارشق

خ
ی ب

عموم

ش د 2-8728/7

اعدام

17 ساله

حقق
م

1۴

حمد پژمان
م

بوشهر

ف
ی به عن

زنا

ــ

ش 530/85 شعبه 
د 

27 دیوان

اعدام

حقق
م

15

ی
رحمان شهید

بوشهر

ف
ی به عن

زنا

ـــــ

ش 85/18 دادگاه 
د 

کیفری استان

ش 530/85 شعبه 
د 

27 دیوان

اعدام

حقق
م

16

حسن مظفری

بوشهر

ف
ی به عن

زنا

ــــــــ

ش 85/18 دادگاه 
د 

کیفری استان

ش. 530/85 
د 

شعبه 27 دیوان

اعدام

حقق
م

17

صادق احمد پور

حال و 
چهارم

ی
ختیار

ب

قتل عمد

ــــ

شعبه 104 دادگاه 
ی شهرکرد

عموم

85/5/1 شعبه 27 
ی کشور

دیوان عال

س
ص نف

صا
ق

17 ساله

حقق
م

18

احمد جابری

خوزستان

قتل عمد

ـــ

قرار شماره 
1209/27/82

ش د 39/711 شعبه 
ی کشور

29 دیوان عال

س
ص نف

صا
ق

15 ساله

حقق
م
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19

ی
آکو حسین

کردستان

قتل عمد

81/2/14

دادنامه شماره 
82/8/12 -1326

شعبه 27 دیوان 
ی کشور

عال

س
ص نف

صا
ق

ـ

حقق
م

20

ی
ض اله سلطان

فی

یزد

ی 3 کیلو و 
حمل و نگهدار

صد و نود گرم هروئین و اعتیاد
یک

84/5/18

ی
ام

ب اس
ا

دادگاه انق

ــ

اعدام

ـ

حقق
م

21

ی
ی براهوت

ام نب
غ

یزد

ت
قتل عمد و سرق

81/7/7

دادنامه 2067 مورخ 
81/11/17 شعبه دهم دادگاه 

ی یزد
عموم

ی کشور 
ش د 89 دیوان عال
شعبه 27

ص
صا

ق

16 ساله

حقق
م

22

ی
عمرالدین الکوزه ا

یزد

قتل عمد

82/9/8

82/10/22 شعبه 
ی 

101 دادگاه عموم
ت

شهرستان تف

ی 
شعبه 26 دیوان عال

کشور

س
ص نف

صا
ق

17 ساله

حقق
م

23

ی
ی سعید

صطف
م

ی
مرکز

قتل عمد

83/5/3

ی احکام 
اجرا

ی و 
ی عموم

دادسرا
ب ساوه

ا
انق

شعبه 42 دیوان 
ی کشور

عال

ص
صا

ق

ـ

حقق
م
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2۴

ی حمزه
زلفعل

ی
مرکز

ف و 
جاوز به عن

ت
قتل عمد

79

حاکم 
شعبه دوم م

ی ساوه
عموم

ـــ

ص
صا

ق

ـ

حقق
م

25

ی
خدامراد شاهمزه

سیستان و 
بلوچستان

حمل و وارد نمودن 
مواد

84/5/9

ی 
ی عموم

دادسرا
ب

ا
انق

ـــ

اعدام

17 ساله

حقق
م

26

ی
امید ساران

سیستان و 
بلوچستان

قتل عمد

84/6/18

شعبه 102 دادگاه 
ی 

ی جزای
عموم

زاهدان

ـــ

17 ساله

حقق
م

27

ی
احمد نورزه

سیستان و 
بلوچستان

ی 
حمل و نگهدار

هروئین

83/11/24

ب 
ا

دادگاه انق
سال 84

ـــ

12 ساله

حقق
م

28

ی
نعیم کلبعل

سیستان و بلوچستان

اعتیاد به مواد

شعبه 102 دادگاه 
ی زاهدان

ی جزای
عموم

ـــ

15 ساله

حقق
م

29

ب افشار
حبی

قم

قتل عمد

اسه پرونده 
ک

ت 
 112 6-83

کیفری استان

ـــ

س
ص نف

صا
ق

15 ساله

حقق
م



گزارش 180 مورد احکام اعدام در دهه 1387-1377  157
30

ی 
ضا موسل

علیر
ی

رود

قم

قتل عمد

اسه پرونده 
ک

ت 
 478 6-85

کیفری استان

ــ

ص
صا

ق

16 ساله

حقق
م

31

ی مرادزاده زاغه
عل

قم

قتل عمد

ـ

اسه پرونده 
ک

ت 
6085 ـ 478 
کیفری استان

شعبه 16 دیوان 
ی کشور

عال

ص
صا

ق

ـ

حقق
م

32

مهیار حق گو متولد 1366/4/24

ت
رش

قتل عمد پدر خود

و مثله کردن او

ت
شعبه 102 کیفری رش

17

حقق
م

33

ضا
ر

تهران

قتل در نزاع/چاقو/ انتقام 
ی 

ت ها
از آزار و اذی

ی
جنس

ش 1157 
خرداد 82. 

د. ج. تهران

ص
صا

ق

18

اعتماد 1382/3/29

3۴

ی
خو

قتل در نزاع 
ی

دسته جمع

ص
صا

ق

17

حقق
م

35

ضا
ر

ام شهر
اس

قتل همسر دختر مورد 
ی 

اقه خود با همدست
ع

دختر/چاقو

مهر 82

ص
صا

ق

18

ت 
ی عدال

صدا
1382/7/29
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36

اشکان

ی مشاجره 
قتل در پ

ی
لفظ

ش 122 
 82/8/4

د. ویژه اطفال

ص
صا

ق

16

ت 
ی دال

صدا
1382/8/5

37

ی
جتب

م

تهران

ی 
ی درگیری لفظ

قتل در پ
/ چاقو

ش 1602 د. ج. تهران 
ش 1188. د. اطفال 

تهران مرداد 82

ص
صا

ق

17

س نو 1382/5/2
یا

38

سارا

ام شهر
اس

قتل همسر خود با 
ضا

ی ر
همدست

د. ج. تهران

شهریور 82

ص
صا

ق

18

س نو 
یا

1382/6/26

39

ضا
علیر

تهران

قتل در حین نزاع /
ضربه نوشابه

ش 2102 د. اطفال 
/فروردین 81

ص
صا

ق

17

حقق
م

۴0

ضا
حمدر

م

تهران

قتل شوهر خاله خود 
ی

چ گوشت
/پی

ش 1602 د. ج. 
تهران

ش 33
 81/7/8

ص
صا

ق

18

ت 
ی عدال

صدا
1381/7/9

۴1

ب
اد - 

می

تهران

قتل در درگیری 
ی / چاقو

خیابان

ش 2106 
مرداد 81 

د. اطفال تهران

ص
صا

ق

17

اعتماد 1381/5/27
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۴2

ی
عل

تهران

قتل / درگیری / چاقو

مهر 79

ش 2101 د. اطفال 
تهران

ش 27 تائید. خرداد 
81

ص
صا

ق

16

نوروز 1381/3/22

۴3

ظاهر

تهران / ورامین

خفه کردن پسر 
ی 

6 ساله در پ
جاوز

ت

ک. ا. 
ش 71 د. 

تهران. 83

ص
صا

ق

15

اعتماد 
1383/3/24

۴۴

رمردر

ترکان شیراز

جاوز
ی ت

قتل در پ

82/11/16

ش 12. م. ق. 
ک شیراز 

شماره ی
خرداد 83

ص
صا

ق

17

حقق
م

۴5

ف به ایمان 
ایمان /معرو

ی
جیرفت

تهران

قتل / درگیری / چاقو

79/8/27

ش. د. اطفال تهران

ش. 4. شهریور 83 
 .

تائید

ص
صا

ق

16

ایران 83/6/30

اعتماد 83/11/1

۴6

حمد )تبعه 
ض م

فی
افغان(

ورامین

ت کیلو 
تهیه و توزیع هف

و 130 گرم مرفین

ش 122 د. ویژه اطفال 
کرج 83

اعدام

16

ایران 83/10/7

اعتماد 83/6/10
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۴7

اسم نامعلوم

ف بر سر 
ا

ت خود با چاقو به خاطر اخت
قتل دوس

س 
حو جرم از تر

ی م
ش زدن جسد برا

ک کبوتر و آت
ی

س 1383
ی خود به پلی

س معرف
سپ

3 ژوئن 2004

تأیید دیوان 30/3/1385

ص
صا

ق

17

ی و اعتماد 31/3/1385
اعتماد مل

۴8

حسین قره باغلو

ط کریم تهران-دز 
ربا

ی شهر
زندان رجای

قتل

ی  
شعبه 71 دادگاه عموم

تهران 1 نوامبر 2006

تأیید دیوان در 20 
آذر 85

ص
صا

ق

16

بیانیه عفو بین الملل- 
حقق

م

۴9

فرامرز

س کرج
ت در فردی

اقام

حمد در جریان نزاع 
قتل م

س
ی در فردی

خیابان

شعبه 71 دادگاه کیفری 
استان تهران 1385

ی 
تأیید شعبه 28 دیوان عال

در شهریور 86

ص
صا

ق

ش 
اعتماد 6/28/ 1386 

1495

50

ی
ختیار

ی ب
مهد

ت با زدن رگ گردن با 
قتل دوس

ض مقتول به 
بطری به دلیل تعر

ی آذر 82
و

ک. ا. تهران
ش 74 د. 

تأیید در شعبه 27 دیوان

در آبان 83

ص
صا

ق

17

اعتماد 1383/8/27



گزارش 180 مورد احکام اعدام در دهه 1387-1377  161
51

ت
حال

قتل پیروز نظری

ص
صا

ق

18

اعتماد 1382/7/27

52

اسم )نامعلوم(

قتل در دفاع مشروع 
ی

در حمام عموم

ص
صا

ق

ایران 1382/4/1

53

ی
حمد

ی نورم
عل

کرمانشاه

ی در 
قتل پسر دای

ک نزاع
ی

77/4/25

از شعبه 24 کرمانشاه

تأیید حکم در 
جدیدنظر 

شعبه 8 ت
کرمانشاه

ص
صا

ق

16

ی دادگاه
رأ

ت ها(
)پیوس

5۴

ی متولد 1366
بهادر خالق

ی از 
قتل در درگیری ناش

ب در مشهد 
ی مشرو

مست
83/2/17

83/2/17

ی 
شعبه اول دادگاه عموم

سقز 84/3/31

صادره 
84/12/22 حکم 

ی 
در شعبه 27 دیوان عال

کشور تأیید شد

ص
صا

ق

16 سال و 7 ماه

ت ها(
ی دادگاه )پیوس

رأ

55

ی
مهیار زمان

ب و در 
س از خوردن مشرو

پ
ی مشاجره پدر و مادر، پدر 

پ
ت

خود را با چاقو کش

شعبه 102 دادگاه اطفال 
ت

رش

ص
صا

ق

16

اعتماد 1386/11/18
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56

ی متولد بهمن 
امیر امراله

1368

شیراز

1384/8/29

س
شعبه 5 کیفری فار

1386/5/18

تأیید در شعبه 27 دیوان 
خ 

ی کشور در تاری
عال

1386/8/19

ص
صا

ق

16

ت ها(
ی دادگاه )پیوس

رأ

57

ی
حسین حق

ی در 
ی خلیل

قتل مهد
ی

نزاع اتفاق

ک. استان
شعبه 74 

1382/11/19

خ 
شعبه 27 در تاری

1383/4/4

ص
صا

ق

17

ی دادگاه
رأ

ت ها(
)پیوس

58

ی
حمد جاهد

م

فسا

ت خود 
قتل دوس

در نزاع سه نفری 
80/5/9

شعبه 4 دادگاه 
ی فسا 

عموم
82/10/4

شعبه 27 دیوان

ص
صا

ق

16

حقق
م

59

ی تبار(
ی )افغان

عل

شهریار

ک 8 ساله و 
ط با کود

لوا
خفه کردن او

شعبه 74 دادگاه کیفری 
تهران 1386/4/31

15

ی 1386/1/5
اعتماد مل

60

ی
صطف

م

تهران

ت با چاقو و 
قتل مرد مس

ی جلوگیری از 
ک برا

کت
ک دختر

ض او به ی
تعر

شعبه 74 دادگاه کیفری 
تهران

تأیید در شعبه 33

شهریور 1384

ص
صا

ق

16

اعتماد 
1384/6/2-همشهری 

1384/6/1
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61

ی
ضا حداد

حمدر
م

شیراز

شعبه 42 دیوان

ص
صا

ق

15 سال و 6 ماه

ت ایران امروز 
سای

1386/11/26

62

ی
ی مهین تراب

عل

کرج

ک نزاع 
ش در ی

قتل دوست
با چاقو 81/11/14

ی 
شعبه 33 دادگاه عموم

ی به جرائم 
ویژه رسیدگ

اطفال 82/8/8

تأیید در شعبه 27 دیوان 
ی کشور 83/3/19

عال

ص
صا

ق

16

ت ها(
ی دادگاه )پیوس

رأ

63

امیر چاله چاله

ک تن در نزاع 
قتل ی

ی همراه با 
جمع

برادران خود 1380

ص
صا

ق

17

ی دادگاه
رأ

ت ها(
)پیوس

6۴

ی 
رسول ایوتوند

متولد 1365

ت خود با 
قتل دوس

ی انتقام 
گلوله و برا

1382

تأیید در دیوان و در 
مرحله استیذان

ص
صا

ق

17

ی دادگاه
رأ

ت ها(
)پیوس

65

ی نژاد
ضا عل

ر

قتل با چاقو 
در جریان نزاع 

81/15/5

تأیید در دیوان 
و در مرحله 

استیذان

17

ی دادگاه
رأ

ت ها(
)پیوس

66

ی 
ی حقیق

دل آرا داراب
متولد 1365/6/30

ت
رش

ی با 
قتل مهین داراب

ت پسر 
ی دوس

همکار
1382/10/7

1382/10/7

شعبه 10 دادگستری 
ت

رش

تأیید در دیوان

ص
صا

ق

17

ی دادگاه و نیز روزنامه 
رأ

شرق  85/3/5
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67

ی
صفر انگوت

17

حقق
م

68

ی نظر  شنبه 
عل

زاده

17

حقق
م

69

ی 
ضا پاداش

ر
متولد 1366

قتل با کارد در 
نزاع

شعبه 71 دادگاه 
کیفری استان 

تهران 83/12/2

شعبه 37 دیوان 
ی 85/6/12

عال

ص
صا

ق

16

ی دادگاه
رأ

ت ها(
)پیوس

70

ی
سعید جز

ی 
قتل با کارد در درگیری لفظ

82/3/8

شعبه 1183 دادگاه اطفال

84/2/31

ص
صا

ق

17

حقق
م

71

ی متولد 1368/5/12
رحیم احمد

ت خود در نزاع
قتل دوس

س 30/ 10/ 85
شعبه 5 دادگاه کیفری فار

ی
تأیید در شعبه 37 دیوان عال

ص
صا

ق

16

ت ها(
ی دادگاه )پیوس

رأ
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72

ضویان متولد 1370
احمد مرت

1385

صفهان
دادگاه ا

ص
صا

ق

15

http: //w
w

w
. rahaw

ard. 
org/archives/2008/02/

post_2603. php

73

ی، متولد 1367،
ایمان هاشم

1383

صفهان
دادگاه ا

ص
صا

ق

16

http: //w
w

w
.rahaw

ard.
org /archives /2008/02/

post_2603. php

7۴

ی
ح زمان

صل
م

سنندج

ت 
ط نامشروع با دوس

ارتبا
ش

دختر

جدید 
تأیید در شعبه 27 ت

نظر دیوان

اعدام

17

http: //scenew
s. blog. 

com
/1946344/

75

حمد
م

ی آشستان
قزوین روستا

ی به خاطر 
ی با چاقو در نزاع

حل
قتل هم م

حمد برادر مقتول را به دلیل کار بد 
اینکه م

ک زده بود 9/11/82
کت

تأیید دیوان 13/5/1385

ص
صا

ق

16

ی 14/5/1385
اعتماد مل
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76

ت
نعم

قتل شوهر خواهر 61 ساله در کارگاه 
ک زد و اخراج 

ش را کت
خود که همسر

کرد 7/11/81

صفهان
ی ا

شعبه 106 دادگاه جنای

تأیید دیوان 11/2/1385

ص
صا

ق

17

اعتماد 12/2/85

77

ی
صفرعل

تهران

جیع او با 
ا 12 ساله و قتل ف

جاوز به لی
ت

ی 4 تن دیگر 17/2/84
همدست

ت تهران
ی بعث

ضای
جتمع ق

شعبه 1156 م

جدداً به شعبه ارجاع 
ض شد و م

در دیوان نق
صادر و به 

گردید اما شعبه دوباره حکم اعدام 
دیوان فرستاد 27/2/1385

ف
جاوز به عن

ص و ت
صا

ق

نوجوان

همشهری 28/2/1385

78

حسن

تهران

جیع او با 
ا 12 ساله و قتل ف

جاوز به لی
ت

ی 4 تن دیگر 17/2/84
همدست

ت تهران
ی بعث

ضای
جتمع ق

شعبه 1156 م

جدداً به شعبه ارجاع 
ض شد و م

در دیوان نق
صادر و 

گردید اما شعبه دوباره حکم اعدام 
به یوان فرستاد 27/2/1385

ف
جاوز به عن

ص و ت
صا

ق

نوجوان

همشهری 28/2/1385
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79

ی کرد 
ک متهم از 5 نفر در زندان خودکش

امیر )ی
ت(

ی اس
ک نفر دیگر متوار

و ی

تهران

ی 
جیع او با همدست

ا 12 ساله و قتل ف
جاوز به لی

ت
4 تن دیگر 17/2/84

ت تهران
ی بعث

ضای
جتمع ق

شعبه 1156 م

جدداً به شعبه ارجاع 
ض شد و م

در دیوان نق
صادر و به 

گردید اما شعبه دوباره حکم اعدام 
دیوان فرستاد 27/2/1385

ف
جاوز به عن

ص و ت
صا

ق

نوجوان

همشهری 28/2/1385

80

مهران

کرج

جاوز به او 
ک دختر جوان و ت

ربودن ی
به همراه دو نفر دیگر مهر 84

ت متهم سوم به 
ک. 

ش 77 د. 
صدور 

جاوز تبرئه شد
دلیل عدم ت

تأیید دیوان 9/3/1385

ف
جاوز به عن

ی، اخذ مال و ت
آدم ربای

17

ی و اعتماد 10/3/1385
اعتماد مل

81

س
عبا

کرج

جاوز به او به 
ک دختر جوان و ت

ربودن ی
همراه دو نفر دیگر مهر 84

ت متهم سوم به دلیل عدم 
ک. 

ش 77 د. 
جاوز تبرئه شد

ت

تأیید دیوان 9/3/1385

ف
جاوز به عن

ی، اخذ مال و ت
آدم ربای

18

ی و اعتماد 10/3/1385
اعتماد مل
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82

حمید

ی 
ف ماشین برا

صر
س و ت

قتل راننده آژان
ت به خانواده

ت لیاق
اثبا

1386/11/10

صفهان
شعبه 17 دادگاه کیفری ا

ص
صا

ق

18

اعتماد 1386/12/11

83

ی
بنیامین رسول

کرج-مهرشهر )زندان 
ی شهر(

رجای

ت خود با چاقو 
قتل دوس

در نزاع

1382/5/7

دادگاه کیفری استان 
تهران شعبه 74 

1374/5/29

تأیید دیوان-مهر 1384

ص
صا

ق

16

کیهان 84/7/12-اعتماد 
84/5/30

8۴

حمید متولد 
66/4/13

شهریار

قتل با چاقو در 
ک 

نزاع بر سر ی
دختر

1383/5/5

شعبه 71 دادگاه 
کیفری تهران-مهر 

1384

ص
صا

ق

17

اعتماد و ایران 
138/7/17

85

کرمان

ی 
جاوز به زن 70 ساله در پ

ت
ی

ت از خانه و
سرق

شعبه 101 کرمان

ت تبرئه اما در دیوان 
خس

بار ن
ض )فروردین 

ی حکم ق
عال

حکوم شد
84( و بار دوم م

اعدام

18

ایران 1384/1/22

86

حمد-م
م

شیراز

قتل با چاقو در 
نزاع در خیابان به 

خر
ت تمس

عل

ی 
دادگاه جزای

شیراز 1383

تأیید در دیوان

ص
صا

ق

18

همشهری 12 و  
1384/2/2
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87

صغر 
ا

ی
حیدر

ص
صا

ق

17

حقق
م

88

بهروز 
ی

جاع
ش

ی 
زندان رجای

شهر

ص
صا

ق

16

حقق
م

89

ی
ض

ی فی
ض

مرت

ی 
زندان رجای

شهر

ص
صا

ق

17

حقق
م

90

مسعود کفیشیر

ی 
زندان رجای

شهر

ص
صا

ق

زیر 18

حقق
م

91

ی 
مهد

ی
عظیم

ی 
زندان رجای

شهر

ص
صا

ق

زیر 18

حقق
م

92

حامد پور 
ی

حیدر

ی 
زندان رجای

شهر

ص
صا

ق

زیر 18

حقق
م

93

ی 
صطف

م
ی

نقد

ی 
رجای

شهر

ص
صا

ق

زیر 18

حقق
م

9۴

اسم نامعلوم

تهران

قتل

ش 1183 د. اطفال 
ک. 

ش 71 د. 
-84

ا. تهران

ض
ش 26 نق

ص
صا

دیه –ق

15

اعتماد 84/12/16
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95

ی
مهد

ط کریم
ربا

ت برادر خود /
ی درگیری در پارک با معاون

قتل در پ
ک دختر 

از قبل درگیری بین قاتل و مقتول بر سر ی
ت /روز درگیری برادر قاتل دستان مقتول 

وجود داش
ی زند

ضربه م
ی 

را گرفته و قاتل با چاقو به و

82

84/12/14

ک. ا. تهران
ش.71. د. 

ص
صا

ق

18

همشهری اعتماد 84/12/15

96

ی
مسلم – سهراب

شیراز

ت 
ی اس

قتل – قاتل مدع
ض کرده بود

ی تعر
قاتل به و

82

ش 3.د. ع. فیروزآباد

ش 33
تائید 

ص
صا

ق

زیر 18 سال

اعتماد 84/11/10

97

فدا- تبعه افغان

تهران

ب خم مقتول در درگیری 
ی – شر

ت در نزاع دسته جمع
قتل –مشارک

ی رود قاتل هم به دنبال او به در 
ی قاتل را برداشته و به منزل م

ش ها
کف

ی شوند /چاقو
منزلشان مراجعه کرده و درگیر م

84/11/17

ک. ا. تهران
ش 71 د. 

ص
صا

ق

18

همشهری اعتماد 84/11/18
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98

ف الله {
حمد }سی

م

تهران

ت 
ت با معاون

ی رابطه داش
ی که با و

قتل همسر زن
ی/ خفه کردن-بریدن گلو

همسر مقتول و پسر و

84/2/28

ک. ا. تهران
ش 71 د. 

 84/11/3

ص
صا

ق

18

همشهری اعتماد 84/11/4

99

مهرداد

تهران

ت  
صد آزار.و اذی

ت مقتول ق
ی اس

ی مدع
قتل و

ت / چاقو
ی را داشته اس

ت دختر و
دوس

83/10/13

ک. ا. تهران
ش 71 د. 

 84/11/15

ص
صا

ق

17

ایران همشهری 84/11/16
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100

هاجر

کرج

ی مادر خود / 
ی با ازدواج او با همکار

ت و
خالف

ی م
قتل پدر در پ

ش و کوبیدن هاون
خ

ی آرام ب
ص ها

خفه کردن بعد از خوراندن قر

81/9/27

ی 84
د

ش 122 د. اطفال کرج

ص
صا

ق

16

ایران 84/10/18

101

وحید

تهران

ت / 
ی را داشته اس

ت و
صد آزار و اذی

ت مقتول ق
ی اس

قتل / قاتل مدع
ی داد و قاتل از 

ش م
ف قاتل را به پدر او گزار

ا
ی خ

ت کارها
مقتول شکای

ی برد
ف شهر دماوند م

ی خریده و مقتول را به اطرا
قبل چاقو

83/3/3

83/8/16

ک. ا. تهران
ش 71 د. 

ی قاتل
ی روح

ض حکم آذر 84 بیمار
نق

ص
صا

ق

16

اعتماد 84/9/6
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102

گ
امیر هوشن

قتل

ص
صا

ق

زیر 18 سال

ی 87/1/17
اعتماد مل

103

ش
جواد –

قتل

ص
صا

ق

زیر 18 سال

ی 87/1/17
اعتماد مل

10۴

فرهاد

تهران

ی در 
قتل 3 زن خیابان

ت از منزل آنها با 
ی سرق

پ
ت خود

ت دو دوس
مشارک

80

ش 1157 د. ج. تهران

ص
صا

2 بار ق

18

ایران 84/12/15

105

امیر – ج

تهران

مقتول در درگیری قاتل و فرد 
ی شد و با قاتل 

ج
ی میان

دیگر
ی پیداکرد.

درگیری لفظ

79/6/

ش 1601 د.ج. تهران
 79/8/1

ص
صا

ق

18

ب 79/8/2
خا

انت

106

جواد- ج

تهران

ی از برادر 
ی طرفدار

قتل در پ
خود در درگیری بین خانواده 
ش در 

اقه برادر
دختر مورد ع

ی با چاقو
ب خواستگار

ش

ش 1602 د. ج. تهران
 79/7/

ص
صا

ق

18

ب 79/7/11
خا

انت
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107

ی
ابراهیم طالع

تهران

ی 
ش درپ

قتل مادر و دو فرزند
ت از منزل آنها با چاقو و 

سرق
ی 4 تن از 

ی با همکار
میله آهن

ش
دوستان

78/3/

78/5/3

ش 1602 د. ج. تهران

ی 
ض حکم )عدم گواه

ش 12 نق
ص 

صو
ی در خ

ی قانون
پزشک

ش 11 تائیدحکم/79/12
جنون( 

ص
صا

3 بار ق

18

ب 
خا

ایران 78/5/5-انت
78/5/4-ایران 

ب 79/12/9 
خا

79/10/26-انت
79/12/18-

108

ی- تبعه 
حمد شاه قادر

م
افغان

 تهران

ت خود با چاقو
قتل دوس

76/9/

78/3/

ش 1608 د. ج. تهران

ص- باقسامه
صا

ق

17

ب 78/3/12
خا

انت

109

ی
سعید حیدر

تهران

ت از 
ی سرق

ک زن و شوهر در پ
قتل ی

منزل آنها با چاقو

77/10/21

78/3/27

ش 1602 د. ج. تهران

ص
صا

2 بار ق

18

کیهان 78/3/29 ایران 78/3/30 
ب 78/3/27

خا
انت

110

ی
جید افشار

م

تهران

ت خود با کشاندن 
قتل دوس

ی با چاقو. 
حله خلوت

ی به م
و

اقه 
مقتول به دختر مورد ع

قاتل ناسزا گفته بود

76/12/16

ش 1603 د. ج. تهران

ت 1378
تائید اردیبهش

ص
صا

ق

18

ب 78/2/22
خا

انت
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111

حسین

تهران

ک دختر 21 ساله 
 ربودن ی

ت 
ی به مد

ت و
و آزار و اذی

ی برادر و 
ک ماه با همکار

ی
پدر خود

سال 75

ش 37 د. ع. 
 77/1/22

تهران

اعدام

18

ایران 77/1/23

112

ی
رامتین گلشن

تهران

ب وجرح 
ضر

قتل و ایراد 
ی 

ش با همکار
خواهر کوچک

ی خود
پدر و نامادر

آبان 76 د. ج. تهران

ص خرداد 
صا

تائید حکم ق
77

ص
صا

ق

18

ایران 77/3/19

113

ی خواجه
ی ب

زر ب

شیراز )زندان عادل آباد(

ی-قتل شوهر به 
تبعه افغان

ی در 
خاطر ازدواج اجبار

ی دختری 
ی-دارا

15 سالگ
5 ساله

تأیید دیوان و استیذان-در 
ی احکام

اجرا

ص
صا

ق

15

http://w
w

w
.

roozonline.com
/

archives/2009/02/
post_11650.php

11۴

ش
امین کاراندی

جم دادگاه کیفری 
شعبه پن

س
استان فار

ص
صا

ق

17

http://w
w

w
.

roozonline.com
/

archives/2009/02/
post_11650.php
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شرح برخی از پرونده های منتظرین اعدام

على نورمحمدی

- سن در هنگام قتل 16 سال

- دارای وکیل تسخیری

- محکوم به قصاص

- تأیید حکم در شعبه 8 تجدیدنظر کرمانشاه

- محاکمه وی در شـعبه 24 دادگاه عمومی کرمانشـاه صـورت گرفته و هیچ توضیحی 

در خصـوص دادگاه اطفـال داده نشـده اسـت. پرونده سـایر متهمان ایـن پرونده نیز که 

بالاتر از 18 سـال بودند در همان شـعبه مورد رسـیدگی قرارگرفته اسـت.

شـرح حادثـه: سـال 1377 بیـن علی نورمحمـدی از یک سـو و پسـردایی وی 

و یکـی از دایی هـای متهـم از سـوی دیگـر درگیـری رخ می دهـد. در ایـن درگیری 

 77/4/25 تاریـخ  در  نورمحمـدی  می رسـد.  قتـل  بـه  نورمحمـدی  پسـردایی 

بافاصلـه پس از درگیری بازداشـت می شـود. متهـم در تحقیقـات و دادگاه انگیزه 

قتـل را یـک مسـئله جزئـی بیـان می کنـد چنانکـه در حکـم صـادره از شـعبه 24 

نیـز قیـد شـده اسـت که درگیـری بیـن قاتل و مقتـول به خاطر مسـائل شـخصی و 

خانوادگـی بوده که برای دادگاه محرز و مشـخص نشـده اسـت. علی نورمحمدی 

محکـوم بـه قصـاص شـد و خانـواده وی بـه علـت اینکـه متهـم و مقتـول نسـبت 

نزدیـک فامیلـی داشـتند هیـچ اقدامـی در جهـت اعتـراض و یـا پیگیـری قانونـی 

انجـام نداده انـد تـا بـه اصطـاح فرزندشـان تنبیـه شـود و امیـد داشـتند بتوانند به 
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علـت نسـبت فامیلـی از اولیاء دم رضایـت بگیرنـد. نورمحمدی به مدت 9 سـال 

اسـت در زندان کرمانشـاه بسـر می بـرد و خانـواده اولیـاء دم رضایـت نمی دهند و 

سـایر متهمیـن )دایی و پسـردایی دیگر متهـم( به علت ضرب وجـرح نورمحمدی 

بـه پرداخـت دیه محکـوم می گردنـد. )مأخـذ: آرای صـادره دادگاه - پیوسـت(

رسول صفری متولد 1366

- سن در هنگام قتل 17 سال

- دارای وکیل

- در تاریـخ 84/6/16 در شـعبه یـک دادگاه عمومـی گیـان غـرب محکـوم بـه 

اسـت. شـده  قصاص 

- در تاریخ 84/12/28 حکم صادره در شعبه 33 دیوان عالی کشور نقض شد.

شـرح حادثـه: در تاریـخ 83/8/15 رسـول صفـری به همـراه دو تن از دوسـتان 

خـود بـه کوه رفته بودند. شـب هنگام حـدود سـاعت 20-21 در ارتفاعات مقتول 

کـه بـه همراه دوسـت خود با هـدف شـوخی و ترسـاندن و اذیت رسـول صفری و 

همراهانـش بـه کوه رفتـه بود با اقدامـات اولیه خـود )سـنگ پرانی و زوزه حیوانات 

درآوردن( تـرس و وحشـت بـرای سـه نفر ایجـاد می کند و باعث می شـود رسـول 

صفـری و همراهانـش بـا عجلـه بـه سـمت دامنـه کـوه حرکـت کننـد. مقتـول در 

تعقیـب آنهـا بـوده و در نهایـت بـا گـرزی که در دسـت داشـت و در حالـی که به 

گفتـه متهـم و دیگران سـر و صورت خـود را هم جهت ناشـناخته ماندن پوشـانده 

بـود بـه آنهـا حملـه کـرده اسـت که باعـث درگیـری بیـن مقتـول و رسـول صفری 

و همراهانـش می شـود. رسـول صفـری بـا وارد کـردن یـک ضربـه چاقو به شـکم 

مقتـول باعـث مرگ وی می شـود.
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ملاحظات:

1- رسـول صفـری در آخریـن دفـاع در دادگاه بـدوی اظهـار داشـته: »فقـط مـن 

می گویـم کـه قتلـی انجام نـداده ام اعترافاتی که کـرده ام در اثر شـکنجه آقای امیری 

و احمـدی فـر بـود« سـاعت 6 اعتـراف کـردم سـاعت 8 در دادگاه تأییـد کردم.

آرای صـادره دادگاه- انـکار می کنـد. )مأخـذ:  را  اتهامـات وارده  2- وی در دادگاه 

پیوسـت(

بهادر خالقى متولد 1366

- سن در هنگام قتل 16 سال و 7 ماه

- دارای وکیل

- در تاریخ 84/3/31 در شعبه اول دادگاه عمومی سقز محکوم به قصاص شد.

- در تاریخ 84/12/22 حکم صادره در شعبه 27 دیوان عالی کشور تأیید شد.

- در دادنامـه صـادره از شـعبه یک هیـچ نامی از دادگاه اطفال برده نشـده اسـت و 

پرونـده سـایر متهمـان نیز در همـان دادگاه مورد رسـیدگی قرار گرفته اسـت.

شـرح حادثه: بر اسـاس آنچه در حکم دادگاه مندرج اسـت در تاریخ 83/2/17 

بهـادر خالقـی به همراه چند نفر از دوسـتان خود پس از مصرف نوعی مشـروبات 

الکلـی در حیـن دور زدن در مشـهد با گروهی درگیر می شـوند کـه در این درگیری 

یـک نفـر به قتل رسـیده و بهـادر خالقـی به عنـوان قاتل دسـتگیر می شـود اگرچه 

چهـار انگشـت بهادر خالقـی در این جریـان زخمـی می شـود و وی در دفاعیات 

خـود بیـان می کنـد که من با پشـت چاقـو به مقتـول ضربـه زدم چراکه تیغـه چاقو 

دسـت خودم را بریده اسـت. )مأخذ: آرای صادره دادگاه-پیوسـت(
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على مهین ترابى

- سن در هنگام قتل 16 سال

- دارای وکیل

- در تاریـخ 82/8/8 در شـعبه 33 دادگاه عمومی ویژه رسـیدگی بـه جرائم اطفال 

محکـوم به قصاص می شـود.

-در تاریخ 83/3/19 شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم صادره را تأیید می کند.

شـرح حادثـه: در تاریـخ 81/11/14 علـی مهین ترابی بـا یکی از دوسـتانش در 

بیـرون از مدرسـه درگیـر می شـوند کـه در ایـن درگیری دوسـتش به قتل می رسـد. 

متهـم در دادگاه ضمـن اعتـراف به اسـتفاده از چاقـو اضافه می کند کـه وقتی چاقو 

دسـتم بـود عقـب رفتـم کـه مـزدک )مقتـول( به سـمت مـن نیایـد ولی بـه علت 

ازدحـام جمعیـت مقتـول را هـول دادنـد و فقـط متوجـه شـدم چاقویـم بریـده و 

نفهمیـدم کـه وی چگونـه چاقو خورده اسـت.

ماحظـات: مـادر مقتـول از اعدام گذشـت کـرده و در دادگاه خواهان دیه شـده 

اسـت اما پـدر مقتـول با پرداخت سـهم مـادر خواهان اجـرای مجـازات قصاص 

اسـت. )مأخذ: آرای صادره دادگاه-پیوسـت(

امیر چاله چاله

- سن در هنگام قتل 17

- دارای وکیل

- محکوم به قصاص

شـرح حادثـه: سـال 80 امیـر چالـه چالـه بـه همـراه دو تـن از بـرادران خـود با 

گروهـی درگیـر می شـوند کـه در ایـن درگیـری یـک نفـر جـان خـود را از دسـت 
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می دهـد و امیـر چاله چالـه به عنـوان قاتل دسـتگیر می شـود. وی در مراحل اولیه 

تحقیقـات بـه قتل اعتـراف می کنـد اما در مراحـل بعـدی گفته های خـود را انکار 

کـرده و منکـر قتـل صورت گرفته می شـود. دادگاه با توجـه به اقرار متهـم در دادگاه 

وی را بـه قصـاص نفـس محکـوم می کند.

امیـر چالـه چالـه در اعتراض بـه رأی صـادره و رد اتهام، اعترافات خـود را انکار 

و بـرادر خـود را بـه عنـوان قاتـل معرفی می کنـد. برادر متهـم نیز در همیـن هنگام 

بـا قـرار وثیقـه به مرخصـی آمـده و از آن زمـان متـواری اسـت. دادگاه بـا رد اتهام 

از بـرادر امیـر چالـه چالـه، مطرح شـدن بـرادر متهم بـه عنـوان قاتـل را در جهت 

لـوث کـردن موضوع عنـوان کرده و امیـر چاله چالـه به قصاص محکوم می شـود.

اگرچـه رأی صـادره بارهـا از سـوی دیوان عالی کشـور به دلیل نقـص در مراحل 

رسـیدگی و نقص در پرونده رد شـده و سـرانجام رأی صادره مـورد تأیید قرار گرفته 

اسـت؛ اما ریاسـت قوه قضاییه با اسـتفاده از مـاده 2 قانون اختیـارات، پرونده وی 

را تاکنـون دو بـار به شـعبه تشـخیص ارجاع داده اسـت و هـم اکنون پرونـده برای 

اعام نظر در شـعبه تشـخیص می باشـد. )مأخذ: آرای صادره دادگاه ها-پیوسـت(

رسول ایوتوندی متولد 1365

- سن در هنگام قتل 17

- دارای وکیل تسخیری

- دانش آموز دبیرستانی

- محکوم به قصاص

- تأیید حکم در دیوان عالی کشور

 شـرح حادثه: در سـال 82 رسـول ایوتوندی یکی از دوسـتان خود را )با انگیزه 
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انتقـام در نتیجـه عمـل آن فـرد( بـا شـلیک سـه گلوله بـه قتـل می رسـاند و دادگاه 

انگیـزه قتـل را انتقام جویی مطـرح کرده و وی بـه قصاص محکوم می گـردد و رأی 

صـادره در دیـوان عالـی کشـور تأیید شـده و پرونده در مرحله اسـتیذان می باشـد.

رضا على نژاد

- 17 سال سن در هنگام قتل

- دارای وکیل

- محکوم به قصاص

- تأیید حکم قصاص در هیئت عمومی دیوان عالی کشور

شـرح حادثـه: در تاریـخ 81/15/5 رضـا علـی نـژاد بـه همراه دوسـت خـود در 

خیابـان بـا دو نفـر )مقتـول و دوسـتش( درگیـر می شـوند کـه مقتـول بـا نانچیکـو 

)وسـیله رزمـی( رضـا علـی نـژاد و دوسـتش را مـورد حملـه قـرار داده و متهم در 

دفـاع از خـود از کارد آشـپزخانه اسـتفاده می کند کـه کارد به گـردن مقتول اصابت 

کـرده و باعـث مـرگ وی می شـود.

دادگاه بـدوی وی را محکـوم بـه قصـاص کـرده کـه ایـن حکـم در دیـوان عالی 

کشـور بـا اسـتدلال به اینکـه بیـن طرفین دعوا سـابقه خصومـت و دشـمنی نبوده 

و اقـدام کننـده بـه دعـوا و نـزاع مقتـول و فـرد همراهش بودنـد مدافعـات محکوم 

بـه قصـاص در دفـاع از خـود را مقـرون بـه صـواب دانسـته و حکـم صـادره را 

نقـض می کنـد؛ امـا در رسـیدگی مجـدد قاضـی دادگاه بـا اسـتناد به اینکـه متهم 

می توانسـته از صحنـه درگیـری فـرار کنـد مجـدد او را بـه قصـاص نفـس محکوم 

می کنـد کـه در هیئـت عمومـی دیـوان عالـی کشـور مـورد تأییـد قـرار می گیرد.
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دل آرا دارابى حقیقى

-متولد 1365/6/30 ساکن رشت

- در هنگام وقوع جرم 17 سال سن داشت

-حکم برای بار سوم در دیوان تأیید شده است

 شـرح حادثـه: طبق گفتگـو بـا خانـواده دل آرا ورای دادگاه و گزارش های منتشـر 

شـده در مطبوعـات، وی در تاریخ 1382/10/7 به همراه دوسـت خود امیرحسـین 

سـتوده بـه قصد سـرقت بـه منزل مهیـن دارابـی حقیقی )دختـر عموی سـالخورده 

پـدر دل آرا( رفتـه و بـا زدن چنـد ضربـه چـوب بیسـبال به سـر پیرزن و چنـد ضربه 

چاقـو بـه شـکم وی مقداری پول و طـا از گاو صندوق وی برداشـته و محل را ترک 

می کننـد. پـدر دلارا پـس از بـا خبر شـدن از ماجرا همـان شـب دل آرا را تحویل ما 

مـوران آگاهـی )اداره پلیـس( می دهد. )مأخـذ: آرای صادره دادگاه-پیوسـت(

دل آرا در شـرح ماجـرا می گویـد: امیرحسـین با چوب بیسـبال از پشـت سـر به 

پیـرزن هجـوم آورد و شـروع بـه ضربـه زدن بـه سـر و کمرش کـرد و بـه من گفت 

از آشـپزخانه چاقـو بیـاور، مـن هـم تحـت تأثیـر قرص هایـی کـه امیر به مـن داده 

بـود منـگ بـودم، رفتم چاقـو آوردم. امیر گفـت بزن مـن هـم زدم )85/3/5 روزنامه 

شـرق( و پزشـکی قانونـی علـت تامه مـرگ را پارگی ریـه و عوارض ناشـی از آن در 

اثـر اصابـت جسـم نوک تیـز و برنـده اعـام می کند.

ماحظات:

1-تاریـخ بازداشـت 1382/10/7 سـاعت 22: 30-اعتـراف بـه قتل همان شـب 

نـزد قاضـی کشـیک و حضـور در محل وقـوع جرم

2-پرونـده روز بعـد بـه شـعبه 10 دادگسـتری رشـت ارسـال شـد و تفهیـم اتهـام 

انجـام گرفـت. دل آرا تمـام اتهامـات مبنـی بـر قتـل عمـدی و سـرقت و رابطـه 
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می پذیـرد. را  نامشـروع 

3-بازسازی صحنه قتل در تاریخ 1382/10/9 انجام گرفت.

4-در 1382/10/25 احضـار بـه دادگاه بـرای ادامه تحقیقات انجام شـد که دل آرا 

کلیـه اظهـارات قبلـی خـود مبنی بر اعتـراف بـه قتـل را می پذیـرد )18 روز بعد از 

وقـوع قتل(

5-پـس از انتخـاب وکیـل و معرفی بـه دادگاه، دل آرا کلیـه اظهارات قبلـی خود را 

می شـود. منکر 

6-در اولیـن دادگاه 83/9/16 بـه دلیل عدم حضـور وکا، دل آرا به دادگاه می گوید 

)بـدون حضـور وکیلـم توضیحـی نـدارم بدهـم(. در تاریـخ 83/10/21 دوبـاره 

دادگاه تشـکیل می شـود و دل آرا بـه انـکار اتهـام قتـل عمـدی مبـادرت مـی ورزد. 

امیرحسـین سـتوده نیـز دفـاع را بـه وکیل خـود واگـذار می کند.

7-شـعبه دهـم دادگاه رشـت در تاریـخ 83/12/8 حکـم را صـادر می کند که طی 

آن دل آرا دارابـی را از حیـث ارتـکاب قتل عمدی به قصـاص نفس محکوم می کند 

و امیرحسـین سـتوده را از جهـت معاونـت در این بـزه به تحمل 10 سـال حبس و 

بـرای سـرقت و روابط نامشـروع هفـت ماه حبس و برقـراری روابط نامشـروع غیر 

زنـا به 63 ضربه شـاق محکـوم می کند.

اقـرار صریـح دل آرا در تحقیقـات  بـه  بـا توجـه  8-دیـوان در تاریـخ 83/6/13 

مقدماتـی و اظهارات بدون دلیل وی در نتیجه اغفال توسـط امیرحسـین و کشـف 

جسـد و چاقوهـا و چوب بیسـبال و نظریه پزشـکی قانونـی رأی دادگاه را از جهت 

صـدور حکم قصاص بـرای دل آرا و معاونت برای امیرحسـین بدون اشـکال تلقی 

کـرده و تنهـا از جهـت رسـیدگی ایـراد می گیرد.

9-پرونـده بـرای رسـیدگی بـه شـعبه 107 دادگاه عمومی رشـت )اطفال( ارسـال 
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بـه  توجـه  بـا  و  می شـود  تشـکیل   1385/3/25 تاریـخ  در  دادگاه  و  می شـود 

گزارش هـای مأموریـن انتظامی و نظریات پزشـکی قانونی و اقـرار صریح دل آرا در 

تاریخ 82/10/8 نزد قاضی کشـیک و نزد قاضی شـعبه 10 دادگاه رشـت در تاریخ 

82/10/8 پـس از ارجـاع پرونـده و تفهیـم اتهام و بازسـازی صحنه و سـایر دلایل 

کـه در رأی دادگاه آمـده اسـت دل آرا را محکـوم به قصاص نفس و امیرحسـین را به 

10 سـال حبـس محکـوم می کنـد. این حکـم در دیـوان تأیید می شـود.

10-قابـل ذکـر اسـت کـه در رأی دادگاه، قاضـی در خصـوص بازسـازی صحنـه 

می گویـد بدیهـی اسـت متهمـه )منکـر فعلـی( هیـچ گاه آن صحنـه را بازسـازی 

کرد. نخواهـد 

حسین قره باغلو

حسـین قره باغلـو بـه هنگامی که گفته شـده دوسـتش محمد را در یـک درگیری 

در 1 دسـامبر 2004 در رباط کریم در نزدیکی تهران با کارد کشـته، 16 سال داشته 

اسـت. او دسـتگیر شـده و به کانون اصاح و تربیـت تهران برده می شـود. او پیش 

از محاکمـه کـه قـرار بـود در 19 آوریـل 2005 آغاز شـود فـرار می کند. سـپس او 

 دسـتگیر می شـود و در 1 نوامبـر 2006 در شـعبه 71 دادگاه عمومی  تهران 
ً
مجـددا

تحـت محاکمـه قـرار می گیـرد و به قصـاص محکوم می شـود. حکم مـرگ در 13 

دسـامبر 2006 از سـوی شـعبه 31 دیـوان عالـی  کشـور تأیید می شـود. اسـتنباط 

ایـن اسـت کـه حسـین قره باغلـو در زنـدان رجائی شـهر در انتظـار اعـدام بـه سـر 

می بـرد. )بیانیـه عفو بین الملـل. 2007(

امیر امرالهى متولد بهمن سال 1368

در سـن 16 سـالگی و در تاریخ 1384/8/28 به همراه دو نفر از دوسـتان خود، 
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بـه نام هـای حسـن محمدی و علـی سـلمانی در مقابـل نانوایـی واقـع در خیابان 

آزادگان شـیراز بـوده، کـه بـه صـورت اتفاقـی بـا مقتـول آقـای محسـن کاظمـی 

و دوسـتش جـواد وزیـری برخـورد می نماینـد. بـا مشـاهده همدیگـر و بحث هـا 

 بـه خاطر 
ً
و مشـاجرات لفظـی بینشـان درگیـری ایجـاد می شـود )درگیـری کامـا

کودکـی و ناخواسـته صورت پذیرفـت( امراللهی به قصد میانجیگـری وارد معرکه 

شـده و چـون علـی سـلمانی دارای کاردی بـود آن را از او می گیـرد تـا در صـورت 

نیـاز از خـود دفـاع کند و مهاجمین را بترسـاند. گویـا مقتول بدون دلیـل امراللهی 

را کـه از سـن پایینـی برخـوردار بـود مـورد ضـرب قـرار داده و بـه گونـه تحریـک 

می کنـد، امرالهـی چاقـو را به او نشـان می دهد تا او را بترسـاند کـه از او دور گردد 

ولـی متأسـفانه مقتـول سـماجت بـه خـرج داده و محل را رهـا نمی نمایـد. مقتول 

ضربـه ای بـه صـورت امرالهـی زده و وی نیـز بـه وسـیله دسـته چاقـو بـه صورتش 

 مقتـول در محـل می مانـد و چـون همـه بـا هم 
ً
زنـد تـا شـاید بـرود ولـی مجـددا

گاه بی عقلـی کـرده و زمانـی کـه مقتول به سـمت  درگیـر بودنـد امرالهـی ناخـودآ

 کتـک بزنـد چاقو را بـه طرف او بـرده و ناگهـان چاقو 
ً
وی مـی رود تـا او را مجـددا

به سـمت سـینه راسـت مقتـول اصابـت می کند. ضـارب از ترسـش فـرار می کند 

 در همـان روز موضـوع را بـه پـدرش در میان می گـذارد و خـود را تحویل 
ً
متعاقبـا

قانـون دهـد. شـعبه 5 دادگاه کیفـری اسـتان فـارس در تاریـخ 1386/5/18 وی را 

محکـوم به قصـاص کرده اگرچـه اقلیت در دادگاه )یک نفر( در سـن بلوغ و رشـد 

کامـل عقلی متهم تردید داشـته اسـت و به ارجـاع امریه کارشناسـی اظهار عقیده 

نموده اسـت.

رأی صـادره در شـعبه 27 دیـوان عالـی کشـور در تاریـخ 1386/8/19 مـورد 

بررسـی قـرار گرفتـه و رأی دادگاه بـه وی تأیید و ابـرام می گردد. متهم دارای سـابقه 
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کیفـری بـر ایـراد جرح عمـد با چاقـو اسـت. )مأخـذ: آرای صـادره دادگاه-پیوسـت(

رضا پاداشى متولد 1366

 نقاش اهل اردبیل تاریخ وقوع قتل 82/12/20

ماجـرا: متهـم بـا مقتول از حـدود دو ماه قبـل از حادثه درگیر شـده و جروبحث 

لفظـی داشـتند تا اینکـه در تاریخ 82/12/20 سـاعت 8 شـب بار دیگـر با مقتول 

درگیـر شـده و در نـزاع از چاقـو اسـتفاده می کنـد کـه منجر بـه قتل می گـردد. وی 

83/12/2 در شـعبه 71 دادگاه کیفـری اسـتان تهـران مـورد محاکمـه قـرار گرفته و 

بـه قصـاص نفـس محکوم می گـردد پرونـده در تاریـخ 12/27/ 82 در شـعبه 37 

دیـوان عالـی کشـور مورد بررسـی قرار می گیـرد و به لحاظ شـکلی به دلیـل اینکه 

متهم زیر 18 سـال اسـت مرجع رسـیدگی را دادگاه اطفال شـناخته و پرونده برای 

رسـیدگی مجـدد بـه دادگاه اطفـال ارسـال مـی دارد و دادگاه اطفال بر اسـاس رأی 

وحـدت رویـه دیوان عالـی کشـور مرجـع رسـیدگی دادگاه کیفری اسـتان معرفی 

 مبـادرت به صـدور رأی قصـاص می نماید. 
ً
می کنـد و دادگاه کیفـری نیـز مجـددا

)85/5/11( کـه ایـن رأی در شـعبه 37 85/6/12 تأییـد می شـود. )مأخـذ: آرای 

صادره دادگاه-پیوسـت(

محمد جاهدی

 16 ساله اهل فسا

وی بـه اتهـام قتل در شـعبه 4 دادگاه عمومی فسـا )دادگاه اطفـال( در 80/2/24 

مـورد محاکمـه قـرار گرفتـه و بـه قصـاص محکوم می گـردد کـه شـعبه 24 دیوان 

عالـی کشـور بـه دلیـل نقـص در رسـیدگی پرونـده را بـه شـعبه مربـوط ارجـاع 

می دهـد و در رسـیدگی مجـدد قاضـی صادر کننـده رأی بـا توجه به اقـرار صریح 
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متهـم و علـم قاضـی مبادرت به صـدور قصاص نفـس می نماید که حکـم صادره 

82/10/4 در شـعبه 27 دیـوان عالـی کشـور مـورد تأییـد قـرار می گیرد.

سعید جزی

سـعید جـزی 17 سـاله خیـاط اهـل تهـران در تاریـخ 82/3/8 هنگامی کـه برای 

خـوردن سـاندویچ به سـاندویچ فروشـی محل کار خـود می رود سـاندویچی را که 

روی پیشـخوان بـوده برداشـته و مشـغول خـوردن می گـردد ایـن عمـل متهـم مورد 

اعتـراض مقتـول که بـه تازگی در مغازه مشـغول به کار شـده بود می گـردد و درگیری 

لفظـی پیـش می آیـد کـه مقتـول از پشـت پیشـخوان بـا کاردی که بـا آن خیار شـور 

خـورد می کـرد بیـرون می آیـد و متهـم از تـرس وی را هـل می دهـد کـه هـر دو بـه 

زمیـن می افتنـد. مقتول برخاسـته و بـه متهم حمله ور می شـود. متهم نیـز در دفاع از 

خود کارد را برداشـته و در شـکم مقتول می کند. وی 84/2/31 از سـوی شعبه 1183 

دادگاه اطفـال محکـوم بـه قصاص می گـردد. )مأخـذ: آرای صادره دادگاه-پیوسـت(

محمدرضا حدادی

16 ساله دارای وکیل تسخیری

 محمدرضـا حـدادی بـه همـراه 3 تـن از دوسـتان خـود بـا تصمیم قبلـی اقدام 

بـه کرایـه خـودرو از کازرون بـه مقصـد شـیراز کرده کـه در بیـن راه به بهانه سـوار 

کـردن دوسـت خـود اقـدام به ربـودن راننـده به قصـد قتل و سـرقت خـودرو برای 

تفریـح می کننـد مقتـول دو بار مـورد حملـه متهمان قـرار می گیرد که نخسـت دو 

تـن اقـدام بـه زدن سـنگ به سـر مقتـول و انداختـن وی در صندوق عقـب خودرو 

کـرده و سـپس هنگامـی که بـرای دفن مقتـول اقدام می کننـد با باز کـردن صندوق 

عقـب مقتـول هنـوز زنـده بـوده و قصـد دفـاع داشـته کـه محمدرضـا حـدادی با 
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کوبیـدن چنـد ضربـه محکم چـوب بـه وی و انداختن تسـمه به گـردن وی، اقدام 

بـه خفـه کـردن او می کنـد کـه شـعبه 2 دادگاه عمومـی کازرون اقدامـات وی را 

علـت اصلـی مـرگ دانسـته و وی بـه عنوان مباشـرت در قتـل محکوم بـه قصاص 

نفـس کـرده و سـایر متهمـان نیـز به علـت معاونـت در قتـل و آدم ربایـی به حبس 

محکـوم می گردنـد کـه ایـن حکـم در شـعبه 42 دیـوان عالـی کشـور مـورد تأیید 

قـرار می گیـرد که بـا اعتراض محکوم علیه پرونده در شـعبه سـوم تشـخیص دیوان 

عالـی کشـور مورد بررسـی قـرار گرفتـه و تأییـد می گـردد و در مهر 86 بـه اجرای 

احـکام دادگسـتری کازرون ارسـال می گردد.

نکتـه: دادگاه بـه عنـوان دادگاه اطفـال تشـکیل می گـردد. )مأخـذ: آرای صـادره 

دادگاه-پیوسـت(

رحیم احمدی

رحیم احمدی 16 ساله متولد 1368/5/12 دارای وکیل تسخیری

بـا یکـی از دوسـتان خود درگیر می شـود کـه این درگیـری منجر به قتل دوسـت 

وی می گـردد. وی در دادگاه عنـوان کرده اسـت روز قبل از حادثـه آن دو با یکدیگر 

دعـوا کـرده بودنـد کـه آن روز مقتـول بـه همـراه سـه تـن از دوسـتانش او را دیده و 

بـه قصـد تافی نـزاع دو روز قبل شیشـه شکسـته به طـرف وی پرتـاب می کند که 

متهـم از آن محـل بـا موتـور فـرار می کنـد کـه مقتول بـه دنبـال او رفتـه و در محل 

خلوتـی بـا یکدیگـر درگیـر شـده و متهم دو بـار چاقـو به مقتـول پرتـاب می کند. 

یـک بـار به دسـت مقتـول خـورده و بـار دوم هنگامـی که قصد داشـته چاقـو را به 

پشـت مقتـول پرتـاب کنـد مقتـول برگشـته و چاقو بـه سـینه وی اصابـت می کند. 

متهـم در شـعبه 5 دادگاه کیفـری فـارس عنـوان می کند کـه روز حادثـه حدود یک 
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ونیـم لیتـر کمتر مشـروب را با دو تن از دوسـتانش خـورده بود و مقتول نیز مسـت 

بـوده امـا دادگاه بـا رد ادعای مسـتی و دفاع مشـروع وی را در تاریـخ 30/ 10/ 85

بـه قصـاص نفس محکوم می کند کـه رأی 16/ 8/ 86 در شـعبه 37 دیوان عالی 

کشـور مورد تائید قرار می گیـرد. )مأخذ: آرای صادره دادگاه-پیوسـت(

نقدهای حقوقی برخی از آراء صادره

بسـیاری از اخبـار مـورد اسـتناد در رسـانه های عمومی انتشـار یافته انـد و فاقد 

اطاعـات حقوقـی کافـی در خصوص پرونـده هسـتند. در عین حـال در مواردی 

نیـز از طریق انتشـار مذاکرات دادگاه در رسـانه ها و توضیحـات وکا یا خود متهم 

بـه ابعـادی از آن می تـوان دسـت یافـت. بررسـی برخـی احـکام صـادره محاکـم 

نیـز بیانگـر مسـائل شـگفت آوری در دادنامه هـا بـوده کـه ضعف های دادرسـی را 

نشـان می دهنـد. برای مثال در اخبار منتشـره در مطبوعات مشـخص شـده اسـت 

کـه دختـر 16 سـاله ای بـه نام لیـا مافـی در اراک به جـرم زنای با محـارم محکوم 

بـه اعـدام شـده در حالـی کـه پزشـکی قانونـی وی را عقب مانده ذهنی تشـخیص 

داده بـود امـا بـه دلیـل اینکـه قاضـی تنهـا جنـون را رافع مسـئولیت می دانسـت به 

تشـخیص کارشناسـی پزشـکی قانونی اعتنایی نورزیده و حکم اعـدام صادر کرده 

اسـت. )اعتمـاد 83/9/8 و 84/1/27( ایـن در حالـی اسـت که صرف نظـر از دیدگاه 

مـا در خصـوص نقد اصل مجـازات اعدام و دلایـل متقنی که بـرای آن وجود دارد 

 عقب ماندگی ذهنـی و فقدان 
ً
 بـر مبنای قانـون مجـازات اسـامی نیـز اولا

ً
اساسـا

رشـد عقلـی به لحاظ فقهـی و قانونـی دلیل کافی بـرای عدم مجازات اسـت. دوم 
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اینکـه قاعـده درء حکـم می کنـد کـه بایـد هـر جـا کمترین شـبهه ای حادث شـد 

حـدود اجـرا نشـوند. )در بخـش نخسـت ایـن تحقیـق در ایـن زمینـه توضیحات 

اسـت(. آمده  کافی 

در مـورد مشـابهی از مطالعـه رأی دادگاه به دسـت می آید که محمـود لطیف در 

هنـگام ارتـکاب جـرم 14 سـال و 9 ماه داشـته و عاوه بـر اینکه زیر 18 سـال بوده 

و در نـزاع بـا فـردی کـه گفتـه می شـود او را پیوسـته تحت آزار جنسـی و جسـمی 

قـرار می داده مرتکب قتل شـده اسـت، پزشـکی قانونی اعام داشـته کـه او هنگام 

ارتـکاب جـرم رشـد عقلـی نداشـته و دو تـن از مراجـع نیـز بـه اسـتفتایی در این 

زمینـه پاسـخ داده و یـک تـن از آنان تصریـح کرده اند که اگر فرد رشـد عقانی اش 

محـرز نشـده باشـد حـد بـر او جـاری نمی شـود. بـا ایـن حـال چنیـن فـردی در 

آسـتانه اعـدام قـرار گرفـت و حکـم به اجـرای احـکام اباغ شـد ولی بـا رضایت 

اولیـاء دم در قبـال اخـذ دیـه محمود لطیف پس از 3 سـال و 4 ماه حبس آزاد شـد.

یکـی دیگر از مواردی که با بررسـی احکام متعدد شـعبات بـدوی و تجدیدنظر 

و دیـوان عالـی کشـور دارای نـکات مهـم و قابـل تأملـی از لحـاظ حقوقی اسـت 

پرونـده ناصر قاسـمی متولـد 1363/4/25 اسـت. پرونـده جوان 23 سـاله ای که 

از 15 سـالگی بـه اتهـام قتـل در زنـدان کرمانشـاه به سـر می بـرد به شـعبه اجرای 

احـکام فرسـتاده شـد تـا وی پـس از تحمـل 8 سـال زنـدان بـرای اجـرای حکـم 

قصـاص پـای چوبـه دار برود. انجمـن حق حیات کـه همت خـود را وقف جلب 

رضایـت از اولیـاء دم کـرده و تـا کنـون موفقیت های چندی داشـته اسـت در مورد 

ایـن پرونـده نیـز فعالیت هایـی را سـازمان داده و عـاوه بـر تـاش بـرای جلـب 

رضایـت شـاکی نامه نگاری هایـی را نیـز از جملـه خطـاب بـه مقامـات قضایـی 

انجـام داده اسـت. در گزارشـی کـه بـه وسـیله یکـی از اعضـای ایـن انجمـن و با 
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همـکاری مسـئول آن تنظیم شـده آمده اسـت:

ماهی دشـت  شهرسـتان  سـفا  کمـر  سـیاه  روسـتای  اهـل  قاسـمی  ناصـر   

کرمانشـاه در تاریـخ 1378/5/29 بـه همـراه عمـوی خـود سـاعت 9 شـب برای 

سـرقت مقـداری ذرت بـه مزرعـه ای در حوالـی روسـتای قلعـه نجفعلـی خـان، 

ماهدشـت کرمانشـاه می رونـد در حیـن سـرقت دو تـن از کشـاورزان مزرعـه بـه 

نام هـای محمدعلـی و عبدالرضـا در حـال آبیـاری متوجـه سـرقت محصـولات 

خـود می شـوند و بـا سـارقین که مسـلح بـه سـاح بودند درگیـر می شـوند در این 

درگیـری ناصر قاسـمی بـه همراه عمـوی خود پس از شـلیک چند گلولـه از محل 

حادثـه متـواری می شـوند. در ایـن حادثـه محمدعلـی ص+

2 جراحـات وارده جـان خود را از دسـت داده و عبدالرضا نیز به شـدت مجروح 

می گـردد. عبدالرضـا پـس از 20 روز بـه هوش آمـده و هویت سـارقین را که تا آن 

زمـان ناشـناس بودنـد فـاش می کنـد و ناصر قاسـمی بـه عنـوان یکـی از ضاربین 

دسـتگیر شـده و عمـوی وی نیـز متـواری می گـردد امـا ناصـر قاسـمی در تاریـخ 

78/6/25 شناسـایی و دسـتگیر می شـود. نوجوان 15 سـاله پس از دسـتگیری در 

مراحـل بازجویـی و دادگاه در شـرح ماجـرا عنـوان مـی دارد »عمویـم بـا یک الاغ 

بـه دنبالـم آمـد تـا با هم بـه سـرقت ذرت برویـم. او با خود یک اسـلحه بـه همراه 

داشـت. در حیـن سـرقت، محمدعلی )مقتـول( که متوجه ما شـده بـود با عمویم 

گاویـز شـد. او از عمویـم پرزورتر بود بنابرایـن عمویم فریاد زد کـه ناصر به دادم 

بـرس او را بـا اسـلحه بـزن مـن هـم ترسـیده بودم و شـلیک کـردم سـپس عمویم 

اسـلحه را از مـن گرفـت و چنـد تیـر هـم او شـلیک کـرد. ما پـس از حادثـه از آن 

محـل فـرار کردیـم و عمویم با اسـلحه به خـارج از روسـتا رفت.« ناصر قاسـمی 

کـودک 15 سـاله بـه عنـوان تنهـا متهـم دسـتگیر شـده پرونـده یک سـال بعـد در 
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اول آبـان مـاه سـال 79 در شـعبه 15 دادگاه عمومی کرمانشـاه مـورد محاکمه قرار 

گرفـت. قاضـی رسـیدگی کننـده با توجـه به ایـن نکته که متهـم در زمـان ارتکاب 

 15 سـال سـن داشـته و با اسـتناد به مـاده 49 قانون مجازات اسـامی 
ً
جـرم تقریبا

کـه اطفـال را مبری از مسـئولیت کیفری می داند وی را مسـتحق قصاص ندانسـته 

و متهـم را بـا اسـتناد بـه مـاده 612 قانـون فوق الذکر بـه موجب اخـال در نظم و 

صیانـت و امنیـت جامعه به 3 سـال حبس محکـوم می نماید و عاقلـه وی محکوم 

بـه پرداخت دیه می شـود. رأی صادره در شـعبه 37 دیوان عالی کشـور خاف بین 

شـرع تشـخیص داده شـد و مـورد نقض قـرار گرفـت چرا کـه در تبصره یـک ماده 

49 قانـون مجـازات اسـامی در تعریـف طفـل می گویـد »منظور از طفل کسـی 

اسـت کـه بـه حد بلـوغ شـرعی نرسـیده باشـد«. اگرچه قانـون مجازات اسـامی 

هیـچ معیـار مشـخصی در تعریـف حـد بلوغ نـدارد امـا تبصـره یک مـاده 1210 

قانـون مدنـی سـن بلوغ را در پسـر 15 سـال تمام قمـری و در دختران 9 سـال تمام 

قمـری عنـوان مـی دارد و ناصر قاسـمی در زمان ارتـکاب جرم 15 سـال و یک ماه 

سـن داشـته اسـت لذا به اتهام او بار دیگر در شـعبه 29 دادگاه عمومی کرمانشـاه 

رسـیدگی می شـود و قاضـی رسـیدگی کننده بـه پرونده با اسـتناد به اقـرار متهم در 

مراحـل بازجویـی وی را محکـوم به قصـاص می کند اما رأی صادر توسـط شـعبه 

37 دیـوان عالی کشـور با اسـتناد بـه اینکـه دادگاه صادرکننـده رأی اثبـات اتهام را 

اقـرار و اعتـراف متهم دانسـته و طبق تبصـره مـاده 59 قانون آئین دادرسـی کیفری 

چنانچـه مسـتند دادگاه در اثبـات اتهـام، اقـرار متهم باشـد الزامی اسـت کـه اقرار 

نـزد حاکـم صـادر کننـده رأی باشـد و این در حالی اسـت کـه متهم اقـرار صریح 

 
ً
بـه قتـل نـدارد لـذا رأی صـادره را نقض می کنـد اگرچه متذکر می شـود کـه ظاهرا

متهـم در شـعبه 14 اعتـراف بـه اصابت گلوله از سـوی خود به مقتول کرده اسـت. 



گزارش 180 مورد احکام اعدام در دهه 1387-1377  193

در رسـیدگی مجـدد ناصر قاسـمی با رد اعترافـات خود در مراحـل اولیه بازجویی 

عنـوان مـی دارد: »زمانـی کـه بـا عمویـم بـه سـرقت ذرت رفتیـم عمویـم شـیر 

حسـین اسـلحه خـود را به دسـت مـن داد و خـودش به قصـد سـرقت ذرت درون 

مزرعـه رفـت، مـن هم داخـل مزرعه بودم و کسـی را ندیـدم ذرت ها بلنـد بودند و 

پرپشـت، هـوا هـم تاریک، ناگهان صـدای فریاد آمـد و عمویم می گفـت ناصر به 

دادم بـرس مـرا گرفتنـد، کشـتند و از ایـن حرف هـا من با اسـلحه ای که در دسـت 

داشـتم بـرای ترسـاندن اقدام به شـلیک یـک تیـر هوایی نمـودم حـالا نمی دانم با 

ایـن تیـر چگونـه و چه کسـی کشـته یا زخمی شـده اسـت. مـن و عمویـم بعد از 

تیرانـدازی متـواری شـدیم«. اگرچـه وی این بار نیز از سـوی شـعبه 33 با اسـتناد 

بـه بندهـای 2 و 4 ماده 231 )شـهادت شـهود و علم قاضی( و مـواد 205، 206، 

207، 219، 226، 227 و 228 قانـون مجـازات اسـامی محکـوم بـه قصـاص 

می شـود امـا متهـم در دادگاه بارهـا عنـوان مـی دارد کـه اقـدام به شـلیک از سـوی 

وی ناشـی از تـرس و بـه سـوی هدفی نامعیـن بوده اسـت و در تاریکی شـب تنها 

صـدای درگیـری و بافاصلـه فریـاد عمـوی خـود را در موقعیتی کـه از وی کمک 

می خواهـد شـنیده و شـروع بـه تیراندازی به سـمت و هـدف نامعیـن می کند. این 

در حالـی اسـت کـه نظـر غالـب و فتـوای فقهـا )ازجملـه فتـوای حضـرات آیات 

گلپایگانـی و خامنـه ای( ایـن اسـت که اگـر قتل به مصـداق »ماقصد لـم یقع و ما 

وقـع لـم یقصـد« رخ دهد یعنـی آنچـه مقصود قاتل اسـت واقع نشـود و یـا آنچه 

واقـع شـود مقصـود قاتل نباشـد تحقـق قتل عمـد محل تردید اسـت.

بـا ایـن حـال رأی صـادره از سـوی دیوان عالی کشـور مـورد تائید قـرار می گیرد 

امـا حکـم صـادره در مرحلـه اسـتیذان بـه دلیـل عـدم رعایـت قوانیـن شـکلی و 

رسـیدگی بـه اتهامـات در دادگاه غیر صالح به غیـر از دادگاه اطفال و با اسـتفاده از 
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مـاده 2 قانـون وظایـف و اختیـارات رئیس قـوه قضاییه مـورد نقض قـرار می گیرد. 

در همیـن حیـن عمـوی ناصر قاسـمی دیگر متهم پرونـده که به مدت چهار سـال 

متـواری بود دسـتگیر می گـردد. عبدالرضـا یکی از طرفیـن پرونده کـه در درگیری 

مجـروح شـده بـود و ناصـر قاسـمی را بـه عنـوان قاتل مـورد شناسـایی قـرار داده 

بـود خودکشـی می کند و شـیر حسـین عموی ناصـر به تیرانـدازی از سـوی ناصر 

اعتـراف می کند و از سـوی شـعبه 33 به 3 سـال حبـس و پرداخت دیه بـه خانواده 

عبدالرضـا محکـوم می گـردد و دادگاه اطفـال رسـیدگی کننـده بـه اتهـام ناصر نیز 

بـا توجـه بـه اقـرار وی در مرجـع انتظامـی و نـزد دادرس رسـیدگی کننـده وقـت، 

او را محکـوم بـه قصـاص می نمایـد. رأی صـادره در واپسـین روزهـای سـال 85 

مـورد تائیـد دیـوان عالی کشـور قـرار می گیـرد و در مرحله اسـتیذان پرونـده برای 

حل وفصـل بـه شـورای حل اختاف کرمانشـاه ارسـال می گردد اما خانـواده متهم 

بـه دلیـل عدم توانایـی مالی در تهیـه 150 میلیون تومـان پول درخواسـتی اولیاءدم 

نمی تواننـد بـا شـاکی به توافق برسـند و لذا پرونـده برای اجرای حکـم قصاص در 

اواخـر بهمن ماه سـال جـاری )1386( بـه اجرای احکام فرسـتاده می شـود و قرار 

اسـت وی پـس از تحمل 8 سـال زنـدان پای چوبـه دار بـرود. )مأخـذ: رأی دادگاه-

پیوسـت-ومصاحبه بـا خانـواده محکـوم و پیگیـری وضعیت وی و گزارش منتشـر شـده در 

کارگزاران شـماره 8 /12/ 1386(

ناصـر قاسـمی یکـی دیگـر از محکومیـن به قصـاص زیر 18 سـال اسـت. وی 

درزمانـی بـه چوبـه دار نزدیـک می شـود که شـاید اگر لایحه رسـیدگی بـه جرائم 

اطفـال و نوجوانـان زودتـر مـورد رسـیدگی در صحن علنـی مجلس قـرار گرفته و 

تصویـب می شـد هـر گـز پـای چوبـه دار نمی رفت.

سـیر حادثـه منجـر بـه قتـل کـه بـا اسـتفاده از رأی دادگاه حکایـت شـد نشـان 
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می دهـد ناصـر قاسـمی یـک نوجـوان روسـتایی قربانـی اسـت. قربانـی 1-فقری 

کـه بـرای آن به سـرقت ذرت رفته انـد 2- طمع عمـوی خویش که او را ناخواسـته 

وارد ماجرایـی کـرده و خـود گریخته اسـت. 3-به عبـارت دیگر ناصـر یک اغفال 

شـده اسـت. 4-رفت وبرگشـت ها و نقض هـای مکـرر و ادلـه برخـی شـعبات 

صـادر کننـده رأی مبنـی بـر طفولیـت او و یـا اتکای اثبـات جرم بـه اقـرار او و نیز 

انکارهـای بعـدی ناصر نشـانگر ورود شـبهات جـدی در پرونده اسـت و به حکم 

ادرء الحـدود عنـد الشـبهات بایـد نقـض شـود امـا ناصـر قربانـی بـی توجهی به 

ایـن موازیـن حقوقـی و فقهـی اسـت. 5- او قربانـی تعلـل در تصویـب لایحـه 

رسـیدگی بـه جرائـم اطفال اسـت حال آنکه بـدون تصویـب آن نیز تعهـد ایران به 

کنوانسـیون حقـوق کـودک و میثاق بین المللی مدنی و سیاسـی بـرای جلوگیری از 

اجـرای حکـم کفایـت می کند.

پـس از آنکه ناصر قاسـمی نزدیک به 8 سـال اسـت کـه در زندان به سـر می برد 

خانـواده اولیـاء دم خواهان 70 میلیون دیه هسـتند که خانواده متهـم توان پرداخت 

 محکومیـت وی به قصـاص حتی 
ً
دیـه را ندارنـد. ایـن در حالـی اسـت که اساسـا

طبـق قوانین جـاری ایران نیز محل مناقشـه جدی اسـت.

 

روزآمدی و نوسازی 
در تتمیـم و بـه روز کـردن کتـاب، در ویرایـش تازه، تکملـه ای لازم بـود زیرا در 

فاصله 13 سـال از انتشـار چاپ نخسـت این کتاب تا انتشـار ویرایـش تازه اش در 

سـال 1399 اتفاقـات زیادی افتاده اسـت. برخـی از آنها در خال بخش سـوم که 

افـزوده شـده دیده می شـوند بـه ویژه رونـد قانونگذاری دربـاره اعدام هـای زیر 18 

سـال و نیـز بحـث هایی که در این سـال ها جریان داشـته اسـت. 
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یکـی از تغییـرات هـم در سرنوشـت محکومـان بوده اسـت. افزون بـر اینکه در 

ایـن فاصلـه شـاهد افزوده شـدن نام هـای تـازه ای به لیسـت محکومان بـه اعدام 

هسـتیم برخـی از کسـانی که در لیسـت محکومان منتظـر اعدام بوده اند یا کشـته 

شـدند یا آزاد.

صغـری نجـف پور پـس از 26 سـال حبس سـرانجام بـا پیگیری هـای طولانی 

و طاقـت فرسـای چندیـن سـاله حقوقـی و گفتگوهـا بـرای جلـب رضایـت و بـا 

تأمیـن دیـه و پرداخـت آن از سـوی همـکاران »پاسـداران حـق حیـات« در تاریخ 

9بهمـن1393 آزاد شـد. )شـرق، پنـج شـنبه 10بهمـن1393، تریبـون زمانـه، 

یکشـنبه 19 بهمـن 1393 و هرانـا، 9بهمـن1393(

مصلـح زمانـی اعـدام شـد. دلارا دارابی هم علیرغـم جلب رضایـت اولیه ولی 

بـه دلیل برخـی مصاحبه هـای تحریک آمیز، اولیـای دم را به انصـراف از قصاص 

سـوق داد و در تاریـخ 11 اردیبهشـت1388 در زنـدان لاکان رشـت و در سـن22 

سـالگی اعدام شد.

بنیامیـن رسـولی کـه در لیسـت منتظریـن بـود قضـات دیـوان عالـی کشـور بـا 

عنایـت بـه کمـی سـن وی و عـدم قصـد ایـراد ضـرب،  قتـل را از نـوع شـبه عمد 

عنـوان کردنـد و بـا رضایـت اولیـای دم مقتـول و بـا رای قضـات شـعبه 71 دادگاه 

کیفـری اسـتان، آزاد شـد.

محکومـان دهـه 77 تا 87 به دقت بررسـی شـدند امـا اکنون در زمـان ویرایش 

تـازه کتـاب پـس از آن دهـه بـه صـورت اتفاقـی نمونه هایی شناسـایی شـد که در 

جـداول زیـر مشـاهده مـی شـود. دسـت کـم 14 حکـم اعـدام مجرمـان زیر 18 

سـال اجـرا شـده و دسـت کـم 15 نفر با عفـو، توقف اجـرا یا نقض حکـم، رهایی 

یافتـه و دسـت کـم 11 نفر به منتظریـن اعدام پیوسـته اند. معنایش این اسـت که با 
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احتسـاب احـکام بعدی بیـش از 318 حکم اعـدام و قصاص )کـه در این تحقیق 

شناسـایی شـده اند( بـرای مجرمـان زیـر 18 سـال صـادر شـده کـه 19 مـورد آن 

مؤنـت و بقیـه مذکـر بوده اند.

برخـی مـوارد ماننـد قتـل علیرضا به دسـت نادر به روشـنی قتل ارتجالی اسـت 

امـا برایش قصاص صادر شـده.

یـک نکتـه درخـور توجـه این اسـت که غالبـا رفتـار مرتکیبـن قتـل، هیجانی و 

ناشـی از عـدم کنترل هیجانات بـود که داده های موجود نشـان می دهند بیشـترین 

فراوانـی مربـوط بـه محـدوده سـنی 17سـال اسـت )کمـی بیشـتر یـا کمتـر(  و با 

حبـس و تأدیـب، احتمـال ترمیم و بازپـروری آنها وجـود دارد و اگرهـم بازپروری 

محقـق نشـد از جامعـه دور نگه داشـته می شـوند.
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جدول احکام اجرا شده نوجوانان، از 1387 به بعد

ف
ردی

ى
خانوادگ

نام و نام 

ستان
ا

نوع اتهام

ت
ش

ی /  بازدا
ستگیر

خ د
تاری

ى( 
ی )رسیدگ

صدور رأ
خ و مرجع 

تاری
ی

بدو

جدید نظر
ی ت

صدور رأ
خ 

تاری

جرا
جدیدنظریاا

ى ت
خ رسیدگ

ل و تاری
ح

م

ت
حکومی

نوع م

جرم
ب 

ن در زمان ارتکا
س

منبع

1

ی
ح زمان

صل
م

قتل

جشنبه 26 آذر1388
زندان دیزل آباد کرمانشاه  پن

17 سال

ت 
ی در لیس

ب نام زمان
پ 1386 این کتا

در چا
ی حکم بود.

حکومین در انتظار اجرا
م

2

ی
فاطمه سالبه

ش
قتل همسر

1388

ص
صا

ق

زندان عادل آباد شیراز 1394

17 سال
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3

ی
صمد ذهاب

کرمانشاه

ک چوپان
قتل ی

ص
صا

ق

17 سال

4

ی فر
ی سهراب

مهد

ت  1398 زندان عادل آباد شیراز
جشنبه 5 اردیبهش

پن

15 سال

5

ت
صداق

امین 

ت  1398 زندان عادل آباد 
جشنبه 5 اردیبهش

پن
شیراز

15سال

6

ی
ی شراه

ضل چزان
ابوالف

ی1397 
چهارشنبه27د

در زندان قم
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7

حسن حسن زاده

قتل

ص
صا

ق

15 سال

ی تبریز چهارشنبه 29 
زندان مرکز

ی
ی 95 در سن 18 سالگ

د

صغر8
ا

س )قلعه حسن خان(
کرج- شهر قد

ی 
قتل پسری 12 ساله با چاقو  در سن 16 سالگ

ت.
خ

ی کرج گری
چوئ

ی حکم از زندان ک
ک سال و نیم بعدو 3روز به اجرا

فروردین1367 اما ی

شعبه اول دادگاه کیفری کرج

اء عام
ص در م

صا
ق

16

ی کرج
سه شنبه 2 خرداد96  در زندان مرکز

ارد 
ت ماه 1394 درم

ی شده بود، اوایل اردیبهش
ب فرزندان

صاح
بعد از 28 سال که ازدواج کرده و 

ت و خرداد96 اعدام شد
بازداش
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9

ی
ضا تاجیک

علیر

جاوز و قتل
ت

15 سال

زندان عادل آباد شیراز 
چهارشنبه19مرداد96

10

ی
ی کاظم

عل

ک مرد در نزاع با چاقو
قتل ی

فروردین 1390

15 سال

زندان بوشهر 10بهمن1397

11

ی
حبوبه مفید

م

17 سال

زندان نوشهر  سه شنبه 10 
بهمن 1397

12

اگل حسن
م

ش 
ی از هموطنان

خرادلین یک
قتل ف

ت پول او
هنگام سرق

24 آبان 83

در شعبه 74 دادگاه کیفری

ص
صا

ق

17سال

چهارشنبه 1387/11/2 در 
زندان اوین

جشنبه 3 بهمن 1387
ایران ، پن
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13

دیاکو رسول زاده

جار در مهاباد در جریان رژه نیروهای 
ت داشتن در انف

ح کومله و دس
ت در گروه مسل

ضوی
ع

ی
خ 31 شهریور 89با12کشته و40 زخم

ح در تاری
مسل

حاربه
ص و م

صا
ق

17 سال

ش 
خ عبدالله هم پرونده ا

صابر شی
سه شنبه24تیر1399 در زندان ارومیه همراه با 

ی بود
امه طباطبای

ی دانشگاه ع
جو

که دانش

ی خبری دیگر
اسن چهارشنبه 25تیر99 و پایگاه ها

س آن
روزنامه قد

14

شایان سعیدپور

ی
قتل در جریان نزاع دسته جمع

سال 1394

ص
صا

ق

17 سال )متولد: 1376(

ت 99 در زندان سقز
ی حکم:  2 اردیبهش

خ اجرا
تاری
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 جدول عفو، توقف اجرا یا نقض احکام نوجوانان، پس از 1378

ف
ردی

ى
خانوادگ

نام و نام 

ستان
ا

نوع اتهام

ت
ش

ی بازدا
ستگیر

خ د
تاری

ی
صدور را

خ و مرجع 
تاری

ی
ى( بدو

)رسیدگ

جدید 
ی ت

صدور را
خ 

تاری
نظر در دیوان

ى
خ و مرجع رسیدگ

تاری
ض

ف، عفو و نق
جر به توق

 من

ت
حکومی

نوع م

جرم
ب 

ن در زمان ارتکا
س

منبع

ت
حظا

لا
م

1

ی
بنیامین رسول

شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران

صد 
ی و عدم ق

ی سن و
ت به کم

ی کشور با عنای
ت دیوان عال

ضا
ق

ب،  قتل را از نوع شبه عمد عنوان کرد
ضر

ایراد 

ص
صا

ق

ت شعبه 71 دادگاه کیفری استان
ضا

ی ق
ی دم مقتول و با را

ت اولیا
ضای

با ر
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2

ی
ض

مرت

خاطر اینکه اکبر عاشق خواهر 
ت کرده ب

صاب
ش ا

ب آجر که به سر
قتل اکبر با پرتا

او و یا مزاحم بوده

شعبه71 دادگاه کیفری  استان تهران

ص
صا

ق

15 سال

ث13
ص حواد

ی 
شرق شماره 2202 - 1393 یکشنبه 14 د

ی کرد
ام عدم رشد عقل

ی کرد سه سال از وقوع جرم اع
ی قانون

کمیسیون پزشک

3

ی
حمزه سوار

خوزستان

جار در اهواز
ی و انف

ب گذار
ی چند بم

حاربه-در پ
م

1384/6/13

ب 
ا

دادنامه شماره3/286/85/د  مورخ1385/3/6  شعبه سوم دادگاه انق
اسه 8509986300100259

صادره در پرونده ک
ی اهواز 

ام
اس

صادره در 
ی کشور 

دادنامه 32/120 مورخ 1385/4/14  شعبه 32 دیوان عال
اسه 190/7-32 ابرام کرد

پرونده ک

حاربه
م

15 سال

ت اقدام و پیگیری(
حقق)پرونده در دس

م

اأ عام به ابد تبدیل شد
ف  از اعدام در م

خی
ک درجه ت

ث86 با ی
با عفو مبع
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4

نام متهم در روزنامه ذکر نشده

ضربه چاقو در نزاع
ضا با 

قتل ر

دادگاه کیفری استان خوزستان

ی کشور تایید شد
در دیوانعال

ی 
ی به شــعبه 35 دیوانعال

ت اعــاده دادرس
درخواســ

پذیرفته شد

ص
صا

ق

17 ساله

حه13
صف

ج شنبه 2 بهمن 1393 
شرق، پن

ض کرد
ی نق

شــعبه 35 به استناد ماده91 و عدم رشد عقل

5

شروین

ت شیشه شکسته در نزاع
ضربا

قتل مسعود با   

1392

شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران

ص
صا

ق

١٦ سال و ٩ ماه

ص13
شرق، سه شنبه 2 آذر1395 

ض کرد
ی نق

س و عدم بلوغ عقل
دیوان به استناد نظر روانشنا
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6

حسین

ب
ک نزاع در شهرک غر

ی با چاقو در ی
ض

قتل مرت

23 تیرماه سال 82

شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران

اعتماد، سه شنبه، 29 بهمن 1387

ی دم
ت اولیا

ضای
ر

7

ی
ی نقد

صطف
م

ی
ک درگیری اتفاق

ی در ی
قتل مسعود روزبهان

18 مهرماه سال 1383

خ 
شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران در تاری

1383/12/9

ی کشور
تایید در شعبه 33 دیوانعال

ص
صا

ق

ی دم
ت اولیا

ضای
ر

8

مهرداد

ی او
ف دست

ی با چاقو  در جریان ربودن کسی
قتل مرد

دادگاه کیفری  استان تهران شعبه71 

تایید در دیوان

ی 
ضای

ت ق
ی در شعبه7 دیوان و هیا

ت با اعاده دادرس
موافق

شعبه4

ص
صا

ق

16 سال

ص13
شرق، سه شنبه19 آبان1393 

ض کرد
ی نق

س و عدم بلوغ عقل
دیوان به استناد نظر روانشنا
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9

ی
ضیه ابراهیم

را

قتل همسر

سال 88 

ی به استناد ماده91
ی در شعبه 35 دیوانعال

ش اعاده  ادرس
پذیر

ص
صا

ق

17 سال

ص12
شرق، شنبه 18مرداد 1393

ف کرد.
ی حکم را متوق

ی احکام، اجرا
ی اجرا

ض
ت زمان قتل 17ساله بود قا

ی چوبه  دار گف
پا

10

ی
مائده زمان

تهران

ط نامشروع زن
ک شوهر به رواب

ف و ش
ا

ج به دلیل اخت
ص برن

قتل همسر با قر

زمستان سال 87

شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران

ی به استناد ماده91
ی در شعبه 35 دیوانعال

ش اعاده  ادرس
پذیر

ص
صا

ق

ص12
اعتماد، 14 اسفند 1387 وشرق، شنبه 18مرداد 1393

بعد زا5سال اعاده دردیوان پذیرفته شد
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11

مهسا

ی مادر
ش با همدست

قتل پدر

ی به 
ی در شعبه 35 دیوانعال

ش اعاده  ادرس
پذیر

استناد ماده91

ص
صا

ق

17سال

ص12
شرق، شنبه 18مرداد 1393

ی پذیرفته شد
ی و

ت اعاده دادرس
درخواس

12

ب
ت- 

نعم

سیستان و بلوچستان

اسماعیل- ح با چاقو در نزاع

ص
صا

ق

18 سال

شرق، سه شنبه 21 مرداد1393

ی دم
ت اولیا

گذش

13

ی
ض

مرت

تهران

ت خود در نزاع با چاقو
قتل دوس

16خرداد سال90

ی کشور و 
ی در شعبه چهار دیوانعال

ش اعاده داد رس
پذیر

تبدیل به قتل شبه عمد درشعبه74 دادگاه کیفری تهران

ث 12
ص حواد

ج شنبه 6 شهریور93
شرق، پن
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14

رادین

ش
ت دختر

خفه کردن مادر دوس

1386

ص
صا

ق

ص 13
شرق یکشنبه 9 آبان 95

ی در دیوان
ی دم و عدم رشد عقل

ت اوئلیل
گذش

15

ی به همراه دو متهم دیگر
ف قاپ

ت کی
ی در جریان سرق

قتل مرد

1388

ص 13
شرق، سه شنبه 27 مهر1395 

ی دم
ت اولیا

ضای
ب ر

جل
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یر 18 سال داشتند ین اعدام در سال 1399 که هنگام وقوع جرم ز منتظر

ف
ردی

ى
خانوادگ

نام و نام 

ستان
ا

نوع اتهام

ت
ش

ی بازدا
ستگیر

خ د
تاری

ی
صدور را

خ و مرجع 
تاری

ی
ى( بدو

)رسیدگ

جدید نظر
ی ت

صدور را
خ 

تاری

ت
حکومی

نوع م

جرم
ب 

ن در زمان ارتکا
س

منبع

ت
حظا

لا
م

1

ی
سعید ذوالفقار

قتل با چاقو در نزاع

شعبه 80 دادگاه کیفری استان به 
ی

صولت
ی 

ض
ت قا

ریاس

تایید شده در دیوان

ص
صا

ق

16 سال

2

ی
حمد احسن

م

تایید شده در دیوان

ص
صا

ق

3

ی
اد ثان

می

تایید شده در دیوان

ص
صا

ق
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4

ی متولد 1369/5/12
هدیه موید

ی 
ت در قتل فرشته زندان

مشارک
دیگر در زندان  1384/3/11

خ 1383/5/12 در سن14 
تاری

ی
سالگ

شعبه 80 دادگاه کیفری استان 
مستقر در دادگستری کرج

ت و 
حکومی

ی از م
اع

اط
ت نیامد

ت او به دس
سرنوش

5

ی متولد1375
آرمان عبدالعال

تهران

ش غزاله
قتل دوست

بهمن1392

ص
صا

ق

17سال

ت پیگیری
حقق- پرونده در دس

م

ت هنوز 
در طول چند سال بازداش

جنازه مقتول پیدا نشده

6

سامان نسیم

کردستان

ک
ت در گروه پژا

ضوی
ع

بهار 1391

ب مهاباد
ا

دادگاه انق

ی کشور ابتدا حکم را 
دیوان عال

ض دادستان 
ض کرد و با اعترا

نق
دولاره تایید شد

حاربه
م

17 سال

7

ی
اد عظیم

می

کرمانشاه

ی
ک مرد در نزاع دسته جمع

قتل ی

1392

ی 
ام

ب اس
ا

شعبه سوم دادگاه انق
استان کرمانشاه بهار1394

ص
صا

ق

17 سال
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نادر8

ش 
ت25ساله ا

ضا دوس
قتل علیر

در نزاع

خ 2تیر1387در شعبه 74 
تاری

دادگاه کیفری استان تهران

ص
صا

ق

17

اعتماد دوشنبه، 3 تیر 1387

9

حسن عبدالرحمن متولد 
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شرح برخى از پرونده ها

مرتضى 

 15سـاله  بـود بـا جوانـی به نـام اکبـر درگیر شـد و او را به قتـل رسـاند. ماموران 

پلیـس ورامیـن وقتـی در جریـان قتـل اکبر قـرار گرفتنـد، تحقیقـات خـود را آغاز 

ضـارب  گفتنـد  پلیـس  بـه  بودنـد  دعـوا  ایـن  نظاره گـر  کـه  شـاهدانی  کردنـد. 

را می شناسـند، او نوجوانـی بـه نـام مرتضـی  اسـت کـه بـا اکبـر درگیـر شـده، 

سـپس وقتـی او داشـته از محـل دور می شـده بـا پرتـاب آجـری بـه سـمتش او را 

بـه قتـل رسـانده اسـت. وقتـی مرتضـی بازداشـت شـد، گفـت: »مدتی بـود اکبر 

مزاحـم خواهـرم می شـد البتـه نـگار در این بـاره بـه مـن چیـزی نگفتـه  بـود اما از 

مزاحمت هـای تلفنـی کـه در خانـه داشـتیم متوجـه می شـدم ماجـرا چیسـت تـا 

اینکـه یـک روز اکبـر بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت بایـد بـا هـم صحبـت کنیم. 

چندبـاری بـا هـم قـرار گذاشـتیم، او سـر قـرار نیامـد. روز حادثـه وقتی دوبـاره با 

مـن قـرار گذاشـت، بـا پسـرخاله ام علی بـه محـل رفتم. اکبـر ماجـرای عاقه اش 

بـه خواهـرم را گفت. ادعـا می کرد نـگار را دوسـت دارد و می خواهد بـا او ازدواج 

کنـد امـا گفـت قبـل از اینکه بـه خواسـتگاری خواهـرم بیایـد، می خواهـد مدتی 

بـا او دوسـت  باشـد. من قبـول نکـردم و گفتم اگـر خواهـرم را می خواهـی باید به 

خواسـتگاری بیایـی در غیـر این صـورت حق نداری با او رابطه داشـته  باشـی. من 

و اکبـر بـا هـم درگیر شـدیم. او حرفـم را قبول نکـرد و دعـوا بالا گرفـت. وقتی که 

اکبـر می خواسـت بـرود، آجـری را به سـمتش پرت کـردم که بـه او برخـورد نکرد 

امـا آجـر دوم دقیقـا به پشت سـرش خـورد و او بـه زمین افتـاد. فکر نمی کـردم این 
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ضربـه باعـث مرگـش شـود امـا همین کـه به زمیـن افتاد بـه اتفـاق پسـرخاله ام از 

محـل فـرار کردیـم و چنـدروز بعد بازداشـت شـدیم.« 

 کمیسـیون پزشـکی قانونی اعام کرد هرچند سه سـال از وقوع جرم گذشـته اما 

بررسـی ها نشـان می دهـد متهـم با توجـه به رشـد فعلـی اش، در زمان قتـل دارای 

بلـوغ عقلی کامـل نبوده و حرمـت قتـل را درک نمی کرده.

هیـات قضـات بـرای محاکمـه مرتضـی و پسـرخاله اش تشکیل جلسـه دادنـد. 

پـدر و مـادر مقتـول درخواسـت قصـاص کردنـد و گفتند: »مـا می دانیـم مرتضی 

نوجـوان اسـت اما پسـر مـا هم گناهی نداشـت و فقط عاشـق شـده  بـود. او قصد 

بـدی نداشـت هـر آدمـی عاشـق می شـود. البته قصد مـا این نیسـت کـه از قانون 

سـرپیچی کنیـم اگـر قانـون تشـخیص دهد او بایـد بـه پرداخت دیه محکوم شـود 

قبـول می کنیـم امـا اگـر می خواهیـد خواسـته مـا را بدانیـد درخواسـت قصـاص 

داریم.«

سـپس مرتضـی در جایـگاه حاضـر شـد. او اتهـام را قبـول کرد و گفـت: »وقتی 

اکبـر بـه من گفت عاشـق نگار شـده و من هـم نمی توانم کاری بکنم، درخواسـت 

کـردم برود و دسـت از سـر مـن و خواهرم بـردارد، او قبـول نکرد و کار بـه درگیری 

کشـید مـن هم که عصبانی شـده  بـودم بـرای اینکه عصبانیتـم را خالـی کنم، آجر 

پـرت کـردم و آجـر دوم از پشـت به سـر مقتول برخـورد کـرد. اگر می خواسـتم او 

را بکشـم بـا چاقـو یا وسـیله  دیگـری مـی زدم و آجر پـرت نمی کردم. حـالا هم از 

کاری که کرده ام پشـیمان هسـتم و درخواسـت بخشـش دارم.«)شرق،یکشنبه 14 

دی 1393(
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حسین 17 ساله

 23 تیرمـاه سـال 82 بـه مامـوران کانتـری شـهرک غـرب خبـر دادنـد جوانی 

در یـک نـزاع خیابانـی با ضربـه چاقو مجروح و در بیمارسـتان فوت شـده اسـت. 

مامـوران بـا انجام تحقیقـات دریافتند ضـارب نوجوان 17سـاله یی به نام حسـین 

اسـت کـه پـس از وارد آوردن ضربـه مرگبـار بـه سـمت خانـه اش متـواری شـده 

اسـت. پسـر نوجوان در بازجویـی های اولیه بـه قتل مرتضی اعتـراف کرد و گفت 

مـن بـه همـراه بـرادر و یکـی از دوسـتانم بـه نـام امیـر بـا هم بیـرون رفتیـم، قصد 

مـا ایـن بـود کـه بـه محـل کار پدرمـان برویم امـا پـدرم آنجـا نبـود و ما پیـاده به 

سـمت پارکـی کـه همان اطراف بـود، راه افتادیـم. در پارک، امیر با شـخصی به نام 

محمـد درگیـر شـد، آنها بـا هم جر و بحـث می کردند کـه یک دفعـه درگیری اوج 

گرفـت. مرتضـی کـه از دوسـتان محمد بود به سـمت مـن آمد و مشـت محکمی 

بـه بینـی ام کـه تازه عمل کـرده بودم، کوبیـد. من جوابی نـدادم و آنهـا را آرام کردم 

و دعـوا تمـام شـد.وی ادامـه داد؛ دقایقـی بعـد دوبـاره مرتضی و بـرادرش مجتبی 

سـر رسـیدند و مرتضـی به سـمت بـرادر من رفـت. او چاقو داشـت و با مشـت و 

لگـد بـه جـان بـرادرم افتـاده بـود. من بـه حمایـت از بـرادرم جلـو رفتـم، امید به 

مـن چاقـو داد تـا بـا آن مرتضـی را بترسـانم. نوجـوان 17سـاله ادامـه داد؛ مـن به 

سـمت بـرادرم و مرتضـی رفتـم در همیـن حیـن مرتضـی بـرادرم را رهـا کـرد و به 

طـرف مـن آمـد و دعـوا را بـا مـن ادامـه داد. چاقـو را بـه سـمتش پـرت کـردم اما 

برخـاف تصـورم مرتضـی خـود را عقـب نکشـید و چاقـو بـه سـینه اش برخورد 

کـرد. در حالـی که حسـین اصرار داشـت برای دفـاع از برادرش و خـودش مجبور 

بـه قتـل شـده اسـت، کیفرخواسـت به اتهـام قتل عمـد علیـه وی صـادر و پرونده 

بـه شـعبه 74 دادگاه کیفری اسـتان تهران فرسـتاده شـد. حسـین در دادگاه یک بار 
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ً
دیگـر گفته هایـش را تکـرار کـرد و مدعـی شـد اگـر مرتضـی را نمی کشـت حتما

او یـا بـرادرش بـه قتـل می رسـیدند امـا دفاعیات او کارسـاز نبـود و پسـر نوجوان 

بـه قصـاص محکوم شـد و حکم صـادره از سـوی دیوان عالی کشـور مـورد تایید 

قـرار گرفـت ولـی زمانـی کـه پرونـده نزد آیـت الله هاشـمی شـاهرودی فرسـتاده 

شـد تـا دسـتور اجرای حکـم صـادر شـود وی اعام کـرد احتمـال دفاع مشـروع 

در ایـن پرونـده قـوی اسـت، بنابراین رای صـادره نقـض و پرونده دوباره بـه دادگاه 

کیفـری فرسـتاده شـد. در حالـی کـه هیـات قضـات بـاز هـم پسـر نوجـوان را به 

قصـاص محکـوم کردنـد و حکـم از سـوی دیـوان عالـی کشـور هـم مـورد تایید 

قـرار گرفـت، وکیل مدافع حسـین بار دیگـر به رای اعتـراض کـرد ودر لایحه خود 

متذکـر شـد؛ مطابق مـاده 627 قانـون مجازات اسـامی دفـاع در مواقعی صادق 

اسـت کـه تـرس برای نفس، عـرض، ناموس یـا مال وجود داشـته باشـد.با نگاه به 

محتویـات پرونده و اقاریر حسـین و نیـز دیگر قرائن و امـارات موجود پی خواهیم 

بـرد کـه این خـوف برای حسـین در خصـوص بـرادرش وجود داشـته اسـت. وی 

بـه کـرات موضـوع دفاع از بـرادر خود را مطـرح کرده و بـا توجه به اینکـه مقتول از 

لحـاظ جثـه قـوی تـر از ایـن دو بـوده، لازم بود حسـین برای دفـاع از بـرادرش که 

مـورد ضـرب مقتول قرار داشـت، اقـدام می کـرد و طبق قانـون در این مـورد دفاع 

متناسـب بـا حملـه بوده اسـت چـرا که هـر دو )قاتـل و مقتـول( چاقو داشـته اند، 

همچنیـن توسـل بـه قـوای دولتی یا هر نوع وسـیله آسـان تـری برای نجات میسـر 

نبـوده اسـت. یکـی از شـاهدان نیـز اعام کرده حسـین بـه طور مرتـب کمک می 

خواسـته و فریـاد می زده اما کسـی بـه او کمک نمی کـرد. بنابراین حسـین از حق 

قانونـی خودش اسـتفاده کرده اسـت.

در حالـی کـه بررسـی هـا در مـورد اسـتدلالات وکیـل مدافـع حسـین در دفتر 



گزارش 180 مورد احکام اعدام در دهه 1387-1377  217

رئیـس قـوه قضائیـه آغاز شـده بـود، عده یـی از فعـالان اجتماعـی به همـراه مادر 

حسـین تـاش های خـود را برای جلـب رضایت اولیـای دم مقتول آغـاز کردند و 

موفـق شـدند بعد از برگزاری جلسـات متعـدد رضایت آنها را جلب کنندوحسـین 

بعـد از پنج سـال آزاد شـد)اعتماد، سـه شـنبه 29بهمن(

نادر 17 ساله

 در جلسـه محاکمـه پسـر جوانی کـه در تاریخ 2تیـر1387در شـعبه 74 دادگاه 

کیفـری اسـتان تهـران برگـزار شـد، ابتـدا محمدرضـا حیـدری نماینـده دادسـتان 

گفـت؛ نـادر کـه هـم اکنـون 22سـاله اسـت در سـال 83 دوسـت خـود علیرضا 

25سـاله را بـا وارد آوردن ضربـات متعـدد چاقـو بـه قتل رسـانده اسـت. این قتل 

کـه در ترمینـال جنـوب تهـران اتفـاق افتـاده با توجـه به اعترافـات متهم بـه خاطر 

شـوخی نابجـا رخ داده و مـن بـه عنـوان نماینـده دادسـتان بـا توجـه بـه تقاضـای 

اولیـای دم درخواسـت مجـازات متهـم را دارم. در ادامـه پدر و مـادر علیرضا برای 

نـادر تقاضـای صـدور حکم قصاص کردنـد. وقتی متهـم در جایگاه قـرار گرفت، 

گفـت؛ مـن و علیرضا با هم دوسـت بودیم و رفاقت داشـتیم. هرچند من 17سـاله 

بـودم و سـنم از علیرضـا کمتر بود امـا او را خیلی دوسـت داشـتم. روز حادثه هم 

داشـتیم بـا هـم شـوخی و بـه همدیگـر چـک و لگد مـی زدیـم. نـادر ادامـه داد؛ 

یکدفعـه علیرضـا از لگـدی که من به او زدم عصبانی شـد و خیلـی جدی به طرفم 

حملـه کـرد و مـرا کتک زد. من هم عصبی شـدم و چاقـو را از جیبم بیـرون آوردم. 

قصـد نداشـتم چاقـو را بـه گردنش بزنـم. فقط می خواسـتم ضربه یی بـه بازویش 

وارد کنـم امـا علیرضـا در حرکـت بـود و طـوری بدنـش را چرخانـد کـه چاقـو به 

گردنـش برخورد کرد. پسـر جوان افزود؛ در زندان شـرایط سـختی را مـی گذرانم. 
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مـن در ایـن دنیـا فقـط مـادرم را دارم و او هـم با به زنـدان افتادن من به شـدت تنها 

شـده اسـت. نادر سـپس به دسـت و پای پـدر و مـادر علیرضا افتاد و اشـک ریزان 

از آنهـا تقاضـای بخشـش کـرد و گفت؛ من پسـر نوجوانـی بودم که از سـر خامی 

چنیـن خطایـی کـردم و مرگ علیرضا به دسـت من فقـط یک حادثه بـود. التماس 

هـای نـادر در جلسـه دادگاه کارسـاز نبود)اعتماد دوشـنبه 3 تیـر 1387( .با توجه 

بـه تقاضـای قصـاص اولیای دم هیـات قضـات رأی به قصـاص دادند.

شروین

 کـه زمـان قتل نوجوانی ١٧سـاله  بود، سـال ٩٢ در پی وارد کردن ضربه جسـمی 

نوک تیـز و زخمی کـردن جوانـی به نام مسـعود، بازداشـت شـد. وقتی مأمـوران به 

محل رسـیدند و تحقیقات خود را آغاز کردند، مسـعود هنوز زنده  بود و دوسـتانش 

او را بـه بیمارسـتان انتقـال داده بودنـد. بررسـی های اولیـه نشـان داد درگیـری بین 

مسـعود و دو جوان دیگر رخ داده و شـروین در میانه دعوا وارد آن شـده اسـت؛ اما 

آنچـه مسـلم بـود و همـه شـاهدان نیز تأییـد کردنـد، این بود که مسـعود بـا ضربه 

شیشـه شکسـته ای که در دسـت شـروین بود، زخمی شده  است. سـاعاتی بعد از 

انجـام تحقیقـات اولیـه، بـه پلیس خبـر دادند جـوان مجـروح جانش را از دسـت 

داده  اسـت؛ بنابرایـن شـروین بـا توجـه بـه اینکـه اتهام قتـل بـه او وارد شـده  بود، 

بازداشـت شـد. پسـر نوجـوان به مأمـوران گفـت: من اصـا نمی دانسـتم موضوع 

درگیـری چیسـت؛ چـون مسـعود بـا دو نفـر از دوسـتان من دعـوا کرده  بـود و من 

نقشـی در ایـن دعـوا نداشـتم. فقـط رفتم ببینم چـه اتفاقی افتاده  اسـت کـه در این 

میـان، مسـعود بـه سـمت مـن حملـه کـرد و من هـم یـک شیشـه نوشـیدنی را از 

مقابـل مغـازه سـوپر مارکتی کـه آن اطـراف بود، برداشـتم و شکسـتم و بعـد هم با 
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آن ضربـه ای بـه مسـعود زدم کـه زخمی شـد. بـا توجه بـه اعتـراف این نوجـوان و 

گفته هـای شـاهدان و سـایر مدارک موجـود در پرونده ،کیفرخواسـت صادر شـده 

و پرونده برای رسـیدگی به شـعبه چهارم دادگاه کیفری اسـتان تهران ارسـال شـد.

متهـم، یـک سـال بعـد پـای میـز محاکمـه رفـت. در جلسـه رسـیدگی بـه این 

پرونـده، بعـد از اینکه کیفرخواسـت خوانده شـد و اولیای  دم درخواسـت قصاص 

را مطـرح کردنـد. متهـم یک بـار دیگـر گفت قصـدی برای کشـتن مقتول نداشـته 

اسـت. او توضیـح داد: مـن اصـا نفهمیـدم چـه اتفاقـی افتـاد. فقط می خواسـتم 

خـودم را از دسـت مسـعود نجـات دهم و یـک ضربه هم بیشـتر نـزدم و نمی دانم 

چطـور شـد که او فـوت کرد. بـا توجه بـه گفته های متهـم، دفاعیـات او مؤثر واقع 

نشـد و هیـأت قضات متهـم را بـه قصاص محکـوم کرد.

وکیـل شـروین در لایحـه اعتراضی خود برای دیوان  عالی کشـور، نوشـت موکل 

مـن در زمـان قتل 16 سـال و ٩ ماه سـن داشـته و حرمـت کاری را که انجـام داده، 

نمی دانسـته و درخواسـت اعمـال ماده ٩١ کـرد. این اعتراض از سـوی دیوان  عالی 

کشـور تأیید شـد. بنابراین یک بار دیگر جلسـه رسـیدگی برگزار شـد. شروین پس 

از اینکـه در جایـگاه متهم ایسـتاد، گفت: مـن واقعا نمی دانسـتم کاری که می کنم 

باعـث قتل مسـعود می شـود و اصا نمی خواسـتم او را بکشـم. ضربـه به صورت 

اتفاقـی بـه گـردن او وارد شـد. مـن حتـی نمی دانسـتم اگـر مرتکـب قتـل شـوم به 

قصـاص محکوم خواهم شـد. با پایان جلسـه رسـیدگی، هیأت قضات وارد شـور 

شـدند و متهـم را به پنج سـال حبـس و پرداخت دیه محکـوم کردند.

ایـن  بـار اولیـای  دم بـه رأی صـادره اعتـراض کردند و دیـوان  عالی کشـور، آن را 

بررسـی کـرد؛ اما ایـن رأی تأیید شـد.

دیـوان  عالی کشـور گفته  اسـت: با توجه به اینکه روان شـناس حاضر در جلسـه 
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رسـیدگی بـه ایـن پرونـده، در نظریه مشـورتی خود اعام کـرده  اسـت متهم بلوغ 

عقلـی نداشـته  و پرونـده شـخصیت او نشـان می دهـد آگاهـی کافی را نسـبت به 

کاری کـه انجـام داده، نداشـته اسـت و همچنیـن بـا توجـه بـه اینکه متهـم عنوان 

کـرده، قصـدی برای کشـتن متهـم نداشـته و ضربـه اتفاقی بر گـردن او وارد شـده 

 اسـت، بـا توجـه بـه اینکـه مقتـول کمتـر از ١٨ سـال داشـته  اسـت، بنابرایـن رأی 

صـادره تأیید می شـود. )شـرق، سـه شـنبه 2 آذر1395(.

مرتضى

قضات با توجه به سن متهم در زمان ارتکاب جرم رای دادند

تبرئه نوجوان متهم به قتل از قصاص

شـرق: پسـری کـه در نوجوانی دوسـت خود را بـه قتل رسـانده و حکم قصاص 

او بـر اسـاس قانـون جدیـد مجـازات نقض شـده  بـود بعـد از محاکمه مجـدد به 

پرداخـت دیـه محکـوم شـد. به گـزارش خبرنگار مـا، متهـم -که در حـال حاضر 

20سـاله  اسـت -زمانـی که 17سـاله بود نوجـوان دیگـری را در درگیـری خیابانی 

بـا ضربـه چاقـو به قتـل رسـانده بـود. مرتضـی در اولیـن دور محاکمـه اش به قتل 

اعتـراف کـرد و خواسـتار بخشـش از سـوی اولیـای دم شـد امـا قضـات او را بـا 

درخواسـت اولیـای دم به قصـاص محکوم کردنـد. وکیل مرتضی پـس از تصویب 

قانـون جدیـد بـا اسـتناد بـه مـاده91 ایـن قانـون کـه متذکـر شـده درصورتـی که 

متهـم زیر18سـال باشـد و حرمـت قتـل را ندانـد از مجـازات قصاص مبراسـت، 

درخواسـت اعاده دادرسـی کرد و رای صادره توسـط شـعبه چهار دیوانعالی کشـور 

نقـض شـد. قضـات عنـوان کردنـد از آنجایـی کـه متهـم زیر18سـال بـوده و در 

مـورد اینکـه مجـازات قتـل را می دانسـته یـا نـه و حرمـت قتـل را می دانسـته یا نه 
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از وی سـوال نشـده بنابرایـن حکـم نقـض شـده و پرونده بایـد یک بار دیگـر مورد 

رسـیدگی قـرار گیـرد. مرتضـی روز گذشـته یک بار دیگر پـای میـز محاکمه رفت. 

نماینده دادسـتان در ابتدای جلسـه رسـیدگی که در شـعبه74 دادگاه کیفری  استان 

تهـران برگـزار شـد در توضیـح کیفرخواسـت گفـت: مرتضـی 16خرداد سـال90 

در درگیـری خیابانـی مرتکـب قتـل شـده و اکنـون بـا توجه به مـدارک موجـود در 

پرونـده درخواسـت صـدور حکـم قانونـی را دارم. در ادامـه پدر و مـادر مقتول در 

جایـگاه حاضـر شـدند و درخواسـت صـدور حکم قصـاص کردند. سـپس متهم 

در جایـگاه قـرار گرفـت. او بـه قتـل اقرار کـرد و گفـت: »روز حادثه من و دوسـتم 

مقابـل مغـازه  ای ایسـتاده بودیـم، از دور دیـدم چنـد جـوان می آینـد. ما چشـم در 

چشـم شـدیم و مـن بـه یکـی از بچه هایـی کـه می آمـد، نـگاه کـردم و فکـر کردم 

او دوسـتم اسـت. وقتـی نزدیـک شـد و فهمیدم اشـتباه کـرده ام عذرخواهـی کردم 

و حتـی بـا هـم روبوسـی هـم کردیـم امـا مقتـول این صحنـه را ندیـد و فکـر کرد 

مـن قصـد بی احترامـی دارم بـه همیـن دلیـل به سـمت من حملـه کـرد و درگیری 

شـدید شـد. دوسـتان او هـم به سـمت دوسـت مـن حملـه کردنـد. در یک لحظه 

دیـدم مـن و مقتـول روبـه روی هـم ایسـتاده ایم. او درشـت اندام و خیلی قـوی بود 

امـا مـن لاغـر و در برابـر او ناتـوان. 10روز قبـل چاقوی ضامـن دار خریـده  بودم، 

آن را از جیبـم بیـرون آوردم. بـا خـودم فکر می کـردم او می ترسـید و عقب می رود 

مـن خـودم ترسـیدم امـا او نترسـید. چاقـو را به سـمتش پـرت کردم و یـک ضربه 

بـه پهلـوی چپـش زدم.«  در ایـن هنگام قضـات از متهم خواسـتند تا به سـوالاتی 

کـه می پرسـند جـواب بدهـد. آنهـا بـه او گفتنـد توضیح بـده آیـا می دانسـتی اگر 

چاقـو را بـه کسـی بزنی چـه اتفاقـی می افتـد و او می میرد؟ آیا می دانسـتی انسـان 

چطـور کشـته می شـود و قاتـل کیسـت و اگـر کسـی را بکشـی چـه مجازاتـی در 
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انتظـار توسـت؟ ضمـن اینکـه توضیح بـده چاقـو را به چـه دلیلی خریـده  بودی؟ 

متهـم گفـت: من تصـور دیگری از قاتان داشـتم و فکـر می کـردم آدم های خیلی 

خطرنـاک و مخوفی هسـتند؛ البتـه باید بگویـم در تلویزیون دیده  بودم اگر کسـی 

را بکشـند فـرد ضـارب قصاص می شـود اما نمی دانسـتم اگـر با چاقـو ضربه ای به 

کسـی بزنـم باعث مـرگ او می شـوم. قصدم هم کشـتن مرد جـوان نبـود. با خودم 

گفتـم اگـر یـک ضربه بزنم خراشـی روی بدنش ایجـاد و بعد هم خوب می شـود. 

مـن اصـا نمی دانسـتم کاری که می کنم چقـدر خطرنـاک اسـت.  وی ادامه داد: 

چاقـو را 10روز قبـل از ایـن حادثـه خریـده  بـودم. فکر می کـردم اگـر چاقویی در 

جیبـم باشـد بـزرگ و قدرتمنـد شـده ام. چاقو هـم خیلی زیبـا بود. از قشـنگی اش 

خوشـم آمـد و خریـدم. چاقوی ضامـن داری بـود که حفـره ای در نوکش داشـت. 

قصد قتل نداشـتم حتی وقتی چشـم در چشـم شـدم عذرخواهی کـردم. مقتول به 

مـن فحـش داد امـا چیـزی نگفتـم. باز هـم کوتـاه نیامد و حملـه کرد.

سـپس وکیـل متهـم در جایگاه حاضر شـد و خواسـتار برائـت موکلـش از اتهام قتل 

عمـدی شـد و گفت: مـوکل من زمان قتل نوجـوان بود و حرمت قتـل را درک نمی کرد.

وقتـی مرتضـی یک بـار دیگر بـرای بیـان آخریـن دفـاع در جایگاه حاضر شـد، 

گفـت: »قتـل را قبـول دارم، همانطـور کـه در جلسـه قبل هـم گفتم مـن نماز های 

قضـای مقتـول را می خوانـم و ایـن قـول را بـه خانـواده اش داده ام. در ایـن مـدت 

هـم بـه قولـم عمـل کـردم. واقعـا قصـد کشـتن او را نداشـتم.« سـپس متهـم و 

پـدرش بـه پـای والدیـن مقتـول افتادنـد و خواسـتار بخشـش شـدند. پـدر متهم 

درحالی کـه گریـه می کـرد گفـت: پسـری را از دسـت دادی، ایـن پسـرمال شـما، 

خودتـان تصمیـم بگیریـد بـا جـان او چـه می کنیـد؛ با جـان جوانـی کـه آن زمان 

17سـاله و حـالا 20سـاله  اسـت هرچه تصمیـم بگیرید قبـول می کنـم. متهم نیز 
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با بوسـیدن دسـت اولیای دم از آنها درخواسـت بخشـش کـرد. در پایـان قضات با 

گاه  صحبت هایشـان سـعی کردنـد اولیـای دم را نسـبت بـه ویژگی های نوجوانـان آ

کننـد و بـه آنها توضیح دادند تغییـرات فیزیکی و گذر از یک دوره حسـاس زندگی 

بـه دوره دیگر و هیجانات دوران نوجوانی ممکن اسـت موجب بـروز اتفاقاتی تلخ 

شـود. قضات بعد از پایان جلسـه رسـیدگی وارد شـور شـدند و متهم را بر اسـاس 

مـاده91 از قتـل عمـدی تبرئـه و به اتهام قتل شـبه عمد بـه پرداخت دیـه کامل یک 

مرد مسـلمان محکـوم کردند.)شـرق، پنج شـنبه 6 شـهریور1393(





بخش سوم

گفتارهای پراکنده درباره اعدام زیر 18 سال که در 
ویرایش تازه کتاب افزوده شده اند
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جایگاه فقهی و حقوقی اعدام کودکان در ایران

در گفتگو بارادیو زمانه1

مجـازات اعـدام بـرای سـنین زیـر 18 سـال از جمله اقدامـات دسـتگاه قضائی 

ایـران اسـت کـه مدافعـان حقوق بشـر بـه آن اعتـراض دارنـد. در حـال حاضر در 

دادگاههـا چندیـن پرونـده در مورد اعدام کسـانی کـه در زمان وقوع جـرم کمتر از 

18 سـال داشـتند، در حال رسـیدگی است.

چنـد روز پیـش در جریان نشسـت شـورای حقوق بشـر سـازمان ملـل، فیلیپ 

السـتون، نماینـده ویژه سـازمان ملل در امـر اعدام های فراقانونی و خودسـرانه، در 

گزارشـی کـه در مـورد اعدام کودکان زیر 18 سـال در ایران به شـورای حقوق بشـر 

سـازمان ملـل متحـد ارائـه کرده، بـه اسـامی 15 نوجوانی اشـاره کرده کـه در طول 

دو سـال گذشـته بـه اعدام محکوم شـدند. بر اسـاس این گـزارش، از ایـن 15 تن، 

چهـار نفـر اعـدام  و دو نفر تبرئه شـده اند.

نسـرین سـتوده وکیـل دادگسـتری در تهـران و محقق حقـوق کـودکان، در مورد 

آمـار و ارقـام احـکام اعدام نوجوانانی که زیر 18 سـال حکم گرفتند بـه رادیو زمانه 

می گوید که در طی دو سـال گذشـته و بر اسـاس آمـاری کـه در روزنامه های ایران 

منتشـر شـده، 35 نفر تـا به حال در زمـان ارتکاب جرم کمتر از 18 سـال داشـتند 

کـه بـه اعدام محکوم شـدند کـه از این تعـداد حکم 6 نفر به اجرا گذاشـته شـد.

از طرفـی حسـین ماهوتیهـا، عضو شـبکه فعالین ایرانـی دفاع از حقوق بشـر در 

1-  رادیو زمانه 24 فروردین1386 مصاحبه کننده: حسن زارع زاده اردشیر
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اروپـا و امریکای شـمالی کـه به صورت ماهانـه گزارش های نقض حقوق بشـر را 

منتشـر می کننـد، می گوید: "بر اسـاس اطاعاتی کـه از منابع داخل کشـور جمع 

آوری شـده، تعـداد اعدام هـا در طـی یـک سـال گذشـته 131 نفـر بوده کـه از این 

تعـداد 7 نفـر زیر 18 سـال بودند."

اگـر چـه طبـق قوانین ایـران، نوجوانـان محکوم به اعدام پس از رسـیدن به سـن 

تکلیـف اعـدام می شـوند اما نسـرین سـتوده می گوید مـواردی هسـت که خاف 

ایـن را نیـز نشـان می دهـد. ایـن وکیـل دادگسـتری اظهـار مـی دارد که مـوکل 30 

سـاله ای دارد کـه در زمـان ارتـکاب جرم 13 سـال داشـته و بـه صـورت اتفاقی از 

طریـق یک آشـنا وکالـت او را گرفته اسـت.

امـا آیـا مـوارد دیگری هم وجـود دارد کـه وکا و مدافعان حقوق بشـر بـه مانند 

ایـن دختـر 30 سـاله، از وجـود آنهـا در زنـدان اطـاع داشـته باشـند؟ نسـرین 

سـتوده بـا اشـاره به آشـنایی اتفاقـی اش به موکل 30 سـاله خـود در زندان رشـت، 

می گویـد: "ایـن احتمـال را می دهم کـه در بسـیاری از زندان های شهرسـتان های 

مـا چنیـن پرونده هایـی باشـند کـه در واقـع دوران حبـس را سـپری می کننـد و یـا 

مجازات هـای سـنگینی را از جملـه اعـدام تحمـل می کننـد بـی آنکه نامشـان در 

مطبوعـات اعام شـود."

چنـد روز پیـش نماینـده سـازمان عفـو بیـن الملـل در مصاحبـه ای بـا روزنامه 

اکسپرسـن گفـت که رضا علـی نـژاد و دلار دارابـی دو نمونه از نوجوانانی هسـتند 

کـه در هنـگام دسـتگیری، زیـر 18 سـال بودنـد و اکنـون کـه در زنـدان بـه بـالای 

سـن 18 سـال رسـیده اند، خطر اعـدام آنهـا را تهدیـد می کنـد. دلارا دارابی دختر 

نقـاش متهـم بـه قتـل، یـک بـار حکـم اعـدام اش نقـض شـده، امـا در مرحلـه 

دیگـری به قصـاص محکوم شـده اسـت. همچنین شـهرام پورمنصـوری متهم به 
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هواپیماربائـی، کـه در زمـان وقـوع حادثه 17 سـال داشـت بـا حکم اعـدام روبرو 

هسـت. پرونـده پورمنصـوری و بـرادرش و همچنین خالـد هردانی هـم پرونده او 

کـه یـک بـار بـرای اجـرای حکم آمـاده می شـد بـا اعتـراض عمـاد الدیـن باقی و 

تعـدادی از مدافعـان حقـوق بشـر متوقف شـد.

عمـاد الدیـن باقـی، رئیس انجمـن دفـاع از زندانیان در تهـران در گفتگو بـا رادیو 

زمانـه بـه مشـکات حقوقـی و قانونـی ایـن مسـئله می پـردازد. مشـکاتی کـه بی 

توجهـی بـه آنهـا اعدام کـودکان را به دنبال دارد. بـه گفته وی، قـوه قضائیه به صورت 

بخـش نامـه ای و نـه قانونـی جلـوی ایـن کار را گرفتـه، یعنی بخـش نامـه ای صادر 

شـده مبنـی بـر توقف صـدور و اجرای احـکام اعدام افراد زیر 18 سـال امـا چون به 

صـورت قانـون در نیامده اسـت بنابرایـن در محاکم صـدور حکم ادامـه دارد.

ایـن مدافـع حقـوق بشـر در ادامـه اظهار مـی دارد: "قـو قضائیـه در زمـان آقای 

خاتمـی  لایحـه ای را بـه مجلس داد که در مـرداد ماه 1385 و بعـد از مدت زیادی 

کـه مسـکوت مانـده بود مـورد بحث قـرار گرفـت و کلیـات آن تصویب شـد. اما 

بعـد از آن دیگـر در شـور مجلس وارد نشـد و در سـطح کمیسـیون مانـد. چرا که 

پیام هایـی از طـرف شـورای نگهبـان رفته بـود از جمله اینکـه منع اعدام افـراد زیر 

18 سـال مبنای شـرعی ندارد."

بـر اسـاس میثاق هـای بیـن المللـی حقـوق کـودک و حقـوق سیاسـی ومدنی، 

دادن حکـم اعـدام بـرای جرائمی که توسـط افـراد زیر 18 سـال به انجام می رسـد 

ممنـوع اسـت و هـر کشـوری کـه ایـن میثاق هـا را پذیرفتـه باشـد بایـد آنهـا را بـه 

قانـون داخلـی تبدیـل کند، امـا در عمل در ایـران چنیـن اتفاقی نیفتاده اسـت. در 

همیـن زمینه، نسـرین سـتوده معتقد اسـت: "دولت ایـران به موجـب تعهدات بین 

المللـی کـه به آنها پیوسـته، طبق کنوانسـیون حقـوق کودک و میثـاق حقوق مدنی 
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و سیاسـی، موظف اسـت از اعمـال مجازات های سـنگین از جمله اعدام نسـبت 

بـه کسـانی کـه در زمـان ارتکاب جـرم کمتـر از 18 سـال دارنـد خـودداری کند، 

امـا بـه موجـب قوانین داخلی ایران، سـن مسـئولیت کیفـری برای دختران 9 سـال 

تمـام قمـری و بـرای پسـران 15 سـال تمـام قمـری اسـت و ایـن باعـث می شـود 

مجازات هایـی ماننـد اعـدام بـرای افرادی کـه هنوز سـنین کودکی را طـی می کنند 

صـادر و اجرا شـود."

در ادامـه عمادالدیـن باقی به دو مشـکل اساسـی در همین زمینه اشـاره می کند. 

وی می گویـد: "اگـر بخواهیـم از جنبـه حقوق بشـری به ایـن موضوع نـگاه کنیم و 

نـه شـرعی، واقعیت این اسـت که مباحـث حقوق بشـری باید به صـورت اقناعی 

و توضیحی باشـند و ما هم هنوز در حوزه ادبیات حقوق بشـر بسـیار فقیر هسـتیم 

و خیلـی از ایـن مسـائل تبییـن نشـده اند، حتـی بـرای خیلـی از جنبـه حقوقـی و 

حقـوق بشـری، هـر چند بـه حقوق بشـر نیز اعتقاد داشـته باشـند اما بایسـتی این 

مباحـث تبیین و روشـن شـود. بنابراین ما با دو مسـئله و نیاز مواجه هسـتیم، یکی 

توضیـح حقـوق بشـری موضـوع و دلایـل منـع اعدام بـه طور کلـی و دلایـل منع 

اعـدام افـراد زیر 18 سـال به طـور خاص."

اگـر چـه پیـش از ایـن عمـاد الدیـن باقـی در قالـب مقالـه ای عنـوان کـرده بود 

کـه مسـئله اعـدام توجیـه شـرعی نـدارد در عیـن حـال معتقد اسـت کـه در مورد 

دلایـل شـرعی اعدام نوجوانـان زیر 18 سـال، اجتهـاد و کار فقهـی خاصی انجام 

نگرفتـه اسـت. وی مـی گویـد از زمانـی کـه کلیات منـع اعـدام زیر 18 سـال در 

مجلـس تصویـب شـد و بـه خاطـر بعضـی مقاومت ها ایـن بحث متوقـف ماند، 

به مسـئله ای در ذهن من تبدیل شـد و یک پژوهشـی را در این زمینه شـروع کردم 

کـه غیـر از توضیـح جنبه های حقوق بشـری، از بعـد فقهی هم خواسـتم تحقیقی 
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صـورت بگیـرد تـا ببینیم آیـا از منظر شـریعت دلایلـی که توقـف اعدام افـراد زیر 

18 سـال را تاییـد بکنـد وجـود دارد یا نه؟"

چنـدی پیـش فیلیـپ السـتون گزارشـگر مخصـوص اعدام هـای فـرا قانونـی و 

خودسـرانه از مقامـات ایرانـی رسـما درخواسـت کرده اسـت تا از نزدیـک به تهیه 

گـزارش بپـردازد، امـا هنـوز موفق بـه اخذ ویـزا از ایران نشـده اسـت.
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گفتگو با روزنامه اعتماد ملی1

اعتمـاد ملـی: عمادالدیـن باقـی به دلیل سـابقه تحصیـات حـوزوی و در عین 

حـال تحصیـل در رشـته جامعه شناسـی، به موضوعـات مختلفی از جملـه اعدام 

کـودکان زیـر 18 سـال از دو رویکـرد فقهی-حقوقـی و جامعـه شناسـی پرداختـه 

اسـت. سـال 1378در پی انتشـار مقاله ای از باقی در روزنامه نشـاط ، آن روزنامه 

تعطیل و مدیر مسـوول و سـردبیر و او هرسـه محاکمه و زندانی شـدند. علی رغم 

اینکـه یـازده تـن از فقها و مراجع تقلیـد و مجمع محققین و مدرسـین حوزه علمیه 

قـم طـی بیانیـه ای جداگانـه اعـام کردند ایـن مقاله توهین به مقدسـات نیسـت 

امـا باقـی در دادگاه بـدوی بـه هفـت سـال و نیـم حبـس محکوم شـد که 4 سـال 

آن مربـوط بـه مقالـه اعـدام و قصاص بـود. دفاعیـات دادگاه باقـی در کتابی تحت 

عنـوان اعـدام و قصاص منتشـر شـد و بـه چاپ مجدد رسـید.

او یـک سـال پس از آزادی و تشـکیل انجمن دفـاع از حقوق زندانیـان، انجمنی 

را بـه نـام" پاسـداران حق حیات " تاسـیس کـرد که پرونـده بسـیاری از محکومین 

را پیگیـری کـرده و در جلـب رضایـت فعـال بوده اسـت. ایـن انجمـن در دی ماه 

1385 عضـو و همـکار در برگـزاری جهانـی علیـه مجـازات اعـدام در پاریـس ، 

اعام شـد.

باقـی، در سـال 80 و 81 تحقیـق فقهـی و تفسـیری تحت عنوان »حـق حیات: 

امـکان لغـو مجازات اعـدام در شـریعت و قوانین ایـران« انجام داد کـه به صورت 

1-   ایـن گفتگـو بـا حـذف برخـی قسـمت ها در روزنامـه اعتمـاد ملـی سهشـنبه 8 اردیبهشـت 
1388 چـاپ شـد. 
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مسلسـل در روزنامـه وقایـع اتفاقیـه چـاپ شـد و در سـال 1387 توسـط شـبکه 

عربـی حقـوق بشـر در مصـر و کمپیـن بیـن المللـی حقوق بشـر بـه زبـان عربی 

منتشـر شد.

تحقیـق آمـاری و فقهی و حقوقی دیگـری تحت عنوان »حق حیات 2 – ریشـه ها 

و چاره هـای فقهـی و فرهنگی«دربـاره مسـئله اعدام هـای زیـر 18 سـال در ایـران 

انجـام شـد کـه ابتـدا بخشـی از آن در روزنامه های هم میهـن 19 خـرداد 1386 و 

اعتمادملـی 86/5/7 چـاپ و بافاصله توسـط عفو بین الملل به انگلیسـی ترجمه 

و منتشـر گردید. 

کتـاب حـق حیات کودکان در سـال1386 در نسـخه هـای  معدودی منتشـر و 

در اختیـار برخـی افراد قـرار گرفت . این کتـاب از وزارت اجازه چـاپ نگرفت اما 

بـا همـت شـبکه عربـی حقوق بشـر و کمپیـن بیـن المللی حقوق بشـر بـه عربی 

در دسـت چـاپ اسـت. بـا توجه بـه مطرح شـدن مجدد ایـن بحث و اینکـه آقای 

باقـی در زمینـه حقـوق بشـر به آقـای کروبی مشـورت می دهـد و هم نـام مهدی 

کروبـی در میـان امضـا کننـدگان اسـت و هم خـود او دارای نوشـته هـا و ازجمله 

کتابـی در همیـن زمینـه بود، گفت و گـوی کوتاهی بـا باقی دربـاره تازه ترین کتاب  

او انجـام داده ایـم کـه می خوانید:

در دو سـال اخیـر بعضـا در خبرهـا دربـاره کتـاب حق حیـات و جلـد دوم آن 
دربـاره اعدام کودکان زیر 18 سـال شـنیده ایم . ظاهرا اولین بار سـال گذشـته 
کمپیـن بیـن المللـی حقوق بشـر خبر و گزارشـی از ایـن کتاب را اعـام کرد. 

مهـم ترین ویژگـی این کتاب چیسـت؟

 از نظـر خـودم مهم تریـن ویژگـی ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه چون پیشـینه ای 
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در ادبیـات فقهـی و حقوقـی در ایـن زمینـه نداشـتیم و از مسـائل مسـتحدثه و 

مهمـی بـود، کاری بکـر و دشـوار بـود. بعضی از دوسـتان اهل علـم وفضل که 

در ابتـدای کار بـرای آغـاز ایـن تحقیـق بـا آنهـا مشـورت کـردم قـدری مأیوس 

بودنـد و می گفتنـد احتمـالا جـز نظریه هـای موجود دربـاره اعدام هـای زیر 18 

سـال از منابـع موجـود نتوان سـخن دیگـری اسـتنباط کرد؟

مثاً چه کسانی؟

اندیشمندانی مثل آقای مصطفی حسینی طباطبایی و آقای احمد قابل.

اگر بخواهید خاصه ای از یافته های این تحقیق را بگویید؟

عنـوان فرعـی تحقیـق عبـارت اسـت از چاره های فقهـی و فرهنگـی اعدام های 

زیـر 18 سـال. در ایـن کتـاب 12 قاعـده فقهـی و حقوقـی را بیـان کـرده ام کـه 

از: عبارتند 

دلیـل کلـی لغو اعدام در شـریعت، حجیت عرف وسـیره متشـرعه، کشـورهای 

اسـامی  و مجـازات اعـدام زیـر 18 سـال ،نقـد اتحاد حـد بلوغ بـرای عبادات 

بـرای مجـازات  دلیـل شـرطیت رشـد  و  بلـوغ  و  تفـاوت رشـد  و مجـازات، 

کودکان،طیفـی بـودن مفهوم بلوغ و مفهـوم آن در قرآن و معدل 18 سـال، قاعده 

سـلطه،قاعده شـبهه  و درء براسـاس ابعاد روانشـناختی و جامعه شـناختی جرم 

کـودکان، قاعـده آسـانگیری، اولویـت منـع اعـدام کودکان نسـبت به کـودکان 

جنگـی، مصلحـت قصاص، اسـتفاده از اصل حقوقـی تعلیق مجـازات و دلیل 

فطـرت کـه شـرح هر یـک از آنهـا  طولانی اسـت.

بـه طـور مختصـر می توانیـد مهمتریـن دلایل فقهـی و حقوقی کـه می توان بر 
اسـاس آن از اعدام ایـن افراد جلوگیری کـرد بگویید؟
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در یکـی از بندهـای تحقیـق توضیـح  داده ام اینکـه سـن تکلیـف را سـن 

مسـئولیت کیفـری قـرار داده انـد نادرسـت اسـت و سـن تکلیـف بـرای امور 

عبادی اسـت نه مسـدولیت مدنی و کیفری. دیگر اینکه براسـاس مسـتندات 

قرآنـی و فقهـی نشـان داده شـده کـه سـن بلوغ سـن ثابتی نیسـت و آیـه قرآن 

هـم دلالـت بـر طیـف سـنی بلـوغ دارد. در بحث از دلیـل فطرت گفته شـده 

اسـت که آیـات مربوط به فطـرت را تاکنـون در مبحث کامی مورد اسـتفاده 

قـرار داده انـد در حالـی که اهمیت آن شـناخته نشـده و به رشـته حقوق و فقه 

تسـری نیافتـه اسـت. اگـر قاعـده فطـرت در اسـتنباط هـای حقوقـی و فقهی 

مـاک قـرار گیـرد  و توضیـح داده شـده اسـت فطـری بـودن مازمـه دارد با 

عقانـی بـودن و موافقـت موضـوع بـا عقـل سـلیم در آنصـورت انقابی در 

دانـش حقوقـی ما رخ مـی دهـد. چنانکه مهم تریـن ضابطـه تفکیک حقوق 

بشـر از سـایر حقـوق این اسـت که فطـری یعنی عـام و جهانشـمول و موافق 

سـیره عقـا و غیـر قابل سـلب بودن آن اسـت.

سـال گذشـته جلـد اول کتـاب حـق حیـات که در مصر منتشـر شـده بـود در 
برخـی روزنامـه ها معرفی شـد اما جلـد دوم آن کـه درباره اعدام کـودکان زیر 

18 سـال اسـت در چه مرحله ای اسـت؟ 

 بخش هایـی از ایـن کتـاب در روزنامه هـای هـم میهـن 19 خـرداد 1386 
ً
قبـا

و اعتمادملـی 86/5/7 چـاپ شـد. روزنامـه هـم میهـن دو صفحـه کامـل را به 

چـاپ مطلـب اختصـاص داده بـود و چنـد روز بعـد از آن عفـو بیـن الملل هم 

آن را بـه زبـان انگلیسـی ترجمه کـرد و انتشـار داد و مـورد اسـتقبال خوبی قرار 

گرفـت. بعـد از آن چـون اخذ مجـوز کتاب با مشـکل مواجه بـود بیش  یکصد 

و پنجـاه نسـخه از کتـاب تکثیـر شـد و بـه عـده ای از علمـای قـم و تهـران و 

نماینـدگان مجلـس و مسـئولان قوه قضاییه داده شـد. چون جلـد اول این کتاب 
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قبا توسـط شـبکه عربی حقوق بشـر مصر به زبان عربی منتشـر شـده اسـت. 

ایـن جلـد هم با همت مشـترک شـبکه عربی و کمپیـن بین المللی حقوق بشـر 

بـه زبـان عربـی ترجمـه شـده و در روزهـای آینده چاپ می شـود.

می شود برای نمونه بعضی از این علما را نام ببرید که کتاب را خوانده اند؟

آیـت اللـه منتظـری، آیـت اللـه صانعـی، آیـت اللـه یـزدی، مجمـع محققیـن 

و مدرسـین حـوزه علمیـه قـم و از علمـای تهـران آقایـان کروبی و سـید حسـن 

خمینـی  و عـده ای دیگـر. بـا بعضـی از آقایـان در ایـن زمینـه حضـوری هـم 

 با آیت اللـه منتظری و آیـت الله صانعی و عـده ای از 
ً
گفتگـو شـده اسـت. مثا

روحانیـون در موسسـه بشـری در قـم  و همچنیـن با مرحـوم آیت الله مرعشـی 

و فضایـی چـون آقـای سیدحسـن خمینی و آقـای کروبـی. البته ایـن کتاب به 

برخـی از نهادهـا و فعـالان حقـوق بشـر هم داده شـده اسـت.

برای مثال ؟

از فعـالان داخـل کشـور مانند تمام اعضـای حقوقـدان و غیر حقوقـدان هیأت 

مدیـره انجمـن دفاع از حقـوق زندانیـان، آقای عبدالفتـاح سـلطانی، آقای دکتر 

مدنـی، خانم آسـیه امینی و بسـیاری از افـراد دیگر.

آیا از مسوولان بخصوص مسئولان قوه قضاییه هم این کتاب را دیده اند؟ 

بـرای آیـت اللـه شـاهرودی بـه واسـطه فرسـتاده شـد و بـرای معاونـت توسـعه 

قضایـی دکتـر جمشـیدی و برای جناب آقای شـیرج مسـئول دفتر ویـژه قضایی 

و عـده ای از قضـات. در ضمـن بایـد از آیـت الله شـاهرودی بـه خاطر صدور 

بخشـنامه ای بـرای ممنوعیـت اعـدام کـودکان زیـر 18 سـال قدردانی کـرد اما 

چـاره کار اصـاح قانون اسـت.
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شـما در مقالـه چنـد روز پیـش در روزنامـه اعتمـاد ملـی آمـاری هـم دربـاره  
محکومـان زیـر 18 سـال داده بودیـد کـه ظاهـرا از پیوسـت های ایـن کتـاب 
گرفتـه شـده اسـت. در حالـی کـه ایـن کتـاب یـک تحقیـق فقهـی و حقوقی 

اسـت. منابـع آمـاری شـما چـه بوده انـد؟

عـاوه بر اسـتفاده از برخی احـکام دادگاه هـا وهمچنین ارتباطاتی کـه از طریق 

انجمـن حـق حیـات بـا عـده ای از ایـن محکومـان داشـتیم بـه کمک یـک تیم 

دسـتیار تحقیـق در تمـام روزنامه هـای 10 سـال گذشـته به دقت جسـتجو شـد 

کـه اگـر فرض کنیـد 5 روزنامه بررسـی شـده باشـند معـادل 50 سـال روزنامه 

بررسـی شـده و داده هـای آن بـا ذکـر مأخـذ اسـتخراج شـده اند کـه کاری پـر 

زحمـت و وقـت گیر و هزینه بر بوده اسـت. آمار ارائه شـده به عنوان مسـتندات 

بخـش اول تحقیـق مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد و اینکـه متولیان امـر وقتی با 

پرونده هـا بـه صـورت تـک تـک برخـورد می کننـد بـه چشمشـان نمی آیـد اما 

وقتـی ایـن اطاعـات در یکجـا انباشـته و تجزیـه و تحلیـل حقوقـی و فقهـی 

می شـوند تـکان دهنـده می شـوند و مسـئولان قضایـی و بدون شـک نمایندگان 

مجلـس بیشـتر در آن درنـگ می کنند.

بیانیه اخیر جمعی از فعالان را در زمینه اعدام کودکان هم دیده اید؟

بلـی، آن را دیـده ام. هـر اقـدام و تاشـی در ایـن زمینه سـتودنی اسـت و این 

بیانیـه هـم در راسـتای مجموعـه تاش هـای انجـام شـده ارزشـمند اسـت. 

ضمـن اینکـه بایـد جنبـه اسـتدلالی و پژوهشـی مسـائلی کـه بـه حوزه های 

دینـی بازمی گـردد را بیشـتر کرد تـا بجای واکنش هـای احتمالـی غیر منطقی 

کار اقناعـی صـورت گیرد.
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ابراز امیدواری قوه قضائیه به لغو رسمی اعدام نوجوانان1

بـی بـی سـی:   در قانـون مجـازات اسـامی کـه مرجـع تعییـن مجـازات برای 

مجرمان در ایران اسـت، شـرط سـنی بـرای صدور مجـازات اعـدام در نظر گرفته 

نشـده است.

سـخنگوی قوه قضائیـه ایران ابـراز امیدواری کرده که مجلس شـورای اسـامی 

بـا تصویـب لایحـه ای کـه ایـن قـوه از طریـق وزارت دادگسـتری پیشـنهاد داده، 

 از قوانیـن ایران 
ً
مجـازات اعـدام را بـرای افـراد با سـن کمتر از هیجده سـال رسـما

حـذف کند.

وی خبـر پیشـنهاد چنیـن لایحـه ای به مجلـس را بیش از پنج هفتـه پیش اعام 

کـرده بـود. هفتـه آتـی کـه از فـردا شـروع مـی شـود در ایـران هفتـه قـوه قضائیـه 

نامگـذاری شـده و علیرضـا جمشـیدی، سـخنگوی قـوه قضائیـه ایران کـه به این 

مناسـبت در شـیراز سـخنرانی مـی کـرده تأکیـد کـرده کـه هم اکنـون نیز بـا اینکه 

مجـازات اعـدام بـرای افـراد زیر هیجده سـال در قانون وجـود دارد، امـا این قانون 

در مـورد آنـان اجرا نمی شـود.

ایـن در حالـی اسـت کـه فعـالان و تشـکلهای مدافـع حقوق بشـر مـی گویند 

کـه افـرادی کـه در سـن کمتر از هیجـده سـال مرتکب جرمی شـده باشـند که در 

قوانیـن ایـران مجـازات اعـدام بـرای آنان در نظـر گرفته شـده، پس از آنکه به سـن 

1- بی بی سی جمعه 22 ژوئن 2007 - 1 تیر 1386 
https://www.bbc.com/persian/iran/story/2007/06/070622_mf_children.shtml
از آنجـا کـه فایـل صوتـی مصاحبـه در لینـک بـالا قابـل بازیابـی نبـود پیاده کـردن متـن گفتگو 

نشد. میسـر 
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هیجـده سـالگی مـی رسـند مجـازات اعـدام در مورد آنـان اجرا می شـود.

در قانـون مجـازات اسـامی که مرجـع تعیین مجـازات برای مجرمـان در ایران 

اسـت، شـرط سـنی بـرای صـدور مجـازات اعـدام در نظـر گرفتـه نشـده و سـن 

مسـئولیت کیفـری در ایـران، یعنی سـنی که افراد با رسـیدن به آن باید پاسـخگوی 

اعمـال شـان باشـد بـر این اسـاس تعیین می شـود کـه دادگاه فردی را کـه مرتکب 

جـرم شـده، عاقـل، بالغ و رشـید تشـخیص دهد.

اینکه بلوغ و رشـد چگونه تشـخیص داده می شـود و افراد را در چه سـنی می توان 

بالغ و رشـید دانسـت، منشـأ بحثهای عمده ای میان فقها و حقوقدانان بوده اسـت.

در قـرآن و روایاتـی کـه از پیامبـر اسـام و امامـان شـیعه بـر جـای مانده، سـن 

مشـخصی بـرای بلوغ تعیین نشـده اما فقهای شـیعه اغلب بـر این اعتقـاد بوده اند 

کـه دختـران در نـه سـالگی و پسـران در پانزده سـالگی بالغ می شـوند.

امـا برخـی از فقهـای معاصر، سـن بلوغ بـرای دختران و پسـران را بالاتـر از این 

حـد دانسـته اند و این اختاف باعث شـده اسـت کـه احکامی کـه دادگاهها برای 

مجـازات افـراد کمتر از هیجده سـال صادر کرده اند بارها به چالش کشـیده شـود 

و عـاوه بـر بحـث برانگیزشـدن در محافل حقوقـی و قضائی، اعتراضـات فعالان 

حقوق بشـر را نیـز برانگیزد.
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ایران همچنان صدرنشین اعدام کودکان است1

مصاحبه گر: میترا شجاعى

  سـازمان دیده بـان حقـوق بشـر اعـلام کـرد کـه جمهـوری اسـلامى از سـال 

یسـا بن کامو، پژوهشـگر  200۴ تـا کنـون 17 کـودک را اعدام کرده اسـت. کلار

حقـوق کـودکان در بخـش خاورمیانـه ایـن سـازمان گفـت: »ایـران شـاخص 

شـرم آور مقـام اولى دنیا در اعـدام کودکان را حفـظ کرده اسـت«. وی از مقامات 

 به ایـن وضعیـت خاتمـه دهند.
ً
ایـران خواسـت تـا فـورا

 عمادالدیـن باقـی، مؤسـس انجمـن پاسـداران حق حیات کـه در زمینـه مبارزه 

بـا حکم اعـدام فعالیـت می کنـد، معتقد اسـت، نهادهای حقـوق بشـر تأثیرگذار 

در ایـران وجـود نـدارد و از همیـن رو تـاش فعالان بـرای اصاح قوانیـن، تنها در 

حـد اعتـراض باقـی می ماند.

 متن کامل گفت وگو با عمادا لدین باقی: 

 دویچه ولـه: سـازمان دیده  بـان حقـوق بشـر دیـروز در بیانیـه ای اعـلام کـرد که 

ایـران شـاخص مقـام اول دنیا در اعـدام کـودکان را کماکان حفظ کرده اسـت و از 

 به ایـن وضعیت پایان بدهنـد. انجمن ها 
ً
مقامات مسـئول ایران خواسـت که فـورا

و فعـالان حقـوق بشـری در ایـران تـا بحـال چـه اقـدام عملى بـرای جلوگیـری از 

اعـدام کـودکان در ایران انجـام داده اند؟

 

1- دویچه وله 23.06.2007 برابر با 2 تیر 1386 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2620259,00.html
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عمادالدیـن باقـى: ایـن پرسـش شـما در واقـع ناظـر بـه ایـن اسـت کـه آیـا در 

ایـران نهادهـای مسـتقل حقـوق بشـری وجـود دارند یـا اگر وجـود دارنـد، آنقدر 

قـدرت دارنـد کـه بتواننـد به صـورت عملـی کاری را انجـام بدهنـد یـا نه! پاسـخ 

ایـن پرسـش منفی سـت، یعنی مـا الآن در ایـران فعالین حقوق بشـر داریـم، ولی 

نهادهـای حقوق بشـری که قدرتمند باشـند و بتوانند اثرگذار باشـند روی دسـتگاه 

اجرایـی حکومتـی متأسـفانه هنـوز نداریـم و عمده تریـن کارهایـی که بیشترشـان 

 فـرض کنید نوشـتن مقاله در زمینـه  ی بحث های 
ً
کارهـای توضیحی هسـت، مثا

تخصصـی یـا حقـوق بشـری در مطبوعـات کـه یـک مقـداری می شـود گفت در 

افکارعمومـی تأثیـر می گـذارد و از ایـن طریـق شـاید روی ذهنیت هـا و باورهـای 

بعضـی از مسـئولین هم مؤثر باشـد.

 تابسـتان سـال گذشـته، قوه قضائیه طرحى را برای اصلاح قانـون دادگاه اطفال 

بـه مجلـس ارائه داد کـه این طرح همچنان در انتظار بررسـى اسـت. آیا در صورت 

یر 18 سـال  تصویـب ایـن طـرح، مى تـوان امیـدوار بود کـه جلـوی اعدام افـراد ز

در ایران گرفته شـود؟

 در مجلس تصویب خواهد شـد، 
ً
  بسـتگی بـه ایـن دارد که آن چیـزی که نهایتـا

چقـدر تفـاوت داشـته باشـد بـا آن طرحی که قـوه قضائیه پیشـنهاد کرده اسـت. آن 

چیـزی کـه قوه قضائیه پیشـنهاد کـرده بود صراحت داشـت در این که افـراد زیر 18 

سـالی کـه مرتکـب جرم می شـوند، حتا اگر قتـل عمدی انجـام داده باشـند، اعدام 

نمی شـوند و مجـازات آنهـا حداکثـر 8 سـال زنـدان در کانـون اصـاح و تربیـت 

اسـت. ولـی خب این طرح بعـد از اینکه در مجلس در شـور اول مـورد بحث قرار 

گرفت و کلیاتش تصویب شـد، به کمیسـیونی رفت و در آن کمیسـیون مورد بحث 

قرار گرفت و شـنیدیم که تغییرات زیادی در آن داده شـده اسـت. ممکن اسـت این 
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 آنچیـزی که به تصویـب مجلس و بعد بـه تصویب 
ً
تغییـرات موجـب بشـود نهایتا

شـورای نگهبـان می رسـد، ضمانت هـای کافـی را در ایـن مـورد بـه عمل نیـاورده 

باشـد. بـه همین دلیـل خیلـی الآن نمی توانیم پیش بینـی کنیم، چـون نمی دانیم در 

کمیسـیون مربوطـه چقدر تغییـر در مورد ایـن قانون داده شده اسـت.

 سـازمان دیده بـان حقـوق بشـر همچنیـن از مجلـس ایـران خواسـته اسـت که 

یر 18 سـال  صلاحیـت قاضـى در تشـخیص صـدور حکـم اعـدام بـرای افـراد ز

را لغـو کنـد. آیـا در صـورت ایـن لغـو صلاحیـت بـه نظـر شـما مسـئله ی اعدام 

کـودکان در ایـران حـل مى شـود؟

  ایـن یکـی از بندهایی سـت کـه در همیـن طـرح پیشـنهادی قـوه قضائیـه بـه 

مجلـس آمـده اسـت. یعنـی در طـرح قـوه قضائیـه آمـده اسـت کـه دادگاه اطفال 

تشـکیل می شـود و بـه جرائـم کلـی افـراد زیـر 18 سـال در ایـن محاکـم ویـژه 

 اگر ایـن اتفـاق بیفتد، بـه معنای سـلب صاحیت 
ً
رسـیدگی می شـود کـه طبیعتـا

از بقیـه محاکـم اسـت بـرای صـدور حکـم در مـورد افـراد زیـر 18 سـال.

 در حقیقـت اشـاره ی سـازمان دیده بـان حقـوق بشـر بـه مسـئله ی صلاحیـت 

قاضـى مربـوط بـه ایـن مى شـود کـه در  طرحـى که قـوه قضائیه بـه مجلـس داده، 

آمـده اسـت، در مـواردی کـه قاضى تشـخیص بدهـد متهم بـه لحاظ ذهنـى بالغ 

نبـوده، مى توانـد حکـم اعـدام را لغـو بکنـد. مـن فکـر مى کنم اشـاره ی سـازمان 

دیده بـان حقـوق بشـر به ایـن مورد اسـت و مى گوید ایـن مورد باید حذف بشـود، 

چـون بازهـم دسـت قاضى بـاز مى ماند کـه بگوید این فـرد از نظر ذهنـى بالغ بوده 

و بنابرایـن حکـم اعـدام در مـوردش مى تواند صادر شـود!

 مبتنـی بـر 
ً
 چیـزی کـه در بیانیـه ی دیده بـان حقـوق بشـر آمـده اسـت احتمـالا

اطاعاتی سـت کـه آنهـا از تغییـرات انجام شـده در ایـن طـرح پیشـنهادی دارنـد 
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وگرنـه آن چیـزی کـه در متـن اولیـه مـن یادم هسـت، این بـود کـه به صراحت قید 

 
ً
 حکم شـان در دادگاه ویژه ی اطفال هسـت، ثانیا

ً
شـده بـود افراد زیـر 18 سـال اولا

در جریـان قتـل عمد حداقل 8 سـال مجـازات بدهند در کانون اصـاح و تربیت. 

منتهـا یـک اسـتفتایی )پرسـش( شـده بـود از بعضـی مراجـع و آنها پاسـخی داده 

بودنـد کـه پاسـخ آنهـا ایـن بـود: اگـر محـرز بشـود کـه این افـراد بـه بلـوغ ذهنی 

نرسـیده اند، می شـود اعـدام زیر 18 سـال را در خصـوص آنها ممنوع کـرد که این 

هیـچ تضمینـی بوجـود نمی آورد. یعنـی در واقع ایـن همان قانون قبلی هسـت و با 

قانـون قبلـی هیچ فرقـی نمی کند. چـون قانون قبلی کـه الآن هـم در محاکم مورد 

اسـتناد قـرار می گیـرد این هسـت که اعـدام افـراد زیر 18 سـال جایز اسـت، مگر 

در صورتـی کـه ثابـت بشـود اینها فاقد بـه اصطاح بلـوغ عقلی اند. در فقه سـنتی 

مـا هم آمده اسـت، افـرادی که مرتکب قتل عمد می شـوند، چه خردسـال باشـند 

چـه بزرگسـال، اگـر سـفیه باشـند، اینها محکـوم به قصاص نمی شـوند.

 بـه نظـر مى رسـد مشـکل عمـده ای کـه بـر سـر راه لغـو مجـازات اعـدام برای 

یـر 18 سـال در ایـران وجود دارد، قانونى سـت که سـن مجـازات کیفری را  افـراد ز

بـرای پسـر 15 سـال و بـرای دختر 9 سـال مى دانـد. به نظر شـما آیا با وجـود این 

یر 18 سـال   مى تـوان امیـدوار بـود که مجـازات اعـدام برای افـراد ز
ً
قانـون اصـلا

متوقف شـود؟

 قبـل از انقـاب در قوانیـن مـا سـن 18 سـال بعنـوان سـن بلـوغ تصریح شـده 

بـود و بعـد از انقـاب، بخصـوص در قانـون مجازات اسـامی، این حذف شـده 

اسـت و بلـوغ معیـار قـرار گرفته اسـت. بلـوغ هم مطابـق با آنچـه در فقه مـا آمده 

اسـت بـرای دختـران 9سـال و بـرای پسـران 15 سـال هسـت. به ایـن معنـا که در  

ایـن سـن، یعنـی از 9 سـال به بـالا بـرای دخترهـا و از 15 سـال به بالا برای پسـر 
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می شـود چنیـن احکامـی را صـادر کـرد. آنچـه در قوانیـن فعلی ما هسـت مأخوذ 

اسـت بـه همیـن فقه سـنتی. مشـکل مـا این اسـت کـه در ایـن زمینه کـه یکی از 

مسـایل مـورد اختـاف اسـت، فقهـای مـا اجتهـاد نکرده اند و مـا نیاز بـه اجتهاد 

نـو در ایـن زمینه هـا داشـتیم که متأسـفانه مانند خیلـی از موضوعـات دیگر تاش 

فقهـی و فکـری تـازه ای صورت نگرفته اسـت. ولـی علیرغم اینها چنـد وقت پیش 

پژوهشـی انجـام شـده بـود کـه مـن آن را انتشـار دادم و در ایـن پژوهش بـا دلایل 

فقهـی و قرآنـی ثابـت شـده بـود کـه اعدام افـراد زیـر 18 سـال هیچ مبنـای فقهی 

نـدارد و مـن فکـر می کنـم اگر این تاشـها توسـعه پیـدا بکند و نشـان داده بشـود 

کـه از لحـاظ فقهـی هـم راه مـا بـرای ممنوع کـردن اعـدام افـراد زیـر 18 سـال باز 

اسـت، در آن صـورت برفـرض اینکـه این طرح تصویب بشـود و تغییـرات زیادی 

در آن صـورت نگیـرد، شـورای نگهبـان نمی توانـد به اسـتناد مغایرت با شـرع این 

طـرح را رد بکند.
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چرا ما نمی میریم؟1

یادداشـت زیر بیش از دوسـال پیش در جریان بازگشـت از سفر رشت و ناکامی 

دوباره در گشـایش طلسـم شـوربختی صغری و در حال و هوای اندوه قلمی شـد. 

اینـک خبـر شـادی بخش منـع قانونـی اعدام کـودکان زیر18 سـال انگیزه ای شـد 

بـرای یـادآوری حـال و روز صغـری، بـل نـگاه متولیـان را بـدو منعطـف وسـردی 

سـجن پایـان وگرمـای زندگی در آغوشـش گیرد.

بـاور کنیـد نمی خواهـم آرامش تان را بر هـم بریـزم. نمی خواهم اشـک تان را بر 

گونه هـا جـاری ببینـم. نمی خواهـم دیگـران را در انـدوه خویش شـریک سـازم به 

همیـن روسـت که چند سـال اسـت این کلمـات را در جان خسـته خـود ریخته ام 

امـا دیگـر ایـن جـان هم بـه لب رسـیده اسـت و یـاری می خواهـد. از چند سـال 

گاه شـدم دخترکـی از کودکـی و در سـن 13 سـالگی از 1369 یعنـی  پیـش کـه آ

همـان زمـان کـه مـن و شـمایانی سـودای عشـق و زندگـی داشـتیم یـا در تـدارک 

تشـکیل خانـواده بودیـم، در دیـاری دیگر در زندان رشـت بسـر می برد و تـا امروز 

)کـه حدود 22 سـال می گذرد( هنوز در قفسـی ناعادلانه اسـت. هـر گاه به یادش 

می افتـم پریشـان می شـوم. وقتـی بـه رشـت سـفر می کنـم، هـوای بهـاری و روح 

افـزای آن دیـار می خواهـد جـان را جـا و صفـا دهد کـه ناگهـان یـاد دخترکی در 

1- این مقاله منتشـر شـده در: مجله آسـمان شماره29بهمن1390 و بازنشـر شده در سایت های 
گوناگون از جمله: سـایت شهروندیار

چرا ما نمی میریم؟/ روایت عمادالدین باقی از پرونده دردناک دختر محکوم به اعدام
http://shahrvand-yar.com/media/3120

http://www.rahesabz.net/story/49318 سایت جرس
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زنـدان آن شـهر، چنان سـنگینی می کنـد که در این هوا احسـاس خفقان به انسـان 

دسـت می دهـد و تصـور اینکـه چـه بسـا صغراهـای دیگـری هـم در بند هسـتند 

ایـن خفقـان را طاقت فرسـاتر می کند. هنگامی که دوسـه سـال پیش بـرای جلب 

رضایـت از اولیـای دم بـه رشـت رفتیـم وهمسـر و دختـرم سـاعت ها بـا خانـواده 

کـودک مقتول سـخن گفتنـد ابتدا امیدی پدیدار شـد وقتـی که مادر مقتـول آنها را 

بـه سـبب پافشاری هایشـان راه داد، انتظار انعطاف داشـتند. برای آنهـا باور کردنی 

نبـود کـه کسـی مادر باشـد و حـس مادری داشـته باشـد و نسـبت به زنـده به گور 

شـدن دخترکـی بـی تفاوت باشـد و شـب ها را آرام بخوابـد. حیرت آنـگاه افزون تر 

می شـود کـه ایـن مـادر در پسـتوی ذهـن و دل خویش نیـز تردید دارد کـه صغری 

واقعـا قاتل فرزندش باشـد.

وقتـی بـه دیدن صغـری رفتند گفتند دسـت های او پـس از تحمل سـالیان مدید 

زنـدان یکسـره می لرزیـد به ویژه که سـه بار تـا پای چوبـه دار رفته بود و وحشـت 

گام برداشـتن بـه سـوی مـرگ را تجربـه کـرده بود و بـا اعطـای فرصتی دیگـر او را 

بـه همخانگـی دوبـاره هراس هـای دائمـی فراخوامـده بودنـد. غم و یاس سراسـر 

وجـود صغـری را گرفته بـود.او از زندگی، جـز چهار دیواری زنـدان را لمس نکرده 

اسـت. همـه آنچـه مردمان لذت هـای زندگی می شناسـند را درک نکرده اسـت. او 

طعم آزادی را نچشـیده اسـت و سال هاسـت بـا رؤیاهـای آزادی دوران کودکی اش 

می زیـد امـا آنانکـه تجربـه زنـدان را دارنـد می داننـد کـه رؤیاهـا نیز ته می کشـند 

و زمانـی می رسـد کـه دیگـر از بـس تکـرار شـده اند مـال آور می شـوند و رؤیای 

آزادی در روزگار کودکـی هـم دیگـر لذتـی نـدارد. او می گوید دیگر طاقـت ندارم 

و ای کاش زودتـر مـرا بـه دار آویزنـد. اعصـاب او ویران شـده بـود. دختر، لطیف 

الطبـع و نـازک خیـال و موجودی عاطفی اسـت اما این موجود نحیـف در چنگال 
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دیوارهای سرسـخت زندان سـالیان اسـت در حال پوسیدن اسـت. طبیعت لطیف 

و صبـور زن اسـت کـه بـه او تـوان و قابلیـت مـادر شـدن را بخشـیده اسـت امـا 

صغـری ایـن صبـوری را به جـای مـادری بـرای فرزنـد، در تحمل در قفـس بودن 

صـرف کـرد و گویـی بـرای دیوارهای بـی رحم زنـدان مـادری کرده اسـت و برای 

برخـی از همبنـدی هایـش. اوکه خود سـال هـا بود در حبس بسـر می بـرد به این 

ماقـات کنندگانـش گفتـه بـود »دل آرا« را دریابیـد و نگران حـال او بود.

صغـری اگـر هـم از زنـدان آزاد شـود دیگـر یـک انسـان عـادی نیسـت. باید به 

کجـا پنـاه بـرد؟ با کـدام توشـه زندگی خود را سـامان دهـد؟ اگر برایش این توشـه 

نیـز مهیا شـود اما او تمام سـن طـراوات و جوانـی و زندگی را در قفس بوده اسـت 

و مابقـی زندگـی را بایـد بـا عـوارض این دوران دسـت و پنجـه نرم کند. آیـا آنانکه 

توانایـی بـرای آزاد کـردن او داشـته اند یک لحظه تصـور کرده اند اگر او دخترشـان 

بـود چگونـه عمـل می کردنـد؟ گرچـه برای مسـئولان کشـور بایـد همـه جوانان 

چـون فرزندان آنها محسـوب شـوند.

پـدر و مـادر صغـری نجـف پـور در روسـتایی از توابـع فومـن مـی زیسـتند که 

فقـر و فاقـه یـارای تامیـن معـاش فرزنـد را نمـی داد . آنـان دختـرک ریـز نقـش ده 

سـاله را بـرای کار کـردن در خانـه ای به شـهر رشـت آوردند. او با پسـر خردسـال 

6-7 سـاله خانـواده مخـدوم خویش دوسـت و همبازی بـود. دوازده سـاله بود که 

بـه اتهـام قتـل پسـرک و انداختـن او در چـاه بازداشـت و زندانـی شـد و در دادگاه 

محکـوم بـه قصاص گردیـد. اگر حکم قاطع فقهـی و قانونی این اسـت که »ادرؤو 

الحـدود عندالشـبهات« و بایـد هنگام بروز کمترین شـبهه ای در اجـرای حدود به 

ویـژه اگـر قصاص باشـد توقف کـرد اما یافتن شـبهات عدیـده در پرونـده صغری 

دشـوار نیسـت. او در خردسـالی بدون حضور وکیل و خانواده، محاکمه و محکوم 
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شـد. نـص صریح قانون اسـت که عـدم حضور وکیـل در دادگاه کیفـری و جنایى 

موجب نقض رأی اسـت. بسـیاری آدم های بزرگسـال و دارای حامى و خانواده و 

وکیـل در دادگاه، مرعوب مى شـوند و همین سـال گذشـته در مطبوعات خواندیم 

کـه اسـتاد دانشـگاهی در دادگاه بـر اثـر اضطراب سـکته کرد چه رسـد بـه کودکی 

بـی حامـی در دادگاه. شـبهه دیگـر اینکـه صغـری از همـان سـال های نخسـتین، 

منکـر قتل دوسـت همبـازی اش و اعترافـات در بازجویـی دوره کودکـی اش بوده 

و ماجرایـی دیگـر را بازگـو مـی کند. اساسـا همین شـبهه بـس کـه او کودکی بیش 

نبوده اسـت. او نه جرم رابطه نامشـروع زن شـوهر دار و مشـارکت در قتل همسـر 

را داشـت و نـه قاچـاق مـواد افیونی و سـرقت)که اگر آنهـا را هم داشـت من موافق 

مجـازات بـودم امـا نه موافـق مـرگ( او کودکی 13 سـاله و ضعیـف الجثه بود.

شـاید گفتـه شـود کسـی نمی دانـد امـا داسـتان صغـری بارهـا در گوشـه و کنار 

مطبوعـات آمـده اسـت؟ مگـر می شـود متولیـان امـور ندیده باشـند. دیـدن و بی 

تفـاوت ماندشـان و ندیـدن شـان هـر دو قابـل توجیـه و بخشـایش نیسـت. او نـه 

وبـاگ نویـس بود نـه فعال سیاسـی و حزبی و نه فعـال حقوق زنان و نـه روزنامه 

نـگار و نـه نویسـنده و نه فرزند فان مقام و مسـئول و مقرب درگاه و نـه..... او یک 

دختـر روسـتایی فقیـر و بـی کس بـود و گویـی در چنیـن جامعـه ای او هیچکس 

نبـود، پـس آدم هـم به شـمار نمی آیـد!! و نباید حامی داشـته باشـد!! ایـن بخت را 

هم نداشـت که سـوژه شـود. وقتی کسـی سـوژه شـود حتی اگر گناهکار هم باشد 

قدیـس می شـود. اما سـوژه نشـد کـه همگان بـرای اینکـه از قافلـه حمایت عقب 

نمانند مسـابقه بگذارند. راسـتی ماک سـوژه شـدن و یا برعکـس درگمنامی نفله 

شـدن چیسـت؟ دیگـران را نمـی دانم چرا؟ امـا ما نیز عزمی برای سـوژه شـدن او 

نداشـتیم چـون گاهـی همین امر سـر سـوژه را بر بـاد می دهـد و فرایند رسـیدگی 
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منطقـی را بـه لجبـازی و مظهـر پیـروزی و عقـب نشـینی نیروهـا تبدیـل می کند 

و صغـری بـی پنـاه تـر از آن بود کـه در چنیـن وادی خطرناکـی بیفتـد. راه دیگری 

 با چنـد مقام عالی و مؤثـر قضایی گفتگو 
ً
برگزیده شـد. در این چند سـال شـخصا

کـردم و گزارش شـفاهی و مکتوب بزرگترین سـتم به یک شـهروند بـدون حامی و 

دختـرک فقیـر روسـتایی را داده ام اما جز ابراز تأسـف و قول پیگیـری هیچ حاصلی 

نداشـت. هنگامـی که داسـتان دختـرک را می شـنیدند آه و افسوسـی از نهادشـان 

برمی خواسـت امـا دریـغ از یـک کار و گام عملـی برای نجـات دختـرک. مانده ام 

کـه چگونـه می شـود کسـی ایـن حکایـت را بدانـد و شـب بتوانـد با آرامش سـر 

بـر بالیـن بگـذارد؟ آیا اگـر صغری دختـر یکی از همیـن مردان سیاسـت و قضای 

کشـور بـود باز هـم او را همینگونه فرامـوش می کردند؟ آیا بازهم همین سرنوشـت 

را داشـت و آنـان و خانـواده هایشـان مـی توانسـتند سـر بـر بالیـن نهنـد؟ آیـا گناه 

صغـری این اسـت کـه فرزند یـک مقـام دار و نشـان دار نیسـت؟ از مشـهورترین 

سـخنان امـام علی اسـت که وقتی شـنید خلخـال از پـای زن یهودی برکشـیده اند 

گفـت: »شـنیده ام کـه یکی از آنها بر زن مسـلمانی داخل شـده و دیگـری ، بر زنی 

از اهل ذمّه و خلخال و دسـتبند و گردنبند و گوشـواره اش را ربوده اسـت . و آن زن 

جـز آنکـه از او ترحم جوید چاره ای نداشـته اسـت . آنها پیروزمندانـه ، با غنایم ، 

بـی آنکـه زخمـی بردارند، یا قطـره ای از خونشـان ریخته شـود، بازگشـته اند. اگر 

مـرد مسـلمانی پـس از ایـن رسـوایی از اندوه بمیـرد، نه تنهـا نباید مامتـش   کرد 

بلکـه مـرگ را سـزاوارتر اسـت.«)خطبه 27 معروف به خطبـه جهادیه(

امـا اگـر ربـودن خلخـال از پـای یـک زن یهـودی مـا را سـزاوار مـردن اسـت، 

نابـودی یـک عمـر بـرای یـک کـودکِ دختـر، سـزاوار هـزار بـار مردن اسـت پس 

چـرا مـا نمی میریـم؟ چـرا ایـن سـان جـان سـخت و قسـی القلب شـده ایـم؟ آیا 
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ایـن بـه تنهایی دلیل کافـی برای این همه آشـوب و رنج نیسـت؟ آیا اگر مسـئولان 

ومـردم و نخبـگان ما نسـبت به این صغراها حسـاس بودند و خواب از چشمشـان 

ربـوده می شـد امـروز مـا در این کـوران باهـا بودیم؟ اگر چشـمان مان هـر دم پر 

آب شـوند و اگـر چـون سـیل ببارنـد و اگر مـا را در خود غـرق کنند پدیـده غریبی 

نیسـت بـل غریـب آن اسـت کـه حتی چشـمان مـان خیس نمی شـوند. هیـچ گاه 

دلـم هـوای رفتـن بـه شـمال را نـدارد وقتـی بـا خـود می اندیشـم در لحظه هـای 

انبسـاط خاطـر مـا صغری کجاسـت و چـه می کنـد. بـاران لطیف شـمال که می 

بـارد بـه جای احسـاس لـذت گمـان می کنم آسـمان زیبای شـمال بـرای صغراها 

می گرینـد ولـی جـان سـختی مـا صـدای هـق هـق آنـان را نمی شـنود و در خیال 

 ما مـی بارد نـه بـرای در قفس بـودنِ دیگری.
ِ

ایـن اسـت کـه طبیعـت، برای تفـرج
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هنوز خطر وجود دارد

گفتگوی آسمان با عمادالدین باقى درباره اعدام کودکان در ایران1

گزیده هایى از گفتگو:

...هنگامـی کـه وجود شـبهه به عنـوان قاعـده درء بـرای کل مجرمین تـازه بالغ 

وممیـز پذیرفتـه شـد پرسـش ومشـکل بعـدی ایـن اسـت کـه بـرای وضـع قانون 

نمی توان زمان رشـد کامل عقلی را شـناور گذاشـت و قاضی را متحیر سـاخت...

...محـدودی شـبهه آبـرو و جان انسـان اسـت و در حـدود و قصاص و چه بسـا 

برخـی از جرائم تعزیری کاربـرد دارد...

...یکـی از مشـکات بـزرک نظام حقوقـی ایـران در زمینه اعدام وجـود قوانینی 

اسـت کـه در اصـل به جـای دنبالـه روی شـهروندان و قضـات از قانـون بالعکس 

قانـون را دنبالـه رو آنان می سـازد...

...چگونـه اسـت کـه اولیـای دم حـق بـر جـان دارنـد امـا حـق بـر حبـس کـه 

تخفیـف مجـازات ومطلـوب شـارع اسـت ندارنـد حـال آنکـه از بـاب مصالحـه 

مانعـی نـدارد و بلکـه مطلوب تـر اسـت که از بـاب شـئون حکومتی دانسـته و این 

حـق را بـرای اولیـای دم در قانـون منظـور کنیـم....

...علیرغـم اینکـه در قـرآن بـر ترجیـح عفـو تاکیـد شـده اسـت امـا در قانـون 

مجـازات قصـاص را اصـل قـرار داده انـد و برای جزییـات آن و سـازوکار اجرایش 

انـواع قوانیـن را وضـع مـی کننـد در حالی که اگـر قرار باشـد دأب شـارع را تامین 

1-  هفته نامه آسمان، شماره52 شنبه5مرداد1392ص39
)آسـمان تیتـر: "جامعـه و دولـت مسـئولیت دارنـد" را بـرای گفتگـو برگزیده اسـت. نیـز عبارات 

داخـل کروشـه در مجلـه نیامده انـد(
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کننـد باید بیشـتر بر عفـو تکیه کـرده و قوانین و سـازوکارهای مفصل تـر و ترغیب 

کننـده تـری وضـع کننـد که عفـو را اصـل و گزینه هـای دیگـر را در رتبه بعـد قرار 

دهـد اما شـما هیچ قانـون و سـازوکار خاصی برای تحقـق آن نمی بینیـد. یکی از 

شـیوه های آن بسـتر سازی برای برسـاختن نهادهای مدنی و پشـتیبانی از آنهاست 

کـه در ایـن راه بتواننـد کارهـای لازم را انجام دهند و با قوای سـه گانـه در تعامل و 

باشـند... گذاری  اثر 

آسـمان: قانون مجازات اسـامی جدیـد بالاخـره در مورد اعدام کـودکان زیر 
18 سـال تغییـر پیـدا کرد و در صورت وجود شـبهه در رشـد فرد زیر 18 سـال 
حکـم اعـدام در مورد اجرا نمی شـود. مـاده 91 می گویـد: "در جرائم موجب 
حـد یـا قصاص هـرگاه افـراد بالـغ کمتر از هجـده سـال، ماهیت جـرم انجام 
شـده و یـا حرمـت آن را درک نکننـد و یـا در رشـد و کمـال عقـل آنـان شـبهه 
وجـود داشـته باشـد، حسـب مـورد بـا توجـه بـه سـن آنهـا بـه مجازات هـای 

پیشـبینی شـده در این فصـل محکوم می شـوند.
تبصـره- دادگاه بـرای تشـخیص رشـد و کمـال عقـل می توانـد نظـر پزشـکی 
قانونـی را اسـتعام یـا از هـر طریـق دیگـر کـه مقتضـی بدانـد، اسـتفاده کند"
امـا در اینجـا دو واژه نیـاز بـه تعریـف مشـخص دارنـد. بـا توجـه بـه فقـه که 
قانـون مجـازات نیز برگرفته از آن اسـت، رشـد چه تعریفـی دارد و به چه فردی 

رشـید گفته مـی شـود؟ و دوم اینکه، محدوده شـبهه چیسـت؟

رشـد در فقـه بـه معنـای ممیـز شـدن یعنی تشـخیص خـوب و بد و درسـت 

و نادرسـت اسـت و مسـتقل از بلـوغ اسـت. یعنـی ممکن اسـت کسـی بالغ 

شـود امـا رشـد نداشـته باشـد امـا در فقـه رشـد مدنـی مـورد توجـه بـوده نه 

رشـد جزایـی. فقها معمولا رشـد عقلـی را با تحقـق امارات بلـوغ قابل احراز 
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می دانـد مگـر آنکـه خـاف آن ثابـت شـود. فقهـا در مسـایل مالـی رشـد 

را مطـرح کرده انـد و بلـوغ را هـم مـازم بـا رشـد نمی داننـد امـا در مسـایل 

کیفـری رشـد را ذکـر نکرده انـد. از قدمـای اصحـاب تنها کسـی که رشـد را 

ذکـر کـرده عامـه حلی اسـت.

دیـدگاه مطـرح شـده در قانـون مجـازات جدیـد گرچـه بـه نظـر می آیـد راه 

تـازه ای اسـت اما در حقیقـت همان نظریه رایج در فقه سـنتی اسـت که طبق 

آن افـراد بالـغ مشـمول مجـازات حـدی می شـوند مگـر اینکـه محـرز شـود 

سـفیه یـا مجنـون هسـتند. در واقـع اگـر جانی بالـغ باشـد ولی عاقل نباشـد 

اعـدام نمی شـود و این حکـم اختصاص بـه کـودکان و نوجوانان نـدارد بلکه 

اگر فردی در سـنین میانسـالی و بزرگسـالی هم باشـد مجازات نمی شـود. اما 

آنچـه مـا از قاعده درء اسـتنباط مـی کنیم این اسـت کـه کل مجرمین جرایم 

سـنگین در سـنین زیر17یـا 18یـا 19سـالگی بـر اسـاس یافته هـای دقیـق 

تجربـی روانشناسـان، جامعـه شناسـان و جرم شناسـان بـه دلیل اینکـه نوعا 

به رشـد عقلی و اسـتقال شـخصیتی کامل نرسـیده اند مشـمول قاعـده درء 

بـوده و اینکـه افرادی در سـنین پاییـن تر از آن به رشـد عقلی ویا نبوغ رسـیده 

باشـند استثناسـت. در عیـن حال از این قاعـده نیز نمی تـوان نتیجه گرفت که 

اصـل بـر این اسـت که افراد زیر 18سـال اعدام نمی شـوند مگـر اینکه محرز 

شـود کـه رشـد عقلی کامـل داشـته اند، زیـرا مـوارد اسـتثنا معمـولا از قانون 

کلـی تبعیـت می کند و در هیـچ نظامی  برای مـوارد اسـتثنایی قوانین جداگانه 

 
ً
وضـع نمی کننـد. در دیدگاه قبلـی که اصل بر مجـازات بالغی اسـت که نوعا

رشـد عقلـی او با امـارات بلوغ ظاهر می شـود تنهـا نکته ای که بـه عنوان یک 

مفـر بـرای جلوگیری از اعدام زیر18سـال مطرح گردیده این اسـت که شـرط 

اجـرای حـدود و دیگـر مجازات هـا علـم بـه حرمت اسـت، لذا بـا ادعاهای 

عـدم اطـاع از حرمت فعـل در مواردی که نـزد عقا محتمل باشـد چنانکه 
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معمـولا در افـراد تـازه بالـغ چنیـن اسـت نمـی تـوان حـدود را جـاری کرد و 

مورد »تـدرأ الحدود بالشـبهات« می باشـد.

ایـن اصـل یعنـی اطـاع از حرمت فعل گرچه گفته شـده اسـت کـه معمولا در 

مـورد افـراد تـازه بالغ می توان گفـت به دلیل تازه بالغ شـدن احتمـالا از حرمت 

فعـل اطـاع نداشـته اند وآنـرا مشـمول قاعـده درء کـرد امـا بـاز هـم راه حـل 

اساسـی نیسـت و مجـازات اعـدام زیـر 18سـال را بطـور کلی ملغـی نمی کند.

هنگامـی کـه وجود شـبهه به عنـوان قاعـده درء بـرای کل مجرمین تـازه بالغ 

وممیـز پذیرفتـه شـد پرسـش ومشـکل بعـدی ایـن اسـت کـه بـرای وضـع 

قانـون نمی تـوان زمـان رشـد کامـل عقلـی را شـناور گذاشـت و قاضـی را 

متحیـر سـاخت. گرچـه نمی تـوان بصـورت ریاضـی وار زمـان دقیقـی برای 

بلـوغ عقلـی غالـب جوانـان معین کـرد اما می تـوان بـا مراجعه با عـرف و به 

یافته هـای تجربـی روانشناسـان گفـت از آنجـا که تـازه بالغان غالبا از سـنین 

17 یـا 18 بـه بـالا بـه رشـد کامـل عقلـی می رسـند در قانـون سـنxرا مبـدا 

مسـوولیت کیفـری قـرار می دهیـم. از همیـن رو اسـت که برخی از کشـورها 

سـن16 وبرخـی سـن 17 وغالبـا سـن 18 را مـاک قـرار داده اند کشـورهای 

اسـکاندیناوی بـرای اعایـت احتیاط و اطمینان سـن 20 یا22سـالگی را مبدا 

مسـوولیت کیفـری گرفته انـد. امـا آنهـا کـه مجـازات اعـدام را لغـو کرده انـد 

مجازات هـای کیفـری دیگـری را جایگزین سـاخته اند و آنانکه اعـدام را برای 

سـنین بالای18سـال لغـو نکرده انـد مشـمول ایـن مجـازات قـرار می دهند.

در ادامـه سـؤال اول محدوده شـبهه چیسـت و آیا قاعـده فقهی تـدرء الحدود 
بالشـبهات، در مـورد قصـاص و تعزیر نیز جاری اسـت؟ و در مـورد قصاص 

مرتکبیـن جـرم قبل از 18 سـال چطور؟
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محـدوده شـبهه، آبـرو و جـان انسـان اسـت و در حـدود و قصـاص و چه بسـا 

برخـی از جرائـم تعزیـری کاربـرد دارد، به همین دلیـل در مبحث ششـم قانون 

مـاده 120  در   " دَرأ  قاعـده  اسـامی جدیـد تحـت عنوان:"اِعمـال  مجـازات 

آمـده اسـت:»هرگاه وقـوع جـرم یـا برخـی از شـرایط آن و یـا هریک از شـرایط 

مسـؤولیت کیفـری مـورد شـبهه یـا تردید قـرار گیـرد و دلیلی بـر نفـی آن یافت 

نشـود حسـب مورد جرم یا شـرط مذکـور ثابت نمی شـود«. با وجـود این اصل 

مترقـی و حقـوق بشـری و مداراجویانـه در امور کیفـری و با وجـود اینکه قاعده 

شـبهه یـا درء در مـورد حـدود مسـلم اسـت و اساسـا از حـدود بـه قصـاص و 

تعزیـرات گسـترش پیـدا می کند امـا در مـاده 121 قانون مجـازات جدید حتی 

برخـی جرایـم حـدی را هم از این قاعده اسـتثناء کـرده و می گویـد:» در جرائم 

موجب حد به اسـتثنای محاربه، افسـاد فی الارض، سـرقت و قـذف، به صرف 

وجـود شـبهه یـا تردیـد و بـدون نیـاز بـه تحصیل دلیـل، حسـب مورد جـرم یا 

شـرط مذکـور ثابت نمی شـود.«

حدیـث »تـدرأ الحـدود بالشـبهات« از قـول پیامبـر اسـام )حرعاملـی ج 18، 

ص  335( روایـت مشـهوری در میـان اهـل سـنت و شـیعه اسـت کـه در قوانین 

جزایـی بـه آن اسـتناد می شـود وبـه یکـی از قواعـد اساسـی حقوق جـزا تبدیل 

شـده اسـت. قصـاص، مافـوق حـدود و تعزیـر مـادون حدود اسـت لـذا وقتی 

طبـق ایـن قاعـده با کمترین شـبهه ای اجـرای حـدود متوقف می شـود در مورد 

قصـاص کـه به موجـب وجـوب احتیاط در دمـاء و نفـوس به طریـق اولی مهم 

تـر از حـدود اسـت نیـز مجـری می گـردد امـا در تعزیـرات چنیـن نیسـت زیرا 

اساسـا در تعزیـزات نـه تنهـا صـدور حکـم اعـدام خاف شـرع و قانون اسـت 

بلکـه صـدور حکـم مجـازات شـدید از حـدود هم جایز نیسـت.

طبـق قاعـده درء، در امـور مهمـه ای چـون جان و آبروی انسـان و تعمیـم آن به 
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مـوارد قصـاص بایـد بـا کمترین بهانـه ای در اجـرای حد توقـف کـرد. بنابراین 

بـا توجـه به اینکـه در ایـران درمـورد بسـیاری از محکومـان به قصـاص زیر18 

سـال آنهـا را در حبـس نـگاه مـی دارند تا بـه سـن قانونـی برسـند، بنابراین اگر 

مصلحـت جامعـه ایجـاب کنـد که ارتـکاب قتل پـس از بلـوغ و زیر 18 سـال 

)هرچنـد بـه حکـم ثانـوی مطابـق بـا قانـون حقـوق بیـن المللـی اعـدام زیـر 

18 سـال ممنـوع باشـد( ممنـوع شـود در ایـن صـورت اجـرای حکم اعـدام از 

مصادیـق شـبهه اسـت و بـه عبارتـی دیگـر در زمانی کـه اجرای چنیـن حکمی 

موجـب وهـن بـرای جامعه مسـلمانان و اسـام باشـد مـورد از موارد شـبهه در 

حکـم اسـت و بایـد احتیـاط شـودو همین کـه مرتکب جـرم را در سـن زیر 18 

سـال اعـدام نمـی کننـد تـا چنانکـه در موارد مشـاهده شـده بـه سـن 19 تا 22 

سـالگی برسـد خـود دلیـل کافـی بـر شـبهه اسـت. همیـن کـه کشـور مـا تنها 

کشـوری در جهـان اسـت کـه هنـوز مجـازات اعـدام زیـر 18 سـال در آن اجرا 

مـی شـود بـرای اثبـات وهـن بودنـش کافـی اسـت. البتـه ممکن اسـت برخی 

مسـئولان ایـن حـرف را تکذیب کنند اما فهرسـت تفصیلی این نـوع محکومان 

در کتـاب حـق حیات کودکان منتشـر شـده اسـت.

در اینکـه ورود شـبهه موجـب توقـف حـدود اسـت اتفاق نظـر وجـود دارد اما 

اسـتفاده مـا از قاعـده درء در اینجـا بـه این منظور اسـت کـه معتقدیم اساسـا و 

بطـور کلـی مجـازات کـودک ونوجوان، مشـمول شـبهه و قاعده درء اسـت زیرا 

یافته هـای روانشـناختی در مـورد بزهـکاری کـودکان از حیث علمـی و تجربی 

چنـدان متقـن اسـت کـه نمی تـوان بـه آنهـا بـی اعتنا بـود. کمتریـن پیامـد این 

یافته هـا تردیـد در رسـیدن افراد زیر18سـال به رشـد و اسـتقال کامـل در درک 

ونیـز شـخصیت کامل واسـتحقاق کیفر در صورت بزهکاری اسـت. مشـاهده 

افراد رشـید زیر18سـال را باید اسـتثنائی بـر قاعده فرض کـرد. آیت الله منتظری 

ازجملـه فقهایی اسـت که گرچه رشـد به معنـای درک نفع وضـرر در امور مالی 
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را مـازم بـا اجـرای حـدود و قصـاص نمی دانـد ولـی آنرا از رشـد عقلـی جدا 

 
ً
دانسـته و رشـد عقلـی را مـاک اجرای حـدود و قصـاص می گیرد کـه معمولا

بـا ظهـور امـارات بلـوغ قابل احراز اسـت مگـر خـاف آن ثابت شـود. اما وی 

قاعـده درء را در ایـن زمینـه مناسـب تـر می دانـد و می گویـد: رشـد بـه معنای 

قـدرت درک نفـع و ضـرر مالـی که شـرط رفع حجـر در تصرفات مالی اسـت، 

در اجـراء حـدود و قصـاص شـرط نیسـت ولـی رشـد عقلی بـه معنـای قدرت 

تمیـز و درک خوبـی و بـدی و حرمـت و وجـوب، شـرط مسـوولیت کیفـری 

مـی باشـد، لـذا چنانچـه فـردی از ایـن جهـت رشـد نیافته باشـد حـدود بر او 

جـاری نمـی شـود و رشـد به ایـن معنـا معمولا بـا تحقیق امـارات بلـوغ مازم 

و قابـل احـراز اسـت مگـر خاف آن ثابت شـود. البته روشـن اسـت که شـرط 

دیگـر حـدود و دیگـر مجازات هـا علم به حرمت اسـت، لـذا با ادعاهـای عدم 

اطـاع از حرمـت فعـل در مواردی که نـزد عقا محتمل باشـد چنانکه معمولا 

در افـراد تـازه بالـغ چنیـن اسـت نمی تـوان حـدود را جاری کـرد و مـورد »تدرأ 

الحدود بالشـبهات« می باشـد.

بـا توجـه بـه اینکـه قانـون باید بـه نفع متهم تفسـیر شـود، آیـا می تـوان گفت 
یـک فـرد زیر 18 سـال که متهـم به جرمی اسـت که مجـازات اعـدام دارد در 

رشـد او شـبهه نیسـت و او حتما بالغ و رشـید اسـت؟

برخـی فقهـا گفته انـد: برای شـمول قوانیـن جزائی نسـبت به نوجوانان کم سـن 

و سـال، لازم اسـت حـد نصـاب رشـد عقلـی در زمینـه  مسـائل جزایـی احراز 

شـود و اگـر در مـواردی مشـکوک باشـد حـدود و قصاص مشـمول قاعـده درء 

اسـت بنابرایـن طبـق ایـن دیـدگاه مازمـه ای میـان بلـوغ )آمادگـی غریـزی و 

طبیعـی بـرای ازدواج( بـا مسـوولیت کیفـری وجـود نـدارد زیرا کسـی کـه بالغ 

شـد ضرورتـا عاقـل و رشـید نخواهد بـود. در امـور عبـادی، بلوغ شـرط کافی 
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اسـت اما در امور مدنی شـرط لازم اسـت ولی کافی نیسـت مگـر اینکه بلوغ و 

رشـد تـوام شـود چنانکه در تصرفـات مالـی و ازدواج بلوغ و عقل کافی نیسـت 

و رشـد هم شـرط اسـت. قرآن نیـز میان بلوغ و رشـد تفـاوت قائل شـده وبرای 

معامـات عـاوه بر بلوغ، رشـد را هم شـرط دانسـته اسـت و می گویـد: فابتلوا 

 الیهـم اموالهم 
ً
 فادفعوا

ً
الیتامـی حتـی اذا بلغـوا النکاح فان آنسـتم منهـم رشـدا

)نسـاء: آیـه 6( یتیمـان را وقتـی به حد بلوغ برسـند، مـورد آزمایـش معاماتی قرار 

دهیـد؛ و پـس از اینکه به سـن بلوغ و ازدواج رسـیدند اگر در آنها رشـد )کافی( 

یافتیـد، اموال شـان را بـه آنهـا بدهید. قاعده »إن الشـریعة سـمحه و سـهله«که 

برگرفتـه از حدیـث پیامبـر اسـت )حرعاملـی ج8. ص116. روایـت10209( نیـز 

ایجـاب می کنـد کـه سـن رشـد مـاک مسـوولیت کیفـری باشـد. سـن رشـد 

امـری عرفـی اسـت. بنابر تشـخیص عالمـان روانشناسـی و زیست شناسـی در 

قوانین اغلب کشـورها اماره سـن رشـد به عنوان سـن کیفر 18 سـال تمام اسـت 

و امـروزه در قوانیـن برخـی کشـورها 21 و 22 سـالگی را سـن رشـد گرفته اند. 

جالب اینکه در یک آیه قرآن اوج سـن رشـد را 40 سـالگی خوانده اسـت »... 

حتـی اذا بلـغ اشـده و بلغ اربعیـن سـنة...« )احقاف15( ما انسـان را به احسـان 

در حـق پـدر و مـادر سـفارش کردیم. مـادر، بـا رنج، بـار حمـل را تحمل کرد 

و بـا مشـقت وضـع حمـل کرد و سـی ماه مـدت حمـل و شـیرخواری بـود، تا 

وقتـی کـه بـه حد رشـد وحتی بـه نهایت رشـد که چهل سـالگی اسـت رسـید.

گاهـی اولیـای دم بـرای گذشـتن از حکـم قصـاص، طلـب مبالـغ هنگفتـی 
می کننـد کـه بسـیار بیش از انـدازه دیه یک فرد اسـت و معمولا خانواده کسـی 
کـه مرتکـب قتـل شـده از عهـده آن بر نمی آیـد. در مـورد بسـیاری از زیر 18 
سـاله هـا نیـز ایـن اتفـاق افتـاده اسـت. از لحـاظ فقهـی ایـن مبالـغ در برابر 

گذشـت از قصـاص حکم خاصـی دارد؟
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در مـورد افـراد زیـر 18 سـال اصـل مجازات قصـاص بنابـر 15 قاعـده فقهی و 

حقوقـی کـه قبـا بـه تفصیل شـرح داده شـده قابـل اجرا نیسـت و درباره سـایر 

مـوارد، طبـق شـرع و قانـون در برابـر قتـل نفـس یـا مجـازات قصاص اسـت یا 

عفـو و یـا دیـه و نصـاب دیـه هـم مشـخص اسـت و اگـر کسـی آن را بـه جای 

قصـاص انتخـاب کرد دیه با نصـاب معین خود تعریف شـده اسـت. همانطور 

کـه در قـرآن و در فقه سـنتی، سـلطنت اولیـای دم بـرای قصاص بـه معنای این 

نیسـت کـه مـی تواننـد هـرکاری دل شـان خواسـت انجـام دهنـد و بـرای مثال 

شـکنجه یـا مثلـه و بعـد قصـاص کننـد یـا خودشـان رأسـا اقـدام کننـد در دیه 

هـم اختیـار مطلـق ندارنـد کـه هـر مقـدار دل شـان خواسـت مطالبـه کننـد و 

بایـد مقیـد بـه نصاب باشـند امـا در ایران متاسـفانه برخـاف عـرف حقوقی و 

عقایـی و منـش انسـانی بـه اولیاء، سـلطنت مطلق داده شـده و گاهـی جریمه 

مالـی ای مطالبـه می کننـد کـه نـه تنها مجـرم بلکـه خانـواده او را هم از هسـتی 

سـاقط می کننـد زیـرا بازماندگان اگر ایـن مطالبـات را برآورده نکنند احسـاس 

مـی کننـد بخاطـر جیفه دنیـا، جـان عزیزشـان را فروختـه و معامله کـرده اند و 

دچـار عـذاب وجـدان می شـوند. ایـن بیرحمی بـا هیـچ واکنشـی مواجه نمی 

شـود و سـازوکاری بـرای جلوگیـری از آن وجود نـدارد و از بیم آنکـه اولیای دم 

منصرف شـوند همگان تسـلیم این خواسـته ناپسـند می شـوند در حالی که امر 

پسـندیده از نظـر شـارع، عفـو بـوده اسـت. دیـدگاه من دربـاره مجـازات اعدام 

قبـا در کتـاب هـا و مقالاتـی توضیـح داده شـده و بـا دیـدگاه پذیرفته شـده در 

قانـون مجـازات اسـامی اختـاف بزرگـی دارد امـا اگر طبـق همان فقه سـنتی 

همانطـور کـه شـرط اذن حاکـم و دسـتگاه قضا و مقـررات دیگر بـرای قصاص 

وضـع شـده بـا مبانی و دلایـل موجـود در فقـه، سـلطنت اولیـای دم محدودتر 

شـود و در قصـاص و دیـه هـم مقیـد و مشـروط و محـدود کننـد چنین مسـائل 

تأسـف بـاری رخ نمـی دهد.
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بـرای گذشـت از قصاص بـه دلیل جنبـه عمومی جرم فـرد مرتکب بـه اختیار 
قاضـی مـی توانـد 3 تا 10 سـال بـه حبس محکـوم شـود. خانـواده مقتول که 
آسـیب دیـده ماجراسـت معمـولا بـه سـختی راضی می شـود کـه از قصاص 
قاتـل گذشـت کنـد و او پـس از مـدت معلومی حبس آزاد شـود. آیـا می توان 
ایـن اختیـار را بـه اولیـای دم داد کـه بـه جـای قصاص تقاضـای تبدیـل آن به 

حبـس کنند؟

مسـئله مجـازات از جنبـه عمومـی جـرم حتـی بعـد از رضایـت شـاکی و ولی 

دم مسـئله ای اختراعـی اسـت و مبنـای دینـی هـم نـدارد و از جنبـه مصلحتـی 

کـه حکومـت تشـخیص داده وضـع شـده امـا دربـاره اختیـار اولیـای دم، یکی 

از مشـکات بـزرک نظـام حقوقـی ایـران در زمینـه اعـدام وجود قوانینی اسـت 

کـه در اصـل بـه جـای دنبالـه روی شـهروندان و قضـات از قانـون، بالعکـس 

قانـون را دنبالـه رو آنـان می سـازد. در نظـام حقوقـی ایـران حکـم قاتـل یا مرگ 

اسـت یـا آزادی . در نظـام حقوقـی ایـران قاتـل بایـد قصـاص شـود مگـر آنکه 

اولیـای دم گذشـت کننـد. در اینصـورت مجـرم بـا پرداخـت خونبهـا یـا بدون 

آن آزاد می شـود. البتـه از جنبـه عمومـی جـرم معمـولا بیـن 3تـا5 سـال حکم 

زنـدان صـادر می شـود کـه می تواند مشـمول عفو حکومتـی هم قرار گیـرد. این 

حکـم مـرگ یـا آزادی بـرای قاتـل از این روسـت کـه در قانـون، هیـچ مجازات 

دیگـری پیـش بینـی نشـده اسـت مثا اینکـه اولیـای دم اگـر تمایل بـه قصاص 

نداشـته باشـند وبخواهنـد بـا توافـق بـا قاتل درخواسـت تبدیـل مجـازات را به 

حبـس بنماینـد بـا وجـود اینکه ظاهـرا هیچ منع شـرعی نـدارد اما قانونـی برای 

آن وضـع نشـده اسـت زیرا گفته می شـود شـرع چنیـن مجازاتی را مقـرر نکرده 

اسـت و اولیـای دم را میـان »قصـاص« یا »عفو« یا »دیه« مخیرسـاخته اسـت. 

ایـن در حالـی اسـت کـه اگر طبق منطـق خود حکومـت؛ قصاص حـق اولیای 

دم باشـد )کـه در جـای دیگـری پیرامون اینکه حق جامعه اسـت یا حـق اولیای 
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دم یـا حـق حکومـت به تفصیـل سـخن گفتـه ام( بنابراین اولیـای دم به اسـتناد 

ایـن حـق و توافـق بـا قاتل مجـاز بـه تبدیـل مجـازات نیزهسـتند. بـدون اینکه 

پرسـش زیـر را متهـم به قیـاس کنیـم چگونه اسـت که اولیـای دم حـق بر جان 

دارنـد امـا حق بـر حبس کـه تخفیف مجـازات ومطلوب شـارع اسـت ندارند، 

حـال آنکـه از بـاب مصالحـه مانعی نـدارد و بلکه مطلوب تر اسـت کـه از باب 

شـئون حکومتـی دانسـته و ایـن حـق را بـرای اولیـای دم در قانون منظـور کنیم.

وجـود چنان قانونی سـبب شـده اسـت که برخـی اولیای دم که تمایل به کشـتن 

مجـرم ندارنـد بـه دلیـل اینکـه اگـر رضایت به عـدم قصـاص دهند مجـرم پس از 

مـدت کوتاهی آزاد می شـود و عواطف بازمانـدگان مقتول را جریحه دار می سـازد 

مجبـور می شـوند قصاص کننـد زیرا مجبور شـده اند میـان قصـاص و آزادی قاتل 

یکـی را انتخـاب کننـد در حالی که اگرمجـازات منحصر به قصاص نبـود وامکان 

مجـازات زنـدان طولانی را داشـتند از قصاص سـرباز می زدند و حکـم قرآنی عفو 

را ترجیـح می دادنـد و بـه نظـر می آیـد عفـو بـه معنـی گذشـت ازقصـاص اسـت 

 گذشـت از مجـازات )که اولیـا البتـه می توانند از هـر نـوع مجازاتی هم 
ً
نـه الزامـا

گذشـت کننـد( زیـرا عـاوه بر گذشـت از قصاص یـا عفـو، گزینه دیه نیـز مطرح 

شـده کـه نوعـی جریمـه مالـی اسـت و اکنـون در نظـام حقوقـی ایـران در احکام 

تعزیـری جریمـه بـدل از حبس معمول اسـت که به تشـخیص قاضـی حبس بدل 

از جریمـه هـم می توانـد انجـام شـود.بگذریم کـه دیـه نیـز داسـتان دیگـری یافته 

اسـت و گاهـی اولیـای دم چندیـن برابـر دیـه مقـرر در قانـون بـرای یک انسـان را 

طلـب می کننـد کـه یا عفـو را تعلیق بـه محال می بـرد یا خانـواده محکـوم را برای 

نجـات زندگـی اش به نابـودی اقتصادی می کشـاند.

گرچـه اهمیـت بخشـیدن به حقـوق خصوصی از شـاخص های حقـوق مدرن 
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و پیشـرفته بـه شـمار می آیـد و در حقـوق اسـامی هـم اجازه سـلطه غیـر بر حق 

خصوصـی داده نمی شـود اما مسـئله جان انسـان ها )اعـم از مجـرم و غیر مجرم( 

از چنـان اهمیتـی برخوردار اسـت که اسـتثنائا در ایـن مورد بـه بهانه های مختلف 

ایـن حـق خصوصی به سـود حقوق عمومی محدود شـده اسـت. از جملـه اینکه 

طبـق فقـه اهـل سـنت اگـر اولیـای دم چند نفـر باشـند و یکـی از اولیـای دم عفو 

کنـد دیگر قصاص سـاقط می شـود ولو اینکـه بقیه خواهـان قصاص باشـند. فقط 

در فقـه شـیعه اسـت کـه بـا رضایـت همـه اولیـای دم قصـاص سـاقط می شـود و 

اگـر یکـی از آنهـا عفـو کـرد سـایر اولیـای دم می توانند بـا پرداخت دیـه، قصاص 

را اجـرا کنند.

بـدون شـک اولیـای دم اولـی در حـق قصـاص هسـتند امـا نـه صاحـب مطلـق 

حـق، زیـرا اجـرای این حـق باید مزاحـم با مصلحـت برتـر و عمومی نباشـد. برای 

تحقـق یک حـق باید هم مقتضـی موجود و هم مانـع مفقود باشـد. بالاخره ترجیح 

احـدی از مصلحتیـن کـه اهم اسـت در هنـگام تزاحم ضـروری اسـت و حکومت 

بایـد در ایـن میـان با وضـع قانـون راه را بـرای امکان ترجیـح اهم بـاز بگذارد.

قوانیـن کنونـی سـبب شـده اسـت کـه مصالـح عمومـی تمـام کشـور و نظـام 

قضایـی تابـع احساسـات یـک یا چند نفـر به عنـوان اولیـای دم گـردد. دهها مثال 

می تـوان در ایـن مـورد ذکـر کـرد . یکی از مثـال های درخـور توجه؛ اعـدام بهنود 

شـجاعی اسـت. او در سـن17 سـالگی دراثـر یـک نـزاع ناخواسـته مرتکـب قتل 

نوجوان همسـن خود گردید و سـرانجام در سـن 21 سـالگی اعدام شـد. در مدت 

حبـس او 5 بـار پـای چوبـه دار رفت اما بـه دلیل اعتراضات گسـترده و به دسـتور 

رئیـس قـوه قضاییـه اجـرای حکـم متوقـف گردیـد تـا فرصتـی بـه خانـواده بهنود 

شـجاعی داده شـود کـه بتواننـد رضایـت اولیـای دم را جلـب کننـد امـا هر بـار با 
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سرسـختی بازمانـدگان مقتـول بـرای انتقام ایـن فرصت و تاشـها نـاکام می ماند. 

سـرانجام اولیـای دم بـرای اینکـه از دسـت خیـل مراجعـان خواسـتار عفو آسـوده 

شـوند ادعـا کردنـد رضایـت می دهنـد و بعـد آن را تغییـر داده و مدعـی خونبهـا 

شـدند و پـس از درخواسـت مبلـغ سـنگین دوبـاره ادعـای قصـاص کردند.چنـد 

بـار هـم بهنـود بـا نوشـتن نامه ای بـه آنان گفـت هنـوز نمی تواند بـاور کنـد فرزند 

بیگنـاه آنـان را کشـته و چنیـن قصدی نداشـته اسـت وملتمسـانه از آنان خواسـتار 

عفـو شـد و قـول داد مانند فرزندشـان تا پایان عمر خدمتگزارشـان باشـد. در واقع 

اگـر بهنـود نوجـوان در یـک نـزاع و بـه صورت ناخواسـته مرتکـب قتل شـد اما به 

گاهانـه و قصدمنـد و برنامه ریزی شـده چارپایه دار را از زیـر پای بهنود  صـورت آ

کشـیدند. اگـر مقتـول در یـک نـزاع ناگهانی کشـته شـد اما بهنـود بیش از4 سـال 

لحظـات دردنـاک انتظـار اعـدام را تحمـل کرد سـپس اعدام شـد و اگـر بنابرجزاء 

سـیئه سـیئة مثلهـا باشـد تفـاوت این دو نـوع مـرگ را چه کسـی جبـران می کند؟

بـدون جهـت نیسـت کـه در روایتـی از پیامبـر درباب اسـتحباب طلـب عفو و 

تأکیـد بـر عفـو آمده اسـت کـه قصاص کننـده با وجـود طلب خـدا و نبـی بر عفو 

اگـر قصاص کنـد ماننـد همان قاتل اسـت.

إنـی لقاعـد مـع النبـی صلـی اللـه علیه وسـلم إذ جـاء رجل یقـود آخر بنسـعة 

فقـال یـا رسـول الله هـذا قتل أخـی فقال رسـول الله صلـی الله علیه وسـلم أقتلته 

فقـال إنـه لـو لم یعتـرف أقمـت علیـه البینـة قال نعـم قتلتـه قـال »کیـف قتلته؟« 

قال:کنـت أنـا وهو نختبط من شـجرة فسـبنی فأغضبنی فضربته بالفـأس علی قرنه 

فقتلتـه فقـال له النبـی صلی الله علیه وسـلم هل لک من شـیء تؤدیه عن نفسـک 

قـال مالـی مـال إلا کسـائی وفأسـی قال:فتـری قومـک یشـترونک؟ قال أنـا أهون 

علـی قومـی من ذاک فرمـی إلیه بنسـعته وقال دونـک صاحبک فانطلـق به الرجل 
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فلمـا ولـی قال رسـول اللـه صلـی الله علیـه وسـلم إن قتله فهـو مثله فرجـع فقال 

یـا رسـول اللـه إنـه بلغنی أنک قلـت إن قتله فهـو مثله وأخذتـه بأمرک فقال رسـول 

اللـه صلـی اللـه علیه وسـلم أما تریـد أن یبـوء بإثمک وإثـم صاحبک قـال یا نبی 

اللـه لعلـه قال بلـی قال فـإن ذاک کذاک قـال فرمی بنسـعته وخلی سـبیله.

مـردی نـزد رسـول خدا آمد و گفت این شـخص برادر مرا کشـته اسـت. رسـول 

خـدا از متهـم پرسـید:آیا تـو او را کشـته ای؟ متهـم گفـت آری کشـته ام. پیامبـر 

گفت:چگونـه کشـتی؟ آن فـرد توضیـح داد کـه او بـه مـن دشـنام داد و مـن هـم 

عصبانـی شـدم، فضربتـه بالفـأس علـی قرنـه فقتلتـه. پیامبر پرسـیدآیا تـو خودت 

چیـزی داری کـه بـه عنـوان دیه بدهی؟ او پاسـخ داد مـن مالی ندارم مگر کسـائی 

و تبـری . پیامبـر گفـت آیـا فکر می کنـی قوم تـو دیه تـو را می دهند؟ متهـم جواب 

داد مـن نـزد قـوم خـودم بی مقـدار از ایـن هسـتم کـه دیـه ام را بدهنـد. فرمـی الیه 

بنسـعته و قـال دونـک صاحبـک. فانطلق به الرجـل فلما ولـی. قال رسـول الله:ان 

قتلـه فهـو مثله.

پـس آن مـرد بازگشـت و گفـت ای رسـول خدا شـنیده ام کـه گفته ای اگر بکشـم 

مثـل قاتـل هسـتم در حالـی که مـن به امـر خود تـو او را جهـت قصـاص گرفتم. 

پیامبـر گفت:آیـا نمی خواهـی گناهـان خـودت و ... را پـاک کنی؟ قال یـا نبی الله 

بلـی »قـال فان ذالـک کذالک« قـال فرمی بنسـعته و خلی سـبیله )صحیح مسـلم. 

ص 475 احادیـث 1680(

رئیـس قوه قضاییـه نیزبا توقف چند بـاره حکم اعدام برخـی از محکومان مانند 

بهنـود شـجاعی نشـان داده بـود کـه تمایلـی بـه انجام شـدن قصـاص ندارنـد اما 

چـون قانـون راه دیگـری را بـاز نگذاشـته بـود می خواسـتندفرصتی ایجـاد کنند تا 

از طریـق جلـب رضایـت اولیاء مانـع اجرای قصاص شـوند. اعدام بهنـود بازتاب 
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گسـترده داخلـی و جهانـی علیه ایـران داشـت. خبر اخیر مربـوط به فدایـی که در 

نوجوانـی مرتکـب قتل شـده و 9سـال اسـت زندانـی اسـت و دیه سـنگین مطالبه 

شـده بـرای او هم بازتاب منفی گسـترده ای در جهان داشـت. پرسـش اینجاسـت 

کـه چـرا هنگامـی کـه یـک حکـم اعـدام بـه زیـان کشـور و نظـام سیاسـی و قـوه 

قضاییـه و حیثیـت یـک ملت تمـام می شـود ]باید تمـام آنهـا بازیچه احساسـات 

اولیـای دم شـوند. مصلحـت جامعـه بـر خواسـت فـرد مقـدم اسـت و نمی تـوان 

مصلحـت یـک ملت و نظام را قربانی خواسـته افـرادی کرد که حـس انتقام و حق 

مجـازات مجـرم را بـه نحـو دیگـری هـم می تواننـد ارضـا کننـد و ایـن راه عبارت 

اسـت از خلـع یـد ازاولیای دم و وضع مجـازات جایگزین حبس بـرای اعدام[. در 

واقـع بایـد حـق اولیای دم مقید به شـروطی شـود که اجـازه ندهد ایـن حق مطلق 

شـده و بـا مصالـح عمومـی در تعـارض قـرار گیـرد. روحانیـت در دوران گذشـته 

تجربـه حکومـت نداشـت واعمـال حـق حکومت و حق جامعه میسـر نبـود ومی 

توانسـتند بـه نحـو انتزاعـی این حـق را به طورمطلـق متعلق بـه اولیـای دم بدانند. 

در حالـی کـه چه از دیـدگاه مصلحت عمومی و چـه از دیدگاه فقـه حکومتی باید 

مصلحـت نظـام و یـا جامعـه را مقـدم قـرار داد. در فقـه اهـل سـنت و نیـز در فقه 

شـیعه علیرغـم نـص صریـح قـرآن )اسـرا/33( در خصوص حـق اولیـای دم )فقد 

جعلنـا لولیه سـلطانا( اما مشـهور فقها اذن حاکـم را نیز در اسـتیفای حق و اجرای 

حکـم بـه جهـت حفظ نظـم عمومی و عـدم اختال آن کـه مصلحتی برتر اسـت 

شـرط دانسـته اند و ایـن شـاهدی بر این اسـت که حق اولیـای دم مطلق نیسـت و 

مصلحـت عمومـی نیـز باید محـط نظر باشـد. عاوه بر سـنت و ادله دیگـر فقها، 

در همـان آیـه از "لاتقتلـوا النفـس التی حـرم الله الا بالحـق" و نیزعدم اسـراف در 

قتـل سـخن رفتـه و در آیـات دیگری ازعـدم تعدی و ظلم نسـبت به مجرم سـخن 
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گفته شـده اسـت لـذا طبق دلیل فـوق و نیز قاعـده عقائیه ضـرورت نظم عمومی 

و جلوگیـری از هـرج و مـرج در مجـازات و ممانعـت از روش خودسـرانه باید این 

کنترل هـا توسـط مرجـع ثالثـی صـورت می گرفـت کـه ماننـد بازمانـدگان اسـیر 

عواطـف خویـش و حس انتقـام جویـی و در معرض تعدی نیسـتند.

از دیـدگاه فقه حکومتی که بنیانگذار جمهوری اسـامی ایران یکی از شـارحان 

عمـده آن بـود حاکم برای مصلحت جامعـه می تواند فریضه حـج را که از فرایض 

مهـم الهـی اسـت تعطیل کنـد و ایشـان با تاکیـد بـر چارچوب مصلحت کشـور 

وجامعـه اظهـار مـی دارد کـه »حکومت مقـدم بر تمـام احـکام فرعیه حتـی نماز 

و روزه و حـج اسـت« )نامـه معـروف 1366/10/11(. )مرجـع تشـخیص مصلحت 

عامـه کـه خـرد جمعی اسـت و نحـوه وصول بـه خرد جمعـی خود بحـث مهمی 

اسـت کـه در ایـن مجـال نمی گنجـد(. از نظـر فقهـی نیـز در صورتی کـه اجرای 

حکم شـرع مسـتلزم مفسـده ای باشـد متوقف می شـود. کرارا از سـوی مسـئولان 

قضایـی در واکنـش بـه اعتراضـات مطروحـه گفته شـده اسـت که چـون قصاص 

حـق اولیای دم اسـت قـوه قضاییـه در این زمینه مسـلوب الاختیار بـوده و علیرغم 

میـل خـود نظاره گـر اجـرای حکـم اسـت.این عـذر بر مبنـای آنچـه مذکـور افتاد 

موجـه بـه نظـر نمی آیـد. چنانکـه گفتـه شـد حـق اولیـای دم رافـع اختیـارات و 

مسـئولیت هـای حکومـت نیسـت. شایسـته نیسـت حکومـت ؛قانـون و مصالح 

عمومـی را دنبالـه رو سـازد نظـام سیاسـی و قضایـی می تواند بر اسـاس حکومت 

قاعـده لاضـرر و همچنیـن براسـاس تعهـدات خـود در میثاق هـای امضا شـده از 

همـان ابتـدا مانـع صـدور حکـم قصـاص شـود کـه اولیـای دم نتواننـد اینگونه به 

حیثیـت جامعـه اسـامی و مصلحـت عمومی ضرر و آسـیب برسـانند.

چنانکـه گفتـه شـد از نظـر مبانـی حقوقـی واجتماعـی و دینی اجـرای قصاص 
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می توانـد متوقـف شـود. از نظـر دینـی و تاریخـی دلایـل و شـواهدی وجـود دارد 

کـه حتـی در امـر قصـاص بـا وجـود آنکـه فقهـا از سـلطه حـق اولیای دم سـخن 

می گوینـد امـا در مـوارد زیـادی حکـم قصـاص در صـدر اسـام توسـط خـود 

پیامبراسـام و جانشـینان وی اجـرا نشـده و حتی بـدون جلب موافقـت و رضایت 

اولیـای دم از قصـاص جلوگیـری کرده انـد و در مـواردی هـم دیـه را از محـل بیت 

المـال پرداخـت کرده انـد.

نویسـنده کتـاب دراسـات فـی ولایـت الفقیـه می گوید:»رسـول  خدا مشـرکان  

مکـه  را عفـو کـرد در صورتی  کـه  در جنگ های  مختلـف  مثل  بدر و احد بسـیاری  

از مسـلمانان  را کشـته  بودنـد یـا شـریک  در خون  آنهـا بودند. حتی  قاتـل  حمزه بن  

عبدالمطلـب  عمـوی  خود را عفو کردند بـدون  اینکه  از دختـر او و ورثه  او رضایت  

گرفته  باشـند. همچنین  مالک  بن  عوف  را که  سـبب  قتل  بسـیاری  از مسـلمانان  در 

»هوازن« شـده  بود بخشـیدند«.

در دوره خلیفـه سـوم پـس از آنکـه عمر)رضـی اللـه عنـه( توسـط ابولولـو کشـته 

شـد و در نخسـتین روز انتصـاب عثمـان »عبیداللـه پسـر عمـر بر سـر هرمـزان و 

ینـه کـه مـردی ترسـا از مـردم حیره بـود رفـت و آنـان را از پی 
َ

دختـر ابولولـو و جُف

درآورد. هرمـزان مسـلمان و آن دو تـن در پنـاه اسـام بودنـد. جرم شـان ایـن بـود 

کـه عبدالرحمـان پسـر ابوبکر گفته بـود ابولولو و هرمـزان و جفینه را در گوشـه ای 

دیـده اسـت کـه بـا یکدیگر سـخن می گفتنـد و خنجری که عمر بدان کشـته شـد 

در دسـت آنـان بوده اسـت. عبیدالله را دسـتگیر کردنـد و به زندان بردند. کسـانی 

از یـاران پیامبـر کـه با فقه آشـنا بودنـد گفتند عبیداللـه باید به جرم کشـتن هرمزان 

کـه مسـلمان بـوده قصاص شـود. علی از جملـه آنها بـود اما بعضی گفتنـد دیروز 

عمر کشـته شـد امروز پسـر او کشـته شـود؟ عثمـان گفت:»من بـر او ولایت دارم 
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و دیـه او را می پـردازم.« )شـهیدی.صفحه 51(

در نمونـه دیگـر در روز بیعـت بـا علـی همـگان جـز سـه تـن از قریـش بیعـت 

به که سـخنگوی آنان 
ْ

کردند مروان پسـر حکم، سـعید پسـر عاص و ولید پسـر عُق

بـود و گفـت به شـرطی بـا تو بیعـت می کنیم که کشـندگان عثمـان را کیفـر دهی. 

علـی در خشـم شـد و گفت:اما کشـندگان عثمـان، اگر امروز کشـتن آنـان بر من 

لازم باشـد فـردا جنـگ بـا آنان بر مـن لازم خواهد شـد )شـهیدی.ص 69 بـه نقل از 

تاریخ یعقوبـی ج 2، ص 154(

دربـاره اینکـه دیـه را حکومـت بپـردازد در روایت آمده اسـت:در زمـان صلح با 

یهـود چنـد نفر بـا هم رفتـه بودند که یکی از آنها کشـته شـد و جنازه اش پیدا شـد 

بـرادر مقتـول نزد رسـول  خدا رفت و حکایت را گفت. رسـول خـدا گفت:تحلفون 

 و تسـتحقون قاتلکم؟« آیا شـما پنجاه نفـر را می آورید که سـوگند 
ً
خمسـین یمینـا

بخورنـد کـه قاتـل فانی اسـت آنهـا گفتند ما شـاهد نداریـم و خودمان هـم آنجا 

حضـور نداشـتیم. در روایـات آمـده اسـت کـه:»ان رسـول الله عقله مـن عندی« 

یعنـی پیامبـر خودش دیه را بر عهـده گرفت. در حدیث دیگری آمده اسـت:»فودّاه 

رسـول الله مـن عنده« )صحیح مسـلم. کتاب القسـامه والمحاربین و القصـاص الدیات: 

باب القسـامه . ص 470 احادیث 1669(

مشـابه همیـن حدیـث در بخـاری هـم آمـده و می گویـد: »فوادهـم رسـول الله 

مـن قبلـه« )صحیـح بخـاری ص 741 حدیـث 6142 و 6143(

یکـی از نارسـایی هـای قوانیـن در ایـران ایـن اسـت که بر اسـاس درک نادرسـتی 

از مجـازات قصـاص در قوانیـن، اولیـای دم را بیـن اجـرای قصـاص یا عفو )یـا دیه( 

مخیـر کرده انـد. ایـن امـر سـبب شـده اسـت کـه بسـیاری از اولیـای دم کـه تمایلی 

بـه قصـاص قاتـل ندارنـد به دلیـل اینکـه در صـورت عفـو کـردن قاتـل، او از زندان 
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آزاد می شـود و حداکثـر از جنبـه عمومـی جـرم چنـد سـال متحمل حبـس می گردد 

لـذا آنـان ناگزیـر از انتخـاب مجازات مـرگ می شـوند تا قاتل یکـی از عزیزان شـان 

آزادانـه زندگـی نکنـد در حالـی کـه عزیـز آنـان به ناحـق در گـور آرمیده اسـت. اگر 

هـم حکومـت قاتـل را مجـازات نکنـد اولیـای دم بسـوی انتقـام گیـری خـارج از 

چارچـوب قانـون سـوق می یابنـد کـه همان سـنت هـای جوامـع ابتدایی اسـت. اما 

اگـر در قوانیـن، بـه جـای سـه گزینـه »قصـاص«، »عفو« یـا »دیـه« چهـار گزینه را 

منظـور کننـد و گزینـه چهارم »حبـس طویل المـدت« باشـد بسـیاری از اولیای دم 

مایـل بـه قصـاص نخواهنـد شـد. شـاید گفته شـود کـه در قـرآن فقـط بر سـه گزینه 

تصریـح شـده اسـت امـا پاسـخ این اسـت که اگـر اولیـای دم میـان انتخـاب چهار 

گزینـه مخیـر باشـند کاری برخـاف دأب شـارع صورت نگرفته اسـت زیرا اولا سـه 

گزینـه از چهارگزینـه در قرآن تصریح شـده اسـت. ثانیا ذکر این سـه مـورد به معنای 

حصـر عقلـی نیسـت که نتوان گزینـه چهارمی را افـزود و در قوانین منظـور کرد بلکه 

وقتـی بالاتـر از همه را که عفو اسـت پذیرفته اسـت مـا مجازیم کمتـر از آن را هم که 

حبـس اسـت قانونـی دانسـته و با اشـکال قلمـداد کنیم. بنابـر این نخسـتین گام در 

اصـاح قوانیـن جزایـی تبدیـل سـه گزینـه تخییری بـه چهار گزینه اسـت.

 انجـام قصـاص بـوده 
ً
نکتـه دیگـر اینکـه در تـورات، مجـازات قتـل، منحصـرا

اسـت و قـرآن بـا ارائه سـه گزینـه در برابر قتـل، انحصـار را نفی کـرده و روح کلی 

خـود را کـه احتراز از سـختگیری و کشـتن اسـت نمایـش داده اسـت . گرچه نفی 

انحصـار تـورات به تنهایی رویـداد مترقی و مهمـی در آن زمان بود امـا آنچه روی 

 قصاص به مجـازات تخییری 
ً
داده اسـت فقـط تبدیل مجـازات تعیینی و منحصـرا

و نفـی انحصـار نبـوده اسـت چـه اگـر چنین بـود کافـی بود کـه در آیـات مربوطه 

فقـط گفتـه شـود در برابـر قتـل، قصاص یا دیه یا عفو اسـت و هر سـه همسـنگ و 
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همـوزن ذکـر می شـدند و کفـه ترازوی شـان برابر بـود امـا در قـرآن دو اتفاق مهم 

و تـازه در ایـن زمینـه رخ داده اسـت. ایـن نکتـه ظریفی اسـت که درخـور التفات 

بیشـتری اسـت.ابتدا نفـی انحصـار و دوم ترجیـح. در دومیـن کار، کفـه تـرازوی 

یکـی از گزینه هـا سـنگین تر شـده اسـت. بنابرایـن قانونگـذار نمی توانـد و نبایـد 

فقـط یـک گزینه مصرَح را کـه ناظر بر تضمیـن حق خصوصی و سـلطنت اولیای 

دم)اسـراء/33( اسـت برایـش قانـون وضع کنـد و بقیـه گزینه ها را به حـال خود رها 

نمایـد و یکسـره همـه چیز را به دسـت صاحب سـلطنت حـق بسـپارد. قانونگذار 

بایـد سـازوکاری را بـرای تأمیـن دأب شـارع در نظـر بگیـرد. ایـن سـازوکارها تنها 

شـامل قانونگـذاری نیسـت بلکه حکومت موظف اسـت بـرای تأمین ایـن معنا و 

مقصـود عالـی، تدابیـر و برنامـه هایـی را تدارک ببینـد و جامعه را بـرای نیل هرچه 

سـریعتر بـه درجـه ای از تعالی روحی که به جـای انتقام و قصاص عفـو را برگزیند 

تربیـت کنـد. خداوند چون حـق خصوصی را بسـیار محترم شـمرده در این زمینه 

تحکـم نکـرده اسـت ولـی در برابـر بـه رسـمیت شـناختن حـق خصوصـی برای 

اولیـای دم، رأی خویـش و ترجیـح خـود را نیـز بیـان کـرده اسـت کـه نشـان دهد 

اگـر کسـی از حـق خـود اسـتفاده کـرد و قاتـل را مجـازات کرد درسـت اسـت که 

از حـق خویـش اسـتفاده کرده امـا در این مـورد کار شایسـته ای انجام نـداده بلکه 

دسـت کم این اسـت که فعل مکروهی مرتکب شـده اسـت. این روایت مشـهور 

و معتبـر از پیامبـر اسـام کـه کسـی که علیرغـم توصیه شـارع به عفـو، قصاص را 

انجـام می دهـد ماننـد همان قاتل اسـت )صحیـح مسـلم. ص 475 احادیـث 1680( 

در اینجـا معنـای حقیقـی خـود را می یابـد. از اینـرو ایـن مـا هسـتیم کـه در مقام 

قانونگـذاری بایـد سـازوکاری برای تامیـن اسـتحباب و ترجیح شـارع معین کنیم 

در حالـی کـه بـرای آن فعل مکـروه قانون وضع کـرده و به عنوان حق اولیـای دم از 



گفتارهای پراکنده درباره اعدام های زیر 18 سال  271

آن دفـاع می کنیـم. چگونـه برای امر غیر مسـتحب بلکـه مکروه قانـون می گذارند 

ولـی امـر مهم تـری را وا می نهنـد؟ یکـی از راههـای تامیـن دأب شـارع، وضـع 

گزینـه چهارمـی بـه عنـوان مجـازات جایگزیـن اسـت: "حبس بـه جای اعـدام". 

ایـن را بـه اسـتناد حق ولایـت )النبـی اولـی بالمومنیـن بانفسـهم( نیز می تـوان وضع 

کـرد. آیه مذکور در شـرایط جنگی نازل شـده و بـر قانونی تاکید دارد کـه در دنیای 

کنونـی هـم رایـج اسـت و آن اینکـه در شراسـط جنگی حکومـت می توانـد برای 

دفـاع از کشـور شـهروندان را مکلـف بـه دفاع کنـد و در چنین شـرایطی حکومت 

در مـورد جـان مـردم و شـهروندان اولـی از خـود آنان اسـت. در هنگامـی که پای 

جـان انسـان ها و حیثیت ملـی و دینی در میان اسـت حکومت می توانـد قانونی را 

بـرای کشـور و به سـود جامعـه وضع کنـد ولو اینکـه با حقـوق فرعی و غیـر ذاتی 

معدودی از اشـخاص ناسـازگار باشد.

تصریـح قـرآن بـه اینکـه اولیـای دم اختیـار دارنـد قاتـل را یـا قصـاص کننـد یا 

خونبهـا بگیرنـد یـا عفو کننـد دلیل بر این نیسـت کـه قانونگـذار صرفـا اولیای دم 

را بیـن قصـاص یـا عفـو مخیر کنـد. طبق فهـم ارائه شـده از ادلـه قرآنـی، می توان 

در قانـون، چهـار گزینـه را منظـور داشـت و گزینه حبـس طویل المـدت به جای 

اعـدام را هـم پیـش بینـی کرد کـه در اینصورت هـم مخالفتی بـا قرآن نـدارد بلکه 

بـا قـرآن موافق تـر اسـت و هـم اینکـه جلـوی اغلـب اعدام هـا بـه اسـتناد حـق 

خصوصـی بودن قصـاص گرفته می شـود. بنابراین از نخسـتین گام های اصاحی 

در قوانیـن جزایـی افـزودن گزینـه چهارم:"حبـس بـه جـای قصـاص" اسـت کـه 

اولیـای دم بتواننـد از نظـر قانونـی ایـن راه را برگزیننـد. ]گرچـه بـر اسـاس دلایـل 

قرآنـی و فقهـی مذکـور در ایـن تحقیـق، اگـر در نهایـت و پـس از ارتقـای جامعه 

بـه درجـات عالی تـر روحـی و اخاقی بطـور کلـی از اولیـای دم خلع ید شـده و 
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قصـاص و اعـدام تعطیل شـود نیـز هیـچ مغایرتی بـا قرآن نـدارد[.

قـرآن کریـم نیـز توصیـه به بخشـش و عفو کـرده اسـت و این عفـو بخصوص 
دربـاره افـرادی کـه بـه طـور اتفاقـی و یـا حتـی ناخواسـته شـده مرتکـب قتل 
شـده انـد، مصداق مـی یابد. بـرای ارتقاء فرهنگ بخشـش چه شـیوه هایی را 

مناسـب تر مـی دانید؟

الزامـی  و  قصـاص  منحصـرا  را  نفـس  قتـل  مجـازات  تـورات  و  یهـود  آییـن 

می دانسـت و نـه تنهـا بخشـش حتـی جریمـه مالـی یـا دیـه را روا نمی دانسـت و 

مـی گفـت »هیچ  فدیـه ای  به عـوض  جان  قاتـل مگیریـد بلکه  او باید کشـته  شـود 

و زمیـن را بـرای خونـی کـه در آن ریخته شـود کفـاره نمی  تـوان کرد مگـر به خون 

کسـی کـه آن را ریختـه اسـت.« امـا برخاف تـورات، در قـرآن در 14 قـرن پیش 

گامی بلندتر به سـوی انسـانیت برداشـته شـد و به قصاص جنبه تخییری بخشـید 

و در برابـر جـرم قتـل نفـس بیگنـاه سـه گزینـه قصـاص و دیـه یـا جریمـه مالی و 

بخشـش را قـرار داد. آیـه 178 سـوره  بقـره  قصـاص  و عفـو و دیـه  را مطـرح  می کند 

و آیـه 45 سـوره  مائـده  قصـاص  و دیـه  را عنـوان  می کنـد و در هـر دو مـورد توصیه  

و تأکیـد و ترجیـح  قـرآن  بـر صرفنظـر کـردن  از قصـاص  و جایگزینـی  دیـه  یا عفو 

اسـت. نکتـه درخـور توجه این اسـت کـه علیرغـم اینکه در قـرآن بـر ترجیح عفو 

تاکیـد شـده اسـت امـا در قانـون مجازات قصـاص را اصـل قـرار داده انـد و برای 

جزییـات آن و سـازوکار اجرایـش انـواع قوانیـن را وضـع مـی کننـد در حالـی که 

اگـر قـرار باشـد دأب شـارع را تامیـن کنند باید بیشـتر بر عفـو تکیه کـرده و قوانین 

و سـازوکارهای مفصـل تـر و ترغیـب کننـده تـری وضـع کننـد کـه عفـو را اصـل 

و گزینـه هـای دیگـر را در رتبـه بعـد قـرار دهـد امـا شـما هیچ قانـون و سـازوکار 
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خاصـی بـرای تحقـق آن نمی بینید. یکی از شـیوه هـای ارتقای فرهنگ بخشـش، 

بسـتر سـازی برای برسـاختن نهادهـای مدنی و پشـتیبانی از آنهاسـت کـه در این 

راه بتواننـد کارهـای لازم را انجـام دهند و با قوای سـه گانه در تعامـل و اثر گذاری 

باشـند. انجمـن پاسـداران حق حیات یکی از اهـداف و اقداماتـش در دوره قبل از 

رکـود و سـخت گیـری نسـبت بـه NGOها همیـن بود.

بـا توجـه بـه اینکـه اصـل بر عطـف بماسـبق نشـدن قوانین اسـت امـا در این 
مـوارد کـه به نفع متهم اسـت می تـوان عطف بماسـبق کرد،از ایـن پس دیگر 

شـاهد صـدور این حکـم برای افـراد زیر 18 سـال نخواهیـم بود؟

در مـاده 11 قانـون مجـازات اسـامی مصـوب 1370 و مـاده 10 قانـون جدید 

اسـت: آمده 

»اگـر بعـد از ارتـکاب جـرم قانونـی وضع شـود کـه مبنی بـر تخفیف یـا عدم 

مجـازات بـوده ویـا از جهات دیگر مسـاعدتر به حال مرتکب باشـد نبسـت به 

جرائـم سـابق بـر وضـع آن قانون تـا صدور حکـم قطعی مؤثـر خواهـد بود«. 

امـا دربـاره این پرسـش به نظـر من همانطـور که در جـواب پرسـش اول گفتم 

در قانون جدید مجازات اسـامی نسـبت به اعدام زیر18 سـال سـخن تازه ای 

نیامـده و همـان رای مشـهور درباره شـرط عقل و رشـد و اطاع را تکـرار کرده 

انـد و قانـون جدید مجـازات اعدام زیر18سـال را بطور کلی ملغـی نمی کند و 

هنـوز خطر وجـود دارد زیرا:

: موضـوع اعدام زیر18سـال دایرمـدار احراز اطاع و عـدم اطاع کودک 
ً
اولا

مجـرم می شـود و یـک قاضـی می توانـد اسـتدلال کنـد کـه تشـخیص داده 

اسـت کـودک از حرمت فعل اطاع داشـته لـذا حکم اعـدام او را صادر کرده 

اسـت. بـه این ترتیب منـع قانونی اعدام زیر18سـال وجود نـدارد و همانگونه 
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کـه بـا وجـود دسـتورالعمل رئیس قـوه قضاییـه مبنی بر عـدم صـدور احکام 

اعـدام بـرای افـراد زیر 18سـال همچنان قضات چنیـن احکامی را به اسـتناد 

اینکـه قانـون آنـرا منـع نکرده صـادر می کننـد باز هـم چنین احکامـی صادر 

خواهد شـد.

: می تـوان اسـتدلال کرد کـه بـرای بسـیاری از جرایـم مجازات هایی مقرر 
ً
ثانیـا

شـده کـه نـه تنها کـودکان کـه بسـیاری از بزرگسـالان هـم از آن اطـاع ندارند 

گرچـه اگر فرد بزرگسـالی ادعـا کند اطاع نداشـته معذور از مجـازات نخواهد 

بـود امـا قتـل از زمـره جرایمی اسـت کـه هر کـس حتی افـراد بالغ زیر18سـال 

نیـز بـدون اینکه قانـون را بدانند چون ممیز هسـتند به خوبـی و بصورت فطری 

درک می کننـد کـه جـرم بزرگـی اسـت واز قبیل سـایر جرایم عادی نیسـت.

: اصـل اطاع داشـتن از حرمت فعـل اختصاص به کودکان ندارد وشـامل 
ً
ثالثـا

افـراد در همـه سـطوح سـنی می شـود و حتـی بـه قشـربندی های اجتماعی نیز 

می تـوان تعمیـم داد. برای مثال غالبا افراد روسـتایی و سـاکن در نقـاط دورافتاده 

و محـروم مشـمول بـی اطاعـی از بسـیاری از قوانیـن و مقـررات هسـتند. این 

در حالـی اسـت کـه موضوع و مشـکل مـورد بحـث و تحقیق عبارت اسـت از 

چرایـی ممنوعیت اجـرای مجازات هـای حدی ماننـد قصاص برای کـودکان یا 

افراد زیر 18سـال.

بـا اینحـال گرچـه قانـون جدید نه سـن کیفری را بـه صراحت مشـخص کرده و 

نـه بـه صراحـت از منـع اعـدام برای کسـانی که در سـن زیـر 18 مرتکـب جرم 

شـده انـد سـخن گفته شـده اسـت ولـی ایـن امـکان وجـود دارد که قضـات با 

تفسـیر موسـع یا تفسـیر مضیق از قانون دسـت به صـدور حکم یا عـدم صدور 

حکـم بزننـد چنانکـه دربـاره بسـیاری از مـواد قانونـی دیگـر هـم ایـن امـکان 

وجـود دارد و ایـن ضعـف قانون اسـت که به خصـوص در امور مربـوط به جان 

و زندگـی انسـان هـا بتوان از آن چنین تفاسـیر متفاوتـی ارائه داد. البتـه اگر برای 
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مثـال استفسـاری از مجلـس یا شـورای نگهبان صـورت گیرد یا در قـوه قضاییه 

رای وحـدت رویـه بـه وجود آیـد مبنی بـر اینکه این قانـون اجازه صـدور حکم 

اعـدام بـرای افـراد زیـر 18 سـال یـا هر سـن قانونـی دیگـری را نمی دهـد آنگاه 

بایـد عطـف به ماسـبق کرد.

البتـه می دانیـد کـه در علـم حقـوق اصـل بـر عطـف به ماسـبق نشـدن اسـت 

یعنـی اگـر کسـی مرتکب عملی شـده باشـد امـا بعـدا قانونی وضع شـود نمی 

تـوان بـا قانـون جدید اعمـال اشـخاص را باطل کـرد و طبـق قانون جدیـد آنها 

را مسـئول دانسـت. ایـن اصـل یـک اسـتثنا دارد و آن هـم ایـن اسـت کـه قانون 

لاحـق اگـر به سـود متهم باشـد عطف به ماسـبق می شـود چـون اصل بـر مدارا 

در کیفر اسـت.

گاهـی حتـی افـراد زیـر 18 سـالی کـه مرتکـب جـرم یـا جنایتـی می شـوند 
چنـان خانـواده مقتـول یـا افکار عمومـی را جریحـه دار می کند کـه رضایت را 
دشـوار می کنـد. بـرای اینگونـه جنایت ها کمتر از بخشـش و یا عـدم قصاص 

حمایـت می شـود. درایـن بـاره چـه فکـر می کنید؟

جریحـه دار شـدن احساسـات خانـواده مقتـول امـری طبیعی اسـت بـه همین 

خاطـر اسـت که اختیـار مطلق دادن به آنها ممکن اسـت جریان مجـازات ها را 

از روال نرمـش و بخشـش دور کنـد. از طرفـی برخی حمایت هـا از محکومان 

هـم بـه نحـوی اسـت که خانـواده مقتـول را خشـمگین تـر و مصر بـر مجازات 

مـی کنـد. جنایـت ارتکابـی برخـی مجرمـان هـم بـه گونه ای اسـت کـه حتی 

افـراد فهیـم جامعـه وقتی گـزارش جزییـات را می خواننـد می گویند ایـن افراد 

بایـد اعـدام شـوند. امـا خـود مـا نیـز کـه بـا مجـازات هـای سـنگین مخالفیم 

نمـی خواهیـم از دیو چهره فرشـته درسـت کنیـم کاری کـه عـده ای از مدعیان 

کاسـبکار حقـوق بشـر انجام می دهنـد و افراد فاسـد و قاتـان را معصوم جلوه 
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مـی دهنـد و انـگار مقتول هم مسـتحق مردن بوده اسـت. سـخن ما بـه ویژه در 

مـورد افـراد زیر 18 سـال این اسـت که ما می گوییـم مجرم باید مجازات شـود 

ولـی نـه اعـدام و افـراد زیر18 سـال بایـد طبـق قانون محاکـم اطفـال مجازات 

شوند.

نکتـه دیگـر اینکه اگر این افراد معصوم و فرشـته باشـند و ما هـم مخالف اعدام 

شـان باشـیم کار ویژه ای نکـرده ایم، زیـرا این موضوع محل اختاف نیسـت و 

همـه قبـول دارنـد که چنیـن بیگناهانـی نبایـد اعدام شـوند. بحث بر سـر نحوه 

مجـازات گناهـکار اسـت. بعضی مجازات های شـدید و خشـن را مـی پذیرند 

کـه دل شـان خنک شـود ولـی فلسـفه مجازات این نیسـت. مسـئله این اسـت 

کـه چـرا ایـن افـراد به تصمیـم قتل یـا اقدام بـه قتل می رسـند. شـبکه عللی که 

از ایـن افـراد چنیـن شـخصیتی سـاخته باید دیده شـود. مـن نظرسـنجی هایی 

در اختیـار دارم کـه نشـان مـی دهـد درصد بالایـی از مـردم از مجـازات اعدام 

حمایـت مـی کنند و یـا افراد فرهیختـه و حامی حقوق بشـر با خوانـدن گزارش 

هـای تـکان دهنده مربـوط به جزییات جنایت و شـنیع بودن آن مـی گویند باید 

اینهـا را کشـت و زمین را از وجودشـان پـاک کرد در حالی که آیـات قرآن درباره 

عفـو قاتـل مربـوط بـه قاتلی اسـت که نفـس بیگناهی را کشـته اسـت و انسـان 

مـی فهمـد قـرآن متعلـق بـه 14 قرن پیـش حتـی از زمان مـا و برخـی آدم های 

فرهیختـه اش هم جلوتر اسـت.
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یک تقاضا از قوه قضاییه1

یر18سال درباره محکومان به اعدام ز

پیشـتر گفتـاری از همیـن قلـم تحـت عنـوان »چهـار معضـل فـوری حقـوق 

بشـری« همزمـان در چنـد نشـریه منتشـر گردیـد )مجلـه صـدا و روزنامه شـرق، 10 

شـنبه 7 تیـر 93، روزنامـه آرمـان یکشـنبه 8 تیـر1393 و روزان  7 و 8 و 9 تیـر 93(. یکـی 

نـکات مطروحـه ایـن بود کـه در صـورت توجه بـه راهکارهـای قانونی بـرای حل 

ایـن چهـار معضل فـوری، هزاران نفر از زندانیان آزاد شـده و بار سـنگینی از عهده 

جامعـه و حکومـت برداشـته خواهـد شـد.  ایـن چهار مسـئله عبـارت بودنـد از: 

اعمـال مـاده 134 قانـون آییـن دادرسـی جدیـد، اعـاده دادرسـی در پرونده هـای 

1-  منتشـر شـده در هفتـه نامـه صدا شـماره102 شـنبه 2بهمـن1395 ص15 و نیـز در  روزنامه 
شـرق، شـماره 2783 - یکشـنبه 3 بهمن1395 ص7 و روزنامه اعتماد  شـماره 3728  سه شنبه 

5 بهمـن1395 ص 1 و 6
خبرگـزاری دانشـجویان ایـران- ایسـنا: درخواسـت "عمادالدیـن باقـی" از رئیـس قـوه قضائیـه: 
عمادالدیـن باقـی درخواسـت کـرده کـه رئیـس قـوه قضائیـه طـی بخشـنامه ای روشـن و قاطع، 
مشـکل مربـوط به پرونده هـای محکومانی را کـه در زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سـال داشـته اند، 
بـرای همیشـه حل کند. سه شـنبه / 5 بهمن 1395 / 09:35 دسـته بندی: رسـانه دیگـر  کد خبر: 

95110503053
ایسـنا متن کامل یادداشـت را نقل کرده اسـت و در سـتون پربازدیدها آورده اسـت.  لینک کوتاه 

http://bit.ly/2P5As3W  شده ایسـنا
news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222924.php سایت گویا در بخش ویژه

www.emadbaghi.com/archives/001364.php سایت 
و باشگاه روزنامه نگاران ایران:  سرنوشت یک یادداشت

روز شـنبه در هفته نامه صدا چاپ شـد. یکشـنبه در روزنامه شـرق به نقل از صدا. روز سه شـنبه 
در روزنامـه اعتمـاد بـدون ذکر منبـع. در آخر هم در ایسـنا به نقل از اعتماد چاپ شـد.

@journalistsclub
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محاربـه بر اسـاس مـاده 279 قانون جدید مجازات اسـامی کـه تعریف محاربه 

را تغییـر داده اسـت و نیـز تبصـره 2 مـاده 302 قانـون جدیـد دربـاره محکومـان 

بـه قصـاص )کـه هنوز هـم ایـن 3 مـاده دربـاره عـده ای از محکومان اجرا نشـده 

اسـت(. یکـی از ایـن چهار مسـئله نیـز اجـرای مـاده 91 قانون مجازات اسـامی 

بـود. مقصـود ایـن نوشـتار  تکیـه بر  واپسـین بند اسـت.

دلیـل و پشـتوانه تقاضـا از قوه قضاییـه فزون بـر تکلیف مندرج در اصل هشـتم 

قانـون اساسـی در بـاب امـر بـه معروف و نهـی از منکر، این اسـت که مـروری بر 

قطعنامه هـا و بیانیه هـای سـازمان های بین المللـی و واکنش هـای متعـدد مقامات 

ایران نشـان می دهد، مسـئولان کشـور آن را به عنوان یک مسـئله پذیرفته اند و این 

موضـوع از چنـان وضـوح و اهمیتـی برخـوردار بوده که نهـاد قانون گذاری کشـور 

آن را وارد قانـون کـرده و در مـاده 210 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه آمـده اسـت: 

»وزارت امـور خارجـه موظـف اسـت بـا بهره گیـری از نظـرات کارشناسـان کلیـه 

سـازمان ها و نهادهـای مسـئول و بـه منظور اعتاء شـأن، موقعیت، اقتـدار و نقش 

جمهـوری اسـامی ایـران و اسـتفاده از فرصت هـای اقتصـادی در منطقـه و نظام 

بین الملـل و بسـط گفتمـان عدالت خواهـی در روابـط بین الملـل، سیاسـت های 

مناسـب را بـرای اجرائـی نمـودن احکام ذیـل به مراجـع ذی ربط ارائـه دهد:

       الـف ـ تنظیـم سـطح روابـط و مناسـبات سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی با 

کشـورهای دارای دیدگاه هـا و مواضـع غیرهمسـو بـا جمهـوری اسـامی ایران.

  1...2...3...4... و5 ـ اتخـاذ دیپلماسـی فعـال جهـت توقـف رونـد صـدور 

قطعنامه هـای حقـوق بشـری علیـه جمهـوری اسـامی ایـران«.

   در واقـع در مسـئله حقـوق بشـر افزون بر نیـاز مبرم، یک تکلیف نیز از سـوی 

نهـاد قانون گـذاری متوجه همه مسـئولان کشـور شـده اسـت: »اتخاذ دیپلماسـی 
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فعـال جهـت توقـف رونـد صـدور قطعنامه هـای حقـوق بشـری علیـه جمهوری 

اسـامی ایران«.

یکی از مشـکات بـزرگ، رفتار به شـدت انفعالی دسـتگاه های مربوطه اسـت  

حـال آنکـه در برابـر انتقادات حقوق بشـری باید فعـال بود نه منفعـل و فعال بودن 

بـه معنـای پـاک کـردن صـورت مسـئله یـا انـکار آن نیسـت بلکـه به معنـای حل 

مسـئله اسـت و اینکـه معایبـی کـه موجب این مشـکات شـده برطرف شـوند نه 

اینکـه بـر این معایـب اصـرار بورزیـم و یـا توجیه های ناچسـب کنیم. بـه عبارت 

دیگـر اگـر ظرفیت هـای قانونـی موجـود به طـور کامـل رعایـت شـوند بخشـی از 

مشـکات و انتقـادات مرتفـع می شـوند. برای مثـال در خصـوص محکومان زیر 

18 سـال کـه نگارنـده در سـال 1386 در کتاب حـق حیات )جلـد 2( پانزده دلیل 

و قاعـده فقهـی و حقوقـی مبنی بر ضـرورت توقـف آن اقامه کرده و ضمن انتشـار 

در مطبوعـات کشـور، در اختیار ریاسـت وقت قـوه قضاییه و برخـی از نمایندگان 

مجلـس قـرار داده بـود، در مـاده 91 قانـون مجازات اسـامی مصـوب 1392 نیز 

آمـده اسـت: »در جرائـم موجـب حد یا قصـاص هرگاه افـراد بالغ کمتـر از هجده 

سـال، ماهیـت جـرم انجـام شـده و یـا حرمـت آن را درک نکننـد و یـا در رشـد و 

کمـال عقل آنان شـبهه وجود داشـته باشـد، حسـب مـورد بـا توجه به سـن آنها به 

مجـازات پیش بینـی شـده در این فصـل محکوم می شـوند«. 

در یادداشـت اشـاره شـده در صـدر ایـن گفتـار آمـده بـود کـه: »طبق ایـن ماده 

نیـز دسـت کم بیـش از 150 نفـر از محکومـان که در زمـان ارتکاب جـرم زیر18 

سـال داشـته اند مشـمول تخفیف شـده و از اعـدام رهایـی می یابند و حتـی نیازی 

به درخواسـت تخفیف از سـوی خـود زندانی نـدارد و طبق بند ب مـاده 10 قانون 

جدیـد بـا وجود اینکـه محکوم نیـز می توانـد از دادگاه صادرکننـده حکم، تخفیف 
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مجـازات را تقاضـا نماید »قاضـی اجرای احکام "موظف اسـت" قبل از شـروع به 

اجـرا یـا در حیـن اجرا از دادگاه صادرکننـده حکم قطعی، اصـاح آن را طبق قانون 

جدید تقاضـا کند«.

نیک بختانـه پـس از ابـاغ ایـن قانـون در دیـوان عالـی کشـور چندیـن پرونـده 

مـورد بازبینـی قـرار گرفـت و مطابـق قانـون جدیـد حکـم قصـاص تبدیـل بـه 

مجـازات خفیف تـر پیش بینـی شـده در قانـون گردید اما شـوربختانه بـه یک رویه 

واحـد بـدل نشـد و علیرغم سـپری شـدن چندین سـال از اجـرای قانـون مجازات 

اسـامی جدیـد و تمام وعده وعیدهـا در خصوص پرونده محکومانی که در سـن 

زیـر ١٨ سـال مرتکـب جرم شـده اند امـا در چندین مورد شـاهد بودیم  کـه بعد از 

تجویـز اعاده دادرسـی در مرحله بازنگری در شـعبات هم عـرض؛ دادگاه ها دوباره 

حکـم اعـدام صـادر کرده و بـا مجرمان زیر 18سـال همچـون مجرمان بزرگسـال 

برخـورد می شـود. نمونـه ی اخیـر آن اعدام »آرمـان بحـر آسـمانی« در کرمان در 

هفتـه جـاری )سه شـنبه 27 دی 95( و حسـن حسـن زاده )چهارشـنبه 29 دی ماه 

95( بـود کـه موجب شـگفتی شـد و نمونه های در دسـت رسـیدگی و در معرض 

خطـر، پرونده های سـالار شـادی زی، حمید احمـدی، زینب سـکانوند، علیرضا 

 در زمـان ارتـکاب جـرم نه 
ً
تاجیکـی، محمدرضـا حـدادی و... اسـت کـه بعضـا

فقط زیر 18 سـال بلکه در حدود 15 سـال داشـته اند و نیز پرونده سـبحان حسـین 

زاده و شـایان امیـدی کـه بـه جـرم معاونـت در قتـل محکم بـه حبس ابد شـده اند 

و چندیـن مـورد مشـابه دیگـر درحالی کـه طبـق قانـون جدیـد مشـمول مجازاتی 

خفیف تـر می گردنـد. پرونـده متعـددی از ایـن نوع محکومـان وجـود دارد که اگر 

ریاسـت محترم قوه قضاییه طی بخشـنامه روشـن و قاطعی )مشـابه دسـتورالعمل 

سـاماندهی زندانیـان و کاهـش جمعیت کیفـری زندان ها مصـوب 1395/6/17( 
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طبـق مـاده 91 قانـون مجـازات اسـامی دسـتورالعملی صـادر کنـد؛ معضل این 

تعـداد پرونده هـا کـه بـه نظـر می رسـد در حـدود یکصـد و پنجـاه مـورد بیشـتر 

نباشـد، بـرای همیشـه حـل می شـود و رویدادهایـی ماننـد خطـر اجـرای اعـدام 

سـجاد سـنجری در کرمانشـاه رخ نمی دهـد کـه دادگاه محتـرم نپذیرفت کـه او در 

سـن 15 سـالگی و در مقـام دفاع  مرتکب قتل شـده اسـت و همچـون یک مجرم 

 در پـی درخواسـت کمیسـر عالی 
ً
بزرگسـال دربـاره او داوری شـد. گرچـه ظاهـرا

حقـوق بشـر سـازمان ملـل )سه شـنبه 28 دی 95( از ایـران بـرای توقـف اجـرای 

حکـم اعـدام سـجاد سـنجری، خوشـبختانه بـا مداخلـه سـتاد حقـوق بشـر قوه، 

اجـرای آن متوقف شـد اما پرسـش این اسـت که چرا بـا وجود نـص صریح قانون 

مجـازات اسـامی با دسـتورالعملی تأکیـدی، این مسـئله به نحو اساسـی و کلی 

و جزئـی و بـرای همیشـه حل نمی شـود؟
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واکاوی حقوقى و جرم شناختى حکم اعدام برای کودکان1

نشست نقد و بررسى ماده 19 قانون مجازات اسلامى

سخنرانان: رضا فرج اللهی قاضی دیوان علی کشور
عمادالدین باقی جامعه شناس و پژوهشگر حوزه دین و حقوق بشر

مجتبی فرح بخش استاد دانشگاه و وکیل دادگستری
محمد فرجی ها جرم شناس و استاد دانشگاه

فرجیهـا: بـا مـرور تحـولات نظـام عدالـت کیفـری، بـه نظـر می رسـد که در 
حـال ورود بـه عرصه و دوران جدیدی هسـتیم کـه در ادبیات جرم شناسـی از آن به 

عنـوان پاسـخ های انطباقـی یاد می شـود. بر خـاف دوره هایی که بیشـتر تمرکز بر 

سیاسـت انـکار بـود، و تـاش نظام عدالت کشـور در تـاش بودند تا با توسـل به 

نظـام عدالـت کیفـری با توسـل به تشـدید مجازات و سیاسـت های سـخت گیرانه 

پلیسـی و قضایـی در جامعـه امنیـت برقـرار کنیـم، به نظر می رسـد در حـال وارد 

1- متـن پیاده شـده سـخنرانی ها در نشسـت واکاوی حقوقی و جرم شـناختی حکم اعـدام برای 
کـودکان. ایـن نشسـت بـه همـت انجمـن حمایـت از حقوق کـودکان سه شـنبه 23 آبـان1396 
در سـالن اجتماعات سـازمان بهزیسـتی کشـور تهـران برگزار شـد. مدیـران انجمـن حمایت از 
حقـوق کـودکان بـرای اینکـه فرصتـی به منظور شـنیده شـدن ادلـه فقهـی و حقوقی نافـی اعدام 
مجرمـان زیر 18 سـال فراهم شـود این نشسـت را برگزار و به منظور میسـر شـدن صـدور مجوز 
برگـزاری آن تنـوع سـخنرانان و نگرش هـا را در دسـتور کار قـرار دادنـد کـه البته موجـب غنی تر 

گردید. بحث  شـدن 
متـن گزینـش شـده و بلنـدی از سـخنان ایراد شـده در ایـن نشسـت در مجله صدا شـماره 139 

شـنبه4 آذر 1396  ص25-22 منتشـر گردیـد. 
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شـدن بـه دورانـی هسـتیم کـه در آن از پاسـخ های انطباقـی یـاد می شـود. دوره ای 

کـه از موضـع دولـت و نهادهـای رسـمی از موضـع قبلـی اش کوتـاه آمـده و در 

دوران جدیـد بـه تدریـج نقـش جامعه، مشـارکت جامعه مدنـی و تمرکز بـر اینکه 

سـازوکارهای تأمیـن نظـم و امنیـت بیـش از آنکه در نظام کیفری باشـند در بسـتر 

خـود اجتماع نهفته باشـد.

در حال حاضر امن ترین کشـورها کشـورهایی نیسـتند که شـدیدترین نظام های 

کیفـری را دارنـد بلکه کشـورهایی که بالاترین میـزان مجازات و  زندانیـان را دارند 

ناامن تریـن کشـورها هسـتند. داده هـای تجربی وجـود ندارد کـه از این ایـده که با  

ایـن رویکرد می تـوان به امنیت رسـید.

وی بـا اشـاره تحـولات قوانیـن دادرسـی کیفـری در طـول زمـان ادامـه داد: بـه 

سـازوکارهای جدیـدی در قوانیـن اجرایی بـرای دفـاع از حقوق متهم ایجاد شـده 

 سـابقه نداشـته اسـت.و حمایـت از بزه دیـدگان در قوانین دادرسـی 
ً
اسـت که قبا

 فرامـوش شـده بـود امـا قوانیـن جدیـد از حقـوق وی و حریـم 
ً
کیفـری کـه قبـا

شـخصی او حمایـت می کنـد. بـه رسـمیت شـناختن مـردم و جامعـه مدنـی از 

دیگـر تحـولات این بخش اسـت. محدود شـدن اسـتفاده از مجازات اعـدام برای 

مجـازات مربـوط بـه مواد مخـدر، و همچنیـن پیش بینی سیاسـت جنایـی افتراقی 

دربـاره اطفـال و نوجوانـان بـزه کار همـه حکایـت از ورود نظام عدالـت کیفری به 

عرصـه جدیدی اسـت.

امـا صـرف تصویب قوانیـن فراهم کـردن شـرایط بـرای نوآوری هـای جدید در 

بسـترها حقوقی ایران اسـت.

... درباره اثربخشـی مجازات اعدام بیشـتر در گذشـته دیدگاه ها ادبی و فلسـفی 

بـود امـا الآن دیدگاه هـا مبتنـی بـر آمـار و داده هـای حقیقـی اسـت کـه می توانیم 
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در کشـورهای مختلـف بررسـی کنیـم کـه آیا لغـو این مجـازات باعـث کاهش یا 

افزایـش جرائم شـده اسـت. ایـن ارزیابی ها نشـان داده اند کـه اهدافی کـه مدنظر 

مداخـات عدالـت کیفری بوده اسـت محقق نشـده اسـت.

بنابرایـن فضایـی بـرای مطـرح کـردن مباحـث عدالـت ترمیمی مطرح شـدند. 

یعنـی فراینـدی کـه از طریـق آن بـزه کار و بـزه دیـده و اعضـای جامعـه محلـی با 

مشـارکت فعـال همدیگـر و کمـک تسـهیلگر درصـدد پیـدا کـردن راه حـل برای 

مشـکات ناشـی از جـرم برمی آینـد. پـی در عدالـت ترمیمـی بـه دنبـال تعییـن 

مجـازات نیسـتیم بلکـه بـه جـرم  بـه شـکل مشـکل اجتماعـی نـگاه می کنیم که 

بایـد در درصـدد ترمیـم آن باشـیم و بایـد بـرای مشـکل آن راه کار پیـدا کنیـم. 

چـه نیـازی بـه رویکـرد عدالـت ترمیمی اسـت؟ مـا دادگاه اطفـال داریـم ولی 

تفـاوت محتوایـی در نحوه اداره جلسـه دادگاه و رسـیدگی به آن وجـود ندارد. درک 

روان شناسـانه از کـودک و فضایـی کـه کـودک در آن بـه سـر می بـرد نمی بینیم.

حتـی بعضـی از قضات قاضـی دادگاه اطفال بـودن را تحقیر کننـده می دانند.در 

کانـون اصـاح و تربیت همان اتفاقاتـی می افتد که در زندان بزرگسـالان می بینیم. 

مـا دلمـان را خـوش کرده ایـم کـه آنهـا را از هـم جـدا کرده ایم امـا این چند سـال 

کمتـر چـه تفاوتـی دارد. مـا تحقیقـی انجـام نداده ایم کـه ببینیـم چـه تفاوتی بین 

آسـیب یـک کـودک از حبـس بـا یـک بزرگسـال وجـود دارد؟ ایـن سیاسـت های 

افتراقـی در عمـل هیـچ تفاوتی را نشـان نمی دهند. بیشـتر این نهادهـای جنبه های 

نمادینـش وارد عرصـه حقوقـی ما شـده اند و نه فلسـفه و نگاهی که تفـاوت ایجاد 

کند.افتراقـی بـودن در جنبـه عدالـت ترمیمـی خـود را نشـان دهـد و در بیشـتر 

کشـورها ارجـاع پرونده هـای کـودکان به عرصه هـای ترمیمـی اجباری اسـت. از 

همـان ابتـدا ورود فـرد بـه فرایند را جلوگیـری می کنند. زیـرا وقتی فـرد زندان رفت 
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و برچسـب مجرمانـه خـورد دیگـر فـرق نمی کند چـه اتفاقـی می افتد. 

صـدور حکـم قصـاص بـه نظـر می رسـد تبعیـض آمیـز اسـت. در پرونده های 

انجمـن حمایـت از حقـوق کـودکان اکثـر اطفـال متعلـق بـه طبقـات فرودسـت 

جامعـه هسـتند. اطفـال در طبقه متوسـط و رو به بـالا هم مرتکب جرم می شـوند 

امـا توانایی اجتماعـی  و اقتصادی خانواده و داشـتن وکای خـوب ذهنیت قاضی 

کـه ایـن اگـر آزاد شـود مجـدد مرتکـب جرم نمی شـود بـه دلیـل نظـارت خانواده 

درحالی کـه کـودک فقیـر مجـدد مرتکـب جرم می شـود.

نکتـه دوم ایـن اسـت کـه رشـد عقلـی شـاخص و مرجـع تشـخیص معینـی 

نـدارد امـا اگـر نظامـی بـا ضمانـت اجـرای مناسـب داشـتیم بخشـی از مشـکل 

حـل می شـد. مـا اگـر می آمدیـم قتـل را درجه بنـدی می کردیـم و... می توانسـتیم 

قتل هـای عاطفـی یـا هیجانـی را مشـمول اعـدام نکنیـم. در این شـرایط مـاده 91 

می توانـد بـه مـا کمـک کنـد. و بخشـی از خلأهـا را جبـران کنـد.

تمایـل جامعـه بـه اینکـه بزهـکاری اطفـال از طریـق سـازوکارهای ترمیمـی 

برطـرف شـود. سـمن ها و وکیل هـای زیـادی متمایـل بـه مداخله در امـر قصاص 

کـودکان دارنـد کـه بایـد از آنهـا اسـتفاده کرد.

در نهایـت اینکـه در قـرآن عفـو از قصـاص بالاتـر دانسـته شـده. درحالی کـه 

فضـای محاکـم مـا تشـویق بـه مذاکـره و گفتگـو میـان طرفیـن دعـوا نیسـت.

آییـن  در  متأسـفانه  کـه  قانونـی  چالش هـای  محـوری:  ترمیـم  چالش هـای 

دادرسـی کیفـری مـاده 82  فقـط جرائمـی کـه درجه 6 ، 7، 8 اسـت قابـل ارجاع 

بـه فرایندهـای میانجیگری را دارد. در سـایر مـوارد امکان گذشـت در قانون وجود 

دارد امـا قانون گـذار مـا ایـن مـوارد را بـه صراحـت به رسـمیت نشـناخته اسـت. 

کـه در تمـام مـوارد قتـل عمـد کـودک یـا بزرگسـال جنبه خصوصـی کـه می تواند 
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قصـاص را ثابـت کنـد بـه فراینـد میانجیگـری ارجاع می شـود. مـا منتظریـم این 

رضایـت در کجـا به تحقـق بپیونـدد؟ در فضای مخاصمـه آمیـز دادگاه؟ خیلی از 

آنهـا یـا وکیل ندارند یـا وکای تسـخیری عاقه کافی بـه پیگیری ایـن پرونده ها را 

ندارنـد. ممکـن اسـت مقتـول به قاتل فحاشـی کرده باشـد یـا قصد تجاوز داشـته 

باشـد. امـا وقتـی در دادگاه وکیل چنین صحبتـی جلو والدین مقتـول می کند دیگر 

امـکان گفتگـو و عدالـت ترمیمـی از آنها سـلب می شـود.

در وهلـه اول آییـن دادرسـی مـا بایـد اصـاح شـود و آییـن عدالـت ترمیمـی 

اجبـاری شـود. نبایـد صبـر کـرد کـه انجمن هـا ... چـه می کننـد

چالـش بعـدی مربـوط بـه وضعیتـی که مـا بـرای ارزیابـی عملکـرد واحدهای 

قضایـی داریـم. فراینـد ترمیمـی زمان بر اسـت و سیسـتم قضایی ما نبایـد طوری 

باشـد کـه در انتهـای ماه قاضی که اندیشـه های ترمیمی دارد بازخواسـت شـود که 

چـرا موجـودی پرونده هـا بـه خروجـی آن نمی خورد. 

 اخـذ رضایـت نیسـت. فراینـد عدالـت ترمیمـی فقط 
ً
عدالـت ترمیمـی صرفـا

ارفـاق نیسـت. بلکـه آمـده اسـت تـا خسـارت های روحـی و روانـی بـزه دیـده را 

هـم جبـران کنـد. در ایـن فرایندهـای اخذ رضایـت چه قدر بـه دغدغه خانـواده و 

مسـائل بـزه دیـدگاه توجـه می کنیم. گاهـی احسـاس می کنـم دیه های چنـد برابر 

بـه یـک بـازار تبدیل می شـود. قرار اسـت در فرایند عدالـت ترمیمی افراد تسـکین 

دهـد و بـه آرامش برسـاند.

فـرجالهـی:  در نظـام کیفری ما بـه نوجوان 17 سـاله کودک گفته نمی شـود در 
واقـع بـر اسـاس قوانیـن داخلـی کـودک به فـردی گفته می شـود کـه به سـن بلوغ 

نرسـیده است. 

در نظـام کیفـری مـا کـودک کـه زیـر 15 سـال و دختـران زیر 9 سـال به کسـی 
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گفتـه می شـود کـه به سـن بلـوغ نرسـیده اسـت. در فقه ما کـودک فاقد مسـئولیت 

کیفـری اسـت. شـرایط مسـئولیت کیفری شـامل بلـوغ، اختیـار و عقل اسـت. در 

فقـه اگـر کـودک زیر 15 سـال کسـی را بکشـد هیـچ مجازاتی نـدارد. اگـر کودک 

شـراب بخـورد او را تأدیـب و نصیـت می کنند. بنابرایـن در نظام کیفـری ما کودک 

زیـر سـن بلـوغ فاقد مسـئولیت کیفری اسـت.

ولـی اگـر دختـری 11 سـال سـن داشـته باشـد ولـی نشـانه ای بلـوغ نداشـته 

باشـد ایـن مسـئله مورد اختـاف اسـت. قانون گـذار برای کـودکان سـه مرحله را 

پیش بینـی کـرده، 12 تـا 15 سـال، 15 تـا 18 سـال و زیـر 12 سـال. 

مسـئولیت نوجوانـان در واقـع مسـئولیت تخفیـف یافتـه اسـت و نـه فقـدان 

مسـئولیت.

در بحـث مـاده 91 بایـد در ارتبـاط بـا مـاده 120 بررسـی شـود. اگـر مرتکـب 

حرمـت عمـل را ندانـد یـا ماهیـت آن را تشـخیص ندهـد یـا فاقـد رشـد و کمال 

عقلـی باشـد بـه تشـخیص پزشـک قانونـی از حـد یـا قصـاص معـاف می شـود.

همانطـور کـه می دانیـم جهـل بـه قانـون پذیرفتـه نیسـت امـا در قانـون مـا این 

مسـئله پیش بینـی شـده اسـت. 

پرونده هایـی بودنـد کـه فـردی 2 کـودک داشـت و شناسـنامه اش زیر 18 سـال 

بـود و مرتکـب قتـل شـده بـود. دادگاه مـاده 91 را در مـورد او بدون انجام بررسـی 

اعمـال کـرده بـود. پـس مـاده 91 بـرای جاهایـی کـه می بینیـم عوامـل مختلفـی 

دسـت به دسـت هـم می دهنـد تا یـک نوجـوان مرتکـب جرمـی مانند قتل شـود 

کمـک کننده اسـت.

ایـن چالـش تنهـا در ایران نیسـت اما قانون ما در مقابل کسـی کـه آگاهی ندارد 

راه حلـی قـرار داده اسـت. کـه بایـد مرتکـب علـم داشـته باشـد و بدانـد کـه این 
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عمـل منع شـده اسـت. و اگر ندانـد و برای دادگاه احراز شـود باید از مـواد دیگری 

اسـتفاده کـرد. امیدواریـم جامعـه و قانون گذاری ما بـا اجتهاد پویا بتواند بسـیاری 

از معضاتـی کـه بـر سـر راه عدالت کیفری ماسـت را برطـرف کند. چرا کـه ما از 

یـک طـرف بـا موازین فقهـی و قانونی مواجهیم که تخطی از آنها مشـکل اسـت و 

از طـرف دیگـر با تحولات جرم شـناختی کـه واقعیات جامعه هسـتند.

در حـال حاضـر کمتـر جوانـی در جامعـه اسـت کـه همـراه خـود چاقـو حمل 

نکنـد. چـرا که تأثیـر فیلم هـای تلویزیونـی و فیلم هـای پلیسـی بر جوانان بسـیار 

زیـاد اسـت. آموزش وپـرورش هـم یکـی از مقصـران اسـت. در خانواده هایی که 

تربیـت درسـت و مذهبـی دارنـد میـزان وقـوع جـرم کمتـر اسـت. میـزان جرائـم 

خشـونت آمیز و جرائـم خـاف اخـاق در آنهایی که پایبندی بیشـتری بـه موازین 

اخاقـی، فرهنگـی و مذهبـی دارند کمتر اسـت. 

مـاده 91 کـه یکی از نوآوری های قانون مجازات اسـامی اسـت و مـاده 155 و 

217 کـه  بـه علم مرتکـب و درک و تمیز و تشـخیص او توجه دارد.

اگـر بـرای دادگاه تردیـد ایجـاد شـود کـه نوجـوان نمی دانسـته کـه آدم کشـی بد 

اسـت و او بـه آن مرحلـه از عقـل و کمـال نرسـیده کـه آثـار و تبعـات را درک کند 

توسـط مـاده 91 می توانـد راهگشـا باشـد.

فرح بخش عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد / وکیل دادگستری
مـا مـردم اعـدام دوسـتی هسـتیم. و ایـن مجـازات را نبایـد بـا سـایر مجـازات 

مقایسـه کـرد. نمی تـوان اعـدام را بـا حبـس ابد مقایسـه کـرد. ایـن دو بـا یکدیگر 

تفـاوت بسـیار عمیقـی دارند. شـاهدان تجربـی و محکومین بـه اعدام ایـن را به ما 

می گوینـد و ایـن کـم ادلـه ای نیسـت. مجازات یعنـی تحمیـل درد و رنج بـر آدمی 
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کـه یـک بحـث اخاقی اسـت و اعـدام یعنـی حـذف فیزیکی یـک فـرد. در حال 

حاضـر ضرورت هـای اجتماعـی مـا را بـه سـمت مجـازات اجتماعی برده اسـت. 

نبایـد بگوییم این مسـئله موجه اسـت چـون چندین هزار سـال سـابقه دارد. اعدام 

را بایـد موجـه کـرد. توجیـه و موجـه سـازی اعـدام توسـط اخاق اسـت. آیـا ما با 

توسـل بـه مکاتـب اخاقی در جامعـه بحـث کرده ایم که آیـا اعدام موجه اسـت یا 

نـه؟ نصـوص دینی دربـاره اعدام محدود هسـتند که مـن نمی توانم وارد آنها شـوم.

 توجیـه شـده می دانیـم. چالش هـای اخاقی سـنگینی پشـت 
ً
مـا اعـدام را کا

سـر اخـاق قـرار دارد می تـوان حتـی اعدام هـای منصـوص شـرعی را هـم بـه 

کشـید. چالش 

افـکار عمومـی سـنگینی طرفـدار مجـازات  در پرونده هایـی ماننـد سـتایش 

مجرمینـی ماننـد قاتل سـتایش هسـتند. در فضای مجـازی طوفان اعـدام خواهی 

وجـود داشـت. امـا سـؤال اساسـی ایـن اسـت کـه مـا چـه پیش فرض هایـی در 

ناخودآگاهمـان داریـم کـه بـه دنبـال اعدام هسـتیم؟

اعـدام محصول قبل از دگردیسـی زندگی بشـر اسـت و محصـول طبیعی دنیای 

قدیـم اسـت. پیش فرض هایـی ماننـد مطلـق اندیشـی اسـت. زیـرا مـا احسـاس 

می کنیـم حقیقـت در یـد ماسـت و مـا می توانیـم بـه حقیقت برسـیم. 

از حیث معرفت شناسـی فکر می کنیم انسـان در حوزه اختیار دسـتش باز اسـت 

 مختـار اسـت. من به این مسـئله »نـگاه بزرگراهـی بـه اراده می گویم. اما 
ً
و کامـا

علـوم جدیـد بـه نگاه »کـوره راهـی« به اختیـار معتقد هسـتند. که آدمـی در حوزه 

اختیـار به غایت دسـتش تنگ اسـت و نمی تواند خـودش را از اقتضائات محیطی 

و غیـر محیطـی نجات دهـد. در سـنت قضایی ما آدمی مختار دانسـته می شـود. 

در دنیـای قدیـم اعـدام را پدیـده ای انضمامـی نمی دیدنـد بلکـه آن را پدیـده ای 
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ماورائـی می دانسـتند. کـه گویـی مبـازره بین خیر و شـر اسـت و به ایـن ترتیب از 

شـر رها می شـویم.

نـگاه ارگانیکـی بـه جامعه یکـی دیگـر از پیش فرض هاسـت. در دنیـای قدیم فرد 

در جمـع معنـا می گرفـت. و فردگرایـی از یک زمان بـه بعد معنا گرفـت همین طرز 

فکـر همچنـان با ماسـت و مـا فکر می کنیـم اجتماع بر فـرد تقدم ارزشـی دارد. 

دنیـای  در  پیش فرض هاسـت.  دیگـر  از  حکومـت  کمال گرایانـه  نگرش هـای 

قدیـم نسـبت بـه حکومت هـا نگـرش کمال گرایانه وجـود داشـت. حکومت ها به 

دنبـال بـه کمال رسـاندن شـهروندان بودنـد. در این نگـرش حکومـت می تواند با 

شـهروندش کاری کنـد کـه در گفتمان های دیگر نمی توانـد . وقتی نقش حکومت 

از مخـدوم بـودن بـه خادمی تنـزل پیدا کنـد دیگـر نگرش هـای کمال گرایانه جای 

خودشـان را ندارند.

نـگاه ذومراتبـی بـه انسـان: در دنیـای قدیـم بـا مفاهیـم انسـان ناقـص و کامل 

روبـه رو هسـتیم. یعنـی انسـان مـدرج اسـت. در دنیـای جدیـد انسـان اسـت و 

تعریـف بیولوژیکـی از انسـان بـرای حقـوق کفایـت می کنـد. 

این نگاه مدرج اگر  وارد حقوق شود خطرناک و انسان سوز است.

نـگاه غایـت مـدار بـه انسـان. در دنیـای قدیـم می گفتنـد انسـان باید بـه غایت 

برسـد و اگـر به آن غایت نرسـد ارزشـی فی نفسـه نـدارد. این نـگاه اگر با ما باشـد 

دسـت مـا برای حـذف افـراد غیر ارزشـمند باز می شـود. 

 ما اسـیر علـم حقوق شـده ایم. 
ً
فقـدان نگـرش انسـان گرایانه بـه حقـوق. ظاهرا

بـه  انسـان ها باشـد درحالی کـه حقوقدانـان کلماتـی  بایـد در خدمـت  حقـوق 

کار می برنـد کـه مـردم عـادی از آنهـا بی خبرنـد. حقـوق ابـزاری بیـش نیسـت. 

درحالی کـه قانـون مدنـی مـا از منظـر حقوقـی جـزو بهتریـن حقوق ماسـت ولی 
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مـردم متوجـه اصطاحـات آن نمی شـوند. ایـن انسـان گرایی در حقـوق نیسـت. 

درحالی کـه نـگاه انسـان گرایانه بـه حقـوق آن را انسـانی می کنـد. 

نـگاه سـاده وار بـه انسـان. ما حقوقی هـا علـم روانشناسـی نمی دانیـم و نگاهمان 

سـاده وار اسـت. سـاحات پیچیده و وجدان تو در توی انسـان را نمی دانیم. انسان در 

طـول یـک فراینـد سـاخته می شـود. تبدیل شـخصیت آدمی هـر لحظـه امکان پذیر 

اسـت. مـا مجـرم را می بینیـم همیـن فـردا او می تواند فـردی بهتر از امروز باشـد.

حـق بـر حیات. حیـات حق نیسـت. حیات مقصـد اعای حقوق اسـت. همه 

حقـوق فـردی خالق این حیات هسـتند. منشـور حقـوق شـهروندی دولت معتقد 

اسـت شـهروندان از حـق حیـات برخوردارند مگر بـه موجـب قانون...باید گفت 

مگـر ایـن جملـه هـم گفتـن دارد؟ ایـن توهین به حیـات اسـت. قانـون نمی تواند 

بـه راحتی سـلب حیات کنـد. باید نوشـت مگر در شـرایط اسـتثنایی و اضطراری 

و در جایـی که سـایر مجـازات جـواب نمی دهد.

نبایـد نشـخوار فکـری کرد. یعنی بایـد مـدام پیش فرض هـا را روی میز ریخت. 

ایـن پیش فرض هـا مـدام بـا ماسـت ولـی شـاید آن مـا نباشـد. ایـن پیش فرض ها 

ممکن اسـت محصـول القائات خانواده، مدرسـه و... باشـند.

دلیـل آوری دربـاره اعـدام در افـکار عمومـی مـا نداریـم و مغالطـات یعنـی 

اسـتدلال های ناقـص داریـم. وقتـی شـما از اعـدام دفـاع می کنـی پیش فـرض 

قاضـی ایـن اسـت کـه او قاچـاق مـواد مخـدر کـرده اسـت و جـوان مـردم معتاد 

شـده. ایـن مغالطه اسـت. چرا من معتاد نشـده ام؟ ایـن تحلیل تک عاملی اسـت 

کـه قضـات در آن درگیـر هسـتند.

متـد تفسـیر قانـون یـک هنر اسـت. اصول تفسـیر یکـی از دروس مهـم حقوق 

اسـت. وقتـی می خواهیـم قانونـی را تفسـیر کنیـم باید نگاهـی جامع و منشـوری 
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داشـته باشـیم. دربـاره جرائـم مربـوط بـه کـودکان بایـد نـگاه بازپرورانـه را دخیل 

کنیـم. در مـاده 409 و 410 در ذیل ماده ،203و 286و 287 سرشـار از ایده های 

بازپرورانـه اسـت. آییـن دادرسـی  و مقنـن می خواهد این نـگاه را در مـورد حقوق 

کـودکان طیـف کـودک را با بزرگسـالان از بیـن نبرد.

حیـات انسـان ارزش کمـی نـدارد امـا مـا بـا مجرمـان به شـکل بـدی برخورد 

می کنیـم. قتل هـای کـودکان و نوجوانـان هیجانـی و دفعی هسـتند. امـا در کانون 

اصـاح و تربیـت می بینیـم کـه آنها کـودکان بدی نیسـتند. 

مـاده ب87 آییـن مجازات اسـامی این نگـرش بازپرورانه را بـه خوبی پرورش 

است.  داده 

مـاده 91 بـا مـاده 120 و121 وجـوه اشـتراک و افتراقـی دارد. امـا مسـئله رشـد 

و کمـال عقـل مسـئله مهمی اسـت کـه نبایـد با ارجـاع به مـاده 120تفسـیر کرد. 

رشـد و کمـال عقل مقنـن منظورش این اسـت کـه کودک انـدازه فرد بزرگسـال 

قـدرت تمیز داشـته باشـد نـه اینکـه ناقص العقل باشـد. یعنـی باید دید کـودک به 

انـدازه یک فرد بزرگسـال سـرد و گـرم روزگار را چشـیده اسـت یا نه؟

نبایـد از کـودک پرسـید فـان چیـز حـرام اسـت یـا نـه؟ بلکـه بایـد از کـودک 

پرسـید نگاهـت دربـاره مرگ و زندگی چیسـت؟ ارزش انسـانی به چیسـت؟ باید 

دربـاره ارزش هـای اخاقی پرسـید.

مشـکل دوم ایـن اسـت کـه رشـد و کمال عقـل را نباید از روان پزشـک پرسـید. 

رشـد و کمـال عقـل مفهومـی روان پزشـکی نیسـت. رشـد عقلـی را بایـد قاضـی 

تشـخیص دهـد. بـه همیـن دلیـل روان پزشـکان می گوینـد فـرد مشـکل عقلـی 

نـدارد. قاضـی بایـد کمیتـه ای از روانشناسـان و روان پزشـکان تشـکیل دهـد و در 

نهایـت خـودش بنشـیند و تصمیـم بگیرد. 
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در مـاده 91  بـه بـار اثبـات توجه کافـی وجود ندارد. همین که شـبه ایجاد شـود 

کـه شـاید فـرد کمال عقـل ندارد همیـن کفایت می کنـد و نیاز بـه اثبات نـدارد که 

در رده قضایـی بـه انـدازه کافی به آن توجه نمی شـود.

کنوانسـیون حقـوق کودک و هم میثاق بین المللی بخشـی از نظـام حقوقی ایران 

اسـت. مـا نمی توانیم به این موارد ملحق شـویم و سـپس بـه آن عمل نکنیم. 

عمادالدین باقی، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه دین و حقوق بشر
بـا عـرض سـام بـه حضـور همـه عزیـزان و سـروران و اسـاتید محترم کـه در 

مجلـس حضـور دارنـد، از جملـه آقـای دکتـر اردبیلـی عزیـز کـه قـدم رنجـه 

فرموده انـد در ایـن جمـع. اصـل موضـوع بحـث مـا، حـق حیـات اسـت. حـق 

حیـات، بنیـان حقـوق بشـر اسـت و در واقع، سـایر مـواد اعامیه جهانـی حقوق 

بشـر، شـاخه های تنـه حـق حیـات هسـتند. به عبـارت دیگـر، حق مسـکن، حق 

بهداشـت، حـق آزادی، همـه این هـا بـه ایـن اعتبـار جـزو حقـوق بشـر و حقـوق 

فطـری هسـتند کـه صیانـت می کنند از حـق حیات. اینجاسـت که این پرسـش به 

وجـود می آیـد کـه آیـا این حق حیات اسـت کـه بایسـتى قانـون را تعیین کنـد و حد 

و حـدود قانـون را مشـخص کنـد یـا این که قانـون مى تواند بـرای حق حیـات، تعیین 

تکلیـف کنـد؟ ایـن کانون اصلى مسـئله ماسـت در این بحـث. البته اینجـا راهی که 

گشـوده می شـود ایـن اسـت کـه گفتـه می شـود مـا مـرگ را مجـاز نمی دانیـم، الا 

بـه اذن قانـون. یعنـی کشـتن قانونـی را مجـاز می کنیـم. اینجـا دو وجه می شـود: 

یکـی در مـورد اعـدام بزرگسـال و دیگری دربـاره اعدام زیر18 سـال، الآن بیشـتر 

 معتقد هسـتم مـا به جـز قصاص، 
ً
بحـث مـن روی قصـاص اسـت. چون اساسـا

بـرای هیـچ مجازات مرگـی، هیچ توجیه عقلی و حقوق بشـری و دینـی نمی توانیم 
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بیاوریـم. ایـن را هم به دو بخش تقسـیم می کنیـم. یکی در مورد مجرمـان زیر 18 

سـال و یکـی هم مجرمان بزرگسـال. موضـوع بحث ما افراد زیر 18 سـال اسـت. 

در حـال حاضـر، همانطـور هـم کـه دوسـتان اشـاره کردنـد، بـا توجـه بـه این که 

ایـران، میثـاق بین المللـی مدنی و سیاسـی و کنوانسـیون حقوق کـودک را پذیرفته 

اسـت، امـا همچنـان اعـدام زیـر 18 سـال در ایـران انجـام می شـود. هـم احکام 

صـادر و هـم اجـرا می شـود. در این زمینـه، دلایـل و زمینه های مختلـف مذهبی، 

فرهنگـی و حقوقـی وجود دارد. ۴ مشـکل به نظـر من در این بحث مطرح اسـت. 

یکـى فقـدان قوانیـن مناسـب اسـت، دوم وجـود تفکر سـنتی فقهی اسـت، سـوم 

فقـدان اطاعـات صحیـح آمـاری و اطاعـات در مـورد پرونده هـای محکومـان 

اسـت و مسـئله چهـارم نیز فقـدان منابع اسـت.

هـر کـدام از این هـا درجاتـی از اهمیـت را دارد کـه وارد آن نمی شـوم. ولـی 

بحـث فقـدان منابـع از مسـائلی اسـت کـه خیلـی بـا آن درگیـر بـودم. زمانـی که 

درصـدد بـودم تحقیقـی در مـورد اعدام هـای زیـر 18 سـال انجـام دهـم، چـون 

می خواسـتم از منظـر فقهـی ایـن را تحلیـل کنم، هر چه جسـت وجو کـردم، هیچ 

منبـع فقهـی بـرای آن پیدا نکـردم. حتی بـا بعضی از دوسـتان و اسـاتید در قم هم 

کـه مشـورت می کـردم، همـه می گفتنـد در فقـه سـنتی مـا چیـزی جـز همین که 

در قوانیـن موجـود اسـت، قابل اسـتنباط نیسـت. نه فقـط در این بخـش، حتی در 

علـوم جدیـد هم دچـار فقر منابـع هسـتیم. بسـیاری از مباحثی که الآن در رشـته 

حقـوق، جامعه شناسـی، روان شناسـی در دنیـا مطـرح اسـت، این هـا در ایـران یا 

 هنـوز وارد نشـده، ترجمـه نشـده، و شـناخته نمی شـود. صدهـا کتـاب در 
ً
اساسـا

زمینـه روانشناسـی و جامعه شناسـی کـودکان و همیـن تعـداد درباره سـایر مقاطع 

 در مباحـث کیفری، یکـی از رشـته های جدید 
ً
سـنی منتشـر شـده اسـت و یا مثا
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 جـرم را از نـگاه محکـوم 
ً
و مهـم کیفرشناسـی محکومـان اسـت. یعنـی اساسـا

بشناسـیم. چـرا همـه اش از نـگاه خودمـان، از نگاه حکومـت، قاضـى و جامعه نگاه 

مى کنیـم؟ یـا بعضـی بحث های که دوسـتان اشـاره کردنـد از جمله دربـاره جنون 

 داستایوفسـکى در رمـان »جنایت و مکافات«ش که سـال 
ً
و سـامت روانـی. مثا

1896 میـادی منتشـر شـده، بحثـی می کنـد در مـورد جنون هـای آنـی و این که 

در آن زمـان در اروپـا مـورد بحـث بـوده اسـت. در جنون هـای آنـی بسـیاری از 

افـراد عاقـل کـه در همیـن جامعـه زندگـی می کننـد، دچـارش می شـوند، و ایـن 

بحـث آن قـدر در طـول این 200 سـال توسـعه پیدا کـرده ولی هنوز حتـی در حد 

همیـن بحث هـای 200 سـال پیـش هم در حـوزه روان شناسـی و حقـوق، راه پیدا 

 بـه این ها توجهـی ندارنـد. بعضی 
ً
نکـرده اسـت. بنابرایـن قضـات مـا هم اساسـا

از قضـات فکـر می کننـد وقتـی گفتـه می شـود کسـی باید عاقل باشـد یـا مجنون 

 بایـد بـا زنجیـر او را بیاورند تا ثابت شـود که او عاقل نیسـت. یعنی 
ً
نباشـد، حتمـا

 هیـچ درکـی از مفهـوم پیچیده جنـون و این چیزهـا ندارند. این مسـئله فقر 
ً
اساسـا

منابـع، یکی از مسـائل جدی ماسـت.

در همیـن تحقیقـی کـه عرض کـردم، قبل از سـال 86 انجام می دادم، به شـکل 

کتابـی ارائـه شـد بـه وزارت ارشـاد کـه مجـوز چـاپ نگرفت امـا همین کتـاب را 

 در مصـر بـه زبـان عربـی ترجمه و به شـکل 
ً
در مطبوعـات منتشـر کردیـم و بعـدا

یک کتاب مسـتقل، منتشـر شـد. در ایـن کتاب، 14 قاعـده فقهی و حقوقـی را که 

دلالـت می کـرد بـر ممنوعیت و بلکه حرمت اعدام زیر 18 سـال، توضیـح داده ام. 

اینجـا خیلـی اشـاره وار مطـرح می کنـم که اگـر جزئیات بیشـتری لازم داشـت در 

بخـش پرسـش و پاسـخ تقدیـم دوسـتان می کنـم. اولیـن بحـث خیلی کلـی و در 

مـورد اصـل قصاص بـود و اینکه آیـا قصاص، یک امر تعیینی اسـت یـا تخییری؟ 
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کـه آن را البتـه در کتـاب مسـتقلی که جلـد اول بـود، بحث کردم. کتـاب مفصلی 

اسـت کـه با مبانـی درون دینی و قرانی، نشـان می دهد که حکم قصـاص هم قابل 

تعطیـل اسـت و هیـچ الـزام و اجبـاری به آن نیسـت، بلکـه تعطیل آن مُستحسَـن 

اسـت. همـه هـم بـر مبنـای مبانـی دینـی و قرآنـی اسـت. جالـب اسـت کـه این 

کتـاب، همـان سـال 86 کـه اجـازه چـاپ نگرفت، مـن بـرای عـده ای از قضات، 

بـرای نماینـدگان مجلـس، و بـرای رئیـس قـوه قضاییـه فرسـتادم. برای عـده ای از 

علمـای قـم از جناحیـن فرسـتادم. تـا امـروز هـم ندیـدم هیچ کسـی در مـورد آن 

نقـدی داشـته باشـد. در مـورد ایـن بحـث هم حتـی چند سـال پیش نشسـتی در 

قـم داشـتیم کـه حواریون آقـای مصباح و بعضـی از مسـئولان دفتر رهبـری در آن 

نشسـت حضـور داشـتند. آنجـا هـم مطرح کـردم و گـزارش این نشسـت منتشـر 

شـد، گفتـم گرچـه خـودم را یـک دانشـجو و طلبـه بیشـتر نمی دانـم امـا در یـک 

موضـوع ادعـای اجتهـاد می کنم و هر کـدام از علمـای بزرگوار هم آمادگی داشـته 

باشـند حاضـر هسـتم در ایـن مـورد بحـث کنـم و نشـان دهم کـه تفکر سـنتی ما 

 تفکر نادرسـتی اسـت. بحـث اول من، بحـث کلی بود 
ً
در مـورد قصـاص، بنیـادا

راجـع بـه قصـاص کـه بـه شـکل کتـاب مفصلـی در اینترنت هـم قابل دسـتیابی 

اسـت. دوسـتان می تواننـد کتـاب را بگیرند.البته بعد از ده سـال، ویرایـش تازه ای 

از ایـن کتـاب آمـاده می شـود کـه ان شـاءالله منتشـر خواهـم کـرد. یکـی دیگر از 

ادلـه ای کـه در کتـاب حـق حیات مربـوط بـه اعدام های زیر18 سـال  بـه تفصیل 

مـورد بحـث قـرار گرفتـه، بحـث حجیـت عـرف اسـت. در اصـول فقه، یکـی از 

اصولـی کـه به عنـوان مبنـا یا ضابطـه اسـتنباط داریـم، حجیت سـیره متشـرعه یا 

عـرف مسـلمین اسـت که وقتـی دربـاره مسـئله ای در بین اغلـب مسـلمانان دنیا، 

 در بیـن آنهـا مؤمنـان و مجتهـدان 
ً
دیـدگاه مشـترکی وجـود داشـته باشـد، و قطعـا
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زیـادی هـم وجـود دارنـد، ایـن حجیـت دارد. در حال حاضـر هم با توجـه به این 

کـه کنوانسـیون حقـوق کودک، جزو اسـنادی اسـت که تمام کشـورهای اسـامی 

هم به آن ملحق شـده اند، از 57 کشـور اسـامی، 22 کشـور اعام شـرط کردند 

کـه عربسـتان سـعودی و عمـان هـم از جملـه ایـن کشـورها هسـتند. امـا جالب 

اسـت کـه بدانیـد عربسـتان و عمـان هم ضمـن اعام شـرط، ایـن کنوانسـیون را 

موافـق شـرع دانسـتند. دو بنـد از بندهـای این کنوانسـیون کـه خیلی در کشـورها 

محـل بحـث بـود، یکـی مـاده 1 و دیگـری مـاده 37 بـود. مـاده یـک، مقـداری 

اشـکالات قوانیـن خـود مـا را دارد، قوانیـن دو پهلویـی که مشکل سـاز اسـت. در 

مـاده 1 می گویـد منظـور از کـودک، افرادی انسـانی زیر 18 سـال اسـت مگر این 

کـه طبـق قانـون قابل اجـرا در مـورد کودک، سـن بلـوغ کمتر باشـد. ایـن یکی از 

اشـکالات کنوانسـیون اسـت. البتـه در ماده دیگر سـعی کـرده این را جبـران کند. 

می گویـد حکـم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشـخاص کمتر از 18 سـال، صادر 

 کشـورهای اسـامی، هر کـدام که اعام شـرط کردنـد، این 
ً
نمی شـود. مجموعـا

کنوانسـیون را پذیرفتنـد. جالب اسـت کـه بدانید گرچـه در مورد مجـازات اعدام، 

 مجـازات اعـدام و قصـاص را لغـو کرده انـد یـا 
ً
الآن دو سـوم کشـورهای دنیـا کا

اگـر در قوانیـن آنهـا هـم لغو نشـده، اجرا نمی کننـد، اما اعـدام زیر 18 سـال جزو 

مـواردی اسـت کـه هیـچ کشـوری جـز ایـران در دنیا اجـرا نمی کنـد. ایـن خیلی 

تکان دهنده اسـت که ما تنها کشـور هسـتیم. حتی عربسـتان سـعودی مرتجع هم 

 پذیرفتـه کـه اعـدام زیر 18 سـال اجرا نشـود.1 متأسـفانه در کشـور ما هنوز 
ً
رسـما

1- الغـای قانـون اعدام زیر 18 سـال البته دیرتر انجام شـد. در تاریخ شـنبه 7 تیـر 1399 دویچه 
ولـه )رادیـو صدای آلمان( خبر داد: کمیسـیون حقوق بشـر عربسـتان سـعودی که یـک نهاد زیر 
حمایـت دولـت اسـت، روز اعام کرد کـه مجازات اعـدام برای افراد زیر سـن قانونی  18 سـال 
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ایـن اتفـاق می افتـد. الآن ممکـن اسـت بعضـی بزرگـواران بگویند چنیـن اتفاقی 

نمی افتـد، کمـا ایـن که بارها مشـاهده شـده اما در همیـن تحقیقی که انجـام داده 

 یکی از مشـکات ما، فقدان اطاعات اسـت، در 
ً
و منتشـر کرده ام و گفتم اساسـا

یـک دوره ده سـاله، حـدود 145 حکـم اعدام زیر 18 سـال صادر یا اجرا شـده بود 

کـه مـن با ذکر مصـداق، تک تک آنها را به شـکل گـزارش درآورده و منتشـر کردم. 

بحـث بعـدی در مـورد اتحـاد بلوغ بـرای عبادت و مجازات اسـت. همـان چیزی 

 همین 
ً
کـه یکـی از مشـکات جـدی مـا در قوانین بـوده و همچنان هسـت. مثـا

قانـون اطفـال کـه قبـل از انقـاب در 1338تصویـب شـده بـود، بعـد از انقاب 

جـاری نمی شـد. قانون گـذار هـم می گفـت کـه اطفـال، فاقـد مسـئولیت کیفری 

هسـتند امـا در تعریـف طفـل، مـرز طفـل و غیـر طفـل را روشـن نمی کـرد. مرز 

آن را بلـوغ مشـخص می کـرد. ایـن مشـکل بزرگـی بـود کـه وجـود داشـت. البته 

منشـأ فقهـی هـم داشـت. بـه دلیـل این کـه در فقه ما شـرط بلـوغ مـاک تکلیف 

بـرای عبـادات محسـوب شـده ولی مـاک کیفر هـم گرفته انـد. بخشـی از بحث 

 هیـچ مازمه ای بین سـن بلوغ 
ً
مـن هـم در مـورد نقـد این بحث اسـت که اساسـا

بـرای عبـادت و کیفـر وجود نـدارد. این محـل نزاع نیسـت که کودک را نمی شـود 

قصـاص کـرد. ایـن که کـودک را نمی شـود قصـاص کرد، یـک امر بدیهی اسـت. 

محـل نـزاع این اسـت که کودک کیسـت؟ ما به چه کسـی کـودک می گوییـم؟ آیا 

 بـه کسـی که زیر 12 سـال اسـت؟ محل نزاع حتـی در مورد این هم نیسـت. 
ً
مثـا

بـه نظـر مـن در مورد 15 تا 18 سـال اسـت کـه آیا ایـن را مصداق کودک به شـمار 

در ایـن کشـور لغو شـده اسـت. عـواد العواد، رئیس کمیسـیون حقوق بشـر عربسـتان سـعودی 
گفـت: »ایـن افـراد به عوض مجـازات اعدام، حبـس زیر 10 سـال در بازداشـتگاه های نوجوانان 

دریافـت خواهنـد کرد« )دویچـه ولـه، 27 ژوئن 2020(
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می آوریـم یـا نـه؟ ایـن چیزی کـه در مـورد اتحاد سـن بلـوغ و کیفر ماک اسـت 

بیشـتر مضمـون روایـی دارد البتـه روایـات هـم صراحت بـر اتحاد مـاک ندارند 

امـا بـا ماک هـای قرانـی، این قابـل دفـاع نیسـت. ایـن بحـث را، وارد جزئیاتش 

نمی شـوم. امـا دو اشـکال به این هسـت.

 اگـر فـرض را بر سـن بلـوغ بگذاریم، سـن بلوغ هم سـن 
ً
یکـى ایـن کـه اساسـا

ثابتی نیسـت. سـن بلـوغ در محیط هـای جغرافیایی مختلـف، متفاوت اسـت. به 

نسـبت تغذیه و رفاه و شـرایط جغرافیایی و گرمسـیری و سردسـیری، سـن بلوغ از 

10 سـال تـا 15-16 سـال متغیـر اسـت. پس وقتـی ماک بلـوغ را هـم بگذارید، 

بـاز گـره ای بـاز نمی شـود چون اینجا سـن ثابتـى را نمی شـود معرفـی کرد.

دوم ایـن کـه سـن بلوغ، مـاک کیفر نیسـت. در قران هم برای سـن بلـوغ، هیچ 

عـددی مشـخص نشـده اسـت. جالب اسـت که بدانیـد در قـرآن وقتـی بحث از 

ـد بلـوغ یعنی 
ُ

ـد بلـوغ، در چند آیه تکرار شـده که این اش
ُ

ش
َ
بلـوغ می شـود، تعبیـر ا

بالاتریـن حـد بلـوغ. منتها اگـر ما در مقابـل این، اخـف بلوغ، یعنـی حداقل بلوغ 

را فـرض کنیـم، در قـرآن بـرای اخف بلوغ هیچ سـنی مشـخص نشـده ولـی برای 

اشـد بلوغ؛ 40 سـال معین شـده اسـت.»حتی اذا بلغ اشـده و بلغ اربعین سـنه«. 

یعنـی 40 سـال، بالاترین حد کمال جسـمی و عقلی انسـان اسـت. خـود این هم 

نکتـه ظریفی اسـت که اشـد بلوغ را می شـود تعیین کـرد ولی اخف بلـوغ را تعیین 

نکـرده. چـون اخـف بلـوغ، تابـع عـرف و محیـط و شـرایط جغرافیایـی و تغذیه و 

شـرایط و عوامل مختلف اسـت.

 به معنی رشـد نیسـت. ممکن اسـت 
ً
مسـئله بعـد این کـه بلوغ عقلـی هم لزوما

کسـی عاقل باشـد ولی رشـید نباشـد. مرحوم مطهری هم از جمله کسـانی اسـت 

کـه ایـن بحث را روشـن کـرده. این کـه ماک اصلـی برای مجـازات، عاقـل بودن 
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 تشـخیص دهد، 
ً
و رشـید بـودن اسـت. رشـید هـم یعنی کسـی کـه بتوانـد کامـا

همانطـور کـه گفتنـد، نـه این سـؤالات پیـش پا افتـاده را پاسـخ دهـد ماننـد اینکه 

آیـا علـم بـه حرمت فعل داشـته ای یـا نه؟ جالب اسـت کـه بدانید برای تشـخیص 

رشـد، این سـؤال های پیش پـا افتـاده، برمی گردد به مسـئله اول یعنی فقـدان منابع 

و فقـر منابـع و اطاعـات. در دنیـای امـروز، آزمون هـای پیچیـده و پیشـرفته برای 

کادمیـک هـم، هیـچ  تشـخیص رشـد اسـت کـه مـا حتـی در ایـران، در محافـل آ

 قرار اسـت تشـخیص علمـی داده 
ً
دسترسـی بـه ایـن آزمون هـا نداریـم. اگـر واقعا

شـود، حتی پزشـک قانونی بخواهد تشـخیص دهد، شـرط اولش این اسـت که به 

این آزمون های پیشـرفته که برای تشـخیص رشـد اسـت، دسترسـی داشـته باشند.

مسـئله بعـدی، طیـف بلـوغ اسـت کـه عـرض کـردم در قـرآن، اقـل و اکثـری 

بـرای بلـوغ معیـن شـده. آیات قـران هـم در این زمینـه وضـوح دارند. امـا جالب 

اسـت بدانیـد که مفسـرانی چـون عامـه طباطبایی هـم وقتـی در این زمینـه وارد 

می شـوند، ، وقتـی در دو مـورد از اشـد بلـوغ بحث می کند، اشـاره می کنـد به این 

کـه درسـت اسـت در قـرآن اقل بلـوغ تعیین نشـده، امـا میانگین اخف بلـوغ؛ 18 

سـال اسـت. این نه تنها برحسـب مطالعـات جدید و اطاعاتی اسـت که ایشـان 

 ابوحنیفـه می گویـد:» حد 
ً
داشـتند، بلکـه در فقـه سـنتی هم سـابقه داشـته. مثـا

بلـوغ المرأه سـبع عشـره سـنه بکل حـال«. یعنـی ابوحنیفه، 17 سـال را بـرای زن، 

حـد بلـوغ می دانـد. بـرای مرد هم 18 سـال را. یـا مالکیه، پسـر و دختر را در سـن 

17 سـال و 18 سـال، قائـل بـه بلوغ شـان هسـتند. ابـن حـزم کـه از علمـای بزرگ 

اهـل سـنت اسـت، پایـان 19 سـالگی را. می خواهـم بگویـم ایـن بحث کـه الآن 

در قوانیـن مـا هـم می آیـد و با کمـال تعجـب می بینید بـرای نظام وظیفه، سـن 18 

سـال معتبر اسـت. برای اخذ گواهینامه رانندگى هم سـن 18 سـال معتبراسـت اما به 
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وقـت مجازات که مى رسـد، 15 سـال و 12 سـال ملاک مى شـود. ایـن هرج ومرج، 

 مشـکل شـده در قوانیـن مـا. این بحث 18 سـال، درسـت اسـت کـه امروز 
ً
واقعـا

 کشـورهای اسـکاندیناوی، از باب 
ً
مطرح اسـت، گرچـه بعضی از کشـورها، مثا

احتیـاط 21 سـال و 22 سـال را ماک قـرار می دهند ولی در پیشـینیان ما و در نظر 

برخـی از علمـا، 17 و 18 و 19 مطرح اسـت. 

یکـی هـم بحث قاعـده درء اسـت که آنجا بـه آن پرداختـم. منتها بحـث قاعده 

درء هـم از آن چیزهایـی اسـت کـه متأسـفانه در همیـن مـاده 91 بـر خـاف این 

تصـور کـه فکـر می کردیـم مـاده 91 قانـون مجـازات، گره گشاسـت، ایـن مـاده، 

 قانـون صراحـت داشـت در مورد 
ً
مشکل سـاز شـده. بـه دلیـل ایـن کـه اگـر قبـا

مسـئله و بـه زیـان کـودکان بـود،  امـا حـالا ایـن قانـون، ایهـام دارد. ایـن ایهام و 

ابهـام دسـت قضـات را باز گذاشـته، چون تشـخیص را سـپرده به قاضـی و این که 

قاضـی می توانـد سـؤال کنـد کـه از نظـر تـو، قتل حرام اسـت یـا حرام نیسـت؟ با 

دو سـؤال سـاده، قاضی تشـخیص دهد که این مجـازات اعدام در مـوردش صادر 

شـود یا نشـود.

بحـث مـن در مـورد شـبهه درء، چیـزی فراتـر از آن اسـت کـه گفتـه می شـود. 

معتقـد هسـتم بـه جـای ایـن کـه در مـورد ایـن نوجوانـان بـه شـکل مصداقـی 

تشـخیص دهیـم کـه آیـا اینجـا ایـن مصداق شـبهه درء هسـت یـا نـه، کل جرائم 

 مصـداق شـبهه درء اسـت، نه ایـن کـه بعضـی از این ها را 
ً
زیـر 18 سـال، اساسـا

مصداقـی تفکیک کنیم و تشـخیص دهیم. حـالا این که چـرا کل مجرمین زیر18 

سـال؟ ممکن اسـت کسـی بگویـد نه، مـا جوانانی هم داریـم که زیر 18 سـال اند 

 نابغه هسـتند! خب باشـند. در همه جای دنیـا، قانون را بر 
ً
و عاقـل هسـتند و اصا

اسـاس اغلـب می نویسـند نه بر اسـاس اسـتثناء. ما کـه نمی توانیـم بگوییم چون 
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 در سـن 12 سـالگی مثل 
ً
ممکـن اسـت آدم های اسـتثنایی هـم پیدا شـوند، اصا

عامـه حلـی، نابغه باشـند، بر ایـن مبنا، قانـون وضع کنیم که می شـود افـراد زیر 

18 سـال را هـم مجـازات کـرد. بنابرایـن مقصـود من از شـبهه درء، این اسـت که 

کل مجرمـان زیر 18 سـال، مصداق شـبهه درء هسـتند. 

یکی هم بحث قاعده سـلطه اسـت مسـتند به روایت معروف »الناس مسـلطون 

علـی اموالهـم و انفسـهم«، فقهـای ما فقـط به بخـش »اموالهم« چسـبیده اند. که 

البتـه ایـن هـم اهمیـت دارد. بالاخـره حـق مالکیـت را دفـاع می کنـد ولـی ادامه 

روایـت دربـاره، سـلطه بـر مـال و نفـس اسـت. یعنـی هیچ کسـی نمی توانـد مال 

شـما و جان شـما را بگیرد.

 یکـی هـم قاعـده آسـان گیری اسـت که هم اصـول فقهـی و هم آیـات متعددی 

ـم العُسـر »خـدا برای 
ُ
دربـاره اش داریـم. ماننـد یُریداللـه بکـم الیُسـر و لا یریدبک

ـف 
ِّ
شـما آسـانی می خواهـد و بـرای شـما دشـواری نمی خواهـد«. ، یـا » ولا نُکل

ـرُکَ لِلیُسـری »و ما تـو را بر طریقه و روش آسـان   الاوسـعها«، یـا آیه »و نُیَسِّ
ً
نفسـا

 »خداونـد نمی  خواهد 
ٍ

 علیکم مِـن حَرَج
َ

اللـه لِیَجعَل
ُ

موفـق می داریـم« و» مایُرید

تکلیـف طاقت فرسـایی بـر دوش شـما بگـذارد«. آیـات مختلفـی کـه فقهـا هـم 

»قاعـده لا حـرج« را از آن اسـتخراج کرده انـد، قاعـده آسـان گیری اسـت. یعنـی 

اصـل در شـریعت بر آسـان گیری اسـت. اگـر امر دایر شـد یا شـک کردیـد که آیا 

 زیـر 18 سـال را می شـود اعدام کـرد یا نـه، این قاعـده عقلی، قرانـی و دینی 
ً
مثـا

حکـم می کنـم آنجا نبایـد اعـدام را جـاری کنید. 

بحـث دیگـر هـم بحث اولویـت منع اعـدام کودکان نسـبت به کـودکان جنگی 

اسـت. مـا هـم در اسـناد حقـوق بشـر و هـم در فقـه شـیعه و سـنی داریـم کـه 

صراحـت دارد کـه در جنگ، زنان و کـودکان و پیران غیرنظامـی نباید مورد تعرض 
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قـرار گیرنـد یـا بـه اسـارت بروند یا کشـته شـوند. تـا اینجـا، محل بحث نیسـت. 

ولـی جالـب اسـت کـه در همیـن فقه سـنتی مـا، دلایـل فراوانـی دلالـت می کند 

بـر ایـن کـه زنـان و کـودکان نظامی هـم نبایـد مـورد تعـرض و حتی دسـتگیری، 

اسـارت و اعـدام قـرار گیرنـد. کتابی اسـت به نام»زنـان در مخاصمات مسـلحانه 

داخلـی و بین المللـی« کـه در همیـن یکی دو مـاه آینده منتشـر می شـود. کل ادله 

درون دینـی ایـن مدعـا در آنجـا ذکر شـده اسـت. وقتی شـما کـودکان را که حتی 

در جنـگ شـرکت کردند، اسـلحه به دسـت گرفتند، مجاز نیسـتید نه اسـیر کنید، 

نـه صدمـه بزنیـد و نـه بکشـید، چطور می شـود که کسـی در شـرایط غیـر جنگی 

در ایـن سـنین، مرتکـب چنین جرمی شـده، در مورد او چنیـن تصمیمی بگیرید؟

 یکـی هـم قاعـده فطرت اسـت که بحث مهمی اسـت. بـه عنـوان آخرین بحث 

اشـاره می کنـم. متأسـفانه در بیـن علمـای مـا، فطـرت در حـد یک بحـث کامی 

همـواره مطـرح بـوده علی رغـم ایـن که بحث اساسـی اسـت. فکـر می کنم شـاید 

اولیـن بـار هـم با ایـن کیفیت در قران مطرح شـده، امـا هیچ وقت به حوزه فلسـفه، 

علـوم تربیتـی و حقوق راه پیدا نکرده اسـت. ابن عاشـور، یکی از فقهـای نواندیش 

اهـل سـنت اسـت که بـرای اولیـن بار، بحـث فطـرت و کاربـرد آن را در فقـه مورد 

توجـه قـرار داده اسـت و آن را جـزو کلیـات تشـریع دانسـته اسـت. مرحـوم عامه 

طباطبایـی هـم بـه این بحـث اشـاره کـرده و گفتند کـه بحث فطـرت، بایسـتی در 

حقـوق راه پیـدا کنـد. اما این کـه چگونه در حقـوق، بحث فطرت را مورد اسـتفاده 

قـرار دهیـم، عامـه توضیـح نداده انـد. لب بحث این اسـت کـه بـا توضیحاتی که 

مفسـران در مـورد فطـرت می دهنـد و ابن عاشـور گفته یا خـود عامـه طباطبایی، 

یعنـی هـر چیزی کـه عقانی باشـد، فطری اسـت. هر چـه فطری باشـد، عقانی 

 تکیه گاهش 
ً
اسـت و ایـن قاعده »کل ما حکـم به العقل، حکم به الشـرع«، اساسـا
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همیـن قاعده فطرت اسـت. منتهـا این قاعده فطـرت را فقـط در بحث های کامی 

اسـتفاده می کننـد درحالی کـه بایـد وارد علـم حقـوق شـود. یکـی از مبانی محکم 

حرمـت و ممنوعیـت مجـازات اعـدام بـه طـور کلـی و حتـی قصـاص به ویـژه در 

مـورد زیـر 18 سـال، همیـن قاعده فطـرت اسـت. حالا چـون بخشـی از این ها به 

تفصیـل در ایـن دو کتابـی که عـرض کردم مطرح شـده، همین جا بسـنده می کنم. 

اگـر توضیحاتـی لازم بود، بعد در خدمت دوسـتان هسـتیم. 

پرسش و پاسخ

باقـی: در ابتـدای عرایضم اشـاره کـردم. گفتم دو ماده کنوانسـیون اسـت که در 
کشـورهای اسـامی هم خیلی مناقشـه برانگیز شـد. ماده 1 و ماده 37. من تصور 

می کنـم مقـداری شـبیه قوانیـن ماسـت. مثـل همیـن قانـون مـاده 91 کـه دوپهلو 

نوشـته می شـود. دسـت یـک قاضی را بـاز می گـذارد کـه بتوانـد جلوی اعـدام را 

بگیـرد و دسـت قاضـی را بـاز می گـذارد کـه حکم اعـدام بدهـد. البتـه خیلی هم 

انتقاد نسـبت به کنوانسـیون مطرح شـد. کسـانی هم که دفاع می کردنـد می گفتند 

در مـاده 37، راه را بسـته و تصریـح کـرده که زیر 18 سـال، نباید حکم داده شـود. 

س: ایـن ترجمـه شـما غلـط اسـت. فکـر می کنـم سـال 74-75 بـود. در 
یونیسـف، دوره آمـوزش پیمان نامـه جهانـی کـودک را دیـدم. من خـودم جزو 
اولیـن نفراتـی بـودم که آنجا رفتـم. بالغ بر 60 کارگاه گذاشـتم در تمـام ایران. 
یعنـی فقـط تهـران نبـوده، در خیلـی شـهرها، بـرای صداوسـیما کار کـردم، 
سـرکار خانـم ارشـد هـم شـاهد هسـتند. من عضـو فعـال انجمن بـودم. یک 
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بـار هـم این کلمـه را ندیـدم. فقـط زیر 18 سـال. 

باقـی: کسـانی کـه کنوانسـیون را نوشـتند، یـک مسـئله جدی شـان این بـود که 

می دیدنـد احـکام اعـدام بـه طـور کلـی زیـر 18 سـال، بیشـتر در کشـورهای 

اسـامی اجـرا می شـود، آن هـا دنبال راهـی بودند که کشـورهای اسـامی، این 

 دلیـل ایـن کـه اکثر 
ً
کنوانسـیون را امضـا کننـد. ایـن مـاده را گنجاندنـد. اتفاقـا

کشـورهای اسـامی هم ملحق شـدند به کنوانسـیون، وجود همین مـاده 1بود. 

 عمـان و عربسـتان سـعودی، در همـان بیانیه کـه دادند و اعام که شـرط 
ً
اصـا

کردنـد، همان جـا گفتنـد کـه چـون مـاده 1 مطابـق اسـت با شـریعت اسـام، 

ایـن را می پذیرنـد. بـه عبارتـی این ترفنـدی بود که این کشـورها بپذیرنـد. منتها 

وقتـی پذیرفتنـد، دیگـر بـه مـاده 37 هم ملزم شـدند.

س: ....می توانسـت بگویـد مـن مـاده یـک را قبـول نـدارم. مـاده 6 را قبـول 
نـدارم. دولت هـا ایـن اجـازه را داشـتند کـه اعـام کنند کـه آن مـواد قانونی را 

ندارند. قبـول 

باقـی: ولـی آن ها کـه پذیرفتند، به اسـتناد همین که ایـن ماده موافق با شـریعت 

اسـام اسـت، پذیرفتند. ولی در مـاده 37 صراحت دارد که زیر 18 سـال حکم 

نشود.  داده  اعدام 

مـن بـه 4-5 سـؤال نـگاه کـردم، در مـورد این کـه دادسـتان، پرونـده مربوط به 

قتـل عمـد را از همـان اول، بـه عنـوان اتهـام قتل عمـد بـه دادگاه می فرسـتد. و 

در مـورد بحـث جلـب رضایـت برای زیـر 18 سـاله ها، با اجـازه شـما از جای 

دیگـر شـروع می کنـم کـه عرائضـم بـه نوعـی پوشـش بدهـد بـه این سـؤال ها. 

آقـای دکتـر فـرج الهـی بـه نکتـه ای اشـاره کردنـد، گفتنـد بحث هایی کـه بنده 

عـرض کـردم، بیشـتر بحث هـای اجتهـادی اسـت. درحالی کـه مـا بـر اسـاس 

 یکـی از عرایض من این 
ً
همیـن قوانیـن موجـود، می خواهیم بحث کنیـم. اتفاقا
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اسـت کـه متأسـفانه در حال حاضـر حتی سیسـتم قضایی مـا به همیـن قوانین 

 فرض کنید یـک مـاده قانونـی در برنامه پنجم 
ً
موجـود هـم پایبند نیسـت. مثـا

توسـعه، نهادهـای حکومتـی را مکلف کـرده به تاش برای کاهش و پیشـگیری 

از انتقـادات حقـوق بشـری کـه در دنیا می شـود. ایـن قانونی اسـت که مجلس 

تصویـب کرده، شـورای نگهبان هـم تصویب کـرده. یک وظیفـه حاکمیتی هم 

ایجـاد شـده. بنابرایـن شـما نسـبت به ایـن انتقاداتـی کـه در دنیا می شـود طبق 

همیـن قانونـی کـه خودتـان تصویـب کردیـد، نبایـد بـی تفـاوت باشـید. از آن 

طـرف یـک مسـئله کـه در دنیا در مـورد ایـران مطرح اسـت، همیـن اعدام های 

زیـر 18 سـال اسـت کـه مـن می گویم فقـط ایران اسـت که اجـرا می کنـد. این 

کـه دکتـر فرج اللهـی گفتنـد در آمریـکا هـم اجرا شـده اسـت، چون مـن اخبار 

اعـدام در کشـورهای مختلـف را دنبـال می کنـم، در تمـام این سـال های اخیر، 

فقـط یـک مورد، سـال گذشـته در آمریـکا جنجالی درسـت کرد. گفتنـد او 17 

سـالش بـوده کـه عـده ای هم مخالفـت کردنـد و گفتند، اسـناد و مدارک نشـان 

می دهـد کـه 18 سـالش نبـوده. ایـن یک مـورد کـه محل بحـث و مناقشـه هم 

بـود. ولـی در هیـچ جای دیگـر دنیا نمی توانیـد پیدا کنیـد. حالا اگـر یک مورد 

در دنیـا پیـدا شـود که نبایـد موجه کنـد که ما بـه عنوان تنها کشـور، اعـام زیر 

18 سـال اجـرا  کنیـم. یـک مـاده 91 هـم کـه تصویـب شـده، مـاده ای دوپهلو 

 معتقد هسـتم که ماده، مشکل سـاز اسـت و نباید دسـت قاضی را 
ً
اسـت. اتفاقا

بـاز می گذاشـت. ولـی راه حل آن این اسـت که شـعبه ای اختصاص داده شـود 

بـه پرونده هـای زیـر 18 سـاله ها. کل پرونده های مربـوط به محکومـان زیر 18 

سـال در کشـور بیـن 80 تـا 90 عـدد بیشـتر نیسـت ولـی حیثیت ملـی و تمام 

آبـروی کشـور را بـه خاطـر همیـن تعـداد پرونده می بـرد. شـعبه ای به ایـن امر 

اختصـاص دهنـد، منتهـا بعـد هم تفسـیر شـورای عالی قضایـی را از ایـن ماده 

روشـن کننـد و بگوینـد درواقع این باید دسـت قاضـی را باز بگـذارد که قاضی 
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بـا چنـد سـؤال، بـه نوعـی ایـن احـکام را زیـر 18 را منتفـی کنـد. نه ایـن که به 

شـعبه ای بدهنـد که یکـی از افتخارات این شـعبه این اسـت که من هیـچ اعاده 

دادرسـی ای را نمی پذیـرم. وقتی وظیفه ای از طرف قوه قضاییه مشـخص شـود، 

و بـر اسـاس همیـن چیزی کـه در قانـون برنامه پنجم توسـعه تصویـب کردید، 

می تواننـد بـار عظیمی از دوش کشـور بـردارد. البتـه یک دلیلش هم این اسـت 

کـه سیسـتم قضایی، که شـما )دکتـر فرج اللهـی( در آن زندگی کرده ایـد، وقتی 

تبدیـل بـه سیسـتم بسـته شـود، نمی توانـد ضامـن تحقق عدالت باشـد. شـبیه 

 یک طرفه 
ً
دسـتگاه های امنیتـی کـه ارتبـاط آن هـا هـم بـا جهـان بیـرون، کامـا

 در همیـن قوه قضاییـه، شـعبات دیوان عالی کشـور، 
ً
می شـود. یـک وقت مثـا

می رفتیـم و صحبـت می کردیـم. ولـی الآن راه را بـرای رفتـن بـه شـعبات هـم 

بسـته اند، محـدود کرده انـد. 

دکتر فرج اللهی: برای این که دلالان نیایند. 

باقـی: نـه، )همهمـه( در زمـان آقـای شـاهرودی، هـر انتقادی که شـما داشـته 

 یادم اسـت )در مورد همین سـؤالی که 
ً
باشـید، ولی سیسـتمش بسـته نبود. مثا

الآن پرسـیدند، گفتنـد چـرا بـه محـض این کـه قتلـی رخ می دهـد، درحالی که 

هیـچ تصمیمـی به قتـل نبـوده، فوری بـه اتهام قتـل عمد، دادسـتان می فرسـتد 

دادگاه( مـن یـک مقالـه در جرایـد نوشـتم، یک گـزارش هـم ضمیمـه آن بود و 

منتشـر شـد. برای آقـای شـاهرودی  هم فرسـتادم. گـزارش بر اسـاس تحقیقی 

 نشـان دادم 
ً
بـود کـه در طـول 4 سـال، ما پرونده هـا را مطالعـه کردیم و مسـتندا

کـه 25 درصـد از احـکام قصاصـی که اجرا شـده، مربوط به قتل هـای ارتجالی 

بـوده، یعنـی قتل هایـی کـه بـدون نقشـه و برنامـه قبلـی رخ داده انـد.  نظـرات 

فقهـای متقـدم از شـیخ طوسـی و عامـه حلـی تـا فقهـای متأخـر را آوردم کـه 

اجمـاع و اتفـاق دارنـد در این کـه یکی از شـروط قتل عمد، سـبق نیت تصمیم 
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اسـت. یعنـی اگـر از قبـل، برنامه ریـزی کـرده و مرتکب جنایت شـود می شـود 

 کسـی در 
ً
قتـل عمـد. نمونه هـای زیـادی کـه اتفـاق افتاده بـود ذکر کـردم. مثا

تاکسـی بـا زنـش رفتـه بـود شـهرری. سـر کرایـه دعوایش شـد، دسـت بـه یقه 

شـدند، راننده قفل فرمان کشـید، مسـافر هم چاقو کشـید، و راننده کشـته شـد. 

ایـن فـرد قصاص شـد. من این مصادیـق را با مطالعـه پرونده هـا درآوردم. گفتم 

25 درصـد قصاص هایـی کـه اجـرا شـده مربوط بـه قتل هـای ارتجالی اسـت. 

آقـای شـاهرودی چون ایـن را خوانده بود، در مصاحبه ای ایـن اصطاح ابداعی 

را بـه کار بـرد. معاون ایشـان گفت این نشـان می دهـد که ایشـان مطالعه کرده. 

پـس وقتـی سیسـتم بـاز باشـد، حرف شـما را می شـنوند. ولـی الآن از شـما به 

 در دوره جدید، همین ریاسـت 
ً
عنـوان یـک قاضی قدیمی سـؤال می کنـم واقعـا

جدیـد، بـا قضـات قدیمـی و باتجربـه امثال شـما، چقـدر مشـورت می کنند؟ 

متأسـفانه اطـاع دارم کـه نه تنهـا مشـورت نمی کنند، مـوردی داریـم که 7-6 

قاضـی کارکشـته قدیمـی در پرونـده ای نظـر مشـورتی دادنـد، این ارجاع شـده 

بـه آن هـا، گرفتنـد و گذاشـتند در کشـوی میـز. بـه آن عمـل نمی کننـد. چنیـن 

سیسـتمی کـه نمی توانـد عدالـت را محقـق کنـد. در نتیجـه مـاده 91 هـم ایـن 

مسـیر را مـی رود. یعنـی بـه جای ایـن کـه در خدمت تلطیـف کـردن مجازات 

زیـر 18 سـال قـرار بگیـرد، راه را بـاز می کند برای ایـن که بدهند بـه یک قاضی 

کـه هـر چه اعاده دادرسـی مربوط به 18 سـاله ها مـی رود، با افتخـار رد می کند 

و بـار عظیمـی بـرای این کشـور ایجـاد می کند. 
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مسئول خون های به ناحق ریخته1

عمادالدین باقی در برنامه اکران مستند »بودن«:

»ابهام در ماده  واحده ای برای اعدام کودک مجرمان«

خبرآنایـن گزارشـی از نشسـت انجمن حمایـت از حقوق کودک دربـاره اعدام 

مجرمین زیر18سـال در تاریخ پنج شـنبه30خرداد1398 ارائه داده اسـت که متن 

تکمیل شـده آن در زیـر می آید:

خبـر آنایـن: هفتـه گذشـته مسـتندی بـا عنـوان »بـودن« بـه کارگردانـی ونداد 

فـاح بـا حمایـت انجمـن حمایت از حقـوق کـودکان برای فعـالان مدنـی اکران 

شـد. ایـن مسـتند دربـاره کودک مجرمـان محکـوم بـه اعـدام در ایران اسـت.

بـه گـزارش خبرآنایـن، اعدام کـودکان بـر اسـاس کنوانسـیون های بین المللی 

ممنـوع شـده امـا ایـن اعدام هـا در برخی مـوارد در ایـران همچنـان ادامـه دارد. به 

همیـن منظـور ونـداد فـاح به سـراغ خانـواده این کـودکان رفتـه و بـه گفت وگو با 

آنهـا نشسـته اسـت. بعـد از پایان این مسـتند هـم عمادالدیـن باقی پژوهشـگر به 

بیـان رویکـرد خـود در این بـاره پرداخت.

باقـی در آغـاز سـخنانی از امام علـی در نامه 53 درنهـج الباغه را بیـان کرد که 
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هشـدار مـی دهـم کـه از خونریزی بپرهیـز، و از خـون ناحق پروا کـن، که هیچ 

1- لینـک خبـر آنایـن 1 تیـر 1398 همـراه با گزارشـی درباره کـودک مجرمان اعدام شـده یا در 
آسـتانه اعدام

https://bit.ly/2YdmTp4 :لینک کوتاه
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چیـز هماننـد خـون ناحـق کیفـر الهـی را نزدیـک، مجـازات را بـزرگ، و نابـودی 

نعمتهـا را سـرعت، و زوال حکومـت را نزدیـک نمی  گردانـد، و روز قیامت خدای 

سـبحان قبـل از رسـیدگی اعمـال بنـدگان، نسـبت بـه خـون هـای ناحـق ریختـه  

شـده داوری خواهـد کـرد، پس بـا ریختن خونی حـرام، حکومت خـود را تقویت 

مکـن. زیـرا خـون ناحـق حکومـت را سسـت، و پسـت، و بنیـاد آن را برکنـده بـه 

دیگـری منتقـل سـازد، و تـو، نه در نـزد من، و نـه در پیشـگاه خداوند، عـذری در 

خـون ناحـق نخواهـی داشـت. ایـن کلمـات بسـیار مهم و گرانسـنگ اسـت و در 

ادامـه بحـث ربـط آن را بـه موضـوع توضیـح می دهم.

ابتـدا از آقـای ونـداد فـاح که ایـن مسـتند»بودن« را سـاختند که نامی سـاده و 

پرمعنـی دارد و همچنیـن از انجمـن حمایـت از حقـوق کودک که این نشسـت را 

تشـکیل دادنـد سپاسـگزاری می کنم.

مجازات اعدام برای کودک مجرمان 

اگـر اعدام هـای زیـر 18 سـال را از منظـر حقوقـی، حقـوق بشـری، فقهـی و 

جامعه شناسـی مـورد بحـث و تحقیق قـرار دهیـم رای تمام این رشـته های علمی، 

نفـی مجـازات اعـدام اسـت، نـه نفـی مجـازات. در دنیـای امروزمجـازات مـرگ 

بـرای کـودک مجرمـان برچیده شـده ولی ایـران از بین کشـورهای عضو سـازمان 

ملل، کشـوری اسـت کـه هنوز مجـازات اعـدام را اجرا می کنـد؛ با ایـن حال بعد 

از سـال ها قـوه قضاییـه و مجلـس بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه مجـازات اعـدام 

بـرای مجرمیـن زیـر 18 سـال نـه تنهـا کارآمد نیسـت کـه مضر هم هسـت. پیش 

از ایـن درمـاده 147 قانـون مجـازات اسـامی آمـده بود که سـن بلـوغ در دختران 

و پسـران بـه ترتیـب 9 و 15 سـال قمـری اسـت و به اسـتناد همین قانـون دخترانی 
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که در 12و13سـالگی و پسـرانی که در 15 سـالگی مرتکب قتل می شـدند، حکم 

قصـاص می گرفتنـد چـون سـن بلوغ و سـن کیفـر را یکی گرفتـه بودنـد. نمونه آن 

هـم دختـری 13 سـاله در رشـت بـود که بـه جرم قتـل محکـوم به قصاص شـد و 

25 سـال در زنـدان مانـد تـا بالاخره رضایـت گرفت و آزاد شـد. این قانـون آنقدر 

مشـکل دار بـود که مسـئولان هـم نمی توانسـتند از آن دفـاع کنند.«.

ماده ۹1 قانون مجازات اسلامی ابهام دارد
بـه گفته ایـن پژوهشـگر، در زمان آقای شـاهرودی طرحـی در همین خصوص 

بـه مجلـس ارائـه داده شـد و قـوه قضاییـه هـم بـه دنبـال ایـن بـود کـه ایـن قانون 

اصـاح شـود. در قانـون مجـازات جدیـد کـه سـال 92 ابـاغ شـد، مـاده قبلـی 

اصـاح شـد و مـاده جدیـدی تحت عنـوان مـاده 91 اضافه شـد و قرار بـر این بود 

کـه بـا این مـاده دسـت قضات باز گذاشـته شـود تـا بـرای مجرمین زیر 18 سـال 

مجـازات قصـاص صـادر نکننـد. در ایـن قانـون آمده اسـت: »در جرایـم موجب 

حـد یـا قصـاص هـرگاه افـراد بالـغ کم تـر از 18 سـال ماهیت جـرم انجام شـده را 

درک نکنند یا در رشـد و کمال عقل آنها شـبهه وجود داشـته باشـد،  حسـب مورد 

بـا توجـه به سـن آنهـا مجازات هـای پیش بینی شـده در نظـر گرفته می شـود.« این 

قانـون در اصـل قـرار بـود با مطرح کـردن قاعده شـبهه و بحث رشـد و کمال عقل 

و شـرطیت نظـر پزشـکی قانونـی در مورد کـودکان زیر 18 سـال، راه را بـاز کند تا 

قضـات دیگـر حکـم قصـاص صـادر نکنند؛ امـا مشـکل این بـود که قانـون فاقد 

قاطعیـت و صراحـت در نفـی اعـدام مجرمین15تا18 سـال بود. ابهاماتـی در این 

قانـون وجـود داشـت و قضاتـی کـه با ایـن پرونده هـا مواجـه می شـدند، درکی از 

رشـد و سـامت عقلـی نداشـتند. به دلیل مشـکاتی کـه در قوه قضاییه هسـت و 
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فـان قاضـی مـی گویـد از نظر مـن عدم رشـد و جنون این اسـت کـه متهم طفل 

غیـر ممیـز باشـد یـا او را با غـل و زنجیـر بیاورند و به نظر پزشـکی قانونـی هم در 

مـواردی کـه عـدم رشـد را اعـام می کنـد اهمیت نمـی دهد.

مخالفـان رفـع ابهـام از مـاده ۹1، مسـئول تمـام خون هـای به 
ناحـق ریخته انـد

باقـی در ادامـه گفت: »پزشـکی قانونی هـم انتظار می رود طبـق اخاق حرفه ای 

و همچنیـن بـه اسـتناد تحقیقـات گسـترده ای کـه در دنیا انجام شـده رسـما اعام 

کنـد علی الاصـول افـراد زیـر 18 سـال فاقد رشـد و کمـال عقانی هسـتند؛اما در 

تاییـد رشـد برخـی از مجرمیـن مشـارکت مـی کننـد کـه منجـر بـه صـدور حکم 

اعـدام می شـود. البتـه ممکـن اسـت مـوارد اسـتثنایی هـم وجود داشـته باشـد که 

زیـر سـن18 سـال نابغـه باشـند امـا نمی شـود بـر مبنـای اسـتثنائات قانـون وضع 

کـرد و بـرای همـه امـکان صـدور حکـم اعـدام فراهـم کـرد. بنابرایـن این مـاده نه 

تنهـا مشـکلی را حـل نکـرد بلکـه مـا در چنـد مـاه گذشـته شـاهد 5 مـورد اعدام 

کودک مجرمـان بودیـم کـه دو مورد در سـن 15 سـالگی مرتکب جرم شـده بودند. 

ایـن اشـکال باعث شـد یـک طرح پیشـنهادی بـا محوریـت خانم سلحشـوری از 

نماینـدگان مجلس داده شـود تا مـاده 91 از طریق یـک استفسـاریه از آن رفع ابهام 

شـود و چندین ماه اسـت که در مجلس اسـت اما به اشـکال مختلفـی نمی گذارند 

بـه جریـان بیفتد.یکبار می گویند قانون روشـن اسـت و مشـکل از قضات اسـت، 

یکبـار مـی گویند اصـا بعـد از تصویب قانـون جدید اعدام زیر18 سـال نداشـته 

ایـم، یـا مـی گویند شـورای نگهبان رد مـی کند و تاش بیهوده اسـت یـا می گویند 

مسـئله ابعـاد حقوقـی وفقهی پیچیـده دارد و بایـد مرکز تحقیقات مجلس بررسـی 
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کنـد. مسـئله اعدام های مجرمین15تا18 سـال کـه قانون قاطعیت نشـان نداده یک 

مسـئله انسـانی و فراجناحی اسـت و ربطی به گرایش های سیاسـی نـدارد. ممکن 

اسـت کسـی اصولگـرا باشـد، انسـانگرا هـم باشـد و ممکن اسـت کسـی اصاح 

طلـب باشـد و انسـانگرا نباشـد. شـاهدش ایـن اسـت کـه قاعدتـا انتظارمـی رود 

نماینـدگان اصـاح طلـب از ایـن طـرح پشـتیبانی کنند امـا اتفاقا علیرغـم بعضی 

نماینـدگان خـوب  در کمیسـیون حقوقـی و قضایـی، نماینـده ای در کمیسـیون که 

اصـاح طلـب هـم هسـت مانع تراشـی مـی کند. مجلـس طبـق اصـل73 قانون 

اساسـی شـان تفسـیری دارد و صاحیـت تفسـیر قوانیـن عـادی بـا خـود مجلـس 

اسـت. مقنـن مـی توانـد بگویـد غـرض مـن از تصویـب قانون ایـن بوده اسـت و 

نیـازی بـه تصویـب شـورای نگهبـان هم نـدارد امـا از کجا بـا اطمینان مـی گویند 

چـون رد مـی شـود نبایـد کاری کرد؟ شـما وظیفه خـود را انجـام بدهیـد بگذارید 

دیگـران هم موضع خودشـان را نشـان دهند. در واقع کسـانی که با این استفسـاریه 

مخالفـت می کنند، مسـئول تمـام خون های به ناحـق ریخته اند. وقتـی حکم اعدام 

و قصاصـی بـه دلیـل ابهـام در قانون صـادر و اجـرا می شـود، مسـئول آن مخالفان 

رفـع ابهـام از مـاده 91 هسـتند و در دنیـا و عقبـی بایـد جوابگـوی خـون بـه ناحق 

ریختـه شـود و مطمئـن باشـد در همین دنیـا هم دامنـش را خواهد گرفـت. بعضی 

افـراد گاهـی دچار مصایب و باهایی می شـوند کـه خود را مسـتحق ان نمی دانند 

و فکـر مـی کننـد ما کـه کاری نکرده ایـم کـه اینهمه مصیبـت نامنتظـره می بینیم و 

نمی داننـد دنیـا دنیـای عمـل و عکـس العمل اسـت و ایـن ناخوشـی ها واکنش به 

کارهای غیرمسـئولانه ای اسـت کـه زمانی انجام داده انـد و نمی دانسـتند دارند بذر 

بایـی را می کارنـد. این سـخن یک سـخن متافیزیکی مذهبی نیسـت کـه بخواهم 

انبـوه آیـات و روایـات را برایـش ذکـر کنـم یـک قانـون طبیعـی هم هسـت و اصل 
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تأثیـر متقابـل از اصـول چهارگانـه دیالکتیک هگلی کـه مارکس هم مبنای دسـتگاه 

فلسـفی خـود قـرار داد همیـن را می گویـد. می گویـد کل جهات یک سیسـتم بهم 

پیوسـته اسـت و همانطـور کـه وقتـی سـنگی را در دریـا و اقیانـوس می اندازیـد در 

نقـاط مختلـف ان تأثیـر می گـذارد و یـا بـه قـول مارکـس یک چمـدان را که شـما 

در اینجـا جابجـا مـی کنید در کل کهکشـان تأثیر دارد هر عمل شـما در کهکشـان 

زندکـی اجتماعـی و طبیعـی اثـر دارد. می گوینـد چنـد دهـه بعـد از مارکـس هـم 

ولفگانگ پاولی یکـی از برنـدگان نوبـل فیزیـک بخاطر نظریه ای جایـزه گرفت که 

می گویـد هیـچ دو الکترونی در جهان هستی دارای اعداد کوانتوامی یکسانی نیست 

و مثـال می زنـد که اگـر سیبی را برداریـم و از میـان میلیاردها الکترونی که درون آن 

است، فقط یکی را انتخاب می کنیم  و یـک نـام فرضـی بر آن بگذاریم و فرض کنید 

عـدد کوانتومـی آن 23 باشد در هیچ کجای جهان هستی هیچ سـیبی و هیچ شـیء 

دیگری نیسـت که الکترونش عدد کوانتوامی آن 23 باشـد اما اگر با دستمالی سیب 

را تمیـز کنید و برق بیندازید، از اصطکاک ایجاد شده انرژی حاصل می شـود و این 

انـرژی عدد کوانتوامی آن یـک الکترونـی کـه انتخاب کـرده بودیـد را افزایش داده و 

 26 می رسـاند و درسـت در همـان لحظه تنها الکترونی که در جهان هستی 
ً

به مثا

توازن  حفظ  برای  ما  جهان  می شود.  دستخوشتغییر  بوده   26 کوانتوامی  عدد  با 

خود، لحظه به لحظه آرایـش خود را تغییر می هد. طبـق نظریـه ایـن فیزیکدان حتی 

اندیشه ای که در سـر ما می گذرد، در جریـان هسـتی تأثیر می گـذارد. بنابراین وقتی 

یک سیب با یک اصطکاک کوچک، تغییر پیدا می کند، محبـت کـردن و دشـمنی 

ورزیـدن و یـا دشـنام دادن، فرزند را در آغوش کشـیدن ویـا وقتی که دست خودم را 

خارش می دهم در واقع دارم دستور زنجیره ای از تغییرات را به جهان هستی می دهم. 

حـالا چگونـه فکـر مـی کنیـد خونی بـه ناحـق ریخته شـود و بـر دنیا و اخـرت ما 
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تاثیـر نگـذارد. آن نماینـده ای که مانع تراشـی می کند مسـئول این پیامدهاسـت و 

باشـد.  باید جوابگو 

طبـق نظرسـنجی هایـی کـه شـده در جامعـه امـاری کـه بـالای 60 درصـد بـا 

قصـاص موافـق بودنـد امـا اغلـب همیـن افـراد بـا قصـاص بـرای زیـر18 سـال 

مخالـف بودنـد چـون فطـرت بشـراین عمل را زشـت مـی دانـد و با فطرت بشـر 

نبایـد مخالفـت کرد.

پاسخ به یک انتقاد

پـس از انتشـار متن سـخنرانی بـالا در انجمن حمایـت از حقوق کـودک درباره 

منـع اعدام هـای زیر18 سـال و انتقـاد به یکـی از نماینـدگان که در اصـاح قانون 

مانـع تراشـی می کند یکـی از کاربران محتـرم  در اینسـتاگرام کامنتی گذاشـته بود 

کـه نیـاز به توضیح داشـت. 

esa6590 : سـام، بـه نظـر نمیرسـد جنـاب آقای باقی بـا آن نماینـده یک کم 

از سـر عتـاب سـخن راندیـد آیـا بهتـر نیسـت در یـک بحث علمـی دفاعیـات آن 

نماینده شـنیده. گـردد چون باید در چنین موضوعی انسـان کـه میخواهد قضاوت 

نمایـد بایـد خـود را هـم از این طـرف میز کـه اولیا دم نشسـته اندهـم از آن طرف 

کـه خانـواده مقتـول هسـتند ببینند کمـا اینکه بعـد ازاعدام شـها جاهـد روزنامه 

هـا را کـه نـگاه انداختـم مـادر اولیـا دم گفته بـود اینقدر کـه ژورنال ها بـه خانواده 

شـها جاهـد توجـه کردنـد به مـا وقعـی ننهادنـد مفهومش ایـن بودکه هم شـها 

جاهـد اندکـی رویین تن شـده بـود که اعدام نمیشـود کـه اندکی اظهار پشـیمانی 

نمایدهـم مـا مصر به اجـرای اعـدام کرد.

در پاسخ وی یادداشت زیر نوشته و در صفحات اینترنتی نگارنده منتشر شد:
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دوسـت عزیـز محـل نـزاع در ایـن بحـث، کـودکان و نوجوانـان هسـتند نـه 

بزرگسـالان. 

در مـاده88 قانون مجازات اسـامی مـی گوید هرگاه در یکـی از جرائم موجب 

حـد یـا قصـاص مرتکـب 12 تـا 15 سـال داشـته باشـد محکومیـت او، اخطار و 

تذکـر یـا اخـذ تعهدکتبـی بـه عدم تکـرار جـرم و یـا نگهـداری در کانـون اصاح 

وتربیـت ازسـه ماه تا یکسـال اسـت. 

چـرا اینجـا هیچکـس نمی گویـد باید اولیـای دم را هـم در نظر گرفـت؟ قانون 

اسـت و همـه تمکیـن مـی کننـد و مجلـس و شـورای نگهبـان هـم بـدون هیـچ 

بحثـی تاییـد کـرده انـد. اکنـون بحـث این اسـت که چـرا دربـاره مجرم15 سـاله 

ایـن حکـم پذیرفته اسـت امـا درباره مجـرم 16و17 سـاله حکم اعـدام صادر می 

شـود؟ آیـا در همیـن فاصلـه او به رشـد و کمـال عقلی رسـیده اسـت؟ اینکه گفته 

شـود مجرم  15تا18 سـاله محکومیت اش شـدیدتر باشـد و مثا چندسال حبس 

در کانـون اصـاح و تربیـت داشـته باشـد معقـول اسـت چنانکـه مـاده 89 قانون 

مجـارات تصریـح دارد مجرمین جرایم تعزیری در صورتی که زیر18سـال داشـته 

باشـند بایـد در کانـون اصـاح و تربیـت نگهداری شـوند کـه بالاترین حـد ان در 

شـدیدترین جـرم 2تـا 5 سـال نگهـداری در کانون اسـت. امـا اینکه حکـم اعدام 

بـرای فـردی در ایـن مقطـع سـنی صـادر شـود نامعقـول اسـت. بگذریم کـه ادله 

حقوقـی و حقوق بشـری و فقهی و نتایج تحقیقات روانشناسـی و جامعه شناسـی 

نوجوانـان و جوانـان هـم دلالـت مـی کنـد که ایـن مجازات بـرای این گروه سـنی 

15تـا18 بـه هیـچ روی قابل توجیه نیسـت.

بامداد سه شنبه4تیر1398
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ماده ۹1 قانون مجازات اسلامی در عمل1

بـا سـام و سـپاس از اینکـه وقـت گرانبهـای تـان را بـرای حضـور در نشسـتی 

گذاشـتید کـه خـودش مصداق بیـت مولانا اسـت وبرای تکریم انسـانیت اسـت. 

ـه« اگـر می خواهیـد 
َ
رت ـه، قرَّ

َ
رت رَّ

َ
گرچـه طلبه هـا عبارتـی دارنـد و می گوینـد»اذا ک

مطلبـی تثبیـت شـود و جـا بیفتد تکـرار کنیـد و تکرار مفید اسـت اما بـرای بحث 

در ایـن نشسـت مـروری بـر مباحثـی که در بیسـت سـال گذشـته درزمینـه اعدام 

کـودکان و مجرمیـن زیـر 18 سـال داشـتم انداختـم تـا سـخنی تکـراری نگویـم 

و متوجـه شـدم از بیسـت سـال پیـش درایـن زمینـه حـرف زده ام و انجمن هـا و 

کنشـگران زیـاد دیگـری هم کوشـیده اند و در حد اشـباع سـخن گفته انـد و بارها 

در صحـن مطبوعـات و مجلـس هـم مطـرح شـده و سـخن ناگفتـه ای نمانـده و 

حجـت تمام اسـت لذا شـرم کردم و باخـود گفتم ایا تمام دسـت انـدرکاران تقنین 

و قضـا بـا خـود فکـر نمی کنند کـه باید پاسـخگو باشـند و ایـن بی اعتنایـی دامن 

شـان را خواهـد گرفت؟

فیلمـی کـه پیـش از سـخنرانی مـن تماشـا کردیـد نشـان می دهـد اگر افـراد در 

سـنین بزرگسـالی را می تـوان گفـت کـه عنصـر اگاهـی و رشـد و تصمیـم و اراده 

شـخصی شـان در جرم شـان نقش دارد ولی در سـن زیر18 قطعا بیشـتر محصول 

1-  متـن ویراسـته سـخنرانی در دومیـن همایـش چهاردهمین سـال برگزاری آیین طفان مسـلم 
توسـط جمعیـت امـام علـی- طـرح آزادسـازی نوجوانـان محکـوم بـه قصـاص و حمایـت از 
خانواده هـای بخشـنده، دو شـنبه 29 مهر1398 سـاعت: 18 الـی 20:30 تهران، شـهرک غرب، 

هرمـزان، پیـروزان جنوبی، شـماره 74، سـالن رعد.
منتشر شده در روزنامه
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تقلیـد و فرایندهـای اجتماعـی اند و »مـن مفعولی« بیشـتر نقش دارد و در سـنین 

بالاتـر، »مـن فاعلی« اسـت کـه فعال تر می شـود بـه همین دلیـل نباید بـا کودک 

و نوجـوان همانطـور رفتـار کـرد که با بزرگسـالان می شـود. 

در مـورد حفـظ حیات شـما به سیاسـتمداران جنگ افـروز دنیا نـگاه نکنید. در 

شـرایطی کـه فعـالان حقـوق بشـر در دنیا تـاش می کنند جلـوی اعـدام چند نفر 

بگیرنـد و در همیـن گـزارش تصویـری دقایقـی پیـش دیدیـد کـه حاصـل چندین 

سـال تـاش جمعیـت امـام علی نجـات جـان50 نفر شـده امـا سیاسـتمداران با 

یـک تصمیـم جنگی باعث می شـوند جـان صدها و یا هـزاران نفر تباه شـود. فارغ 

از ایـن گـروه جنـگ افروز بـه پژوهشـگرانی نـگاه کنید که می کوشـند بـا اختراخ 

دارویـی و با ارتقای اسـتاندارد فنی هواپیمـا واتومبیل و انواع ماشـین افزارها جانی 

را نجـات دهنـد ویـا فعـالان حقوق بشـر که مـی کوشـند الام بشـریت را بکاهند 

امـا در چنیـن شـرایطی وقتی می شـود با تصمیمات آسـان و سـریع، دههـا جان را 

نجـات داد چـرا چنین نمی شـود؟

بخاطـر ارزانـی جـان انسـان. هرجـا کالایـی هرچـه گـران تـر باشـد مـردم در 

مراقبـت و حفـظ ان بیشـتر مـی کوشـند و جایـی کـه جـان انسـان گران باشـد ان 

تاش هـا بیشـتر صـورت می گیـرد. نـوع نـگاه ما مـردم مـا و قانون گـذار مـا و قوه 

قضاییـه مـا بـه مقوله اعـدام و مجـازات بـه ویژه زیـر 18 سـاله ها که در همـه دنیا 

تعطیـل شـده شـاخصی اسـت برای سـنجش بهـای جان انسـان. و جالب اسـت 

کـه درسـت برعکس وضعیت اسـفباری کـه داریم در فقـه »عرض و دمـاء« یعنی 

آبـرو و خـون، حاکـم بـر همـه احکام انـد و هرجـا ایـن دو بـه خطـر بیفتنـد همه 

احـکام دیگـر و فـروع دیـن و واجبـات تعطیل می شـوند. 

در قانـون مجـازات اسـامی سـابق یـک بـی مبالاتـی نسـبت بـه دمـاء وجـود 
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داشـت. سـن تکلیـف با سـن کیفر یکی انگاشـته شـده بـود. در قانـون می گوید: 

»سـن بلـوغ، در دختـران و پسـران، به ترتیـب نه و پانزده سـال تمام قمری اسـت« 

و بـر همیـن مبنا هم سـن مسـئولیت کیفری تعیین می شـد و حتی موردی داشـتیم 

کـه دختـر 13 سـاله ای محکوم به قصاص شـد و پس از 25 سـال حبـس با گرفتن 

رضایـت آزاد شـد. در دوره ریاسـت آیـت الله شـاهرودی، با توجه بـه واکنش ها و 

نقدهـای فـراوان، خود قـوه قضاییه متوجه ایرادات قانون شـدند و قانـون را اصاح 

کردنـد. مـاده 91 در قانـون مجـازات اسـامی جدیـد با ایـن هدف وضع شـد که 

دسـت قضـات را جهـت عـدم صدور حکـم اعـدام بـرای افراد زیـر 18 سـال باز 

کنـد. در مـاده 91 آمده اسـت:»در جرائم موجب حـد یا قصاص هـرگاه افراد بالغ 

کمتـر از هجـده سـال، ماهیـت جـرم انجام شـده و یـا حرمـت آن را درک نکنند و 

یـا در رشـد و کمـال عقـل آنان شـبهه وجود داشـته باشـد، حسـب مورد بـا توجه 

بـه سـن آنها بـه مجازات هـای پیش بینـی شـده در این فصـل محکوم می شـوند.

تبصـره- دادگاه بـرای تشـخیص رشـد و کمـال عقـل می توانـد نظـر پزشـکی 

قانونـی را اسـتعام یـا از هـر طریـق دیگـر کـه مقتضـی بدانـد، اسـتفاده کنـد«.

قانون گـذار در یـک  ماده دو سـه سـطری بـا چهار قیـد، چند گریزگاه را گشـوده 

اسـت کـه بتـوان افـراد زیـر 18 سـال را تحـت شـرایطی از مجازات های سـنگین 

معـاف کـرد.1- رشـد و کمـال عقـل. 2- شـبهه یـا هانکـه در فقـه می گوینـد» 

درء«.3- نظـر پزشـکی قانونـی. 4- هـر طریـق دیگر.

غـرض مقنن از رشـد و کمال عقل این اسـت کـه کودک به اندازه فرد بزرگسـال، 

قـدرت تمیز داشـته باشـد نه اینکـه ناقص العقل باشـد. بعضی از قضـات بخاطر 

اینکـه درک دقیقـی از ایـن قیـد ندارنـد پرسـش هـای پیـش پـا افتـاده ای از متهم 

می کننـد مثـل اینکـه ایـا در هنـگام ارتکـب عمـل قتـل بـه بـد بـودن ان اگاه بوده 
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اسـت؟ آیـا کـودک، علـم بـه جـرم بـودن یـا حرمـت فـان عمـل داشـته یـا نـه؟ 

درحالـی که در دنیای امروز، تسـت های پیچیده و پیشـرفته برای تشـخیص رشـد 

وجـود دارنـد کـه اگر قرار برتشـخیص علمی باشـد شـرط نخسـت، دسترسـی به 

ایـن تسـت های پیشـرفته برای تشـخیص رشـد و به کارگیری آنهاسـت کـه عمدتا 

هنـوز ترجمـه هم نشـده اند که قضات و روان شناسـان ما از انها اسـفاده کنند و آن 

حـدی هم کـه ترجمه شـده شـواهد نشـان می دهـد مطالعـه نکرده اند.

قیـد »شـبهه« بسـیار مهـم اسـت. قاعـده درء یکـی از قواعـد مهـم و اجماعی 

در فقـه اسـامی و برگرفتـه از فرمایـش پیامبـر اکـرم)ص( اسـت کـه گفتـه »ادرء 

الحـدود عندالشـبهات«. به صرف وجود شـبهه، حد سـاقط می شـود. بـا توجه به 

اینکـه برخـی از فقهـا، قصـاص را هم ماننـد حدود می داننـد و در هـر صورت در 

قصـاص نیـز مانند حدود، مجازات آن توسـط شـارع تعیین شـده اسـت و با توجه 

بـه حکومـت عِـرض و دماء بر احکام شـرع و از سـوی دیگر با توجـه به تحقیقات 

علمـی دربـاره کـودکان، می تـوان مجرمـان زیـر 18 سـال را بطـور کلی مشـمول 

شـبهه مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسـامی دانسـت. در واقع قاعده درء در 

خصـوص مجرمان زیر18 سـال یک قاعده اسـت نه اسـتثناء، یعنی چنین نیسـت 

کـه اصـل بر مجـازات همانند بزرگسـال باشـد مگر اینکـه خاف ان ثابت شـود.

سـوم اینکه مـی گوید قاضـی »می تواند نظر پزشـکی قانونی را اسـتعام کند«. 

پزشـکی قانونـی در اینجـا خصوصیت ندارد بلکـه قانون، مرجعیت کارشناسـی و 

علمـی را غیـر از نظر قاضی معتبر شـمرده و البته پزشـکی قانونی هم جرم شـناس 

و جامعه شـاس و روانشـناس و هم از پزشـکان رشـته های مختلف را دارد. عاوه 

بـر ایـن، اسـتعام از پزشـکی قانونـی، الزامـی نیسـت و حصـر عقلـی هم نشـده 

یعنـی بـه عنـوان راه منحصـر به فردی در قانون پیشـنهاد نشـده اسـت. تشـخیص 
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مـوردی رشـد عقلـی را بایـد قاضی بر اسـاس نظر متخصصـان انجام دهـد. البته 

بعضـی قضـات تـوپ را تـوی زمیـن پزشـکی قانونـی مـی اندازند و سـن رشـد را 

از آنهـا اسـتعام می کننـد و متأسـفانه در مـواردی ایـن اعدام هـا به اسـتناد نظریه 

پزشـکی قانونـی انجام شـده درحالی کـه در یک سـخنرانی در جمعی از پزشـکان 

گفتـم کـه شـرکت در ایـن فراینـد اساسـا خـاف تعهـدات حرفـه ای و اخاقـی 

پزشـکان اسـت و انها طبـق تحقیقات تجربی انجام شـده در دنیا بایـد اعام کنند 

اصـولا افـراد زیر 18 سـال نوعـا فاقد رشـد و کمال عقلـی اند. قاضـی می تواند از 

نظـام پزشـکی یـا  کمیته ای از روانشناسـان و روان پزشـکان، اسـتعام کلی درباره 

محکومـان زیـر 18 سـال بنماید نه صرفا اسـتعام موردی و جزیـی و صرف اینکه 

شـبهه وجود داشـته باشـد که افراد زیر 18 سـال رشـد عقلی متناسـب با بزرگسال 

ندارنـد برای سـقوط مجـازات کفایـت می کند. 

قیـد چهـارم» هـر طریق دیگـر« هم خیلی مهـم اسـت و صراحتا مـی گوید از 

هـر طریـق دیگـری که می تـوان عدم رشـد را تشـخیص داد عمل شـود.

از ایـن مباحـث حقوقـی کـه بگذریـم از لحـاظ عملـی بطـور کلی مشـکات 

کشـور و از جملـه مسـئله مجرمـان زیر18 سـال بسـیار آسـان تـر از انچـه تصور 

می شـوند حـل شـدنی اسـت امـا دو پیـش شـرط نیـاز دارد یکـی اینکـه اعتقـاد 

مـی خواهـد و بـاور راسـتین. دوم عـزم و اراده و البتـه قبـل از همه این هـا درکی از 

مصالـح انسـانی و منافـع ملی.

بـرای مثال چـه نیروی عظیمی خرج می شـود بـرای جلب رضایت! شـما اینجا 

فقـط یـک »عدد« دیدیـد که جمعیت امـام علی 50 نفـر را نجـات داده ولی نمی 

دانیـد در پشـت هرکدام چـه کار بزرگی نهفته اسـت. برای بعضی پرونده ها دوسـه 

سـال و بیشـتر دوندگـی می شـود و وقتـی بـه جلـب رضایـت رسـید تـازه شـروع 
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مصیبـت دیگـر یعنـی تـدارک دیـه اسـت و مسـایل بعـدی ان. انجمن هایـی مثل 

جمعیـت امام علـی، انجمن حقوق کـودک، پاسـداران حق حیـات، انجمن دفاع 

از حقـوق زندانیـان و اشـخاص فعـال مدنـی کـه گاهی به انـداره یـک انجمن کار 

می کننـد واخیـرا در خبرهـا دیدم فردی در کرمانشـاه بـه تنهایی دههـا مورد جلب 

رضایـت انجـام داده اسـت، همـه این تاش ها چـه هزینه هایی به کشـور تحمیل 

می کنـد بخاطـر اجـرای یـک حکم اعـدام. از این گذشـته چـه لطمه ای بـه چهره 

دیـن مـی خـورد و سـیمای کشـور را در دنیـا مشـوه می کنـد درحالی کـه فقـط بـا 

 قانونـی رفـع شـدنی اسـت و اینهمه انـرژی که 
ً
یـک دسـتورالعمل سـاده و کامـا

جـزو منابـع کمیاب اسـت صـرف پیشـرفت در امور مهم می شـود اما بـه نظر می 

ایـد انـگار عامدانـه قرار اسـت ایـن انرژی هـا آزاد نشـوند و بـه این امور مشـغول 

باشـند تـا بـه مسـایل مهـم تـر نپردازنـد. در همـه جـای دنیـا هزینـه می کننـد تـا 

عیـوب سیسـتم را شناسـایی و مرتفع کنند ولـی در اینجا هزینـه، تحمیل و تحمل 

می کننـد کـه عیوب شناسـایی شـده، برطرف نشـوند.

رییـس قـوه به جای »بخشـنامه کرامت انسـان« این کار را که یـک اقدام عملی، 

محسـوس، واقعـی، شـدنی، قانونـی و حیاتـی اسـت انجـام دهـد، چـرا انجـام 

نمی دهنـد؟ کافـی اسـت بـه قضـات بگوینـد بـا اسـتفاده ازظرفیـت مـاده 91 که 

دسـت قضـات را بازگذاشـته کـه صدور حکـم اعدام بـرای کودکان متوقف شـود، 

کل موارد زیر18 سـال مصداق شـبهه اسـت و با وجـود قوانین دیگر و کنوانسـیون 

حقـوق کـودک کـه توسـط حکومـت ایـران پذیرفته شـده نیازی بـه اسنفسـار یا به 

قانـون جدید هم نیسـت. 

مجلـس هـم که طبـق اصل هفتاد و سـوم قانـون شـأن تفسـیری دارد و می تواند 

دربـاره قوانینـی که خـودش تصویب کرده نظر تفسـیری بدهد صاحیـت دارد که 
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اعـام کنـد مقصـود قانون گـذار از شـبهه درمـاده91 درباره کـودکان، یـک قاعده 

اسـت نـه اسـتثناء. بـا عـده ای از نماینـدگان هـم صحبت شـده و همـه مقدمات 

ان هـم فراهـم اسـت امـا اقدامـی نمی شـود. ایـن خیلـی حیـرت انگیزاسـت کـه 

هیـچ مانـع قانونـی وجـود نـدارد، سـنت فکـری و فقهـی مـا هـم بـه جان انسـان 

اهمیـت می دهـد و آن را حاکـم بـر همـه احـکام و فروع دیـن می دانـد، تعهدات 

بین المللـی ایـران هم ایجـاب می کند لغو شـود، وقتی کنوانسـیون حقـوق کودک 

را امضـا کردیـم در حکـم قوانیـن داخلـی اسـت. امـا چـرا هیـچ قاضـی ای به ان 

اسـتناد نمی کنـد؟ چـرا همـه وکا در دفاعیـات خـود به اسـناد بین المللـی که در 

حکـم قانـون داخلـی اند و هم ارز هسـتند اسـتناد نمی کننـد؟ به حکم آیه شـریفه 

»اوفـوا بالعقـود« و حکم شـرعی وجوب وفای بـه عهد، جمهوری اسـامی ایران 

نسـبت بـه اعامیـه جهانـی حقـوق بشـرو میثاقیـن و کنوانسـیون حقـوق کـودک 

متعهـد اسـت و آنهـا را بـا مصلحـت نظـام و شـرع در تضاد نمـی داند امـا هزینه 

هـای بیهـوده ای دارد بـه کشـور تحمیـل می شـود. در کل کشـور 85تـا95 مـورد 

محکـوم قصـاص زیـر18 سـال داریـم امـا هزینـه ای کـه تحمیـل می کننـد بیش 

از 250 هـزار زندانـی اسـت. در داخـل کشـور بـه دلیل اینکه شـما درگیر مسـائل 

عدیـده ایـد و رسـانه هـا هـم منعکـس نمی کننـد نمـی دانید هـر اجـرای حکمی 

چـه بازتابـی دارد. سـیمای کشـور را خـراب و ابروی دیـن را هم می بـرد اما هنوز 

بعضـی قضـات مبـادرت بـه صـدور چنیـن احکامـی مـی نماینـد. چـرا اجـازه 

می دهنـد دوپهلـو بـودن مـاده 91 به جای غـش کردن به طـرف منع اعـدام به نفع 

اعـدام غـش کنـد؟ ایا جز این اسـت کـه قصد و عزمی نیسـت؟ من تنها پاسـخی 

کـه می توانـم برای این سـوال داشـته باشـم این اسـت کـه جـان انسـان در دیار ما 

خیلـی ارزان اسـت و دغدغـه اش را ندارند.
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حتـی بـه فقـه حکومتی هم پایبند نیسـتند. فقـه حکومتی هم اجـازه می دهد لغو 

شـود. فقـه حکومتـی غیر از دیـن حکومتی و حکومت دینی اسـت. فقـه حکومتی 

ماهیتا سـکولار اسـت چـون اصل را بـر مصلحت عامـه می گذارد فقـه المصلحه 

اسـت، چنانکـه آقـای خمینـی در پیامـی بـه مجمـع تشـخیص مصلحـت گفتند: 

»شـورای نگهبـان قبـل از ایـن گیرها مصلحت نظـام را در نظـر بگیرنـد«   و در پیام 

دیگـری گفتنـد اگـر مصلحت هـا را در نظر نگیرید اسـام شکسـت مـی خورد.

تبعیـت احـکام از مصالح و مفاسـد، ماک تشـریع بسـیاری از احکام اسـت و 

معنـی مصلـت هم بـه قول غزالـی عبارت اسـت از: جلـب منفعت یا دفـع ضرر  . 

غزالـی در کتـاب المسـتصفی 5 چیـز را برمـی شـمارد و مـی گوید هدف شـارع 

حمایـت از دیـن، جـان، عقـل، نسـل و مـال اسـت و هرچـه حمایـت از این پنج 

اسـت مصلحـت نامیـده می شـود. بعضـی 6یا7 مـورد را گفتـه اند اما همـه علما 

بـه ویـژه علمای شـیعه قـدر متیقـن را عِرض و دمـاء )خـون و آبـرو( می دانند.

از نظـر فقهـی قاعـده وفـای بـه عهد به عنـوان یـک قاعـده قرانی هم بـر احکام 

ورود دارد )حـالا اینکـه حکومـت دارد یا ورود یک بحث فنـی و خارج از حوصله 

 ابهام مـاده 91 را قانـون دیگری 
ً
اینجاسـت ولـی در هرصـورت تقـدم دارد(. اصا

کـه کنوانسـیون و مـاده6 میثـاق اسـت برطرف می کنـد بگذریم کـه ایـن ابهام در 

تعـارض بـا قوانینی اسـت کـه قبا امضا شـده اند مثـل میثاق و کنوانسـیون.

پـس همـه دلایـل و موجبات وداع همیشـگی با اعـدام کودکان وجـود دارد فقط 

اندکی بـاور می خواهد و شـهامت.



گفتارهای پراکنده درباره اعدام های زیر 18 سال  325

واکنش به اعدام های اجرا شده

بـه مناسـبت خبر اعـدام قریب الوقـوع ابوالفضل چزانی شـراهی که قرار اسـت 

صبـح چهارشـنبه27دی1397 در زندان قم اعدام شـود و در زمان دسـتگیری 15 

سـال داشـته و امروز 19سـاله می شود:

"افسـوس ایـن اسـت کـه چـرا صداهـا دیر شـنیده و دیـر اجابـت می شـوند در 

حالـی کـه اگـر به هنـگام باشـد از هزینه هـای زیـادی پیشـگیری می شـود. اینجا 

همـان وجـه شـبه یـا یکـی از شـباهت های اعتراضـات اخیـر و دسـتورالعمل تازه 

اسـت. اگـر فریادهـای گذشـته شـنیده و اجابـت می شـدند امـروز شـاهد ایـن 

اعتراضـات نبودیـم و اگـر امروز نشـنوند فـردا ممکن اسـت خیلی دیر باشـد. این 

صـدای زندگی اسـت که می ماند. بهتر بـود پیش از قانـون اخیرالتصویب مجلس 

و دسـتورالعمل قـوه قضاییـه دربـاره محکومـان اعدام مـواد مخدر و یـا همزمان با 

آن یـک تصمیـم کلـی دربـاره اعدام هـای زیر 18سـال نیز اتخـاذ می شـد و یکبار 

بـرای همیشـه این مشـکل انسـانی و وجدانی حل می شـد" )از مقالـه: جان هایی که 

زیـن پس مـی مانند، مجله صـدا، شـماره 145شـنبه23دی1396 ص9 سـرمقاله(.

نوشته شده: 27 بهمن1397 در کانال تلگرام، اینستاگرام و وبگاه شخصی نگارنده
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اعدام  دو نوجوان در شیراز

وقتـی مهـدی سـهرابی فر و امیـن صداقـت دو نوجوانـی کـه در سن15سـالگی 

مرتکـب جـرم شـده بودند و گفته می شـود یکـی از آن هـا معلولیت ذهنی داشـته، 

پنجشـنبه 5 اردیبهشـت 98 در زندان عادل آباد شـیراز پس از اجرای حکم شـاق 

اعـدام شـده و محکومیـت جهانـی را برمی انگیـزد مسـئول آن فقـط قـوه قضاییـه 

نیسـت، آن دسـته از نماینـدگان مجلـس بـه ویـژه امیدی هـا هم هسـتند کـه ماده 
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91 قانـون مجـازات اسـامی را اصـاح نمی کننـد و دولت هم هسـت کـه لایحه 

اصاحیـه نمی دهـد.

بـه جز اینکـه خانـواده این افـراد مدعی نادرسـتی بزه انتسـابی اند، دیـوان عالی 

کشـور بـار اول حکـم را نقـض کرده و بـار دوم تائید می شـود. پزشـکی قانونی نیز 

رشـد عقلـی آنهـا را در زمان وقوع جـرم تأیید نکرده اسـت.

اعدام هـای زیـر 18 سـال یک بار برای همیشـه بایـد متوقف و مرتکبیـن جرم به 

زندان تأدیبی محکوم شـوند.

)اینستاگرام و کانال تلگرام و وبگاه نگارنده(

دیدگاه ها
)گرچه درباره بسـیاری از نوشـته ها و پسـت ها در فضای مجـازی کامنت های 

زیادی گذاشـته می شـود امـا در اینجا نقل بخشـی از کامنت ها در اینسـتاگرام 

را بـه دلیـل اینکه تا حـدی می تواند بازتابنـده دیدگاه های موجـود در جامعه - 

آنهـم جامعه آزاد مجازی که کفه منتقدین سـنگین تر اسـت- باشـد برای درک 

بهتـر شـرایط لازم می دانم بـه ویژه که برخـی دیدگاه ها آموزنده هسـتند.( 

از مطلب تون. و  elahe.hicks: چقدر جای تأسف داره. سپاس جناب باقی 

زحماتی که سال هاست در این راه می کشید. ما ایرانی ها راه زیادی داریم تا 

دریابیم علاج ریشه کن کردن مجرمین قاتل خشونت و کشتن آنها نیست.

emadeddinbaghi: @elahe.hicks باسلام و تشکر از همدلی تان. وقتی زیر 

یک پست محتاطانه و توضیحی در اعتراض به اعدام دو نوجوان شیرازی، در 

اینستاگرام این حمله ها و پرخاش ها و پرسش ها آنهم درباره اعدام های زیر 
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18 و انهم نوجوان هایی که مرتکب قتل نشده اند و این حمله ها هم از طرف 

حکومتی هاست و هم از طرف بعضی مخالفین، می شود فهمید گرایش به این 

مجازات در جامعه ما چقدر زیاد است و می توان فهمید چقدر راه مان دراز و 

دشوار است. کاش برخی از این عزیزان فرصت می کردند کتاب »جان« را که 

چند روزاست در همین زمینه منتشرشده مطالعه کنند.

taghavi.raad777: جناب باقی شما الآن دفاع می کنید یا اعتراض؟

احکام  مدار  بر  اسلامی  ایران  در  مجازات  قوانین  اینکه   :taghavi.raad777

ایدئولوژی اجرا میشه ولی میشود متوجه عمق فاجعه بود.سرقت از منازل که 

در جای خود بسیار شنیع هست و در کنار آن تجاوز به نوامیس مردم،کجای 

تجاوز  با  و  آوری  به زحمت بدست می  که  مالی  گذشته؟  قابل  اعمال  این 

به محل زندگیت و حریم خانه ات در صدد چپاول هستند یا تجاوز به زنان 

بی دفاع؟چرا تصور می کنید هرچه نظام و حاکمیت اجرا کنه اشتباهه و بی 

عدالتی

ahzeconomic: جناب باقی اگر دل دیدنش رو داشته باشید فیلمی از ترکیه 

براتون بفرستم تا ببینید خانواده یه دختر چطور زنده زنده پسر سیزده ساله 

گند ما ناموسمون رو  افتخار می  با  با تبر تکه تکه می کنند و  رو زنده زنده 

از  از نه تنها  پاک کردیم،. من و همه کسانی که مخالف حرف شما هستیم 

انسان حتی کشته شدن یه بچه گربه خیلی بیشتر و شاید به  کشته شدن 

مراتب بیشتر از حضرتعالی متاثر میشیم، نفرمایید که ما گرایش به کشتن 

و اعدام داریم، اینم از اینه که شما حضرات اندیشمند فکر می کنید که هر 

کسی متفاوت از شما فکر می کنه عقب مونده است، اونقدر عقب مونده که 

کتاب جان رو نخونده. نه عزیز از این خبرها نیست و خودتون رو معیار رشد و 

تعالی انسان ها ندونید،. ما ها هم به اندازه حضرتعالی اونقدر انسان هستیم 

که برای خودمون معیار اخلاقی داشته باشیم هرچند متفاوت از معیار ها و 

نگرش شما،. مجازات باید درحدی باشد که انگیزه قصاص و انتقام شخصی را 
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با توجه به فرهنگ و ارزش های اون جامعه از بین ببرد وگرنه سنگ رو سنگ 

بند نمیشه

s.hkmtpoor: آقای باقی عزیز به لحاظ سابقه ی ذهنی که از سوابق جنابعالی 

دارم احترام ویژه برای شما قائلم ولی در این مورد مشخص با شما اختلاف 

نظر دارم و مضاف براین اینجانب سابقه سالهای متمادی در زمینه ی اینگونه 

آنجائیکه معدومین موضوع  ..از  رادارم  از قضا در همین شهر شیراز  جرائم 

نیز مرتکب ورود و  بحث بدواًمرتکب جرم سرقت شده اند ودرمرحله ی بعد 

تجاوز به عنف گردیده اند وطبق ادعای شما نظریه پزشکی قانونی هم عدم 

حکم  امکان صدور  هرگز  درصورتیکه  است  نموده  تأیید  را  آنان  رشد عقلی 

پرونده هایی  نداردودرچنین  قاضی وجود  ازجانب  ای  نظریه  با وجود چنین 

از هر وابستگی جناحی چنان وسواس به خرج میدهند  قضات محترم فارغ 

گاه حتی موجب رنجش شکات پرونده نیز می گردد....یک لحظه درنگ  که 

ادعاهای  اگر  کنید  مرور  خود  پرسشگر  ذهن  در  و  داده  بخرج  تامل  وکمی 

مطرح شده که به نوعی صدور واجرای حکم اعدام درمورداین دونفر رامورد 

خدشه قرار داده ایدصحیح بوده باشد حال شما که دارای تحصیلات حوزوی 

نیز میباشیدخود قضاوت کنید شرط بالغ وعاقل بودن در شرع مقدس چه 

مواردی است ؟آیا تشخیص خوب از بد یکی از شرایط نیست ؟آیاتمایل به 

جنس مخالف آنهم به قصد لذت جنسی حاکی از بالغ بودن درشرع مقدس 

را  معدومین  سلامت عقلی  قانونی  پزشکی  شما  ادعای  حسب  نیست؟اگر 

تأیید نکرده است پس چگونه است که آنان درحین سرقت به محض مواجه 

شدن با حضور جنس مخالف در مکان وقوع جرم میل به انجام عمل تجاوز 

آنهم بدون رضایت مجنی علیه داشته ومبادرت به انجام تجاوز نموده اند؟؟ 

اگر چنین است که شما میگوئیدپس چرا افرادی که سلامت عقل آنها برای 

عموم شهروندان با مشاهده اندک رفتار خارج از عرف جامعه مشهود وقابل 

درک میباشدکه حتی نیازی به معرفی به پزشکی قانونی هم ندارند تاکنون 

موردی از این قبیل مرتکب نگردیده اند؟؟؟؟با ذکر موارد فوق به نظر می رسد 
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شما صرفاً چون با احکام اعدام در هر شکلی مخالف هستید ومجازات اعدام 

با  ابراز مخالفت  برای  با عرض معذرت  امروز نمی پسندید.  را در جامعه ی 

چنین احکامی متوسل به ارائه دلایلی غیر قابل باور وصرفاً حسب شنیده ها 

شده اید چون شما هرگز به پرونده ی این دو نفر دسترسی ندارید !!!!!! بنده 

بدون هرگونه وابستگی وصرفاً براساس تجربیات عملی شاهد وناظر چنین 

حکم  ی صدور  درزمینه  محترم  قضات  وسواس  به  و  ام  بوده  پرونده هایی 

ودلایل  مستندات  چنانچه  البته  دارم  ایمان  المدت  طویل  حبس  و  اعدام 

قوی در پرونده ها وجود داشته باشد که صدور چنین احکامی اجتناب ناپذیر 

میباشد حاضر به مناظره در این زمینه میباشم .....والسلام

hadimousavi1336: @ahzeconomic این جمله ی آقای باقی که به دیگری 

خیلی  بنظرم  است  دشوار  و  دراز  راهمان  فهمید چقدر  می شود  که:  گفته 

تحقیر آمیز است یعنی واقعا از آن بالا بالاها به مردم و حتی کسانی از آنها 

که برای جوابگویی به او و اقناعش دلیل و برهان هم میآورند و اهل فکر و 

اینکه نمیتواند جوابی منطقی داشته  نگاه میکند در عین  اندیشه هستند 

باشد اما چون بنظر غرب و یا چهارتا کتابی که از آنها خوانده وکعبه ی آمالش 

اطلاعات  از جانب  احتمالا فشارهای  بعلت  که  را  و فکرش  یا ذهن  و  شده 

با  ناخودآگاه و مقابله  العملهای  رفتن هایش دیده و دچار عکس  زندان  و 

گذشته شده باز اصرار به حرف خود دارد بنظرم این یک عارضه ی ذهنی باشد.

کتاب خون  افت  این  متأسفانه  بلی   ahzeconomic: @hadimousavi1336

هایست که گرایش حزبی و مذهبی دارند،. ناخوداگاه هر فکر و نظر متفاوت 

اتفاقات  البته  صد  و  دونند،  می  لوح  ساده  و  مونده  رو عقب  خودشون  با 

که  اونهایی  کنید  دقت  روحیشون.  روی  نبوده  تاثیر  بی  هم  انقلاب  از  بعد 

به  مربوط  از هر چیز  بصورت مضحکی  و  وار  دیوانه  مبارزه سیاسی می کنند 

حاکمیت و حتی غیر مربوط به ان یک بحث فلسفی سیاه و عجیب غریب می 

سازند و تحلیل های وحشتناکی می کنند که نگو،. همون که میگند آسمون 

ریسنون بهم بافتن، شاید هم به این خاطر هست که از سفره انقلاب چیزی 
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بهشون نماسیده و دارند عقده خالی می کنند،. برادر درد من که خیلی اذیتم 

می کنه اینه که این مملکت دو تا دوتا مخالف و منتقد درست و حسابی نداره 

این وضع مملکت روزی درست بشه یا حداقل چندتا  امید داشته باشه  که 

مشکلش حل بشه

در  آقا  این  امثال  رو شکر  solimaaaaanai.b15: @taghavi.raad777 خدا 

راس حاکمیت جای ندارن

shabani.music.lyrics: در این مورد با شما موافق نیستم استاد گرامی

omidhadaegh: جناب باقی! با تمام احترامی که برایتان قائل هستم،فرض 

بفرمایید برای اهل منزل و صبیه شما چنین امری رخ میداد ،آیا باز هم همنوا 

از دروس خارج  با بیگانگان سخنان فوق را می فرمودید؟!.هم شما وهم ما 

شادروان آیت الله مظلوم و مجهول القدر حضرت منتظری سود های فراوان 

برده ایم، آیا در گوشه ای از آن دروس و تتبع هایتان میتوانید کمترین اشاره 

ای برای عدم اجرای حکم آن هم در زمان عدم حضور و بسط ید معصوم علیه 

السلام بیاببد؟ کمی احتیاط نشان اجتهاد است

در  کتاب مستقلی  ارادت.  و  باسلام   emadeddinbaghi: @omidhadaegh

زمینه اعدام های زیر هجده سال و ادله فقهی و حقوقی عدم جواز ان دررسال 

هشتاد و چهار و پنج تحریر شد و به رؤیت استاد هم رسید. این کتاب چون 

در زمان. احمدی نژاد در ایران اجازه چاپ نگرفت در سال هشتاد و شش در 

مصر به زبان عربی منتشر شد. البته درست می فرمایید که در فقه ما چنین 

نظریه ای وجود نداشت اما نیازمند اجتهاد بود.

alireza.abedi.1: @omidhadaegh شما که به گل و باغچه و باغ و طبیعت 

و هوای پاک و آزاد دارید ، حیفه که خودتون را محدود در آرای فقهی کنید 

ای عجب دلتان  آزاده صادر شده باشه! به قول شاعر:  از فقیه  آرا  آن  ، ولو 

بنگرفت و نشد جانتان ملول زین هواهای عفن وین آب های ناگوار
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omidhadaegh: @emadeddinbaghi با سلام و سپاس.از اینکه مرحمتنموده 

پاسخ عنایت فرمودید، وام دار مهرتان شدم.خوشحال میشوم و منت دارم 

اگر پی دی اف کتاب را دارید،مرحمت فرمایید تا استفاده و استضائه نمایم.

قول مشهور بر عدم اعدام سفیه و مهجور است اما اصل افساددر ارض وبا 

توجه به بلوغ زود رس در ایران ،دیگر سن مندرج در قانون مجازات موجود 

نافذ نیست.ایام عزت مستدام باد

omidhadaegh: @ahzeconomic انسان ها کامل میشوند و البته به تدریج

omidhadaegh: @alireza.abedi.1 سپاس.هوای پاک و طبیعت خداوند ما 

را به گزینش بهترین ها هدایت می کند.شاید با فقه و حقوق آشنایی کافی 

ندارید،باور بفرمایید آن هم بوستانی آباد و پر گل است هرچند بدست فقهای 

عبوس و کج سلیقه و بعضاً منفی افتاده است.باغبانان فقه ؛ خدا،پیامبر و 

ائمه هدی هستند.از کامنت پر لطفتان بیکران سپاسگزارم.

دوستانه  انسان  باقی عزیز.عواطف  .جناب  وارادت  باسلام   :mehdi1109112

اما مولا علی می فرمایند: »آنچه را بر خود نمی پسندی  شما عزیزومحترمند 

بر دیگران هم مپسند.« این دو مجرم جوان که خداوند از گناهشان درگذرد، 

همین که در حین دزدی به جرم تجاوز به عنف هم ارتکاب ورزیده اند،نشان 

ازین دارد که دانسته به این عمل شنیع ارتکاب ورزیده اند.دوما خدا وکیلی 

اگر با خانواده محترم شما چنین جنایتی مرتکب میشدند نیز در برابر مجازات 

آنها بازهم موضع انساندوستانه وحقوق بشری اتخاذ میکردید.باسپاس.

emadeddinbaghi: @mehdi1109112   باسلام. بزرگوار غیر از اینکه: 

یک:درزمان جرم پانزده ساله بودند.

دو: یکی شان معلول ذهنی بوده. 

سه: خانواده ادعای دیگری دارد ودیوان هم باراول حکم را رد کرده و پزشکی 

قانونی رشد عقلی را تأیید نکرده. 
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این  که  نیست  نکردن  مجازات  و  کردن  مجازات  سر  بر  بحث  اساسا  چهار: 

پرسش را می فرمایید.بحث مجازات زندان بجای اعدام است.

h_azami52: @emadeddinbaghi جناب باقی جواب خانمهای ابرومندی که 

انها چه جوابی  کنید  را چه می دهید؟ فکر می  گرفته اند  قرار  مورد تعرض 

دارند!؟

emadeddinbaghi: @h_azami52 بزرگوار بحث درباره عدم مجازات نیست 

که این پرسش را مطرح می کنید بحث درباره نوع مجارات است

mehdi1109112: عماد عزیزم.بعنوان کسی که با نوجوانان وجوانان سر وکار 

دارم عرض میکنم در بعضی مواقع حرکات واعمالی از افراد سرمیزند که عقل 

از  گرفتن حق حیات  اوقات تنها راه چاره  گاهی  وتفکر حیران میماند.واقعا 

مجرم است.

h_azami52: جناب باقی نظر بنده هم در خصوص نوع مجازات است.انها 

عملی انجام دادند که بزرگسال مرتکب می شود ، ضمن اینکه تجاوز به عنف 

و به بدترین اشکال انجام شده. عرض بنده اینست اگر در اختیار همان بانوان 

باشد چه نوع مجازاتی پیشنهاد می دهند.

احسنت حرف  دهانت  به  گلی  آی   sheikhzadeh.nader: @mehdi1109112

حساب زدی

که  باقی تصور بفرمایید  اقای  ahzeconomic: @emadeddinbaghi جناب 

اون خانم ها  کنید خانواده  ایا فکر می  اعدام نمی شدند،.  نفر  این دو  اثلا 

صرفا بخاطر این که این دو شخص برای تادیب زندان رفتند از کشتن اونها 

صرف نظر می کردند،. این چه حرفی و استدالالی اقای باقی؟. در نظر بگیرید 

که اینجا ایرانه نه اتریش و هلند و دانمارک و .... چند درصد مرد های ایران 

اینو قبول می کنند که به همسر و دخترشون تجاوز بشه و متجاوز با زندان 

مجازات بشه؟. من عذر خواهی می کنم از این حرفم،. ولی کسی که رضایت 
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بده به مجازات زندان از دید اکثریت جامعه ایران کسی هست که بهش می 

توسط حکومت  اعدام  نوع جنایات  این  برای  بهترین مجازات  گند دیوث،. 

هست وگرنه مردم خودشون رأسا می کشند،. یه سر بزنید به امارهای زندان 

های ترکیه و بررسی کنید که بعد از حذف اعدام چقدر جنایت بخاطر مسائل 

ناموسی زیاد شده.

در  که  نهاد  مردم  سازمانهای  از  بعضی  های  تجربه  بر  بنا   :arash.andarz

این  از  بسیاری  می کنند  فعالیت  مقتول  خانواده های  رضایت  کسب  زمبنه 

امر  بانی  و حتی  بازگشته  جامعه  به  چتر حمایتی  ایجاد  و  آموزش  با  افراد 

از  خیر می شوند. افراد یک جامعه بویژه افراد زیر هجده سال را نیاید جدا 

ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تحلیل کرد. در جامعه ای 

افراد سالم نداشته باشیم.  انتظار پرورش  آن شده  امر روزمره  که خشونت 

همچنین به کرات پیش آمده که بی گناهی افراد سالیان سال پس از اعدام 

محرز شده است.

bab3856: اگه به دختر خودت که الآن همسر داره تجاوز بشه هم اینطوری 

راحت تحلیل میکنی؟؟؟

emadeddinbaghi: @bab3856   باسلام. بزرگوار غیر از اینکه: 

یک: درزمان جرم پانزده ساله بودند.

دو: یکی شان معلول ذهنی بوده. 

سه: خانواده ادعای دیگری دارد ودیوان هم باراول حکم را رد کرده و پزشکی 

قانونی رشد عقلی را تأیید نکرده. 

این  که  نیست  نکردن  مجازات  و  کردن  مجازات  سر  بر  بحث  اساسا  چهار: 

پرسش را می فرمایید.بحث مجازات زندان بجای اعدام است.

چهار  و  دو  مورد  باقی  جناب   sepehr.mohebali: @emadeddinbaghi

قابل بحثه ولی وقوع جرم در زمان پانزده سال که فرمودین به نظرم واقعا 

بی منطقیه، حالا جهان هر چی میخواد بگه، آیا واقعا یک انسان پانزده ساله 
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توانایی تشخیص درست و غلط رو نداره؟! اگه هنوز بالغ نشده چجوری به 

ذهنش رسیده که بنا بر اتهامش تجاوز به عنف انجام بده؟! واقعا خنده دار 

نیست که بگیم مجرم و جانی زیر هجده سال باید مصونیت داشته باشه؟! 

علاوه بر اون مورد چهار هم باز ریشه در قوانین غربی ها داره، حذف مطلق 

گرفته  اون رو  که یک نفر رو کشته و زندگی  اعدام ظلم به مظلومه، کسی 

و یا اینکه با تجاوز به عنف برای یک عمر روح و روان اون شخص رو نابود 

کرده، چرا واقعا باید از اعدامش صرف نظر کرد؟؟؟ منطق قضیه رو اصلا درک 

نمی کنم.

bab3856: @emadeddinbaghi سلام. پاسختان بیشتر شبیه مغلطه هست 

نه استدلال.

conversation_islamicrevolution: @bab3856 قربان کلامت بگردمت که 

عقل یه زن از مردی که خودشو سیاست مدار است بهتر که چه عرض کنم 

کاملتره

mitra9336: @emadeddinbaghi دقیقاً شما درست می فرمایید.

یکی شان  نداشتید  که  یقین  شما   alireza_farjam: @emadeddinbaghi

قبول  چطور  بود  معلول  می  رمائید  اِبرام  با  چرا  الآن  بوده،  ذهنی  معلول 

اینان برای رای دادن و تعیین سرنوشت یک مملکت حق قانونی  کنید  می 

دارند ولی برای تعیین سرنوشت خودشان هنوز عاقل بالغ نشده اند؟! عنوان 

معلولیت ذهنی صرفا« ادعایی که خانواده این اشرار برای حفظ جانشان و درء 

ایجاد شبهه میکنند وگرنه آن پزشکی قانونی که عدم حیاضت سن  الحد و 

بلوغ فکری را گزارش کرده، حتما« اینرا هم مورد تأیید انجام می داد.

تجاوز چیه  که می فهمه  leilamoein: @emadeddinbaghi معلول ذهنی 

همون بهتر اعدام بشه.
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مواردی  ذکر  می کنم  تصور  بنده   borhanomantegh: @emadeddinbaghi

آلی را توصیف و  ایده  کنار هم نشسته و  اینکه معدودی  الف -  لازم باشد، 

را  آن پدیده  آحاد عمومی  که  آن نیست  تقدیس نمایند هیچگاه به معنی 

آن  از  آن معدود ، حکمرانی یا بخشی  اگر  آل و پیشرفت بدانند حتی  ایده 

افراد جامعه قضاوت خود را نه بر اساس تحلیل ها علمی  بوده باشد، زیرا 

و بررسی تسلسل علت و معلولهای یک پدیده بلکه صرفا بر اساس احساس 

اقتصاد برای مردم معنی جز  انجام می دهند، فلذا  امنیت یا رضایت درونی 

آزادی جز برخورداری ، به  نان ندارد همانطور که عدالت مفهومی جز حق یا 

همین سادگی و بدور از تمام آن پیچیدگی های کارشناسی. ب - مقوله اعدام 

و اعدام افراد زیر هجده سال در ایران مقوله رنج آوریست از یکسو معدودی 

از فرهیختگان و انسانهای خوب گرفتار یک ایده آل سازی گروهی شدند که 

از  و  نبود  اعتبار  آن مناط  آحاد عمومی در  امنیت و رضایت  احساس  عنصر 

سویی دیگر بخشی از حکمرانی بی جهت دستپاچه شده آنرا هنجارشکنی و 

بدعت تلقی کرده بجای تبیین پوچی ایده هزینه سرکوب ایده پردازان را بخود 

از منطق و استدلالی که طرفین این منازعه غیر  تحمیل نمودند . ج - فارغ 

ضروری بکار میگیرند اعم از اینکه یکی پای خدا و شریعت و دیگری حقوق بشر 

و جهان متمدن غرب را پیش میکشد پاسخهای مردم به این مقولات بسیار 

صریح و ساده است: اولاً »هیچکس از اعدام دیگران خوشحال نمی شود اما 

من دوست ندارم فردا بچه ام را وسط خیابان بزنند بکشند یا به خواهر مادرم 

اگر  انجام نمی دهد  ثانیا » قتل عمد و تجاوز به عنف را بچه  تجاوز کنند « 

رشدش به اینکارها قد می داده پس به مجازاتش هم قد می دهد« والسلام

z_ziaeee: جناب آقای باقی، خدای ناکرده اگر قربانیان این حادثه خانواده 

شما بودند بازهم پرچم روشنفکری تون به اهتزاز درمی اومد؟؟؟!!!!!!!

 ! جویی  انتقام  و  .احساسات  شما  به  احترام  با   azadabad1: @z_ziaeee

نباید ملاک دستگاه فضایی باشد .بلکه برعکس ! احکام قضایی باید مقابل 

مثل  دیگر  با مجازتهای  کند.و  ایستادگی  افزایش خشونت  و  انتقام جویی 
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پرداخت وجه و«بخشایش« از گسترش خشم بکاهد.بنظرم این بحث فردی 

نیست .اجتماعی و مربوط به حقوق عمومی هست.آثار مثبتی که گذشت در 

جامعه ایجاد میکند بشدت در معنویت مردم ! موثرست تا اینکه طناب دار 

رو بدست خانواده ای داغدار وعصبانی بدهیم.حذف مجازات اعدام در همه 

دنیا ! آثار مثبتی در فضای امنیتی داشته است.

اگه خدا  پرسید.  میشه  رو هم  این  kamali___ehsan: @z_ziaeee عکس 

نکرده، مجرم یکی از خویشاوندان شما بود، باز هم اینچنین منتقد حرف های 

آقای باقی بودین؟

ramin.shah8532: @z_ziaeee برام خیلی جالبه که کلا ما ایرانی ها مخمون 

را گذاشتیم سر طاقچه با خیال راحت با حماقت خودمون زندگی می کنیم 

همه چی را مقطعی و لحظه ای نگاه می کنیم هر حرف منطقی که زده می شود 

فوری پرچم احساس و تعصب را بیرون می کشیم هیچ قانون و هیچ انسانی 

باید در صدد  و  آدم  به ما میگن  برای یک مجرم نیست ولی  منکر مجازات 

باشیم که ریشه های جرم را پیدا کنیم و قوه قضاییه که در ایران تنها قوه 

غذایی است و در صد رفع موانع پیش روی حکومت است یکی از وظایفش 

پانزده ساله مشکل  با کشتن یک بچه  آیا  پیگیری ریشه های جرم میباشد 

تجاوز حل شد آیا زمانی که کشتن کسی که به کودک تجاوز کرده بود با تمام 

اینکه عمل بسیار وحشتناک بود دیگر همه چی گل و گلاب شد برای آدمهای 

بیماری که هر روزشان یک وحشت است اعدام یکی از بهترین مجازاتها است 

برای حکومت هم راحتترین آیا نباید وقتی که بتونیم ریشه های جرم را پیدا 

کنیم میتوانیم زمینه های پیشگیری را پیدا کنیم و از ایجاد چرخه خشونت 

ایجاد چرخه خشونت  به  تمایل  نظام  آنکه خود  کرد مگر  میشود جلوگیری 

داشته باشد.

amir.ghazipoor: جناب باقی، چرا یک کارزار بزرگ برای لغو اعدام های زیر 

با  درحالی که   . شده  کارهایی  بوده  البته  بیانیه هایی   . نداریم  سال  هجده 
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همین کارزار و اعتراض ، اعدام محکومان مواد مخدر لغو و حداقل چند صد 

نفر از ضدبشری اعدام نجات پیدا کردند

ازبرخی  که  همانطور  دوست عزیر   emadeddinbaghi: @amir.ghazipoor

کامنت ها هم برمی آید به گمان من این قبیل موضوعات بیشتر جنبه اقناعی 

دارند و باید با بحث و روشنگری دست کم نیمی از جامعه به این باور برسند 

بعد شاید با اصلاح قوانین نیازی به کارزار هم نیفتد.

saeeedfattahi: سلام جناب باقی هرچند این حکم دلها را به درد می آورد 

که از سر کار نابلدی مسئولان این امر و دولت جهت اصلاح نکردن این لایحه 

ی قانونیِ غیرقانونی اما امروز روز معلم بود خبر بهتری منتشر میکردین بهتر 

بود... سپاس

بود  افتاد  هم  خودت  برای  اتفاقا  این  اگر  محترم  خانم  آقا   :bhrm9563

مخالفت میکردی با اعدام منم با خشونت مخالف هستم ولی باید این ها را 

آزاد گذاشته چه خوب چه بد

و  خوب  الزاما  پنداری  همذات  ببینید   somayehyazdani: @bhrm9563

درست نیست این جمله نخ نما که اگر برای خودتون هم بود...برانگیختن 

درست  تصمیم  الزامات  با  و  است  مدارانه  احساس  رفتار  و  احساسات 

همخوانی نداره!بله اگر برای من هم حادث می شد لابد توقعم اعدام بود! 

اما الان اعدام اثر بازدارندگی نداره اثر تادیبی هم نداره فقط کاری است که 

می شود بی نتیجه! پس جایی داره غلط رفتار میشه! اینکه من قربانی اسوده 

می شم با تاثیر درست در دراز مدت اجتماع فرق داره! ضمن اینکه اسودگی 

اما  اعدام نیستم  اعدام جای بحث بسیار داره! من مخالف مطلق  از  قربانی 

گاهی اعدام منجر به تطهیر چهره جانی میشه قبح عمل و میشکنه و عملا از 

مجرم قهرمان می سازه! نقض حکم ابهامات پرونده سن ادعایی تمام این ها 

دلیل کافیی بود که ما سوژه اعدام کودکان نباشیم!



گفتارهای پراکنده درباره اعدام های زیر 18 سال  339

bhrm9563: @somayehyazdani الآن خیلی کشورها هست که هنوز اعدام 

می کنند مثل آمریکا خشونت بد هست ولی اگر برخورد سخت هم نباش شما 

خیالت راحت سنگ برروی سنگ نمی مانه

صد  مخالف  گفتم  قبل  جواب  تو  من   somayehyazdani: @bhrm9563

درصد اعدام نیستم چون نگران سنگ روی سنگ موندنم به قول شما!مرجع 

درست یا غلط بودن کاری هم امریکا نیست بازخوردش تو شرایط اجتماعی 

قاطع  داره!برخورد  فرق  خیلی  خشونت  با  قاطع  برخورد  کشوره!دقیقا  اون 

بازدارندگی داره؛خشونت خشونت میاره!

armin2466: @somayehyazdani تجاوز خودش به نوعی آدم کشی حساب 

میشه ...داستان حسین کرد شبستری و توجیهات ملانصرالدین شما نمیتونه 

این موضوع رو حل کنه که هم مال کسی و بدزدن و هم به ناموس آون خونه 

تجاوز کنن و بتونن راست راست بگردن ..تنها نقد من اینه این احکام برای 

همه وردان و اختلاس گران اجرا بشه که عدالت عمومی بشه و امیدوارم این 

اتفاق بیافته

ghasemnasr: با سلام. دوستانی که متعرض و معترض به این امر می شوند 

که اگر به خانواده خودتان چنین تجاوزی می شد، باز هم از عدم اعدام این 

نوع مجرمان دفاع می کردید، به این نکات خوب توجه فرمایند:

1- این سخن شما صرفا حکایت از این واقعیت دارد که ما ایرانی ها انسان های 

بسیار هیجانی و احساسی هستیم. و اگر پای منافع خودمان در میان باشد، 

از حق دفاع نمی کنیم

۲- تاریخ حکایت از آن دارد که مجازات تجاوز به عنف در زمانی، داغ و درفش 

این  است. و شاهد بر  کردن بوده  انظار عمومی و حتی مثله  و شکنجه در 

حتی  امروزه  بود.  امری عادی  روزگاران  آن  مردمان  برای  هم  بودن  ماجراها 

شنیدن چنین حکایاتی برای ما منزجر کننده است تا باشد دیدن این مناظر 

از  بیافتد، چنانکه در بسیاری  اتفاق  اعدام هم  امر می تواند در مورد  این   .
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جوامع اتفاق افتاده. اعدام سبب کاهش جرائم نشده و اینکه غیر از خداوند 

برای  بگیرند،  را  مردمان  جان  اعدام  اجرای  با  که  باشند  مجاز  دیگری  کسان 

بسیاری منزجر کننده است.

۳- کسی متعرض عدم تنبیه خلافکاران نیست. منظور اجرای نوع دیگری از 

مجازات است.

۴- اگر ملاک حال فعلی افراد باشد، ما کسانی را اعدام می کنیم که دیگر آن 

آدم لحظه وقوع جرم نیستند!

وبا  مردم  خونه  تو  بره  میرسه  عقلش  ک  اونی  عماد  عمو   :babaee793

تشخیص اینکه جنس مخالفه و لذت افرینه وقتی به زور باشد باید اعدام 

بشه حالا پسر هر پدر مادری میخواد باشه
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کودک کشی و حقوق بشر*

ورود

1- گرچـه عنـوان بحـث کودک کشـی و حقوق بشـر اسـت اما ترجیـح میدهم 

بحـث هـای حقـوق کـودک را کـه در کتاب هـا و نشـریات فـراوان مطرح شـده و 

مـی شـود بـه عنـوان درآمد بحـث درز بگیـرم و سـریعتر وارد اصل مطلب بشـوم.

2- بحـث مـن دو جنبـه دارد. یک قسـمت درباره قتل سـتایش و قسـمت دیگر 

کلی اسـت و دربـاره اعدام زیر18 سـال اسـت.

3- بحـث هـای رمانتیـک درباره ماهیـت پیچیده و غریب انسـان هم راهگشـا 

نیسـت و فقط اغواگر اسـت. واقعیت این اسـت که انسـان موجود عجیبی اسـت. 

بـه تعداد انسـان ها DN و اثر انگشـت و نقشـه شـبکیه چشـم و بـوی اختصاصی 

بـدن و بـه تعـداد انسـان هـا کاراکتر و شـخصیت فـردی وجـود دارد کـه فقط می 

تـوان آنهـا را گروه بندی و سـنح شناسـی کرد. گاهـی در کنه مسـایل و حوادث که 

فـرو می رویـم بحـث هـای دو دوتـا چهارتـای حقوقی و حقوق بشـری بـا چالش 

1- سـخنرانی در  یکشـنبه 19 اردیبهشـت 1395 سـاعت 4 بعدازظهر در تالار مطهری دانشگده 
علـوم اجتماعـی  دانشـگاه تهران واقـع در پل گیشـا و به دعوت گـروه رهایی با همـکاری انجمن 
علمی انسـان شناسـی دانشـگاه تهران.  روزنامه شـرق شـماره 2581 -پنج شـنبه 23 اردیبهشت 

1395ص12گـزارش بلندی از نشسـت و سـخنرانی ها منتشـر کرد که در پیوسـت هـا می آید.
نیـره توکلـی وعلـی بنی هاشـمی دوسـخنران دیگـر بودنـد. اولـی درباره طبقـه متوسـط وجرائم 
علیـه کـودکان بحـث  کـرد کـه نشـان دهـد طبقـه متوسـط ایـران هیچـگاه از خشـونت حمایت 
نکـرده اسـت و دومـی تجربـه های یـک  جمعیت حمایـت از کـودکان را مطـرح و بـا دیدگاهی 

مارکسیسـتی بـه تعلیـل جرائـم کـودکان پرداخت. 
بعد از آن حسـام سـامت، زهرا صبور نژاد و حسـام حسـین زاده یک میزگرد دانشـجویی برگزار 

و دیـدگاه های  خود را ارائـه کردند. 
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مواجـه مـی شـوند و همه چیـز واقعا این جمات سـاده و شسـته و رفتـه و آرمانی 

نیسـت. اینهـا فقـط کمکی بـه بهبـود وضعیت می کننـد و بس. 

پرسش از یک چالش

برخـی بحـث هـا از اینکـه بـه حـوزه عمومی کشـیده شـوند مطلوب اسـت اما 

سـطحی از بحـث آنقـدر فنـی و پیچیـده و عقانی می شـود کـه ورودش به حوزه 

عمومی که دارای نوسـانی گسـترده ای از عواطف و عقانیت اسـت دچار مشـکل 

مـی شـود. من یـک پرسـش دارم و بعد وارد بحث اصلی می شـوم. این پرسـش و 

پاسـخ آن خیلی مهم اسـت و بسـتر سـاز بحـث اصلی خواهـد بود.

قتـل سـتایش از یـک منظـر مهـم اسـت. از ایـن منظـر که صدهـا مورد مشـابه 

وجـود دارد امـا چـون رسـانه ای نمـی شـود واکنشـی هـم وجـود نـدارد. مـا می 

دانیـم کـه کـودک آزاری ابعاد وسـیعی دارد. اگر سـتایش یک نفر بود نمونه پیشـتر 

از آن بیجـه بـود کـه با همدسـتش 26 کودک 7 تا10 سـاله را ربوده و مـورد تجاوز 

قـرار دادنـد و 20 نفر از آنهـا را در چاهی افکنده و دفن کردنـد و در اواخر1383به 

خبـر روز تبدیـل شـد. طبق مقالـه ای که در فصلنامه رفاه نوشـته شـده آمار کودک 

ازاری تـکان دهنده اسـت:

جمـع کل کـودکان قربانـی در یکسـال 83-82 بر اسـاس اخبار منـدرج در دو 

روزنامـه رسـمی 616 مورد  آزار جنسـی و جسـمی بـوده، قتل کـودکان 88 مورد، 

کـودک ربایـی 138 و کـودک ربایـی منجـر بـه قتـل 9 مـورد. تجارت کـودکان 4 

مـورد و تهدیـد بـرای اخـاذی یا ربایـش جواهرات کـودک 314 مورد. ایـن داده ها 

قدیمـی هسـتند و بعـد از ان سـیر صعـودی داشـته انـد که اگـر حجـم ان را بتوان 

بـه رقـم در آورد قتـل سـتایش در برابرش ناچیز اسـت ولی چـرا در برابـر ان چنین 
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کمپینـی راه نمـی افتـد؟ اصـا فراتـر از ایـن چـرا نسـبت بـه هـزاران اتفـاق تلخ و 

ظلـم در پیرامـون خـود بـی تفـاوت هسـتیم و ناگهـان بـه یـک چیز واکنش نشـان 

مـی دهیـم؟ فکر مـی کنید حجـم عظیمی از مـوارد نقـض حقوق شـهروندی که 

ابعـادش را نمـی شـود محاسـبه کـرد چقـدر کمتـر از ظلم هایی اسـت کـه به آن 

حساسـیت نشـان مـی دهیـد؟ در نظـام آموزشـی چـه ضایعـات جبـران ناپذیری 

رواج دارد و کسـی صدایش را نمی شـنود؟ در راهنمایی و رانندگی و صدها مسـئله 

دیگـر همینطـور. آمار بدهم؟ براسـاس لایحه بودجه سـال ١٣٩٣ پیش بینی شـده 

اسـت، راهنمایـی و رانندگـی کشـور در سـال 94،  هـزارو 620 میلیـون تومـان از 

محـل جرائـم رانندگـی درآمد داشـته باشـد و پلیـس راهنمایـی و رانندگی موظف 

بـه تحقـق آن می شـود. حـالا کافـی اسـت فراخوانـی بدهیـد کـه هـر کـس فقط 

یـک خاطـره اش را بیـان کنـد. همـه در مـواردی کـه جریمه شـدن حق شـان بوده 

مشـکلی ندارنـد و فقـط دربـاره موردی که حق شـان نبوده اسـت بگوینـد. برخی 

از ایـن جریمـه هـا آثـار بزرگـی در زندگی افراد داشـته اسـت امـا هیـچ کنترلی بر 

آنهـا نیسـت و حسابکشـی نمـی شـود. در گذشـته امـکان اعتـراض بـه جریمه و 

قضـاوت وجـود داشـت و معلـوم مـی شـد کـه بخشـی از جریمـه هـا نـاروا بوده 

اسـت چـون امـکان داوری در درون همـان سـازمان وجود داشـت اما امـروز این 

امـکان را هـم سـلب کرده اند. 

ممکن اسـت در پاسـخ به این پرسـش گفته  شـود این مسئله ناشـی از عملکرد 

رسـانه هاسـت زیرا رسـانه ها آگراندیسـمان می کنند و حقایق را بزرگ یا کوچک 

مـی نماینـد و حتـی ایجـاد یـا معدوم مـی کنند. ایـن انتقـاد موجه اسـت. یکی از 

آفـات رسـانه ایـن اسـت کـه مسـایل انسـانی را خالص بـه میـان نمـی اورد برای 

مثال کسـی چند سـال اسـت زندان اسـت کسـی حال او را نمی پرسـد و سـراغی 
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از او و خانـواده اش نمـی گیـرد اما وقتـی خبری از او در فضـای مجازی می پیچد 

ناگهـان گـروه گـروه بـرای دیـدن  مـی رونـد و عکس مـی گیرنـد و گـزارش دیدار 

مـی دهند.

همچنین رسـانه ها نسـبت به موضوع حسـاس جان و آبـرو هرجایی که خطری 

از ناحیـه قـدرت متوجه آنها نباشـد بـی مبالات انـد و گاه در همیـن بزرگنمایی ها 

خـود عامـل قتل شـده یا زمینه سـاز خشـنودی مـردم از اعـدام حتی در مـاء عام 

شـده انـد. اخبـار مربـوط به جـرم و جنایت بـه نحوی مطرح می شـود کـه جامعه 

را تحریـک مـی کنـد  و گاه چنـان فضایـی سـاخته مـی شـود کـه نظـام قضایی را 

مجبـور بـه اقدامـی مـی کنـد و اگـر غیر از حکـم اعـدام بدهـد در تقابل بـا افکار 

عمومـی قـرار می گیـرد چنانکـه در مورد آن دو نفر شـد.

بـدون تحقیـق کامـل حکـم دادنـد. حتـی پزشـکی قانونی بـه این فضـای عمومی 

وجاهـت بخشـید در حالی که یکماه نگذشـته بود ولی تشـخیص اینکـه او فاقد یکی 

از انـواع جنـون اسـت زمـان زیادی مـی طلبد مثـل اینکـه جنـون ادواری دارد یا نه؟

الان هـزاران نفـر ماننـد قاتـل سـتایش در ایـن جامعـه آزادنـد که هنـوز جنایت 

نکرده اند و هر آینه ممکن اسـت جنایتی فجیع تر مرتکب شـوند مسـئول کیسـت. 

بایـد حتمـا جنایت واقع شـود تـا سـوژه قضایی یا رسـانه ای و اجتماعی شـود؟

اصـا همیـن الان هـزاران نفـر از امیـن آبـاد رها شـده انـد و می گوینـد بودجه 

نداریم.

اینجاسـت کـه بحـث پیشـگیری مهـم مـی شـود. اصـل بـر پیشـگیری اسـت 

نـه مجـازات. در قانـون اساسـی هـم اصـل 156 یکـی از وظایـف قـوه قضاییه را 

 پیشـگیری دانسـته اسـت.

شـما بایـد زمینه هـای جرم را از بیـن ببرید. نمی شـود با راه های بهبـود اقتصاد 
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مـردم مخالـف باشـید و هـر روز سـنگی در راه اصاحـات بیندازیـد و زمینه های 

جرم را تشـدید کنید.

گسـترش نهادهـای مدنـی یکی از راه های پیشـگیری اسـت چنانکه بـرای مثال 

در نـروژ بـا 4 میلیـون و 300 هـزار نفـر جمعیـت فقـط 500 انجمـن حمایت از 

کـودکان وجـود دارد و در چنیـن شـرایطی هیچکس نمـی تواند حقوق کـودکان را 

پایمـال کند.

آسـیب شناسـی دیگـر نیز جنبه نژادپرسـتانه دادن بـه قتل سـتایش و تبدیل کردن 

آن بـه موضوعـی ایرانـی- افغانی بـود. در ایـن زمینه نقدهـای مربوط به رسـانه ها 

چنـد شـماره مقالـه در روزنامـه اعتمـاد ملـی داشـتم بـا عنـوان »اخـاق حقـوق 

بشـری درخبرنویسـی حـوادث« و مثال هـا و مصداق هـای مسـتند و متعـددی را 

ذکر کـرده بـودم کـه تکـرار نمی کنم. 

لـذا نمی گویـم چـرا به قتـل سـتایش اعتراض می شـود بلکـه می گویم چـرا فقط 

سـتایش؟ خـود این که سـتایش عمـده می شـود یک مسـئله قابل مطالعه اسـت. 

بـرای دفـاع از حقـوق شـهروندان بایـد از امـور جزیی و خـرد و به ظاهر سـاده 

و بـی هزینـه شـروع کـرد مثـل پارکبان هـا و جریمه هـای رانندگـی. چـرا نسـبت 

بـه ایـن مسـائل اینهمـه بـی تفاوتـی اسـت و بـه یکبـاره بـه یـک موضـوع واکنش 

نشـان می دهند؟ بیسـت سـال پیش گفتم کشـور ما کشـور مدها و موج هاسـت. 

هنـوز همـان اسـت. واکنش ها ریشـه معقـول و اسـتوار و منطقی ندارنـد یا صرفا 

احساسـی هسـتند یا خودنمایانـه و ... به محـض اینکه چیزی تبدیـل به یک موج 

و مـد می شـود سـیل کنش هـا و واکنش هـا راه می افتـد. به همین دلیل اسـت که 

ناگهـان خشـونت ابراز شـده در اعتـراض به قتل سـتایش کمتر از خـود آن جنایت 

نیسـت و حتـی موجـه هم مـی نماید.
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چـرا نسـبت بـه آنهمـه فاجعـه سـکوت و نسـبت بـه یـک مـورد ناگهـان چنین 

واکنـش سـریعی رخ مـی دهد؟ چـون »موج« که درسـت شـود »مُد«، مـی آید و 

بهتریـن فضـای خودنمایی اسـت. در واقع این اتفاقـات فرصتی بـرای خودنمایی 

اسـت نـه بـرای مقابلـه بـا آسـیب چـون در بسـیاری از مواقـع مقابله با آسـیب ها 

مسـتلزم خودنمایـی نیسـت بلکـه مسـتلزم کار طولانی و صـرف وقـت و هزینه و 

بـی توجهـی به دیده شـدن اسـت چـون اصـل و موضـوع »مـن« و»ما« نیسـتیم، 

»رفع آسـیب« اسـت.

در چنیـن جامعـه ای هیـات منصفـه هـم گاهی خطرنـاک اسـت در جامعه ای 

کـه آزادی بیـان ناقص اسـت و یا جامعه ای که همزمان در اوج احساسـات اسـت 

و کنـش های عقانی به خوبی آموخته نشـده است)مقایسـه واکنش هـا در برنامه 

دوربیـن مخفـی( بـا اینحال هیات منصفـه بهتر از عدم ان اسـت. 

ایـن بـی عدالتی اسـت کـه در صدهـا مورد دیگـر واکنشـی صورت نمـی گیرد 

امـا حـال که به یـک مورد هم واکنش نشـان داده شـد باید اسـتقبال کـرد. در عین 

حال آسـیب شناسـی جدی بایـد کرد. 

جنایـت علیـه سـتایش جنایـت دردناکـی بـود امـا در پـس پـرده ایـن جنایـت 

جنایتـی بزرگتـر پنهان اسـت یـا در ظل حمایـت از او پنهان می شـود و آن جنایت 

بالقـوه عظیمـی اسـت کـه وجـود دارد. امـا به نظـر من قتل سـتایش از یـک منظر 

خیلـی مهـم تـر اسـت و ان اینکـه چـون نیشـتری بـود کـه باعـث شـد یـک دمل 

چرکیـن سـرباز کنـد و مسـئله ای بزرگتـر از قتل سـتایش را نشـان داد کـه خودش 

منبـع اصلـی جنایـت هایـی مثـل سـتایش اسـت. اینکـه در قالب دشـمنی با یک 

خشـونت ضـد انسـانی خشـونتی ضدانسـانی را تجویـز مـی کنـد و حتـی درباره 

انـواع روش هـای کشـتن قاتـل ماننـد زجـر کـش کـردن او بحث مـی کنند.
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گاهـی چنان فضا سـازی می شـود که امکان طـرح بحث متفـاوت را می گیرد. 

ایـن فقـط در عـوام نبـود. مـن فعـالان حقـوق بشـری را دیدم کـه برافروخته شـده 

بودنـد و.... اسـتثنا قائـل می شـدند. البتـه این واکنـش و عواطف مقدس هسـتند 

و نشـان مـی دهـد انسـانیت نمرده اسـت ولی مشـکل اینجاسـت که مسـئله جرم 

و مجـازات را نبایـد دنبالـه رو احساسـات ولـو احساسـات مقـدس کـرد. ) بحث 

دنبالـه روی از حـق اولیای دم(. رشـته تصمیم گیـری درباره جان افـراد و مجازات 

مجـرم را بایـد به دسـت منطـق و قانون و عقل سـپرد نـه احساسـات )اول انقاب 

شـعار اعـدام بایـد گـردد در واقع تصمیـم قضایی در خیابـان گرفته و بـه نهاد قضا 

دیکتـه می شـد( احساسـات محترم اسـت اما به شـرطی کـه داور نهایی نباشـد.

امـروز احساسـات شـما ایجـاب مـی کنـد از اعدامـی حمایـت کنید امـا فردا 

ممکن اسـت احساسـات مقـدس گروه دیگـری ایجـاب کند از اعدامـی حمایت 

شـود کـه شـما موافـق ان نیسـتید. وقتی احساسـات، معیار شـد مصـداق را دیگر 

شـما تعییـن نمی کنیـد. معیار بایـد عقانیت و عدالت باشـد. اسـتقال قاضی و 

سـختی آن دقیقـا در همین جاسـت. اینکـه قاضی باید مسـتقل از حکومت و اراده 

قـدرت باشـد اصلی بدیهی اسـت و متاسـفانه بـا ان مواجهیم اما انچه مهم اسـت 

اسـتقال او از معیارهـای غیـر قضایـی و غیـر عادلانه اسـت که گاه تشـخیص آن 

بـه باریکـه مـو می ماند.

تـا اینجا کـه بحث مجازات و آسـیب شناسـی مسـئله در حـوزه عمومی مطرح 

بـود بسـیار مفیـد بـود امـا آنجاکـه وارد تعییـن مجـازات و چگونگـی آن می شـد 

نگـران کننـده بـود. ضد خشـونت هایـی که خشـونت مـی ورزند.

- طبیعـی و مرضـی بودن و آمار جـرم و جنایت و اینکه مسـولان امار نمی دهند 

که بشـود مطالعـه کرد و خود این جنایت اسـت.
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چرا نه به اعدام؟ 

ایـن بحـث از جملـه همـان مباحثـی اسـت کـه واجـد پیچیدگـی هایی اسـت 

کـه نبایـد در حـوزه عمومـی بـه صـورت سـخنرانی ارائه شـود و باید طی سلسـله 

جلسـات آموزشـی و اقناعـی ارائـه گردد کـه چون متن ایـن بحث ها موجـود و در 

دسـترس اسـت ترجیـح مـی دهم بـه همان ارجـاع بدهـم. دربـاره اعـدام زیر 18 

سـال در جلـد دوم حـق حیـات 15دلیل فقهی و حقوقـی آورده ام. البتـه این کتاب 

در سال1386منتشـر شـده و بـرای رئیس قوه فرسـتاده شـده و عـده ای علمای قم 

و نماینـدگان مجلـس و عفـو بیـن الملل هـم به انگلیسـی ترجمه اش کرده اسـت 

ولـی در سـال 1392 قانـون مجازات اسـامی برای نخسـتین بـار راه را بـرای لغو 

اعدام زیر 18 سـال گشـوده اسـت. در اینجا ورود به آن 15دلیل فقهی و حقوقی و 

نیـز قانـون جدید مجازات اسـامی نیازمند وقت وسـیع تری اسـت و طالبان را به 

متـن منتشـر شـده ارجاع می دهـم و در اینجا مـی خواهم نکته دیگـری را بیفزایم.

کشـتن و خودکشـی دو صورت از یک فعل انسـانی اند و از نظر جامعه شناختی 

هـر دو پدیـده ای تقلیدی هسـتند. گرچه ممکن اسـت اولین رویدادها، واکنشـی 

روانـی بـه یک حادثـه برانگیزاننده یـا محصول فورماسـیون های اجتماعی باشـند 

اما قابلیت الگو شـدن سـریع و شـکل گیری تقلیـد را دارند.

اعـدام کارکردهای آشـکار و پنهـان دارد که معمولا در جوامعـی که ژرف نگری 

غایـب اسـت بر روی کارکرد آشـکار امـور تمرکز مـی کنند. گرچـه مطالعه طولی 

آثـار مجازات ها نشـان میدهد کـه در درازای زمـان اثر کاهنده ای بر جرم نداشـته 

اسـت و حتی از نظرکارکرد آشـکار، مجازات موفقی نبوده اسـت امـا اگر بخواهیم 

بـا موافقـان اعـدام همنوا شـویم و بپذیریم کـه کارکـرد اشـکار آن بازدارندگی بوده 

اسـت امـا بـدون شـک کارکردپنهـان آن در تناقض بـا کارکرد آشـکارش قـرار می 
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گیرد چون کارکرد پنهان آن عادی سـازی کشـتن اسـت. از همین طریق اسـت که 

مـی تـوان به این سـوال پاسـخ داد کـه چرا با وجـود تـرس از اعدام اما جـرم تکرار 

مـی شـود؟ هنگامـی کـه حکومـت اعدام مـی کند یـک القاء یـا آموزش قـوی در 

پـس آن نهفته اسـت. آموزشـی که می گوید بهتریـن راه حل مشـکل آدم های بد، 

حـذف کردن شـان از صفحـه روزگار اسـت. وقتی که ایـن فکر جا افتـاد و نهادینه  

شـد دیگـر تعییـن مصداقش دسـت شـما و حکومـت نیسـت. شـهروندی هم از 

دسـت مامـور راهنمایـی و رانندگی کـه او را جریمه می کند یا بـه او زور می گوید 

یـا از مامـور بدی مـی بیند و عصبانی می شـود، دلش مـی خواهـد او را نابود کند 

و اگـر بتواند ابـا نخواهد کرد.

هنگامـی کـه چشـم و روح و روان انسـان هـا به کشـتن عادت می کنـد برای آن 

سـیل توجیهـات هم روان می شـود و حتـی آن را لـذت بخش و مفیـد و بازدارنده 

و غیـره هـم مـی خواننـد مانند بعضی فیلـم ها که داسـتان به نحوی پیـش می رود 

کـه بیننده را منتظر و مشـتاق کشـته شـدن یک شـرور در فیلم می کنـد. برای اینکه 

ایـن مفهـوم عـادت به کشـتن را بتـوان درک کـرد باید به عـادت کشـتن موجودات 

دیگر اشـاره کرد. در فرهنگ ایران امروز و همه مسـلمانان کشـتن گوسـفند و گاو و 

شـتر و مـرغ به عنـوان حیوانات حال گوشـت رایج اسـت آنقدر رایـج و عادی که 

تردیـد در آن موجـب شـبهه در عقانیـت تردیـد کننده هم مـی شـود. اوج احترام 

گذاشـتن به کسـی آن اسـت که برای مهمان نوازی اش گوسـفند یا گوسـاله ای را 

زمیـن می زنند و گوشـت آن را کبـاب می کنند. بهترین غـذا و پذیرایی از مهمانان 

هـم گوشـت همیـن حیوانـات اسـت و مـاده اصلی عمـده غذاهـای رسـتوران ها 

را همیـن گوشـت تشـکیل مـی دهـد. درسـت در نقطه مقابـل آن در منطقـه ای از 

هنـد مردمانـی زندگـی مـی کننـد کـه هیـچ موجـود زنـده ای را نمی کشـند حتی 
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موجـوادت خطرنـاک ماننـد مـار و عقـرب چه رسـد کـه حیوانـی را بخورنـد. اگر 

کسـی موجـود زنـده ای را بکشـد از نظـر آنان عمل غریبی مرتکب شـده اسـت.

 عـادت هـا چنـان هسـتند کـه حتـی وقتـی مردمانی کـه گوشـت گوسـفند را با 

لـذت مـی خورنـد مـی شـنوند در آسـیا میـان چشـم بادامی ها هـر موجـود زنده 

ای خوردنـی اسـت حتـی عقرب و سوسـگ و سـگ و میمون. برای شـان چندش 

آوراسـت. قـدرت عـادت به حدی اسـت که مـی تواند کشـتن و خوردن انسـان را 

هـم بـه اندازه کشـتن و خـوردن ایـن حیوانات لـذت بخش کنـد چنانکـه در میان 

قبیلـه آدمخـواران آمـازون رایـج بود و یا در کنیا کسـانی که انسـان سفیدپوسـتی را 

خـورده بودنـد بـه نشـانه افتخـار سـر او را بـر سـر درخانه شـان نصب مـی کردند 

ماننـد اشـرافی کـه در قدیم سـر گوزن و شـیر و ببـر را در اتاق خود به نشـانه زینت 

بـر دیـوار نصب مـی کردند. بنابراین کشـتن یک عادت اسـت نه یـک ایدئولوژی. 

عادتـی اسـت که صورت ایدئولوژی یافته اسـت. ایـن عادت می توانـد به خوردن 

انسـان هـم ارتقـاء یابد. اگر امروز از خوردن انسـان سـخن بگوییـم باورنکردنی و 

چنـدش آور اسـت ولـی مگـر این کار با خـوردن و کشـتن ولو به نام مجـازات چه 

تفاوتـی دارد؟ اعـدام منبـع آموزش عادت به کشـتن اسـت.

جمـع بنـدی: اینکـه گرچـه یکـی از روزنامه های شـناخته شـده زمانی نوشـته 

بـود فانـی مـی گوید به قاتـل جایـزه بایـد داد و او را آزاد کرد ولی مـا و هیچ فعال 

حقـوق بشـری در دنیـا تردیـدی در مجـازات مجـرم و قاتـل نداریـم و محـل نزاع 

فقـط نحـوه مجازات اسـت. مـا با علم بـه اینکه فعا قانـون مجری قانـون دیگری 

اسـت و نمـی تـوان تا زمانی کـه هنوز قانـون عوض نشـده از بی قانونـی دفاع کرد 

مـی گوییـم دسـت کـم همیـن قوانیـن خودتـان را بـا رعایت اصل تفسـیر موسـع 

رعایـت کنیـد.1- به مُـرّ قانون عمل شـود. 2- هـر دو نفر قاتل و مقتول )سـتایش 
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و امیر( کودک هسـتندو الزمات قانونی و سـن رشـد و جنون و مسـایل کارشناسـی 

دربـاره قاتـل در نظـر گرفته شـود و دربـاره او تحقیق شـود. اینکه چنـد روز پس از 

خبری شـدن مسـئله پزشـکی قانونی اعام کـرد متهم جنون ندارد باعث شـگفتی 

بـود چون تشـخیص برخـی از اقسـام جنـون ماننـد جنـون ادواری نیازمنـد زمان 

بسـیار بیشـتری بـود. 3-قاضـی مسـتقل باشـد و تحـت تاثیر جـو رسـانه ای قرار 

نگیـرد. 4- اقدامـات قضایـی بـه دسـت عواطـف و فضاسـازی رسـانه ای سـپرده 

نشود.
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اعدام کودکان را لغو کنید

بیانیه مشترک شبکه عربی حقوق بشر مصر و کمپین بین المللی بین المللی 

حقوق بشربا عنوان:

عمادالدین باقی در کتاب جدید خود به بحث لغو اعدام کودکان بر اساس 

قوانین شرعی و بین المللی می پردازد.

قاهـره - 23 مهـر 1388- شـبکه عربـی اطلاعـات حقـوق بشـر در همـکاری بـا 

کمپیـن بیـن المللـی حقـوق بشـر در ایـران ترجمـه عربی کتاب "مسـئله اعـدام های 

زیـر 18 سـال در ایـران، ریشـه هـا وچـاره هـای فرهنگـی و فقهـی" را منتشـر کـرد کـه 

نوشـته عمـاد الدیـن باقـی؛ مدافـع حقـوق بشـر ایرانـی و برنـده جایـزه مارتیـن انالـز 

بـرای حقـوق بشـر در سـال 2009 اسـت.

عمادالدیـن باقـی تحقیـق جامعـی را در مـورد اعـدام کـودکان بعنـوان مجازاتی که 

هنـوز در برخـی از کشـورهای اسـلامی اعمـال مـی شـود در ایـن کتـاب عرضـه کـرده 

اسـت. مطالعـه باقـی مبتنـی بـر مباحـث حقوقـی در قوانیـن اسـلامی و بیـن المللی 

اسـت کـه در آن باقـی بـه ایـن جمعبنـدی مـی رسـد کـه پایـان دادن به هر شـکلی از 

اعـدام یـک ضـرورت اسـت از جملـه محکومیـت اعدام کـودکان بخاطـر جرایمی که 

در سـن کمتـر از 18 سـالگی مرتکـب شـده انـد.

کتـاب "مسـئله اعـدام هـای زیـر 18 سـال در ایـران، ریشـه ها وچاره هـای فرهنگی 

و فقهـی" جلـد دوم کتـاب "حـق حیـات" عمادالدیـن باقـی اسـت کـه در آن باقـی بـر 

لغـو اعـدام کـودکان تمرکـز کـرده و ایـن بحـث را تـا آنجایـی پیـش می برد که نشـان 

میدهـد کـه قوانیـن اسـلامی از لغواعـدام کـودکان حمایـت مـی کننـد و ادامـه مـی 

دهـد کـه کشـورهای اسـلامی مـی تواننـد ایـن مجـازات را از قوانیـن مجـازات خـود 

حـذف کنند.

نویسـنده ایـن کتـاب مبنـای حقوقـی و عقلانـی اعـدام کودکانـی کـه در سـن کمتـر 

از 18 سـالگی مرتکـب جرمـی شـده انـد را در کشـورهایی کـه قوانینشـان بـر مبنـای 

شـریعت اسـلامی اسـت، و ایـران یکـی از ایـن کشورهاسـت، مـورد تحلیـل قـرار می 
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دهـد و بـه ایـن جمعبنـدی می رسـد کـه توقف چنیـن مجازاتی یک ضرورت اسـت. 

منابـع ارجاعـی باقـی در ایـن مطالعـات، آیـه هـای قرآنـی؛ قوانیـن حقوق اسـلامی و 

اصـول حقوق بشـر اسـت.

کتـاب "اعـدام کـودکان؛ تحقیقی در ریشـه ها و راه هـای قانونی توقف آن" همانند 

جلـد اول آن بخاطـر مباحـث جسـورانه در نقـد قانون مجـازات در ایران و همچنین 

مخالفت باقی با برخی از تفاسـیر قوانین اسـلامی، در ایران ممنوع الانتشـار اسـت. 

عمادالدیـن باقـی بخاطـر فعالیـت هـای تحقیقاتـی خـود در دفـاع از حقـوق بشـر 

زندانـی شـد و ایـن تحقیـق را در حالیکـه در اویـن بود ادامه مـی داد. باقی در تیرماه 

1387 از زنـدان آزاد شـد.

عمادالدیـن باقـی بخاطر فعالیت های برجسـته حقوق بشـری خـود و بویژه تلاش 

بـرای پایـان دادن بـه مجـازات اعدام، جایزه مارتین انالز برای حقوق بشـر را در سـال 

2009 میـلادی کـه یکـی از مهمتریـن جوایـز حقـوق بشـری اسـت دریافت کـرد. آقای 

باقـی از طـرف 10 سـازمان معـروف حقـوق بشـری بـرای دریافـت ایـن جایـزه کاندیدا 

شـده بود.

شـبکه عربی اطلاعات حقوق بشـر و کمپین بین المللی حقوق بشـر در ایران این 

کتـاب را بعنـوان یـک سـند ارزشـمند بـرای کمک بـه سیاسـتگذاران، قانونگـذاران و 

متفکریـن در کشـورهای اسـلامی منتشـر کـرده اسـت تـا بـه آنهـا اطمینـان دهـد کـه 

مبنـای حقـوق اسـلامی بـا تـلاش بـرای لغو مجـازات اعدام بویـژه اعدام کـودکان در 

تضـاد نیسـت و بـه ایـن ترتیـب بـه آنها کمـک می کند تـا قوانین جدید را بر اسـاس 

منابـع اسـلامی و معیارهـای حقوق بشـر تنظیـم کنند .

این کتاب برای پاسخ و بحث درباره چهارمسئله تحریرشده است:

1- در ایـران علیرغـم پذیـرش میثـاق بیـن المللـی مدنـی و سیاسـی و کنوانسـیون 

حقـوق کـودک امـا همچنـان حکـم اعـدام بـرای افـراد زیر18سـال صـادر یـا اجرا می 

شود.

2-دلایـل و زمینـه هـای مذهبـی، فرهنگـی و حقوقـی ادامـه صـدور احـکام اعـدام 

کودکان چیسـت؟

3-آیا راه حلی برای مشکل )این نوع خشونت علیه کودکان(وجود دارد؟

4- واقعیت وچند وچون احکام صادر شده در ده سال گذشته چیست؟
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نویسـنده کتـاب، وجـود تفکرسـنتی فقهـی را یکـی از مشـکلات مـی دانـد و ارایـه 

اجتهـادی نـو بـرای تاثیرگـذاری بـر نظـام قانون گـذاری در ایـن زمینه را مهـم ترین راه 

حـل قلمـداد مـی کنـد. او اهـداف خـود را ، حسـاس سـازی افـکار عمومـی نسـبت 

بـه ایـن نـوع خشـونت علیـه کـودکان ، حسـاس سـازی دسـتگاه قانونگـذاری، ارائـه 

دیـدگاه فقهـی نـو برای تسـهیل حل مشـکل و تاثیر بر دسـتگاه قانونگـذاری خوانده 

اسـت. در ایـن زمینـه سـابقه ای در تحقیقـات فقهـی وجـود نـدارد.

ایـن کتـاب در دو بخـش تنظیـم شـده اسـت. بخـش اول،بحـث نظـری و بخـش 

دوم بحـث آمـاری و نقـد پرونـده هـا اسـت. هرچنداین تحقیـق از 1385 آغاز شـده 

و مباحـث ایـن کتـاب همزمـان با اجرای تحقیق به مناسـبت های گوناگون منتشـر 

مـی شـده و بخشـی از آن کـه در خـرداد1386 در روزنامـه هـم میهـن منتشـر شـد 

وتوسـط همـکاران عفـو بیـن الملـل به انگلیسـی ترجمه و انتشـار یافتـه و کتاب در 

نسـخه هـای محـدود میان برخی ازروحانیون و مسـئولان قضایـی و پارلمانی توزیع 

گردیـد امـا بـا پیگیـری هـای کمپیـن بیـن المللـی حقـوق بشـر و ترجمه آن بـه عربی 

توسـط شـبکه عربـی حقـوق بشـر متـن کامـل کتـاب بـرای اولیـن بـار توسـط کمپین 

انتشـار مـی یابد.

خلاصـه کتـاب چنیـن اسـت کـه دیـدگاه »عـدل مقیـاس دیـن اسـت نـه دیـن 

مقیـاس عـدل« را تئـوری پایـه قـرار داده و در چنـد بخـش بـه اسـتدلال بـرای نفـی 

اعـدام و قصـاص افـراد زیر 18 سـال می پـردازد و 13 دلیل و قاعده فقهی و حقوقی 

را بیـان مـی کنـد.

1-دلیـل اول، همـان دلایـل کلـی لغو اعدام در شـریعت اسـت که در جلد نخسـت 

کتـاب حـق حیات مـورد بحث قرار گرفته اسـت.

2- دلیـل دوم، حجیـت عـرف وسـیره متشـرعه اسـت و لغو اعدام زیر18سـال در 

کشـورهای اسـلامی را یـک دلیل شـرعی مـی داند.

3- نظریـه اتحـاد حـد بلـوغ بـرای عبـادات و مجـازات را نقـد کـرده اسـت و نشـان 

مـی دهـد بلـوغ جنسـی دلیل بر مسـئولیت مدنـی و کیفری نیسـت. در این زمینه به 

بیـان دیـدگاه فقهـای معاصـر و نقـد برخـی از آنها پرداخته اسـت.

4- در تکمیـل بحـث قبلـی،" تفـاوت رشـد و بلـوغ " را توضیـح مـی دهـد و دلیـل 

شـرطیت رشـد)نه بلـوغ( را بـرای مجـازات کـودکان ذکـر مـی کند.
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5- در ایـن بخـش مـی خواهـد نشـان دهـد کـه حتـی بـا فـرض اصـل گرفتـن بلوغ 

هـم نمـی تـوان سـن ثابتـی را آنهـم سـن کـم را مبنـا قـرار داد و طیفی بـودن مفهوم 

بلـوغ را در قـرآن و اینکـه بلـوغ را در سـن معینـی نمـی دانـد توضیـح مـی دهـد تـا 

نشـان دهـد معـدل 18 سـال یـا اندکی کـم و بیش با آنچه در قـرآن آمده قابل قبول 

تـر اسـت. کتـاب فـوق در سـه قاعـده اخیـر می خواهـد اثبـات کند که معیـار مکلف 

شـدن شـخص در عبـادات غیـر از معیـار کیفر اسـت.

6- در بحث » منع قصاص برای قتل های اتفاقی « با اسـتناد به آمار و مسـتندات 

بخـش دوم کتـاب نشـان مـی دهـد که تعداد زیـادی از محکومان به قصاص کسـانی 

هسـتند کـه بـدون برنامـه و تصمیـم و سـوء نیـت مرتکـب قتـل شـده انـد وطبـق 

قوانیـن فعلـی ایـران هـم مجـازات آنـان مجازات قتل شـبه عمد اسـت نـه قصاص. 

در اینجـا بـه بحـث هایـی دربـاره نقـش وراثـت و محیـط و اینکـه کـودکان مجـرم، 

محصـول و قربانـی اجتماعی شـدن نادرسـت هسـتند پرداخته اسـت.

7- "قاعـده سـلطه" دربـاره حق تسـلط افراد بر مال خویـش بحث می کند و اینکه 

اولویـت قطعـی عقلـی و شـرعی در حفظ جان نسـبت به مـال، بطریق اولی حکم می 

کنـد کـه نظـر شـارع در مـورد مسـوولیت های کیفـری منجـر به قتـل، بایـد مبتنی بر 

رسـیدن فرد به سـنّ رشـد باشد.

8-" قاعـده شـبهه  و درء" مـی گویـد بـا ورود کمتریـن شـبهه ای ، اجـرای حـدود و 

قصاص متوقف می شـود ولذا براسـاس ابعاد روانشـناختی و جامعه شـناختی جرم 

کـودکان، کل جرائـم جنایـی در سـنین کمتـر از 17یـا 18 سـال مشـمول قـاده درء 

می شـود.

9-قاعده آسـانگیری که آیات و روایات مختلفی برای آن ذکر شـده اسـت توضیح 

مـی دهـد هـر جـا میـان دو امـر دارای "مشـقت" و "آسـانی" و یـا آنچـه "رحمانی تـر و 

سـودمندتر" بـرای جامعـه یـا فرد اسـت یا "سـخت تر و خشـن تر"، کدام یـک را باید 

برگزیـد. ایـن قاعـده در اصـل در پـی ایجـاد و تقویـت فرصت هـای زیسـت و بهبـود 

بـرای انسان هاسـت از ایـن رو قاعـده فـوق حکـم می کنـد که در زمینه مجـازات برای 

کـودکان و افـراد زیـر 18 سـال، اصـل بـر آسـانگیری و ایجـاد فرصـت و اصـلاح آنهـا 

باشـد نه بر کشـتن.

10- پـس از آنکـه در بحـث هـای قبلـی ثابت می شـود که افراد با معدل سـنی زیر 
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18 سـال مسـئولیت کیفـری ندارنـد و بایـد در کانـون هـای اصـلاح و تربیـت حبـس 

شـوند نـه اینکـه اعـدام گردنـد، در قاعـده» اولویـت منـع اعـدام کـودکان نسـبت بـه 

کـودکان جنگـی« توضیـح داده مـی شـود که چگونه هنگامی که از نظر شـرع اسـلام 

در شـرایط جنگـی اگـر کـودکان در حـال رزم و مسـلح نیـز اسـیر شـوند کشـتن آنهـا 

جایـز نیسـت امـا در شـرایط عـادی کـه ممکـن اسـت تحـت تاثیـر عواملی خـارج از 

اختیـار یـا رشـد خـود مرتکـب جنایـت شـوند بـه مجازات سـنگین می رسـند؟

11- قاعده»مصلحـت قصـاص« در واقـع بحثـی اسـت کـه در جلـد نخسـت کتـاب 

بطور مشـروح مورد بحث قرار گرفته وبا دلایل قرآنی و تفسـیری نشـان داده اسـت 

اجـرای قصـاص مشـروط بـه ایـن اسـت کـه حیـات اجتماعـی را تضمیـن کنـد و اگر 

ثابـت شـود کـه چنیـن مصلحتـی در آن وجـود نـدارد بـه اسـتناد خـود قـرآن بایـد 

تعطیـل شـود. وقتـی ایـن قاعـده دربـاره افـراد عاقل و بالـغ صدق می کنـد به طریق 

اولـی دربـاره کـودکان بیشـتر صـدق خواهـد کرد.

12- در بحـث» اسـتفاده از اصـل حقوقـی تعلیـق مجـازات« توضیـح مـی دهـد که 

فلسـفه ایـن اصـل بازپـروری مجـرم اسـت نـه نابـودی یا حـذف جزیی یا کلـی مجرم 

و بـا همیـن مبنـا نمـی تـوان اعـدام کـودکان را از این اصل و فلسـفه آن اسـتثنا کرد 

وبایـد بـه آنـان نیز فرصـت اصلاح شـدن داد.

13- دلیـل فطـرت از مهـم تریـن بحـث هـای کتـاب اسـت کـه نشـان مـی دهـد 

ایـن مقولـه مهـم تاکنـون بیشـتر در مباحـث کلامـی مطـرح بـوده و در علـم حقـوق 

وارد نشـده اسـت در حالـی کـه اگـر بحـث فطـرت وارد علـم حقـوق شـود معنـای 

آن اسـتفاده از اسـلوب عقلانـی یـا سـیره عقـلا یـا خـرد بشـری در اسـتنباط احکام و 

قوانیـن اسـت و قاعـده فطـرت هـم حکـم می کنـد که کـودکان و افراد زیر 18 سـال 

نبایـد اعدام شـوند.

بخـش دوم کتـاب بـه بررسـی دقیـق تمـام مطبوعات ده سـال گذشـته پرداخته و 

بـر اسـاس ایـن مسـتندات و برخـی احکام صـادره دادگاهها برای اولین بـار آمارتکان 

دهنـده دقیـق و مسـتندی از کل کـودکان محکومـان بـه اعـدام در ده سـال اخیرکـه 

بـه 175 نفـر رسـیده اسـت و احـکام اجـرا شـده و منتظریـن اجـرای حکم ارائـه داده 

هرچنـد آن را حداقـل آمـار واقعـی مـی دانـد. در بخشـی از آنهـم بـه عنـوان نمونه به 

نقـد چنـد حکـم دادگاه پرداخته اسـت.
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در نهایـت اینکـه کتـاب حـق حیـات 2 نشـان مـی دهد اعـدام های زیر 18 سـال نه 

تنهـا برخـلاف حقـوق بشـر و کرامـت انسـان کـه برخـلاف شـرع بـوده و اگـر تاکنـون 

انجـام شـده بـه دلیـل عـدم توجـه و اجتهـاد در ایـن زمینـه بـوده اسـت در حالی که 

ادلـه کافـی بـر حرمـت و ممنوعیـت شـرعی آن دلالـت دارد و دیگـر نبایـد اجرا شـود.

برای پیاده سازی نسخه ای از این کتاب به زبان عربی به وب

www.anhri.net/reports/e3dam مراجعه کنید.

برای پیاده سازی نسخه فارسی این کتاب به وب سایت 

www.iranhumanrights.info/2008/12/baghirighttolife 

مراجعه کنید.

------------------------------------------------

این خبر در سایت های زیر در دسترس است:

persian.iranhumanrights.org/1388/07/haghhayat2

اعـدام کـودکان را لغـو کنیـد! معرفـی کتـاب جدیـد عمادالدیـن باقـی، کمپین بین 

المللـی حقـوق بشـر در ایران

news.gooya.com/politics/archives/2009/10/094962.php

www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/19630/

www.emadbaghi.com/archives/001093.php

zamaaneh.com/news/2009/10/post_10831.html

www.rouydadnews.info/pages/478.php

balatarin.com/search?q=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF

radiokoocheh.com/article/7589
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قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران
)گفتگوی رادیو فردا با دروری دایک(1

سـازمان عفـو بیـن الملـل، بـا انتشـار بیانیـه ای از دسـتگاه قضایـی و مقامـات 

سیاسـی ایـران خواسـت تـا بـا توقـف سـریع حکـم اعـدام کـودکان، قانـون مجـازات 

ایـن کشـور را کـه حکـم بـه اعـدام کـودکان بزهکارمـی دهـد، اصـلاح کنـد.

ایـن سـازمان، در تـازه تریـن گـزارش خـود بـا عنـوان » ایـران، آخریـن اعـدام کننده 

کـودکان« مـی گویـد کـه از سـال 1990، ایـران بالاتریـن آمـار را در اعـدام مجرمـان 

صغیـر در جهـان بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

در همیـن رابطـه رادیـو فـردا در گفت و گویی با دروری دایک، پژوهشـگر عفو بین 

الملل در امور ایران، ابتدا از او پرسـید:

آخریـن آمـار عفـو بیـن الملـل از نوجوانـان اعـدام شـده یـا در آسـتانه اعـدام در ایـران 

چیسـت؟

عفـو بیـن الملـل دسـت کـم 71 مـورد از نوجوانـان زیـر 18 سـال را سـراغ دارد کـه 

در ایـران در انتظـار اجـرای حکـم اعـدام بـه سـر می برنـد. البته به اعتقـاد ما احتمال 

دارد کـه ایـن رقـم بسـیار بالاتـر هـم باشـد. تعـداد نوجوانـان اعـدام شـده در ایـران 

از سـال 2003 تـا کنـون از مجمـوع نوجوانـان اعـدام شـده در تمامـی جهـان بیشـتر 

بوده اسـت.

بـر اسـاس اطلاعـات عفـو بیـن الملـل در سـه سـال گذشـته تنهـا سـه کشـور در 

جهـان وجـود داشـته انـد کـه حکـم اعـدام را بـرای مجرمـان زیـر 18 سـال صـادر و 

اجـرا کـرده انـد.

بـه عنـوان مثـال در سـال 2004 کشـور چیـن یـک نوجـوان زیـر 18 سـال را اعـدام 

کـرد در حالـی کـه ایـران در همان سـال اقدام به اعدام سـه مجرم زیر 18 سـال کرد؛ 

در سـال 2005 در سـودان دو نوجـوان اعـدام شـدند و در ایـران هشـت نوجـوان؛ در 

1- گفتگوی رادیو فردا با دروری دایک پنجشنبه 7 تیر 1386
www.radiofarda.com/Article/2007/06/28/f4_execution-children-Iran.html
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سـال 2006 پاکسـتان یـک مجـرم زیـر 18 سـال را اعـدام کـرد و ایران چهـار نفر را.

دسـتگاه قضایـی ایـران تـلاش مـی کنـد میـان دو مفهـوم »اعـدام« و »قصـاص« 

تفـاوت قایـل شـود، امـا از لحـاظ موازیـن بیـن المللـی هیـچ تفاوتـی بیـن ایـن دو 

مفهـوم وجـود نـدارد.

و در سـال 2007 کـه هـم اکنـون در میانـه آن بـه سـر مـی بریم، ایـران تاکنون تنها 

کشـوری در جهـان بـه شـمار مـی رود که حکـم اعدام بـرای نوجوانان را صـادر و اجرا 

کرده اسـت.

طـی ایـن سـال، مـا دسـت کـم دو مـورد از اعـدام نوجوانـان در ایـران را ثبـت کرده 

ایـم: محمـد موسـوی کـه در هنـگام ارتکاب جرم 16 سـال و در هنگام جاری شـدن 

حکـم اعـدام در مـاه آوریـل 19 سـال داشـت؛ و کودکـی بلـوچ بـه نـام سـعید قنبـر 

زهـی کـه در مـاه مـه امسـال در زاهـدان اعـدام شـد و در هنـگام ارتـکاب جـرم تنهـا 

17 سـال داشـت.

ایـران اکنـون تنهـا کشـوری اسـت کـه مرتکـب چنیـن عملـی مـی شـود؛ و اکنـون 

هنـگام آن اسـت کـه بـه کارزار توقـف ایـن رونـد بپیوندیـم.

ایـران از امضـا کننـدگان میثـاق های جهانی حقوق کودکان محسـوب می شـود که 

اعـدام مجرمـان صغیـر را اکیـدأ ممنوع کرده اسـت. اکنون جمهوری اسـلامی ایران 

بـا وجـود ایـن میثـاق ها چگونه چنیـن اقدامی را انجـام می دهد؟

مشـکل بـر سـر نحـوه ترجمـان مفهوم »اعـدام« و »قصـاص نفس« در ایران اسـت. 

بیشـتر اعـدام هایـی کـه توسـط جمهـوری اسـلامی ایـران انجـام مـی شـود، تحـت 

عنـوان »قصـاص نفـس« صـورت مـی گیرد کـه مبتنی بر درخواسـت خانـواده مقتول 

است.

از لحـاظ موازیـن بیـن المللـی هیـچ تفاوتـی میـان ایـن دو مفهـوم وجـود نـدارد؛ 

امـا دسـتگاه قضایـی ایـران تـلاش مـی کنـد میـان دو مفهـوم »اعـدام« و »قصـاص« 

تفـاوت قایل شـود.

ایـران مـی گویـد حکـم اعـدام را برای نوجوانان صـادر نمی کنـد، در صورتی که این 

اقـدام در قالـب حکـم قصـاص صـورت مـی پذیـرد. ایـن مسـاله در یکـی از گـزارش 

هـای کمیتـه بررسـی حقـوق بشـر سـازمان ملل هم منعکس شـده اسـت.

در ایـن مـدارک آمـده اسـت کـه بـه عنـوان مثال در سـال 2003 و دقیقـا در همان 
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روزی کـه سـازمان ملـل مشـغول بررسـی وضعیـت حقـوق بشـر در ایـران بـود، یـک 

مجـرم صغیـر تحـت قانـون »قصـاص نفس« بـه دار آویخته شـد.

مسـاله قصـاص نوجوانـان، یکـی از قضایایـی اسـت کـه حتمـا بایـد مـورد بازبینـی 

قـرار بگیـرد. البتـه مسـائل دیگـری هـم در ارتبـاط بـا اعـدام مجرمان صغیـر در ایران 

وجـود دارد، امـا ایـن یکـی از اصلـی تریـن مطالـب موجـود در ایـن زمینـه اسـت.

در ایـران هـم اکنـون جنبـش هایـی در جهـت توقـف اعـدام کـودکان در جریـان 

اسـت. و بـه اعتقـاد عفـو بیـن الملـل، اکنـون زمـان پیوسـتن بـه کمپیـن و کارزار 

مبـارزه بـا ایـن اعـدام هاسـت.

کشـورهای دیگـری همچـون یمـن، زیمبـاوه، چیـن، پاکسـتان و ایـالات متحـده 

هسـتند کـه سـن قانونـی بـرای صـدور حکـم اعـدام را بـه 18 سـال افزایـش داده اند 

و ایـن حکـم را تنهـا در مـواردی صـادر مـی کننـد کـه مجـرم در هنـگام ارتـکاب جرم 

بالای 18 سـال داشـته باشـد.

اگـر یمـن بـه عنـوان مثـال چنین امـری را پذیرفته، ایـران نیز می توانـد این قانون 

را مـورد پذیـرش و اجـرا قرار دهد.

اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ایران را از اعدام مجرمان صغیر بازداشت؟

بـه اعتقـاد عفـو بیـن الملـل، اکنـون زمـان پیوسـتن بـه کمپیـن و کارزار مبـارزه با 

ایـن اعدام هاسـت.

در ایـران هـم اکنـون جنبـش هایـی در جهـت توقـف ایـن اعـدام هـا در جریان اسـت. به 

عنـوان مثـال عمـاد الدیـن باقـی فعـال حقـوق بشـر، حـدود دو هفتـه پیـش گزارشـی را 

در همیـن مـورد منتشـر کـرد. چنیـن گـزارش هایـی حکایـت از رشـد و تعمیـق توجـه 

فعـالان حقـوق بشـر در ایـران در زمینـه اعـدام مجرمـان صغیـر دارد؛ و اینکـه انجام 

چنیـن عمـل وحشـیانه ای در سـال 2007 بـرای ایـران وجهـه مناسـبی نـدارد.

تحـولات ایـران نشـان مـی دهـد که اکنون زمان اقـدام در این باره اسـت. از حدود 

سـال 2001 ، مجلـس ایـران در حـال بررسـی ایـن مسـاله بـوده و هم اکنـون قانونی 

در زمینـه اعـدام مجرمـان صغیـر در دسـتور کار بررسـی های مجلـس و قوه قضاییه 

قرار دارد.

ایـن، نشـان دهنـده نگرانـی هـای فزاینـده ای اسـت کـه در ایـن مـورد وجـود دارد. 

مـا از مقامـات ایرانـی در مجلـس، قـوه قضاییـه، و شـورای نگهبـان مـی خواهیـم 
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کـه بـرای محقـق شـدن توقـف اعـدام نوجوانـان، بـه توصیه هـای سـازمان عفو بین 

الملـل عمـل کنند.

ایـن توصیـه هـا مـی تواننـد بـه ایـران بـرای اجـرای قوانیـن جهانـی و گـردن نهـادن 

بـه تعهـدات خـود در زمینـه حقـوق بشـر کمـک کنند؛ قوانینـی که جمهوری اسـلامی 

بـا امضـای »میثـاق جهانـی حقـوق مدنـی و سیاسـی« بـه آن متعهـد شـده اسـت، و 

ممنوعیـت اعـدام مجرمـان صغیـر هـم از آن جملـه اسـت.

بـا توجـه بـه تـلاش هایی که توسـط شـماری از افراد در مجلـس و قوه قضاییـه ایران در 
جریـان اسـت، و همچنیـن تـلاش های مدافعان حقوق بشـر همچـون عمادالدین باقی، 

امیدواریـم گـزارش اخیـر مـا بتوانـد بـه ایـران کمـک کنـد تـا تعهـدات حقـوق بشـری 

خـود را بـه اجـرا در آورد.
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عماد الدین باقی، نیره توکلی و علی بنی هاشمی از قتل ستایش 
قریشی می گویند

به خاطر عروسک های تو نه به خاطر انسان های بزرگ*

دختـر  قریشـی«،  »سـتایش  قتـل  از  مـاه  یـک  درسـت  حـالا  علی بیگـی:  مهسـا 

دردنـاک  حادثـه  ایـن  دربـاره  رسـانه ای  مـوج  می گـذرد.  افغانسـتانی،  شش سـاله 

فروکـش کـرده و دیگـر کمتـر کاربـر شـبکه های اجتماعی از هشـتگ »#من سـتایش 

هسـتم« اسـتفاده می کنـد. پرونـده البتـه دارد رونـد قضائـی اش را طـی می کنـد و 

هرازگاهـی اخبـاری بـه نقـل از دادسـتان ورامیـن یـا وکیـل »امیـر«، قاتـل سـتایش، 

سـتایش،  قتـل  خبری شـدن  پرتب وتـاب  روزهـای  همـان  در  می شـود.  رسـانه ای 

بسـیاری از جامعه شناسـان و روان شناسـان تـلاش کردنـد نشـان دهنـد وقـوع ایـن 

قتـل چـه زمینه هـای اجتماعـی و روانـی ای دارد. بعضـی هیجـان زده از آغـاز یـک 

از ضـرورت  دیگـر  برخـی  و  ایـران حـرف می زدنـد  در  و جنسـی  اخلاقـی  سـونامی 

توجـه بیشـتر بـه وضعیـت ناگـوار افغانسـتانی ها در ایـران. امـا اکنـون کـه این موج 

سینوسـی بـه نقطـه نزولـی خـودش رسـیده و تحقیقـات قضائـی اطلاعـات جدیـدی 

در اختیـار محققـان اجتماعـی گذاشـته اسـت، شـاید زمـان بهتری برای کالبدشـکافی 

جامعه شناسـانه ایـن فاجعـه و مهم تـر از آن رسـیدن بـه یـک راه حـل باشـد؛ راه حلی 

کـه بتوانـد امیـر را کـه متهـم زیـر ١٨ سـال اسـت، از چوبـه دار نجـات دهـد و از قتـل 

سـتایش های دیگـر جلوگیـری کنـد. »عمادالدیـن باقـی«، فعـال حقوق بشـر، »نیـره 

توکلـی«، جامعه شـناس و »علـی بنی هاشـمی«، فعـال حقوق کودک، سـه نفری بودند 

که تلاش کردند در نشسـت »کودک کشـی و حقوق بشـر، بررسـی مورد امیر«، ابعاد 

مختلـف اجتماعـی ایـن حادثـه را تحلیـل کننـد و بـه راه حل برسـند. دانشـکده علوم 

اجتماعـی دانشـگاه تهـران هـم میزبـان ایـن نشسـت بـود. امـا کمـی قبـل از برگزاری 

مراسـم ممانعتی با ورود کارشناسـان نشسـت از سـوی دانشـکده صورت گرفته بود 

* روزنامه شرق شماره 2581 -پنج شنبه 23 اردیبهشت 1395ص12



حق حیات )2(  366

کـه هـم در اجـرای به موقـع برنامـه تأخیـر ایجـاد کـرد و هـم کنایه هـای سـخنرانان را 

بـه دنبال داشـت.

عمادالدین باقی: در کشور مدها و موج ها زندگی می کنیم

تابسـتان سـال گذشـته بود که رئیس مرکز فوریت های اجتماعی بهزیسـتی کشـور 

آمـاری تکان دهنـده از کـودک آزاری در کشـور ارائـه کـرد. او بـرای کـودک آزاری عـدد 

نگران کننـده هشـت هزارو ٦٦٤ را بیـان کـرده و گفتـه بـود ممکـن اسـت ایـن عـدد 

باقـی  پنهـان  از کودک آزاری هـا در خانواده هـا  بسـیاری  باشـد، چراکـه  بیشـتر هـم 

می مانـد. همیـن آمـار بـالای کـودک آزاری در ایـران باقـی را بـه شـگفتی واداشـته 

بـود کـه بپرسـد: »در میـان این همـه کـودک آزاری ای کـه بخشـی از آنهـا نیـز منجـر بـه 

مـرگ کـودک می شـود، چـرا مـرگ سـتایش این همـه توجـه مـا را بـه خـود جلـب 

می کنـد؟«. باقـی خـود بـرای نشـان دادن حجـم گسـترده کودک آزاری هـا در ایـران بـه 

آمـاری اسـتناد کـرد کـه در شـماره ١٦ فصل نامـه »رفـاه اجتماعـی« از کـودک آزاری 

در بـازه زمانـی ١٣٨٣-١٣٨٢ منتشـر شـده اسـت. در ایـن یـک سـال نزدیـک بـه 

٧٠٠ مـورد کـودک آزاری جنسـی، ٨٠ مـورد کودک ربایـی، ٩ مـورد کودک ربایـی منجـر 

بـه قتـل، چهـار مـورد تجـارت کـودک، ٣١٤ مـورد اخـاذی از کـودکان و ١٢ مـورد 

فرزندکشـی اتفـاق افتـاده اسـت. باقـی همچنیـن بـه مـورد بیجـه اشـاره کـرد کـه بـا 

همدسـتی چنـد نفـر دیگـر ٢٦ کـودک هفـت و ١٠سـاله را مـورد تجـاوز قـرار داده 

و بـه قتـل رسـانده بودنـد. او سـپس پرسـید: »قتـل سـتایش در برابـر ایـن حجـم 

عظیـم از کـودک آزاری ناچیـز اسـت. سـؤال اینجاسـت چـرا بـرای بقیـه ایـن کـودکان 

کمپیـن راه نمی افتـد؟ چـرا نسـبت بـه بقیـه بی تفـاوت هسـتیم؟ شـاید جـواب اول 

ایـن باشـد کـه رسـانه در ایـن زمینـه نقـش دارد. البتـه ایـن نکتـه درسـتی اسـت. در 

مقالـه ای کـه بـا عنـوان »اخـلاق حقوق بشـری در خبرنویسـی حـوادث« بـرای روزنامـه 

»اعتماد ملی« نوشـتم، شـرح داده ام چگونه گاهی رسـانه ها اخبار را به شـکلی نقل 

می کننـد و افـکار عمومـی را چنـان تهییـج می کننـد کـه قاضی اگر حکمی جـز اعدام 

بـرای محکـوم تعییـن کنـد، از نظـر افـکار عمومـی پذیرفته شـده نیسـت. امـا ایـن 

همـه ماجـرا نیسـت. در شـرایطی کـه در کشـور ایـن همه تعـداد کودک-قربانـی زیاد 

اسـت، چرا سـتایش؟«. او سـپس به سـؤالش این طور پاسـخ داد: »کشـور ما کشـور 

مدهـا و موج هاسـت. معنـای ایـن حـرف ایـن اسـت کـه بسـیاری از واکنش هـای ما 
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ریشـه معقـول و منطقـی نـدارد و بدتـر اینکـه جنبـه خودنمایانـه دارد. یعنـی ایـن 

موج هـا به جـای آنکـه فرصتـی را بـرای آسیب شناسـی فراهـم کننـد، فضایـی را بـرای 

خودنمایـی ایجـاد می کننـد. به همین دلیـل ناگهـان موجـی راه می افتد که خشـونت 

آن کمتـر از خشـونت خـود جنایـت قتـل سـتایش نیسـت. پشـت جنایـت دردنـاک 

علیـه سـتایش، جنایتـی دیگـر در جریان اسـت. گویی ایـن اتفاق چونان نشـتری بود 

کـه بـه دمـل چرکینـی خـورد و دشـمنی بـا یـک جنایـت، تبدیـل بـه نوعـی دیگـر از 

دشـمنی شـد و ایـن دشـمنی تـا جایـی پیـش رفـت کـه برخـی بـه خـود اجـازه دادند 

دربـاره نحـوه کشـتن امیـر هـم اظهارنظـر کننـد«. نمونـه ای از ایـن نـوع اظهارنظرهـا 

درباره نحوه کشـتن امیر را می توان در صفحه شـخصی او در اینسـتاگرام دید. آنجا 

کـه برخـی از کاربـران ایـن شـبکه اجتماعـی پیشـنهادهای خصمانه ای مثـل »اعدام با 

صندلـی برقـی« و »مقابله به مثـل بـا خانـواده امیـر« را مطـرح کـرده بودنـد. امـا چـرا 

ایـن خصومـت مجـازی مهـم اسـت. از نظـر باقـی، امیـر متهـم زیـر ١٨ سـال اسـت 

و در اسـلام منـع فقهـی بـرای اعـدام محکـوم زیـر ١٨ سـال وجـود دارد. نویسـنده 

کتـاب »حـق حیـات؛ پژوهشـی در امـکان لغـو مجازات اعـدام در شـریعت و قوانین 

ایـران«، بـا اشـاره بـه اینکـه احساسـات نباید داور نهایی باشـد، بلکه ایـن عقلانیت و 

عدالـت اسـت کـه داوری نهایـی را برعهـده دارد، گفـت: »در قانـون مجازات اسـلامی 

جدیـد کـه در سـال ٩٢ بـه تصویـب رسـید، برای اولین بـار در مـواد ٩١ و ٩٢ راه برای 

اعدام نکـردن محکـوم زیـر ١٨ سـال فراهـم شـد اگرچـه قانـون در اینجـا صراحـت 

نـدارد و دوپهلوسـت. البتـه در اینجـا بایـد یـک مغلطـه را شـرح دهـم و آن اینکـه 

قاتـل سـتایش بایـد مجـازات شـود و کسـی در اصـل مجـازات شـکی نـدارد. آنچـه 

دربـاره اعـدام گفتـه می شـود، دربـاره نحـوه مجـازات اسـت«.

علـوم  دپارتمـان  در  بایـد  حقوق بشـر  اشـاره کـرد  خـود  سـخنان  آغـاز  در  باقـی 

اجتماعـی در دانشـگاه ها تدریـس شـود نـه دپارتمـان حقـوق. او در بخـش بعـدی 

سـخنانش موضوعـی را پیـش کشـید کـه نشـان می دهـد چـرا او از ایـده قرارگرفتـن 

حقوق بشـر ذیـل علـوم اجتماعـی دفـاع می کنـد. ایـن فعـال حقوق بشـر ادامـه داد: 

»یکـی از مسـائل مهمـی کـه بایـد دربـاره مجـازات اعـدام مدنظـر قـرار گیـرد، مفهـوم 

»سـرایت اجتماعـی« اسـت کـه »امیـل دورکیم«، جامعه شـناس، مطرح کرده اسـت. 

در اعـدام و به ویـژه اعـدام در ملأعـام راه حـل مشـکل حـذف آدم هـای بـد از صحنـه 
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روزگار معرفـی می شـود و وقتـی چشـم و روح و روان آدم هـا بـه کشـتن عـادت کرد، 

ممکـن اسـت کشـتن حتـی بـه عملـی لذت بخـش هـم تبدیـل شـود«. سـرایت یـا 

واگیـری اجتماعـی کـه باقـی از آن به عنوان عاملی اجتماعی بـرای طرح موضوع منع 

اعـدام به ویـژه اعـدام در ملأعـام اسـتفاده کـرد، بـه معنـی انتقـال و گسـترش نسـبتا 

خودبه خـودی برخـی پدیده هـای مرتبـط بـا روان شناسـی جمعـی اسـت. به طوری کـه 

از ایـن طریـق بتـوان به راحتـی بـه پخش عقاید، امیال، احساسـات، عواطف و سـایر 

گرایش هـا، در محیطـی کـه پذیـرا باشـد، پرداخـت. ازهمیـن رو باقـی تأکیـد کـرد: 

»کشـتن می توانـد تبدیـل بـه یـک عـادت شـود و بـه هـر سـطحی تسـری پیـدا کنـد. 

ازایـن رو هـر نـوع آمـوزش عـادت به کشـتن باید منع شـود و اعـدام در ملأ عام خود 

منبـع آمـوزش عـادت بـه کشـتن اسـت«. او درنهایـت راه حـل ایـن مسـئله را رجـوع 

بـه مُـر قانـون دانسـت و گفـت: »براسـاس قانون، باید توجه داشـت قاتـل و مقتول 

هـر دو کـودک بوده انـد و کـودکان محصـول اجتماعی شـدن هسـتند و جرائـم آنهـا 

محصـول اجتماعی شـدن غلـط اسـت. ایـن مـوارد بایـد در دادن حکـم امیـر مـورد 

توجـه قـرار گیـرد. از سـوی دیگـر، افـکار عمومـی نبایـد قاضـی را در دادن حکـم 

تحت تأثیـر قـرار دهـد«.

سـخنان باقـی البتـه از سـوی حاضـران بی پاسـخ نمانـد. انتقـادات اصلـی ای کـه بـه 

سـخنرانی او شـد، چند محور اصلی داشـت؛ اولا از نظر حاضران، او مسـئله مهاجر 

باقـی  البتـه  بـود.  نادیـده گرفتـه  در صحبت هایـش  را  سـتایش  افغانسـتانی بودن 

درمقابـل معتقـد بـود در جریـان قتـل سـتایش، دوگانـه ایرانی و افغانسـتانی مطرح 

نبـوده اسـت. برخـی هـم انتقاد داشـتند آنچه باقـی با عنوان مـوج از آن یاد می کند، 

اتفـاق خوبـی بـود کـه باعـث ایجاد حسـی از همراهی و همدردی در میـان ایرانیان با 

ایـن فاجعـه شـد و نگذاشـت ایـن حادثـه بیـن اخبـار روزمره گـم شـود. در برابر این 

انتقـاد، باقـی تأکیـد کـرد منظورش جوسـازی احساسـی بوده اسـت.

نیره توکلی: به پشت درهای بسته خانه ها برویم
توکلـی امـا زاویـه دیگـری را برای ورود به بحث انتخاب کرده بود؛ زاویه ای که البته 

از نظـر شـنوندگان بی ارتبـاط بـه مـورد امیـر و سـتایش بـود و درنهایت هـم اعتراض 

آنهـا را در پـی داشـت. او تـلاش داشـت نشـان دهـد »کودک کشـی« را نبایـد محدود 

بـه یـک عمـل خاص کرد. بسـیاری از سیاسـت های اقتصـادی، فرهنگی، شـهری و... 
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می توانـد عمـلا کـودکان را از جامعـه حـذف کند و حادثه قتل سـتایش فرصتی برای 

فکرکـردن دوبـاره بـه اشـکال متفاوت کودک کشـی اسـت. این جامعه شـناس بحث 

خـود را این گونـه تشـریح کـرد: »از صبـح کـه از خـواب بیـدار می شـویم، تـا شـب کـه 

بـه رختخـواب می رویـم، انـواع و اقسـام خشـونت ها را می بینیـم کـه بـر کـودکان 

اعمـال می شـود. به قدری کـه دیگـر ایـن خشـونت ها برایمـان عـادی شـده اسـت. 

امـروز یکـی از خشـونت هایی کـه بـه کـودکان روا می شـود، سیاسـت هایی اسـت کـه 

بچـه را بـه کالایـی لوکـس و تجملاتـی بـدل کـرده کـه فقـط طبقـات مرفـه جامعه از 

عهـده داشـتن آن برمی آینـد. در نقطـه مقابـل ایـن نـگاه، نگاهـی اسـت کـه بچـه را 

نیـروی کار می بینـد. ایـن نـگاه بیشـتر متعلـق بـه طبقـه پاییـن جامعـه اسـت. ایـن 

نـگاه بـه بچـه کـه بچـه مایملـک والدیـن اسـت، بدتریـن نوع خشـونت علیـه کودک 

اسـت«. البتـه توکلـی انتقـادات تندوتیزتـری هـم داشـت: »سیاسـت های شـهری و 

اقتصادی ما مدت هاسـت کودکان را کشـته اسـت. آیا شـما در شـهر، دیگر بچه ای 

می بینیـد؟ شـهری کـه همـه پیاده روهـای آن را بـه برج سـازان فروخته انـد، جایـی 

بـرای گشـت وگذار بچه هـا باقـی گذاشـته اسـت؟ مگر نه اینکـه قربانیـان آلودگی هوا 

در درجـه اول کـودکان هسـتند؟ کشـتن یعنـی حذف کـردن. شـما از تهـران شـهری 

سـاخته اید کـه فقـط کسـی کـه صاحـب خـودرو اسـت، می توانـد در آن رفت وآمـد 

کنـد. شـما همه چیـز را پیـاده رو، گشـت وگذار و هـوای پـاک را از  میلیون هـا کـودک 

دریـغ کرده ایـد. آیـا درسـت اسـت بگوییم آنکه سـتایش را کشـته، جنایت کار اسـت 

امـا آنکـه  میلیون هـا کـودک را حـذف می کنـد قهرمـان؟« البتـه ایـن عضـو انجمـن 

جامعه شناسـی ایـران بـرای رفـع نـوع دوم از خشـونت ها یعنـی خشـونت هایی کـه 

سیاسـت های اقتصـادی و شـهری علیـه کـودکان اعمـال می کنـد، راه حلـی نداشـت. 

امـا راه حلـش بـرای ازبین بـردن خشـونت هایی مثـل اینکـه والدیـن کـودکان را بـه 

چشـم مایملـک خـود نبیننـد، ایـن بود که نظـارت را به پشـت درهای بسـته خانه ها 

بکشـیم. او توضیح داد: »امروز یکی از بزرگ ترین مشـکلات ما پشـت درهای بسـته 

اسـت و باید نظارت را به پشـت درهای بسـته بکشـانیم. تا قبل از انقلاب صنعتی، 

زنـان یکـی از انـواع موجـودات خانگـی و جزئی از دارایی مردان محسـوب می شـدند. 

امـا ایـن وضعیـت به مـرور تغییـر کرد. این نـگاه درحال حاضـر درباره کـودکان وجود 

دارد. نمونه اش وقتی اسـت که والدینی کودکشـان را می زنند و شـما برای جلوگیری 
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از کتـک زدن وارد عمـل می شـوید. آنچـه در ایـن مواقـع می شـنوید، ایـن جملـه 

اسـت: بچـه خودمـه! ایـن تفکـر بایـد تغییـر کنـد«. البتـه راه حـل توکلـی چنـدان بـه 

مـذاق حاضـران خـوش نیامـد و چیـزی نگذشـته بـود کـه سـیل سـؤالات مکتـوب 

بـه سـوی او سـرازیر شـد بـا ایـن مضمـون کـه »چطـور نظـارت را بـه پشـت درهـای 

بسـته ببریـم امـا حریـم خصوصـی افـراد را مخـدوش نکنیـم؟« یـا »چطـور از ایـده 

دوری جسـتن نهـاد قـدرت از حـوزه خصوصـی افـراد دفـاع کنیـم و درعین حـال بـا 

طرح هایـی مثـل نظـارت بـر پشـت درهای بسـته، کنـار بیاییـم؟« البته پاسـخ توکلی 

چندان هم مفصل و قانع کننده نبود: »کار را دسـت نهادهای مدنی بسـپارید« و »از 

صداوسـیما بخواهیـد در ایـن زمینـه فرهنگ سـازی کنـد««.

علی بنی هاشمی: خشونت محصول مناسبات طبقاتی نابرابر است

محـل قتـل سـتایش قریشـی، خیرآبـاد ورامیـن اسـت. خیرآبـاد بـه گفتـه عضـو 

شورای اسلامی شهر ورامین، یکی از »مناطق کمتربرخوردار« ورامین است. »جعفر 

اردسـتانی« در اولین جلسـه رسـمی شـورای شـهر ورامین پس از قتل ستایش، گفته 

بـود: »ایـن اتفـاق ریشـه های فرهنگـی و اجتماعـی دارد و شـورا بـا برنامه ریـزی و 

اختصـاص بودجـه مناسـب بـرای تقویـت فضاهـای فرهنگـی و تفریحـات سـالم در 

مناطـق کم برخـوردار، می توانـد در کاهـش اثـرات بزهکاری هـا نقش آفرینـی کنـد«. 

او همچنیـن خواسـتار صـرف هزینـه بیشـتر توسـط شـهرداری بـرای توسـعه مراکـز 

فرهنگـی و تفریحـی در خیرآبـاد و مناطـق کمتربرخـوردار شـهر ورامیـن شـده بـود. 

ایـن »برخـورداری کـم« محـور تحلیل هـای بنی هاشـمی هم بـود. او معتقد بـود برای 

فهم عواملی که قتل سـتایش را رقم زده اند، باید سـراغ مناسـبات طبقاتی نابرابری 

برویـم کـه در ایـن مناطـق کمتربرخـوردار نه یک امیـر، بلکه  هزاران امیـر تولید کرده 

اسـت. بنی هاشـمی مدیـر داخلـی جمعیـت دفـاع از حقـوق کـودکان کار و خیابـان و 

محـل کارش پاسـگاه نعمت آبـاد اسـت. به همین دلیـل سـعی می کـرد تحلیل هـای 

اقتصـادی اش بیـش از هـر چیـز بـا نمونه هـای عینـی از آنچـه هـر روزه از کـودکان 

کار و خیابـان در محله هـای محـروم می بینـد، همـراه باشـد. یکـی از ایـن خاطـرات، 

قصـه موش هـای جمعیـت بـود: »سـاختمان جمعیـت مـوش داشـت. بـه کمـک 

چسـب موش توانسـتیم ٣٠ مـوش را  گیـر بیندازیـم. از بچه هـای جمعیت پرسـیدم: 

بـا موش هایـی کـه بـه دام افتاده انـد، چـه کار کنیـم؟ پاسـخ ها بی نظیـر بـود؛ بچـه ای 
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هشت سـاله می گفـت: سنگسارشـان کنیـم! یـک کـودک دیگـر می گفت: آتش شـان 

بزنیـم! فکـر می کنیـد این خشـونت از کجـا می آید؟ من معتقدم خشـونت پدیده ای 

سـاختاری، تاریخـی و طبقاتـی اسـت«. او ادامـه داد: »یـک اصـل سـاده اقتصـادی 

می گویـد: انسـان ها اسـیر دسـتمزد و کالاهـا اسـیر قیمـت هسـتند. اکنـون فـرض 

کنیـد شـما بـه داخل یک فروشـگاه برویـد و کالایی را بخواهیـد. فرض کنید قیمت 

کالا ١٠ تومـان و دسـتمزد شـما هـم ١٠ تومـان اسـت. ١٠ تومـان را می دهیـد و 

کالا را دریافـت می کنیـد. نتیجـه ایـن معادلـه صفـر می شـود. امـا اگـر قیمـت کالا 

١٠ تومـان و دسـتمزد شـما پنـج تومـان باشـد، چـه می شـود. نتیجـه معادلـه منفـی 

می شـود. کودکـی کـه پولـش پنـج تومـان و کالای موردنیـازش ١٠ تومـان اسـت، 

ایـن  بـا  نیازهایـش  سـاده ترین  به این ترتیـب  می کنـد.  تجربـه  را  خشـونت  اولیـن 

مناسـبات پولی سـرکوب می شـود. این کودک تا نوجوانی بارهاوبارها به این شـکل 

سـرکوب می شـود و وقتـی بـه نوجوانـی و جوانی رسـید، تبدیل به شـبکه پیچیده ای 

از عقده هـا شـده کـه بـا کوچک ترین تلنگری دسـت به خشـونت می زنـد«. این فعال 

حقـوق کـودک کـه صحبت هایـش را بـا این جمله کـه »فکر کنم جـوش آوردم، کمی 

آب بخـورم«، قطـع می کـرد و پـس از نوشـیدن جرعـه ای آب، دوبـاره با حـرارت قبلی 

حرف هایـش ادامـه مـی داد، تأکیـد کـرد: »وقتـی دسـتمزد و قیمت هـا بـا هـم برابـر 

نباشـد، پایه ای تریـن نیازهـا هـم از سـبد خانـواده بیـرون می افتـد؛ نیازهایـی مثـل 

آمـوزش و بهداشـت«. بـا وجـود ایـن، راه حـل جلوگیـری از خشـونت هایی مشـابه 

خشـونت علیـه سـتایش، از نظـر بنی هاشـی فقـط آمـوزش و فرهنگ سـازی نیسـت، 

بلکـه راه حـل نیـز بـه همـان میـزان دلایـل، اقتصادی اسـت.

البتـه بنی هاشـمی، هـم از انتقـاد در امـان نمانـد. منتقـدان او معتقـد بودنـد او 

عامـل اقتصـادی را بیـش از انـدازه در خشـونتی کـه علیـه سـتایش صـورت گرفتـه 

اسـت، دخیـل می دانـد. در برابـر ایـن منتقـدان، برخـی نیز بـا او هم صدا شـده بودند 

کـه او دسـت روی نقطـه درسـتی گذاشـته اسـت. محرومیـت و حاشیه نشـینی در 

داسـتان قتـل سـتایش بسـیار اثرگـذار اسـت و تحلیل هـای طبقاتـی در هـر نـوع 

چاره جویـی بـرای جلوگیـری از اتفاقـات مشـابه، بایـد مدنظـر قـرار گیرنـد.
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در نشست کودک کشی و حقوق بشر در ایران مطرح شد
احساسات نباید داور نهایی باشد*

الهـام کاظمـی| کودک کشـی و حقـوق بشـر در ایـران؛ بـا موضـوع »امیـر« متهـم به 

قتـل سـتایش، عنـوان نشسـتی بـود کـه در تـالار مطهـری دانشـکده علـوم اجتماعی 

دانشـگاه تهـران برگـزار شـد و سـخنرانان بـه ارائـه نظـرات خـود درباره ابعـاد مختلف 

ایـن موضـوع پرداختند.

عمادالدیـن باقـی، حقوقـدان کـه سـخنران نخسـت ایـن نشسـت بـود بـا اشـاره به 

اینکـه در حـوزه حقـوق بشـر، بحث هـای حقوقـی دربـاره ماهیـت پیچیـده انسـان 

راهگشـا نیسـت، گفـت:  »مباحـث حقوقـی تنهـا بـه بهبـود وضعیـت کمـک می کند. 

راه حـل نهایـی را بایـد در روش هـای اجتماعی جسـت وجو کرد. دیده می شـود وقتی 

خیلـی از مسـائل بـه حـوزه عمومـی کشـیده می شـوند، تاثیـر مثبتـی دارند امـا گاهی 

مباحـث آنقـدر فنـی و حسـاس هسـتند کـه کشـیده شـدن آنهـا بـه حـوزه عمومـی 

دردسـاز می شـود کـه قتـل سـتایش هم جـزء آنهاسـت، چراکه احساسـات عموم را 

جریحـه دار کـرده و همـه خواهـان اشـدمجازات بـرای قاتـل بودنـد. مـا صدهـا مورد 

ابعـاد  مسـاله »کـودک قربانـی« را در جامعـه شـاهدیم به طـوری کـه کـودک آزاری 

گسـترده ای در جامعـه مـا دارد کـه بسـیاری از آنهـا مـورد توجـه قـرار نمی گیرنـد.«

مـورد   700 بـر  بالـغ  روزنامـه  دو  در  منتشرشـده  اخبـار  »براسـاس  افـزود:  او 

کـودک آزاری منجـر بـه قتـل در یک دوره چند سـاله وجود داشـته اسـت. چه چیزی 

باعـث می شـود مـردم نسـبت بـه یک مـورد تا ایـن حد واکنش نشـان دهنـد. برخی 

می گوینـد ایـن بـه دلیـل بزرگنمایـی رسانه هاسـت.«

بـه اعتقـاد باقـی، یکـی از آفت هـای برخـی رسـانه ها ایـن اسـت کـه اگـر احسـاس 

بـه  و  نشـان می دهنـد  را حسـاس  نکننـد، موضوعـی  از طـرف حاکمیـت  خطـری 

حادثـه ای دامـن می زننـد. همیـن امـر باعـث تحریک جامعـه  می شـود و حتی نظام 

* روزنامه فرهیختگان دوشنبه 20 اردیبهشت1395 ص 3
www.farheekhtegan.ir/newspaper/BlockPrint/75531
www.farheekhtegan.ir/?nid=1940&pid=13&type=0



پیوست ها 373

قضایـی مجبـور می شـود اعـدام را برگزینـد، حکمـی کـه ممکـن اسـت در شـرایط 

عـادی به گونـه ای دیگـر صـادر شـود. تردیـدی در ایـن نیسـت کـه رسـانه ها بایـد در 

ایـن ماجـرا نقـش داشـته باشـند.

او افـزود: »وظیفـه اصلـی رسـانه ها و متولیـان امـوری مثـل قـوه قضائیه پیشـگیری 

زمانـی کـه در حـد  تـا  قتـل سـتایش  بـه  واکنـش  از طرفـی  اسـت.  از وقـوع جـرم 

آسیب شناسـی باشـد، مفیـد اسـت امـا وقتـی وارد حوزه هایـی مثـل مجـازات قاتـل 

مـا کشـور  متاسـفانه کشـور  نیسـت.  قابل قبـول  می شـود،  مجـازات  روش هـای  و 

از واکنش هـا ریشـه معقـول و منطقـی ندارنـد و  مدهـا و موج هاسـت و بسـیاری 

احساسـی هسـتند. به همین دلیل خشـونت ابرازشـده به قتل سـتایش شـاید بالاتر 

از خـود جنایـت باشـد. بـه ایـن خاطر اسـت کـه گاهی حضـور هیات منصفـه در چنین 

جامعـه ای خطرنـاک می شـود. مسـاله جـرم و جنایـت را نبایـد بـه احساسـات سـپرد، 

احساسـات محتـرم اسـت امـا نبایـد داور نهایـی باشـد و قاضـی بایـد در چارچـوب 

قوانیـن تصمیم گیـری کنـد.« باقـی دربـاره اعـدام افـراد زیـر 18 سـال گفـت: »مـن 18 

دلیـل فقهـی، عقلـی و شـرعی دارم کـه اعـدام ایـن افـراد هیـچ مبنـای عقلـی و شـرعی 

نـدارد. البتـه خوشـبختانه در قانـون مجـازات اسـلامی جدیـد اصلاحات خوبـی انجام 

شـده، به ویژه در ماده 92 راه برای جلوگیری از اعدام باز گذاشـته شـده و موضوع به 

نظر قاضی سـپرده شـده اسـت که باز جای امیدواری اسـت. امیر قاتل سـتایش حتی 

بعـد از 18 سـالگی هـم نبایـد اعـدام شـود، چراکـه مبنـای مجـازات رشـد عقلـی اسـت.«

امـا نیـره توکلـی، جامعه شـناس که در این نشسـت حضور داشـت، ابتـدا موضوع 

قتـل سـتایش را بـا قتـل فرخنـده در افغانسـتان مقایسـه کـرد. او با اشـاره بـه اینکه 

در برخـی کشـورها قتـل دسـته جمعی و خودجـوش در میـان مـردم وجـود دارد، 

بـه سـرمایه اجتماعـی طبقـه متوسـط در ایـران اشـاره کـرد. بـه گفتـه او در ایـران مـا 

چنیـن چیـزی نداریـم و طبقه متوسـط خواهان چنین مسـاله ای نیسـتند و باید این 

موضـوع را بـا ارزش دانسـت. او دربـاره اینکـه پـس مشـکل جامعـه مـا چیسـت؟ 

گفت: »در جامعه ما خشـونت فراوان اسـت و همین سـبب عادی سـازی خشـونت 

در میـان مـردم شـده و آنهـا حساسـیت در قبـال ایـن موضـوع ندارنـد و همین امر 

باعـث گسـترش ایـن موضـوع در سـطح جامعـه شـده اسـت و مجـازات اعـدام هم 

نتوانسـته اسـت مانعـی بـرای وقـوع جنایت باشـد.«





منابع
)منابع در ویرایش جدید به روزرسانی شده و برخی از آنها که نسخه 
چاپ شده قدیمی تر داشته به نسخه تازه تر ارجاع داده شده اند.(
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یـم، ترجمه هـای مـکارم شـیرازی و الهـی قمشـه ای و بهاءالدیـن  ≠ قـرآن کر
خرمشـاهی

≠ نهج البلاغه
≠ اولیایـى، حمیـد. پایان نامـه تخصصـی پزشـکی قانونـی بررسـی توصیفـی 
اختال هذیانی و مسـئولیت کیفـری در مبتایان ارجاعی به مراکز روانپزشـکی 

و پزشـکی قانونـی تهـران بـزرگ در سـالهای 1379 لغایـت 1384 )تهـران، 

دانشـکده  تهـران  درمانـی   - بهداشـتی  خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 

)1385 پزشـکی. 

≠ باقـى، مریـم. زنان در جنگ: حمایـت از زنان در مخاصمات مسـلحانه، در 
اسـناد حقوق بشـر دوسـتانه و اسام )تهران، سـرایی، 1397(

≠ جمشـیدی، دکتـر علیرضـا. مجله حقوقی دادگسـتری شـماره 45 زمسـتان 
1382 مقالـه: گفتمـان جنایـی در لایحـه قضایـی قانـون تشـکیل دادگاه اطفال 

نوجوانان. و 

≠ الحسـنى، اسـماعیل. مقاصد شـریعت از نگاه این عاشـور. ترجمه: مهدی 
مهریـزی )قم، صحیفه خـرد، 1383(

≠ داستایفسکى. جنایت و مکافات. نشر خوارزمی
≠ شورای عالى قضایى، پاسخ و سؤالات از شورای عالی قضایی، ص 8 سؤال 7

≠ صافى، پرویز، حقوق جزای عمومی )تهران، طرح نو، 1382(
≠ صانعـى، آیت اللـه یوسـف. فقـه و زندگی 7 )بلـوغ دختران( )قم. انتشـارات 

میثم تمـار. 1385(

≠ طباطبایى، عامه سـیدمحمد حسـین، المیـزان )دوره 20 جلـدی(، ترجمه 
و فکـری عامـه  بنیـاد علمـی  )تهـران،  سـید محمدباقـر موسـوی همدانـی 

طباطبایـی، 1363( و جلـد 1 ترجمـه مـکارم شـیرازی

≠ فلسـفى، محمـد تقـی. گفتـار فلسـفی: کـودک از نظـر وراثـت و تربیـت. 
)1368 الحدیـث.  انتشـارات  )تهـران. 

≠ کلینى، محمدبن یعقوب، الکافی ج7، مصحح: علی اکبر غفاری
بین المللـی  بشردوسـتانه  دکتـر سـید مصطفـی، حقـوق  دامـاد،  محقـق   ≠
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تهـران 1383 اسـامی،  علـوم  نشـر  مرکـز  اسـامی(،  )رهیافـت 

≠ مرعشـى آیت اللـه. مجله حقوقی دادگسـتری. شـماره 45 زمسـتان 1382. 
بـا حضـور سـید محمدحسـن  ایـران  در حقـوق  اطفـال  بزهـکاری  میزگـرد 

مرعشـی، علـی حسـین نجفـی، سـید حسـین میـر محمـد صادقـی. ص 15

≠ مطهری، آیت الله مرتضی. فطرت )تهران. انجمن اسامی دانشجویان. 1361(
≠ مطهـری، مرتضـی، امدادهـای غیبـی در زندگـی بشـر )انتشـارات صـدرا ـ 

چـاپ دهـم ـ 1377 ـ تهـران(

)تهـران.  اقتصـاد اسـامی  مبانـی  بررسـی اجمالـی  مرتضـی،  مطهـری،   ≠
ھ-ق(  1403 حکمـت. 

≠ مطهـری، مرتضـی، مجموعـه آثـار، ج 2 )تهـران، صـدرا، چـاپ ششـم، 
)1375

≠ مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسام )تهران. صدرا. 1376 چاپ 13(
≠ مـکارم شـیرازی، ناصـر، با همـکاری جمعی از نویسـندگان، تفسـیر نمونه 

)تهـران، دارالکتب الاسـامیه، 1373(

≠ منتظری، آیت الله شیخ حسینعلی. اسام دین فطرت )قم. سایه. 1385(
≠ موسـوی غـروی، محمدجـواد، مبانـی حقوق در اسـام )به ضمیمه رسـاله 

بلوغ( )اصفهـان، جهاد دانشـگاهی، 1373(

یـزی، مهـدی، شـخصیت و حقـوق زن در اسـام )تهـران، انتشـارات  ≠ مهر
علمـی و فرهنگـی، 1382(
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منابع 379

)قـم. مکتـب الاعام الاسـامی ١4١٦ ق ١٣٧4 ش( کتاب التدبیـر. المکاتبه. 
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≠ اعتماد، چهارشـنبه، شـماره 1495 دوشـنبه 28 شـهریور 1386 - 3محکوم به 

مـرگ در آسـتانه اجرای حکم  

≠ اعتمـاد، شـماره 1904چهارشـنبه، 14 اسـفند 1387 - عـروس 16سـاله بـه 
قصـاص محکوم شـد

≠ اعتماد، شـماره 1706 دوشـنبه 3 تیر 1387 -در جلسـه محاکمه عامل شوخی 
مرگبـار رخ داد:  التمـاس هـای متهم به قتل برای جلـب رضایت اولیای دم

≠ اعتماد، شـماره 1893 سـه شـنبه 29 بهمن 1387 با اعام رضایت اولیای دم 
مقتول، سـایه دار از سـر پسـر نوجوان برچیده شد 
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جنایتکاربسـته شـد

≠ آرای صادره دادگاه ها که متن تعدادی از آنها در بخش ضمائم آمده اند.
≠ باقـى، عمادالدیـن، روزنامـه شـرق، یکشـنبه 1382/6/30 سـرمقاله: اجتهاد 

مدام

≠ باقـى، عمادالدیـن، سیاسـت نامه )مجلـه ویژه حقوق بشـر( ضمیمـه روزنامه 
شـرق شـنبه 1385/3/6 مقالـه پژوهشـی کانون هـای نزاع اسـام و حقوق بشـر
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≠ روزنامه های همشهری، ایران و کیهان در دوره ده ساله 1376 تا 1386
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≠ اعتمـاد، شـماره 1904 چهارشـنبه، 14 اسـفند 1387 - عـروس 16سـاله بـه 
قصـاص محکوم شـد

≠ اعتماد، شـماره 1706 دوشـنبه، 3 تیر 1387 -در جلسه محاکمه عامل شوخی 
مرگبـار رخ داد:  التماس هـای متهـم به قتل برای جلـب رضایت اولیای دم

≠ اعتمـاد، شـماره 1893 سـه شـنبه، 29 بهمـن 1387 با اعام رضایـت اولیای 
دم مقتول، سـایه دار از سـر پسـر نوجوان برچیده شـد 

≠ ایـران، پنجشـنبه 3 بهمـن 1387 - 25 محـرم 1430، پرونـده زندگـی 10 
جنایتکاربسـته شـد

≠ شـرق، شـماره 2218 پنـج شـنبه 2 بهمـن 1393 صفحـه13 پذیـرش اعـاده 
دادرسـی محکومـان بـه قصـاص زیـر 18سـال

≠ شـرق، شـماره 2735 - سـه شـنبه 2 آذر1395 ص13 متهم به قتل نوجوان از 
چوبـه دار نجات یافت

≠ شـرق شـماره 2202 - 1393 یکشـنبه 14 دی ص حوادث13: نجات نوجوان 
متهـم به قتل بـا نظریه پزشـکی قانونی

≠ شـرق، شـماره 2444 سـه شـنبه19 آبـان1393 ص13 »نظریـه روانشـناس 
کمکـی بـرای نجـات متهـم از چوبـه دارد«

≠ شـرق، شـماره 2082 شـنبه 18مـرداد 1393 ص12 حوادث، امید تـازه 3 زن 
بـه قتل  متهم 

شـرق، شـماره 2085 سـه شـنبه 21 مـرداد1393 ص12حـوادث، رهایـی   ≠
زندانـی 24سـاله از چوبـه دار

≠ شـرق، ش2099 پنـج شـنبه 6 شـهریور1393ص حوادث 12، تبرئـه نوجوان 
متهـم به قتـل از قصاص
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≠ دویچـه ولـه تاریـخ 27.04.2020 )7تیر1399( عربسـتان مجـازات اعدام 
بـرای افـراد زیر سـن را لغـو کرد. لینـک کوتاه:    

https://bit.ly/3ggID9L 
https://p.dw.com/p/3bSKK

≠ هرانا، 9 بهمن 1393 صغری نجف پور پس از 26 سال از زندان آزاد شد
https://www.hra-news.org/2015/hranews/b-475/






